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بنام ياك [فر ید کار 


تشویق از عدمتگز اران صديق و افراديكه هستی د زند كاني خود را وقف ساف و 
رفاه سايرين کرده‌اند و در راه خدمت بمیون خویش از بذل مال و حتی حان خود ددیغ 
ننمو ده اند ۳ از نشانه های رشد ملی است جه تقدير نمی کت ان علاوه برايفاى 
دين حامعه در مورد اين مردان از خود گذشته > وسیله‌ای است برای تشویق حوانان وروی 
از رفتار آ نان و متابعت از راهیکه اين افراد فداكار در بيش گرفته‌اند . 

از بكلمة «فرهزك » ار ورای چهاز دیوار محدود آن ۹ ا و دار AE‏ 
مدرسه برای تعليم وتربيت جوانان میباشد نكاء كنيم و معنای کلی و عموهى انرا علاده بر 
تعلیم و تربیت اطنال و جوانان و «جيز نمودن مام بر ای دنه ات مرن واصلاح کلی اخلاق 
ورفتار و عادان و آداب و رسوم جامعه بدآنیم ه موضوع هیر و شوب از خحدمات 
فدا کاران گذفته نيز یکی از وظائف مهم و اساسی فرهنگیان خواهد بود . 

به تبعیت از این اصل کلی است که ادارة فرعتك آذربایجان ددسالم.ای اخیر موفق 
شده امت معجاوز از بنجاه باب دبستان و دبیرستان در شور تبریز بنام اراد از خود کته 
و فدا کاری که حتی با بذل جال خود اران اصتفلال هموطناك خويش را تآمین نموده‌اند 
تون نماید و بدین و سرله هم زام نيك آنائرا حاو ید نكودارد و هم حوانانر | سير وى ان 
روش پسندیده اين راد هردان شویق د ترغیب نماید. 

ن ار تین اين مدارس جنين بنظر رسید که تاریخچة بنا لايس انها و و 
عأ مه این ا اضرع ان را مو ام اناق ا 
شده است جمسمآوری و دركتابى طبع و نشر كردد تا اولياى مدارس اين تاریخ را در 
دسترس محصلین جوان بگذار ند ۰ و آنها با اطلاع از فداکاری و جانباز ای اجداد پاهمت 
خود روش زندکانی آنان را سر هشق آیندة خود قرار دهند و برای فداكارى در راه هين 
و كشور خود آماده گردند. 


بدن منظور اداره فرهنک اذر بایجان به عموم رؤساى | موزشگاهرای 


شه ر تبر بكو صیه رد 7 بخچه ناسيس هدارس شهر دا باتار بخ حيات اشخاصی که مدرسة بام 
آنان نامیده میشود نمع آوری نموده باداره فرهنگ ارسال كنذى . 

بس از تہبۂ هقدمات امر از آقای رطا امین سبحانی لبسانسية تاریخ وجذرافیا که ازدبيران 
دآنشمند و با اطلاع ودنگ ا باجا هیباشند و فعللا رامت دبيرسةان على نجات را عوده 
داوند تقاضاشد که بااستفاده از كزارشراق رسیده از مدارس و با مراحمه بماخد و مدارك 
تار یخی »٠ك‏ بی را که شايستةٌ نام اين ور كان وا و مك اما شد 

خداوند وک ستایش اش 5ه .بكار بان فرهنگک آذربایجان و نگار ندءخدمتگز از 
قوقرق اجام چنین خدمت بزد گی را عم ُرمودند U‏ ویو طبع و فشر تاریخ ذرهنك | ذر بایجان 
مانتشار این ف تفاس مایق خدمتگزادان فرهنگ آذرباجان امیف دازند در 
سای عطوفت و فرهنگیروری شاهنشاه دانش دوست محمد رضا شاه يهلوى و اولیای معترم 
وزارت فر هنگ يا انجام اين قبيل همات احشم‌اعی و ثر هنگی توفیق سشترى فشي ! نان کر دد 


مدير كل فرهنگ آذر بايجان شرقى - على دهقات 


مةه 


سم 


در شهریور ماه ۱۳۳۵ حناب أقاى دهقان توصیه فرمودند تازیخچه‌ای از مدارس فعلی 
تسریز با وحه تسمية آ نپا نومه نمام تا از طرف اداره فرهنات چا و انتشار یابد؛ ده ضمن 
صوابقى را که در اینخصوص موجود بود در اختیار اینجانب قرار دادند . 

ا توا راکش دادن اله میتی شون كرت رو بود که در آن سالها اداده 
فرهالك در زر نضه رهام نام مشاهير. این استان و سران آزادی و مشروطیت ابران بكار 
مييرد و هرسال اموز ایا مر و بنام هردان قدا کاری از وہل ستار خان › 
باقر خان ۰ ثقة الاسلام > شيخ سايم ' ضیاء العلماء ... هیناهید » يز اين اهر بمن فرصت 
میداد که درضمن نوشةن تار خجة مدارس ع تاريخ ديات هرداتيرا که را e‏ درس از 
خود دگ و حانبازی وام میباشد نويه كنم ودردسترس دانش آموزان قرار دهم ) باشد نه 
جوانان از مکتب شهامت و اتكاء بنفس امثال عردار هلى » حقيقت برءتى د ياكى تق ةالاسلام 
و عشق بازاد کي شح سايم ۰ درسی قرأ کو و با استفاده از علم و معرفتی كه از مدادس 
میا ندوز ند » 5 دررفاه حال اجتماع خود وسعادن و سر بلندی هم هیهنال خود قد می بر داز ند 

و وی بش ری ها تن روم رات ماس وی زیر لوعو ارق 
از یتصرف بو نله کنی: مدان نون زار طرق هیک ووو فیس از نا 


دوت كاثى يعمل نيأمده مود و امیتو انست مدر کی رای تیه اين تأر رخیجه سد ۱ اين بود 
خود او دام تیه مدارك و اطااعان کردم و از مو مسان مدارس د «علمین با مدایقه و مطلعین 
اطلاعات لازم را كسب نمودم. 


ان شده بود در تاستان سال ۱۳۳۹ چاپ 


تار يخجة مدارسى که سال ۷۱۳ 
م#دور FE‏ 7ا دراو ایل سال ۱۳۳۷ سمت دیگری از ان كه شامل تار ٍخچهة د دارس تاسيس 


خرن لكيدارف "ان تذهيي :ون نظلاو سان قله بو ره تلان شدي لك | پیش میم | مه 
چاپ شده بعنوان حلد اول انتشار بابد. اهیداست که بقيه نیز در اندك مدتي حجان و بمحضر 
علاقمندان تقدیم گردد ۰ 

بحا میدانم از محضر دانشمندان و مطلعین محترم تقاضا نمام 

اشتياه و خطائيكه در اين تاريخجه و شرح حال أشخاص ملاحظه شود اغماض فرهایند 

واز اطلاعات خود ادات دا ردت کر داز تا در جاب هجدد ياجلد دوم اين كتاب 
و اقعیت موضوع را باطلاع خوانند كان كرامى برسائم 

۲- آنچه ازشرح حال و خاطرات وعکس تاریخی اشخاصیکه بنام نان ازسال۱۳۳۱ 
برعد اموز شكاحى بار شده ( صورتا نها بعد از فورست مندرحات چا شده اعت ) داشته 
باشند باداره فرهنك با خود اینجانب اعلام فرمایند تا در انیم مطالب جلد دوم بتوان از 
آنا استفاده کرد . 

در<خانمه از اشخاصى که کتبا و شفاهاً در مه مطالب این کناب همراهی فرهودهاند و 
هیچنن از کارمندان اا اداره فرهنك استان ۳ که درمراجعه بسوابق كمك کح و 


امن ار کار مدان چارخانه فرهنك که درچاب این کتاب رحمت تاه زان سراسگزازی‌مینمايم 


۰ شورءورهاء ۱۲۳۳۷ رضا امین عبحانی 


ا 
7 ات 


0 


أت 


۷ 


-۸ 


فهرست مندر جات 


کت حاج ميرزا معومل حسان صئحه ١‏ ۲ ۱ 2 دبستان حکمت ۸ - ۳۱ 


دبیرستان پردین ۷-۴ 
تاریخچه ۷۳ 

پردین ۷ 

دستان اسدی ۱۱-۸ 
تاریخجه ۸- ۱۱ 

اسدی طوسی ۱۱ 

دبستان فخررازی ۱۲ - ۱۶ 
تاریخچه ۱۲- ۱۶ 

شرح حال امام فخررازی ۱۶ 
دیستان عنصری ۱۸۰-۱۵ 
تاریخچه ۱۰۰۱۵ 

شرح حال عنصری ١1‏ 
دسدان مولوى ۲۰-۰۱۷ 
تاریخچه ۲۰-۱۷ 

شرح حال مولوی ۲۰ 
دستان رود کی ۱ 
تاریخچه ۲۱ ۲۲ 

شرح حال رودکی ۲۲ 
دیرستان شوضات ۲۳ - ۲۷ 
تار بخچه ۲۰۰۲۳ 


سیم 


شرح حال أقاى فروضات ۲۷-1 


تاریخچه ۲۰-۲۸ 
شرح‌حال آقای حکمت ۳۱۰-۳۰ 
٠‏ - دبيرستان شمس ۳۲ ۳۳ 
رة رت ۲۳ 
شرح حال شمس تبریزی ۳۳ 
1١‏ دبرستان تجان ۳۶ - ۳۷ 
تارضجه ٣2‏ ۲۹ 
وجه تسمية دبيرستان ( شرح حال 


مسعن موك 0 جات ( ۳۹ ۳۷ 


دبیرستان تمدن 4 #۰ 


تاأرخجه ۳۹۰۳۸ 


۰ 
وجه تممه دبرستان ٤۰‏ 


تاریخیجه ۱ - ۶۲ 


شرح حال شادرزان زشدیه ۶۲ ۳ 


توص 
دبستان فرهنک 44 - م4 


تاریفچه 4۵-4 


دس تان ام 2۹ ت ۶4۸ 


وحه تسمية دستان 2۷ - ۶2۸ 


7 هبستان جای ۵۱-44 


(الف) 


~۷ 


- ۸ 


۹ے 


- 


١ 


- ۲ 


- ۴ 


- 


مار شجحه ٤۹‏ .هم 

وحه هه ور ال وشرح‌حالجامی 0۱-4 
دبيرستان فردوسی ۵۲ - ۵۱ 
تاریخچه ۵۲ - وه 

وجه ميه وه 

شرح حال فرددسى 658 اه 
دبيرستان انوری لاه 9۸ 

تأريخجة 0۵۸-0۷ 

شرح حال انوری ۰۸ 

ديستان كاوه 5ه ۰۳ 

تاريخجه ۵٩‏ .ص 

۳ _ 5٠١ كاوه‎ 

دستان آزرم 6 - ۹۵ 
تاریخچه 56-55 

1o آزرم‎ 

دبیرستان شاهدخت ۸-15 
تاریخچه 1-11 

درستان ۵ بهمن 16 ۷۲ 
تاریخچه 55 ال 

۵ من ۷۲-۷۱ 

دیستان فرخی ۷۰-۷۳ 
تاریخجه ۷۳ ۷ 

فرخی سیستانی ۷۵-۷۶ 
فرخی بزدی ۷۹-۷۵ 
دبستان حافظ ۷۸۰۷۷ 


ثار بخیجه ۷۷ - ۷۸ 
شرح حال حفدلا ۷۸ 
۵ دیرستان غاقائى ۸۲-۷۹ 
تأر بشچه ۷۹ 
شرح حال خافانی شیرداای ۸۰-۷۹ 
فصید؛ ابوان عداگن الم كلم 
٩‏ ۔ دستار عزت ۸۰۸۳ 
تار بخچه ۸۳ - ۸۶ 
۷ - دبستان قدسيه هلم كم 
تاریخچه و۸ ۸۰ 
۸ - دبستات بانوان ۸۷ 
دار یخچه ۸۷ 
٩‏ - دبيرستان سعدی ۸۸ ٩۰‏ 
تار بخچه ۸٩-۸۸‏ 
شرح حال سعدی ٩۰‏ 
۰ - دبستان نظامی ۹۱ ٩۶‏ 
:ار رخیچه ۹۱ ٩۳‏ 
شرح حال نظامی گنجوی ٩۳‏ 4ه 
۱ دبیرستان رورش ٩۵‏ 
تار بتیجه وه 
FÎ‏ تا كيال هی به 
تارخچه ۹۲ ٩۷‏ 
۳ دبستان ۱۷ دی ۹۸ ٩٩‏ 
تار بخجه ٩۸‏ 


(ب ) 


۶ دستان دختران بپلوی ۱۰۱-۱۰۰ 
تار رضحه ۱۰۰ 
يبلو ‏ پپلوی ٠١5-5٠٠١‏ 
وجه تسمية دستان ٠١”‏ 
٥‏ - دبستاح منيثه ٩۱1-۱۰4‏ 
تأر شضحه ٠١5‏ 
داستان بيت و منیژه ١11-51١5‏ 
٣‏ دسرستاك آیراندخت ۰۱۱۷ ۱۲۰ 
تاریخچه ۱۱۹۰-۱۱۷ 
تار یخچه مسجد استاد شا کرد ۱۲۰-۶ 
۷- دبستان بدر ۱۲۲۰۱۲۱ 
تاریخچه ۱۲۲٩۲۱‏ 
احمد خان بدر تصیرالساطته ۱۲۲ 
TA‏ :وسعان برقي اوت Ye‏ 
تأريخجه ۱۲۶-۱۲۳ 
وحه تسمیه دستان ۱۲۶ ۱۲۵ 
56 دستان قطران ۱۳۱۰-۱۲ 
تاریخچه ۱۲۸۰۱۲۰ 
قطراك تبریزی ۱۳۱۰۲۲۸ 
ر دبستان صائب ۰-۱۳۲ ۱۳۶ 
تارخچه ۱۳۳۰۲۲۳۲ 
صائب سربزی ۱۳۴۳ ۱۳۶ 
ت 
e‏ 


هنرستان پسران ١٣ا‏ ۔ ۱۳۸ 
دستان بهزاد ۹ - ۱۶۳ 
تار يخجه ١٠١55‏ 


( ج( 


كمال الدين بيزاد ۱٤۳ ۱٤١‏ 
۳ ب دستان رشيدى ١٠6١ 1١55‏ 

تار یخجه ۱۸۶ 

خو اجهر شیدالدین فضل الله مدا نی ١15١-6‏ 
6 - دستال همام ۱۵۶-۱۵۲ 

تار بیخجه ۱۵۲ - ۱۵۳ 

همام سربزی 2۱۵۲ ۱۵۶ 
٥‏ دانشسراء, دقدماتی سران ۱٥١‏ ۱۵۸ 

تأرخجه ۱۵9 ۱۵۱ 

آش‌دانش در آذربایجان 101 - ۱۵۸ 
7 دستان تواعتران 1١65‏ ۱۹۰ 


| ۷- دبستان‌غزالی ۱2۲-۱2۱ 


تار خشچه ١1١‏ 
شرح حال امام محمد غزالی ۱۰۲-۱۱ 
۸ - دستان سرند ۱۶۸۵-۱7۳ 
تار يخجه ۱۱۳ 
صهند 1717 ١16‏ 
5 كودكستان يرورش ١36‏ 
۰ ب دستان فروردين ۷ إلا 
تأر بخجه ۱۸۷ 
فروردین ۸ - ۱۷۱ 
۱ - دبستان اردیوشت 2۱۷۲ ۱۷۳ 
تارخچه ۱۷۲ 
اردیبپشت ۱۷۳ 


2 دستان خواجه خصیر ۷۹-۷۶ ۱ 


و5 


۹4 


- 2 


اذه 7 


لاه - 
9۸ - 


هه 


١ا/ه‎ ۱۷ کار جه‎ 
۱Y1 ۵ 
YY 


خواحه نصیر الدین طوسی 
رصدخانه مراغه ۱۷۳۰ - 
دانشگه مراغه ۱۷۷ 
تالیفات خواحه تصیرالدین ۰۷۷ ۰ ۱۷۹ 
دبستان کوان ۱۸۱-۱۸۰ 
تاز بخچه ۱۸۰ 
کیوان ۱۸۱-۱۸۰ 
دبستال هاشمی ٩۰-۱۸۲‏ 
تار یخچه ۱۸۲ 


6 
١» لب‎ 


کا ی ددا نابش روطت یران ٠‏ ۱/۸۲ 


دستان ساسا ۱۹۱ ۱۹۳ 

تارضحه ۱۹۰۷ 

ساسا ۱٩۹۳-۱۹۱‏ 
دستان قرست ۱۹۸۰۱۹۶ 

تار خجحه ۱۹۶ 

شرح حال مرحوم «برز امحمدعامهان تر دمت 


- م3١‏ 
ديستان لاله ۹۸ 


دستان لعلى ۰ ¥ 
تاریخچه ۲۰۰ 
ول عان ن 


درستان ارا Yeo YF‏ 
تأر بخیچه ef‏ 


ees را‎ 


۱ 


وحه تمه دبستان ۲۰ 
۰ دبیرستان رازى 5١٠١-5٠١5‏ 

تارىخچه ۲۰۹ 

شرح مدال رازى ۲۰١۹١‏ ہ۰٣۲‏ 
5١‏ دستان غياث ۱ 
تاریخچه ۲۱۱ 


۲۱۳ ۰ ۰ 


شرح حال خو اجه غياث الدین 
۲ - دستان فرمانفرهائیان ۲۱۵-۲۱۶۵ 
تادیخچه ۲۱ 
شرح حال آقاى فرمانفرمائیان ۲۱۵ 
> دستان همتاز ۲۱۲ 2 ۲۱۷ 
تاریخچه 5١١1‏ 
تأسيس كارخانةً ممتاز ۲۱٩‏ _ ۲۱۷ 
۶ - دبستان آذر ۲۲۶-۲۱۸ 
تاریخچه ۲۱۸ 
آذر ۲۲۶-۲۱۸ 
ی اسان ترات اا ا 
Sa‏ هه ۲۱۸ 
تازیخچه ۲۲۷ 
شرح حال مرحوم لقمان الملك كف 
۷ - دیرستان تقةالاسلام ۲4۳-۲۲۹ 
تاریخچه ۲۳۰۰-۲۲۹ 
نقةالاسلام که بود ۲۳۰ - ۲۶۰ 
للكرانياق محرمانه ۲۶۱ - ۲۳ 
۸ - دبستان صبا ۲۵۶ ۲۵۷۰ 


تاریخچه ۲۶ ۸- دبستان مپر گان ۲۹۰۰-۲۸۱ 


شرح حال حاج میرزا ابراهیم آقا صبا 140 تاريخجه موركان ۲۸۱ 
۷ . عور كان قات ۱۹۵ 
5 كودكستان ار ۲۵۸ ۹ هنرستان دختران ۲۹۱ 
۰ دبستان نادر ۲۵۹ ۲۹٣۱‏ رت کود کستان ۱ 
تار یخچه دستان ۲۵۹ ۸١‏ كود کسان 7 ۹۲ 
شرح حال نادد میرزا ۲۵۹ 511 ۲ كود كدتان شكونه ‏ ۱5 
۱ دبستان اين ۲۹۶-۲۷۱ ۳ ديستان نوردر ۲۹۵ ۳٣ء٣‏ 
تار رخچه دستان ۲۸۱ تاريخجه دیستان ۲۹۵ 
شرح حال هیرزامحمد تھی نير ۲۰۱ - ۲۸۶ نورور ۲۹۵ ۳۰۴۳ 
۲- دستان شهريار ۲۸۷-12۵0 ۶- دبستان ناهید ۳۰۶ ۳۱۶ 


تازیخچه دستان ۳۰۶ 


تاريخجة دستان ۲7۵ - 
أناهيتا ( ناهيد) ۳۰۶ 


شرح حال شه ر بار 5۵ - 1Y‏ 7 
تأهرد ایزد نگاهیان ای "فا مع 
۷۳ بك > دییرستان منصور ۲۹۸۔۲۷۰ سم ۱ 
أتشكده های ناهید ۳۰۹ - ۳۰۸ 
تار دخجه دس ستار ۲1۸ - ۲۹۹ 
م 1 ن ناهید در کتیبه‌های هیخامنشی ۳۰۹-۳۰۸ 
۳ ال على منصور ۲7 ۲۷۰ 
ا کی ر aa‏ شاه ۳ ۳۱۳۱2 
ر تال و دعدو ال ۲ ۷ 
2 - دیرسدان حرفه‌ای 1 ران VY‏ شيرت ناقيرف نزد بونانیان ۳\١‏ 
۷ دستان خحسته ۷۳ 01 
06 دبستان خجسته ۲۷۲۳ ناهید و أيام نيات 31١‏ _ 7_5 


7ع ديستان جمشيد ۲۷٤‏ _ ۲۳۷ ساره ناهيد ۳۱۲ - ۳۱۶ 
تادیغچه دستان ۲۷ ۵- دستان سنائى ۳۹۵ ۳۱۷ 
حمشید :۲۷ ۰ ۲۷۷ تاریخچه دبستان ۳۱۵ 

۷- دستان منوجيرى ۲۸۰۰۲۷۸ حكيم سنائی ١٣٠٣۔۷٣۳‏ 
تاریخچه دبستان ۲۷۸ د یاه مر ۳۱۸ 
منوچهری دامغانی ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ۷ - دبستان دانش ۳۱۹ 


(ه) 


۸ - دبستان سالار ۳۲۰ شادددان شيخ سليم که بود ۳۱-۳4۸ 


كم دبستان بيار ۳۲۵۳۲۱ لاك دستان سردار ملی ۳۵۲ 
تار یخچه دستان ۳۲۱ تاریخچه دبستان ۳۵۲ 
شرح حال ملكت لشمر اء بهار ۳۲۵۰-۳۲۱ 1 نه‌ستارخانو باقر خان دوستارءدرعشان 
۰ دبستان خیابانی ۳۲۹ ۳۶۶ آزادی در آسمان تاريخ ايران درخشیدند 
تار بخچه دبستان ۳۲٩‏ ۳۲ ۳۸۲ 
شرح حال شيخ محمد خیابانی ۳۲۹ - ۳46 جكونه ابن دوستار؛ تابناك آزادی 
۱ دستان دولتی ضياء ۳۶۵ ۳۶۷ غروب نمودنه ۳۸۹-۳۸۲ 
ثار بخچه دستان ۳4۵ و صرداد ملی ۳۹۰-۳۸۹ 
شرح حال ضياء العلماء ۳۶۵ ۳۶۷ ماحقات ۴۳۹۵-۳۹۱ 


۹۲ - ديستان دولتى شيخ سليم ۳۸ - ۳۵۱ فير سمت اسامی 2 اعلام 155 - 0 


تار بیخجه ۳:۸ ماخن كاب 


(و ) 


مدارسى 45 از شالت ۱۳۳۱ ره ب۵ تأسیس شده است 
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ات 
۲- انقلاب عشروطیت ایران 

۳- ايران در دورءٌ ساسانی 

£ - بست مقاله 

۵ - تاريخ ادبیات ایران 

5 تاريخ ادبیات ایران جلد اول 
۷ ار بخ انقلاب مشر وطیت 

۸- تاريخ ابران 

-٩‏ تاريخ فرهنك آذربایجان 

٠‏ تاريخ مشروطيت ايراد 


۱١‏ - تار بح معاصر 3 حيات دی 


ما خذ كتاب 


تاليف پروقسور ادوارد براون 


مهندسکریم طاهرزادة بهزاد 

اذتود كر بستنسن 

محمد فزوینی 

دکتر صادق رضا زادة شفق 

دکتر ذبيحالله صفا 

دشن ملکزاده ( ۷ حلد) 

عباس اقيال آشتبانی 

نشريةٌ آدارء فرهنك استان ۳ (۲ جلد) 
احمد کسروی (۳ حلد ) 

٤(‏ جلد) 


اك حغرافیای ا حاد ۱ تشد کیان 


١5‏ داستانهی ايران قديم تاليف 


۰ 


0 - دانشمندان أذريايجان تاليف محمد على در بست 


۳ 
5 دیرآن سنائی ان مظاهر مص ھا نشر ده ناه مطبوعانی امير 5 


۷ دیوان هلك اشر بيار از انتشارات 
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4 ديوان همامالدين تدر دزف با مدمه و حواشی و نصحیح هور ۳ ی جاب TTF‏ 


۳ راهنمای و ان 


5 ۲ - رمین شناسی ۱ ذد بایجان ۳ لیف هو درت ريدن ترحمه مودس عا ٤‏ اقبالی 


0 - شاهنامه فرددسی کرش دبير سیافی حاد دوم 
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فل کدی وعقاند فاسفی خواجه نصرراادین طوسی ار محمد مدرسی ) زنجانی ( 
از انتشارات دانشگاه تهران 
شرح حال ٩۲‏ نفز از فرهنگیان آذربایجان 
شور باران كمنام نوشْتَةُ احمد کسروی (۳ جلد) 
شيخ محمد خیابانی نشر ی کاوه 
قيام خیابانی توشتهُ على آذری 
كاه شماری در ایران قديم تأليف سيد حسن تقی زاده 
لغت نامة دهخدا 
مقالات کسروی کرد آورد یی د 5 
عير كان نشرية اداره فررهنك آذربایجان نوش محمد خانلو 
نجوم براى همه 35 ماكسول راید ارجم سر یپ <سینعلی رزمآرا 
نوروزنامه عمرخیام نیشابوری بسعی و اهتمام هجتبى مینوی 
از رساله و مجله 
اعياد ملی ایرالیان پایاننامة أقاى فریدون بازدگان 
آناهیتا - اير دوستداران هنر ای 
اطلاءات ماهانه - مپرماه ۱۳۳۱ 
حو شه - مجلة هفتگی » دقالات استاد يور داود 
سخن (مجله ماهانه ) شماره خر دادماه ۱۳۳۳ 
شييو ر (مجله ماهانه) 
مجلهُ دانشکده ادبيات تهران 
نشريةٌ دانشکده ادبیات تبريز 
نقش و بگار - نشرية اداره کل هئرهاى زيباى کشود 
يرونده های راكد هريوط بغرهنكيان در اداره فرهتك 
اطلاعاتی كه ازاشخاص مطلع با مكاتبه يا حضوراً كسب شده است 3 


ص م4 


هوا 


خو اهشم:داست اشتماهات چاپی در را اصلا ح فر مائيك 


استیاه وفيت 
ردیف ۲۱ 5 
أا ea Nae Y‏ 
وب Mis‏ 
Miss Pease‏ باردیف ۱۱ . صفحه و مر بوط است 
بعداز کلمه بمحل فعلی درخیابان شيناز اضافه شود 


بعداز كله محل فعلی ‏ (پارون واك کوی‌کلیسا) اضافه‌شود 


منقل منتقل 
عدی‌ای عده ای 
ها از اموس تا ها از ن 
اشتغان اشتغال 
پعلونه بعلویه 
ا اباش 
اسفند ماه ۱۳۳۶ اسفنده ماه ۱۳۳۲ 
کا محبوبه کیمیائی 
ايده ثوكرامها ايده ثو ذراعها 
شفيع هيرزا آقاسی اصدالله میرزا قاسى 


به‌دازا بومنصورو آزز ایداست در اول‌سطر بعد بايد نو شته‌شو دوه و دان 


۱۳۳۱ (TIF 
زروه د قروه‌ای زرد و قهوه‌ای‎ 
نعمت نعت‎ 
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ناريخ ابر ان هرم 
بذ کتری 
ث داید 


اریقو کا 


مشارا ليه 


داستانيوى ايران قديم 
د 
شدهداند 


آریق‌بو ک 


اا يبعدازجملة..هامتر ارتفاع آ تست (۳۹۱متر ازسطحدریا) اضافه‌شود 


؟؟ حاجعلى اصغر ليلا د ایی 


اھ زايد أست 
۰ 
1۸ 


نودینیاد 
سيار 
حشكدان 
« حيهر بابايه » سالام 
داستانهای آیران 


دوی! ست 45 زهسةانرابيشس 


بنه قای 
پا 
برحاب ديكان جشن 
بازوره 


ماهى خوان 


درماه ۱۳۳۳ 


حاج‌هیرزا ابوالحسن اقا 


حاج‌شیخ على اصغر لیلادائی 

نوناد 
بسيار 

« حیدر بابایه سلام » 

داسةانياى أيران قديم 

دبويس كه جنين زمسة انيرأ بيش 
بشبه قباى 
یا 
برحاب ویگان جشن 

باذوزه 


ماهی‌خودان 


در هور ماه ۳۳۲ 
حاجمیرابوالحسن آق 


س س ی ی و e e‏ تس و و ۰ 


7 ی ورد‎ EIS 
A INL غت اف‎ ۳9" 


روبروى صفحة ۱ تاريخجة مدادی تبریز 


۱ 


منکتب حاج مار زا معحيف سین 
« سرانه » 

مكتبىكه در مسجد حاج ميرزا محمد حسين واقیه در آخر بازار شیشه‌گرخانه 
دار ميباشد درتاريخ ۱۲۱6 هجرى قمرى بامر مرحوم ميرزا عيسى فراهانى )١١‏ قاتممقام 
بمدرسى آخوند ملا على تاسیس بافته است . 

2 ند مالاعلى جندين سال بتعليم عاوم دنه مشغول بود تااينكه بدرود زند كى ا 
و سر او آخوند ملا باقر ملاباشی بچای یدد تددس اشتغال ورزيد و بعد سفری 
بعتبات عاليات کرد و بعداز مراحعت از کر بلا در بیجاد بایدر شادروان حسنعلىخانامير نظام 
لا قات کرد وى ملا باشى دا برای تعلیم پسرش سه سال نگاهداشت وقت ی که آخوند ملاباقر 
بوطن بر کشت در مسجد ناهيرده بتدريس پرداخت تا در سال ۱۲۸۸ قمری (۱۲۵۰شمسی) 
جان بجان فرين تسلیم كرد از آن تاریخ حاج میرزا محمدحسين مرحوم بجانشینی پدر 
و جد خود در مسجد تدريس میکرد چون امبرنظام به بیشکاری و زیاست قشون آذر بایجان 
و يافت و بوزارت وليعيد مظفر الدين ميرزاى قاحاد موی لكك و وي امد 
پملاحظهٌ اینکه يدر ميرزا محمد حسين باو حق استادی داشت بمکتب وی دفت و شاگردان 
ی را با دادن كتاب و حایزه تشویق کرد و درسال ۱۲۰۷ شمسی (رمضانه۱۳۰قمری) 
با فرمان ژلیعهد برای خود او مستمری قرار داد و مسجد را تعمیر نمود . 

در سال ۱۳۰۰ شمسی (۱۳۳۹ قمری) که مرحوم میررا محمد علیخان ترلیت ریس 
فرهنگ بود بملاحظة اینکه نامیرده ET‏ حق استادی داشت ار 5-7 دیدن كرد و 


(۱) - ميرزا عیسی فراهانی حسینی وزير عباس میرزا تایب‌الساطته در ۱۷۲۱۳ قرى که 
شاهز اده بعکومی آذربایحان مد همر اه او بود ( صفد» ا از تاريخ و جذر افی داراللطنه 


آمر از تارف مرحوم نادر ميرزأ ( ۱ 


احترامات شایان تقدیر در حق دی نمود و مسجد دا سفید كارى کرد ودر مپر ماه ۱۳۰۵ 
شمسی اداد؛ فرهنگ او دا بمعامی حسن خط مدارس دختران تبریز منصوب‌کرد دفرزندانش 
دا نيز بخدمات دولتی گماشت . 

همچنین در اوايل حکومت شاء فقید که قانون اتحاد اباس مردم اجرا شد مشكوة 
رئيس شهربانی وقت تبریز بملاحظه حقرق معامی او دا در لباس روحانیت نگاهداشت . 

حاج ميرزا محمد <سين در شهريور ماه ۱۳۰۸ بعات كهوات سن ازخدمت‌ددلتی معاف 
شد و در ۱۳۱۲ شمسی (ذیحجۀ ۱۳۵۱ قمری) در حدود صد و دوازده سالگی بدرودز ند كى 
وت و در جای اد سرش در زا حدين «درس‌لر بتده یس مشنول گردید چندی‌بعد مکتب 
در حال وقفه بود تامجدداً در سال ۱۳۳۰ بتشویق مرحوم حاج ميرزا فتاح شهیدی و آقای 
حاج «حمد باقر حقيقت و آقای حاجبرزا طاعر خوشنویس و حاج عباس علیزادگان مکتب 
مجدداً دایر کشت وفعلا آقای «برژا حسین مدرسلر درهمان محل اوليه بتدريساشتةالدارد 

مرحوم حاج مبرزا محمد حسین داراى مرانب عامی و ادبی بود سیوطی و منطق دا از 
حفظ تددیس میکرد در زمان خود استاد خط نستعلیق و نسخ و تحربر بود و در ميان 
خطاطان عصر خود معردف بشیخ الخطاطن بود. در نستعليق از شاگردان حاج هيرزا حسين 


حکاکباشی و سید حسین خوشنویس باشی بود . 


نمو 4ای از خط مرحوم حاج مر زا محمد حدين 


(۴) 


507 ١ 
e. 
وا اسيم‎ 
3 E SI صال كال‎ 
| و 2 سس‎ 
۳ AT SONY 
١ اضر‎ 8۱ | ۳ 
ی سل دی‎ 3 ۱ ۶ 
10 / - 2 و‎ 3 - 
ين ستيان ل وعد هس دار یهت )| چ کے‎ : 
س‎ r Hk 
ا‎ ۱ 
7 : 7 
ریا رل ل‎ 
3 ارون درت وکر‎ 7 


رس مس 7ك 1 


فرمان برترا ی هستمری از طرف وليعود مخلفرال بن عيرذ! به میرزا محمد حسین بسر مرحوم 


ملا ءحمد باقر رو بروی صفحة ۲ از يخجة مدادی تبريز 


۲ 


دبيرستان يروين 
< دخترانه > 

سالپا قبل از سال ۱۲۵۸ هش (۱۸۷۹ میلادی ) بوسيلة میس ماری حيود خر 
۶ دو مدرسه كوجك در محلياى أرمنى نشین شهر تبريز ين گردید 2 یکی درلیل ‏ باد 
كه دوازده نفر دانش آموز ازمسامانان واره‌نیان و آسودیان و چپاد نفر از اولاد فرانسویان 
بود . ی در قلمه ) كوى آراميان) با هشت نفر دانش آموز ارمنى ¢ تعلیم و ترت در 
این مدارس با تبليغخ أئين هسیح و ایمان بوحود خداوند توام بود و درس را از روىكتاب 
ياد نمیدادند . 

در همین سال این مدرسه بيك مؤسسة شبانه روزى دخترانه اعم از مسلمان و ادمنی 
تبدیل شد و میس و نحو ۰۲۶ مسئولیت ۳ بعهده گرفت دد ایتدا سه نفر دانش آموز 
دا انا قاد ١‏ ناذا هه WER ORAL‏ ما 
اتان مرت اه بياذ شیر و ن ی زو اش تال اسان و إن كردس 

درسال ۱۲۳۲ عدم دانش آموزان به 4۲ نفر رسيد . درعرض همانسال يكاب كود کیان 
بآموزشگاه اضافه گردید و اصلاحاتی در وضع تحصيل بعمل آمد و کارهای‌دستی » خیاطی » 
تدس منزل » سرود نيز دربرنامه گذاشته شد وروحانيون نفوذ فوق‌العاده داشتند . امتحانات 
۳ سال برای اولن دفعه در نير ماه ۱۲۰۲ (ژوئن ۱۸۸۳) با حضور ۱۵۰ نفر ازمدعوین 
در كليساى برتستانها سمل ا 

در سال ۱۲۳۲ میس هوليدى ۰۳۶ بمنظور كمك بآموزشگاه شبانه روزى بتبريز 
مق هیقر نامه کی وس رتاو يدانت ا .شرا مه اوه شين 

رال ۱۲۹۷ ۰( الوك ا هی دين ۵ *-باین. آموزشکاه د دول سوا لما 

)۱( - Miss Mary jewott (¥) - Miss Wanhook )( - Miss 

Holliday (¢) - Miss Dale . 

۳ ( 


در عرض سالهای ۱۲۹۹ - ۱۲۸۹ تعداد دانش اءوزان بمیزان قابل توجهی اضافه شد 
و سعاح معلومات نيز ره بازدیاد بود از ایلذچی »مراغه » ميانداپ » سلدوز » ارومپه , 
زنجان و از شیرهای ردسیه دانش آموذانی برای تحصیل باين آموزشگاه آمده بودند. 

در سال ۱۲۷۳ میس والاس ۰۰۶ بآموزشگاه آمد و شمه تربیت بدنی دا ددبرنامه 
کنجانید . 

در سال ۱۲۷۸ ( ۱۸۹۹ م) ميس بی بر ۰-۰ بآموزش‌گاه آمد و چون ساختمان را 
برای احتیاجات آنمددسه کوچك و ناقص دید مخادج بناى چهاد اطاق اضافی دا تأمن‌نمود 
این اطاقها طوری ساخته شدند که در مرقم ضرودت اطاق بزد گی دا تشکیل میداد که حشنها 


و عيد میلاد هسیح درآ نجا برگزار کا 


میس ای بر 


میس بی‌بر شعبهاى برای ايرانيان تأسیس‌نه‌ود د تاسال ۱۲۸۹ سیوینج نفردانش آموز 
دختر مسلمان که ۳۲ نفر شان شبانه روزى بودند بتحصیل اختعال داشتند . 


) ( - Miss Wallace )۱( - Miss Beaber . 
(ع)‎ 


ميس گرو ۷» ( که بعدأ جسب 285 نامیده ميشد ) و امور مكاء 
آمك و :دريس و ادار شعبه زبان فارسى را که بسرعت از حيث عده واهميت زياد ميشد 
بمهده گرفت درسال ۱۲۹۳ در کلاس نيائى چپار نفر ازبازده نفر دانش آموز فارسىميخواندند 
و ماین تمام مدارس شير این جهار نفر دختر برای اولین مرتبه داراى گواهینامه شدنك. 

در سال ۱۲۹۵-۱۲۹6 بعلت شیوع مرش » کار آموزشگاه راكد ماند . 

درسال ۱۲۹۵ میس مکینی 2 »٩‏ تفت دمن برای تددیس ا درسال بعد ميس جا سن 
۰ با سمت هبلغ تبایغات دینی بمددسه آمد ولی در سال ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ بعلت اشغال 
شور تشه ن مرش موف ین روگ 

در سال ۱۳۰۰ ( ۱۹۲۱ م( میس بیس ۶۰ که در افتصاد و تدر منزل تخصص 
داشت برای تددیس اين مواد تعيين شد . در سال ۱۳۰۱ از ينج نفر فادغ‌التحصیل مدرسه 
چپار نقر بمنظور اون فن برستادی به سمارستان ۳ رفتند و اراين بعد بہشتر 
دوشیز گان كلاس برستاری را انتخاب 9 ۱ 

در سال ۱۳۰۳ میس لی بر بعداز ۲۵ سال خدمت استعفا کرد وران تاريخ 7ا ۱۳۰۹ 
١5 )‏ م( میس جا لسن و میس بیس باهم مشغول خدمت بودند در بومن ماه ۱۳۰۲ 
اوزغ در خیابان جدید الاحداث بپاوی بساختمان تازه ای انتقال, یافت زيرا ساختمان 
و قسمتی از زمين آموزشگاه بعك واقم بودن در مسبر خیابان بشهردادی فروخته شد در 
مقایل ی رزهين ومبلغى بول دراختيار مدرسه گذاشته شد ( محل‌فعلی دیرستانفردوسی ) 

دد اين موقع نقشه‌هاتی برای ساختمان جدید طرح شد و میس بی‌بر بنظارت و 
سر كشى ساختمان و سالن سخنرانی و سالن امتحان گماشته شد و اتمام ساختمانهای حدید 
ود قي قطي سودت کر ای 

آ موزشگاه در سالهای ۱۳۱۵-۱۳۰۵ 
در ظرف این سالها دد برنامة آموزشگاه اصلاحاتی بمنظود بالا بردن سطح معلومات 


)۱( - Miss Grove (¥) - Mrs Jessup 5 - Miss Mekinney 
(4)- Miss Johnson ۰ 


) ۵( 


وتطبيق با بر نامه ایر از E‏ مد وتدرس زبان فارسی اهميت زيادى بيدا كرد . دوش گان 
ادمنی نیز باموختن زبان فادسی شردع نمودند و شعه‌های مسلمان و ادمنی یکی شد . 
سال ۱ ال ی واكن مود وه ر یمان ده ارس رود وتو 
يك نفر معام که از اعتبار دبرستان استخدام شده بودند تددیس میکردند 

در ناستان سال ۱۳۱۱ بنا بدستور وزارت فرهنگ 5 اتدائى تعطيل شد و فقط 
دبرسنان که ۰ نفر داند ش موز داشت داس ماند . 

E CT‏ ها لتى اه کر ای وه امه 
کارهای فوق برنامةً دبرستانرا تشکیل میداد و بعضی اوقات بازيها د نمایشهائی دد موضوع 
میلاد مسيح بمعرض تماشای عامه میگذاشتند که مورد تحسين و تعریف حضار داقع شك 

درسال ۱۳۱۳ هش ( ۱۹۳۰ م ) نام اورف كاه از « مدرسة دختر انه انات اشک 
بنا به بيشنهاد اداره فرهنك به « يروين » که مظير نور و بلندی‌است ويل فان واين 
اقدام با كمال خوشوقتی استفبال گردید . 

در سال ١١7‏ كلاس پنجم بتعداد کلاسهای دبيرستان اضافه شد بايننرتيب دبيرستان 
بردين يك دبيرستان پنج کلاسة کامل کرد : و كلاسياى ۳ و6 و ه دبرستان با نظارت 
ادارة فرهنك امتحان میدادند و داراى همان شرایط و مشمول همان امتيازات بودند که در 
دییرستانپای دولتی بود . 

در تارنخ ۱6 مهر ماه ۱۳۱۹ دبيرستان تحت نظر کامل ادار؛ فرهنگ قرار كرفت و 
خانم رباب صدقى 3 منصوب شد و باین ترتیب خدمت فرهنگی هيت او 
كه قريب به ۷۰ سال درتبريز ادامه داشت خاتمه يذيرفت دیرستان يكسال (درسال تحصیلی 
۹ ۱۳۲۰) درمحل ایراندخت فعلى بنج كلاسه داس بود تا در تاریخ دوم ان ۱۳۰ 
بمحل فعلى انتقال يافت وخانم اختر کلانتری برياست دپیرستان منصوب شد وتاسال ۱۳۳۰ 


دبيرستان توت نظر مشارالیها اداره ميشك و تعداد دانش آموزان در اين سال ۱:۹ نف بود 


)۱( - Miss Pease . 
(۹( 


در سال ۱۳۲۵ کود کستان بردین تحت سربرستی دسرستان ی شد و در سال ۱۳۳۲ 
مجزی كشت در سال ۱۳۲٩‏ علاوه بركلاس چہارم فنى كلاس چہارم علمی نيز داير شد . 

در مير ماه ۱۳۳۰ خانم نادرة امین رئیس‌فعلی » دبیرستانرا از خانم کلانتری تحویل 
گرفتند . دییرستان فعلا علاده بر ينج كلاس متوسطه كلاس ٦‏ طبيعى نیز دادد. دبیرستان 
دارای کتابخانه . ١‏ زمایشگاههای فيزيك » شیمی » طبیعی و کار گاههای طباخی و خیاطی 
و کاردستی است در سال تحصیلی ۳۵ ۱۳۳۰ ۰ ۰۰ نشر دانش آموز در ۱۳ کلاس آن 
تحصیل تن ۱ 

« بر و بن » 

بروین مجموعة ستار گان کوچکیاست که شش ارپا ان بچشم دیده میشود و در 
کوهان برج ثور قرار گرفته بعربی ثريا و النجم نامند و نیز نام منزل سوم است از جملة 
۸ منزل قمر که درفصل زمستان اراول شب نمایان است ونبزی‌نوسند درمنظومة ستاره‌های 
برج ثور دو گروه ستاره موجود است که 55 همین پروین است و در زبانی‌ای خارجی از 
مله غر( ترا )"زو الاق امسن ادوه كان واه آزستاره‌های شاف ری يكرا 
هادى النجم و فيكرق را تالی النجم و سومی را که از يشت صر !ينوا هسايق وان و 

کو ا اكفاك وک انز الشف( قرو 
وستاره هاى اطراف نرا القلاص (شترا نکوچك) گفته‌اند . بروين دا دد میات اديا بربلندی» 


اجتماع ¢ نظام و تناسب افر اد د برخحلاف بنات‌النعش که اصطلاحی براى تفر قه است. 


جمع بر أ مد همى شكوفه جو بردين باز شود چون بنات نعش بريشان (مختازی) 
انقوم که بودند بر کنده‌تر از نش گشتند ف راهم رسخای‌تو جوبردين (سنائی) 


از ثری تا به ثريا يعنى از زیر زمين تابالق اسان اسك 


فد ود هر فنا هرجه هست أست از ثريا تا ثرى 


(¥) 


۲ 


« سرانه » 

دان انی اتسنا دن تال ۱۱۹۲ حورشیدی: لاق سال ۱۸۸۳ مادق ديربت 
هاقوب نام قره‌باغی در محل فعلی دبستان تأسيس گردیده است . 

ساختمان شمالی عمادت فعلی دیستان درسال ۱۲۵ شمسی بوسيلة ز کریا تومانیان 
تاجرباشی و خاچاطور » سركيس » سیمون سران تومانیان که از تجار معتبر تبریز 
بودهاند بنا شده و مدرسه را بنام هایقاریان موسوم نمودداند «ديريت آن در ین تار يخم 
بعيدةٌ مسروب پاپازیان بوده است . ۱ 

در سال ۱۲۳۲ شمسی تامارا تومانیان دختر تاجرباشی که از محصلات اين دبستان 
بود در بیست سالگی فوت نمود و برادر وی مر قور تومانیان بعنوان یادبود خواهرش 
از سیم الارث مشاراليها ساختمان قسمت جنوی را ينا وان قسمت دا نیز ينام ( امار بان ) 
موسوم کرده است و چون این دو مدرسه در راک محوطه بوده هیتّت مديرة ارامنه تشکیلات 
هردو را 55 نموده مدرسه را ينام (هايقازيان ‏ تاماریان ) نامیده‌اند . 

در سال ۱۲۷ مديريت مدرسه بعيدة بغیاسو نيان واكزار شد. 

درسال ۸ شمسی هيت مديرة ارامنه عده‌ای ازارامئة قنقاز را شار م ستو د كران 
شاجیان استخدام و ادارة مدرسه دا بعيدة آ نان واگذاد کرد ومدرسه بشکل متوسطه کامل 
9 منتهى بزبان وبرنامة ارمنستان روسیه اداره میشد تاسال ۱۲۸۸ مدرسه بهمن‌ترتیب 
ادازه ميشد . در او اسط سال مزبود بين هت مديره اختلافانى بروز 0 و مخارج مدز سه 
ف برداخت نشد در نتيجه مدير و معأمین قاری از کار داسرد شده بوطن خود مراجعت 
كردند و مديريت مدرسه بعرده قارايت بیوغیان و در سال ۱۲۹۳ به کاسپار هاقوپیان 
واگذار شد در این مدت دستان دونق سابق دا نداشت . 

در سال ۱۲۸۰ خورشیدی که بين قوای دولتی و مشروطه طلبان آذربایجان تج دای 

(A) 


تامارا تومانیانس روبروى صفحه ۸ تاريخجة مدادس تبریز 


مجاهد 
دوبروى صفحه ۸ تاربخچه مدارس 


تبر بز 


آرامگاه تنی چند 


از 


لن ار 7 


۹ 

18 
7 
5 


4 


از يازده نفر نام بر ده شده در اين آرامگاه 


ددیف سوم میساق دانجویان 
د چپارم اردم دازميك 
د پنجم کول کانجاجکی 
* ششم واردیروس چاروقچیان 
هفتم كارو اردامدچی 
3 هشیم سدق هاحیق‌چی 
سے 
1 تدم ذورك كيرا كوس.ان 
9 دهم بطر وس مليك | ندر ياسياك میباشند . 


هنت نفر ادل در جنگهای آزادیخو اهى ( جنك شاه غازان) سالهای ۱۲۸۷و ۱۲۸۸ 
تیریز كشته شده‌اند » ردیف آخر پطروس‌خان ادمنی است که در ۱۲۹۰ (محرم ۱۳۳۰) 


۱ 
¢ 


علع ت روس رای 'زارى بدار أويخته شده است 


بعطروصخان از ارمنیان مجونیاد بود و در اتقلاب مشروطیت ایران دردشت 
هیزیست ۰ در آنجا بآزادیخوام ن پیوست و به تهران رفت و پس‌از أن بسرپرستی 
قارف عازن (اداژه مان ربا رو عون ) نارين امه مان 
1 ادیخواهان جایگاهی داشت و چون شجاع‌الدو له توواره رركن بو !حل اراك 
در گرفت يا يكدسته از ارمنیان بازادیشواهان كمك کرد . بعداز التیماتوم روسهای 
تزارى ثيز با آزادیخواهان همکاری و و موقع ورود نيروى روس به تب-ریز 
در شرر ه.بود» بعداز عه روسو و ورود صمدخان به رز مكار يكن او را 
۵ ۰ 


فته بردسما سير 


روز ۲٩‏ دیماه بود که روسهای تزاری بطروس‌ضاودا بکشتار گاه روانه کردند ... 
حون رسمال را بگردنش انداختنه و او از رس بايش کشیدند ¢ ا 
چشمیا اشکر يزان سوی او باز هيبود و کا تاب دیدن نء-اورده باز کته 
ناگوان ر سمان باره سل و او بز هن اناق . . . بی نکه ود را بازرد ویاناتوانی 
کن ببا برخاست غریو از هردم برخاست و همه أميد داشتند که او را | زادخواهند 
کرد دلی دز خیم دوراره بطردسخان را سالاى كرض خوانف ۳ او با بای خود ار 

نے 
بله ها بالا دفت » همه از دلاوری و مردانگی او ده شكفت شدند ... هینوسند 


مر صم 
دوباره دیسمان کک و بار دیگر انرا پستند و بذردن وی انداختند ... 


باز مینویسند کشیشی که برای نوشن وشت ناهد او اميه بود بتكام 
نوشن دستش هيارز ید بطروسخان بأو هی زده کف « اقا مر | هب‌کشند و شما 
دستتان میلرزد ؟» خامه را از دست او كرفت و خویشتن وصيت نامه خودرا نوشت 
و یکی از وصیتهایش این بود « چون زنم بادود است هرفرزندی از او زايد جه بسر 
باشد و چه دختر نامش را «وریز » ( کینه حوی) گزارند .» 


۱ اتاريخ سا آذر بایجان € 


SO 


کون درگرفت عده‌ای از ارا آزادیشواه که بمشروطه طلیان بیوسته بودند و .درس كينا 
ابراز شجاعت و شہامت مینمودند شهید راه آزادی شدند 2 جسد آنانرا بعمادت دستان 
منقل کردند وساس خدماتشان نيأ را در محوطهٌ مدرسه دفن کردند و سنگک بادیودی 
نين بنام آنان کندند و در دیواز غربی دبستان نصب نمودند که فعلا نين یایرحاست . 

در سال ۱۳۰۲ ۲ رمناك آفتاندیلیان بمدیرت دیستان منصوب شد دشختدا بتشکیلات 
این مدزسه سروسامانی داد و دوباره بشکل دبرستان در آورد که ۱۲ كلاس ابتدائی وه 
كلاس متوسطه داشت . 

شان ۱۳۱۳ عدون عد a‏ تعاش ایا ار ERE‏ 
قسمت دبرستانرا بعمادت خليفه گری منتقل کرد و در | ينام دیرستان سروش بتعليم 
و تربیت برداخت و قسمت ابتدائى آن با نام اسدی و نظارن ادارء فرهذك در همین محل 
ماند دراين هوفع عدهُ محصاين ابتدائى قريب به ٩۵۰‏ نفر بود كه در ۱۳ اطاق اعد هت ونه 
در ٩‏ مير ماه سال ۱۳۱۷ مدیرت دستان اسدی از طرف اداره فرهنك بعرده خلیل بهاری 
مدرس واگذار شد متارن ظیر ۲۵ اسفند ۱۳۱۷ مرحوم بهاری در اطاق کار خود ۱ 
قلبی ور ف و ساس خدمات و درستال دو روز تعطيل ون و با تجلیلی که در 
تاريخ فرهذك بی‌ساقه بود مجلس ختمی برگزار گردید 

از ۸ فروردینماه ۱۳۱۸ آقای عباسقلی وقايعى و از دهم مر ماه ۱۳۱۸ مرحوم 
باقر یکروان بمدیریت دستان منصوب شدند . دد اين مدت دستان دخترانه و تمام 
اموز کزان خانم بودند . 

در مهر ماه سال ۱۳۲۰ بر اثر تحولی که دراوضاع کشود بوجود آمد عده‌ای ازارامنه 
برای تحوبل گرفتن دستان و تددس زبان و بر نامه ارمنی بمدرسه وارد شدند و قرب به 
بيست روز مدير دستانرا در ادارء أن دخالت ندادند ولى در نتيجةٌ اقدامات ادارة فرهنك 
فا رکو روان مو سس کو وو ابر قیاق با ی وو عاد 87 هنن دقان ود 

از شهريود ماه ۱۳۲۱ تا شهریور ماه ۱۳۲۶ مديريت دبسنان باقای محمدعلی زونى 
واگذار شد . 


)4( 


از وقابعيكه در اين مدت رخ داده است تن اک و ست شن :۲۵ تاه ۱۳۳۳ 
بر اثر کاوش قسمتی از محوطةٌ دبستان بوسيلة قوای خادجی مقيم تبریز انبارى مملو از 
اساحه كشف كرديد و براثر آن مدير مدرسه بکروز توقیف شد وچون EE‏ او محرز 
کدی ا دراوش وو ھا لورتاب كه عدن سا ار و مدان :و شا يسان اورد 
معلوم شد كه در زمان مشروطيت بوسیلهٌ آزادیخواهان ارامنه كه يطروس خان ارمنى 
سوک دک آنانرا داشت ذخيره شده بود و همین يطروس خان سردار مجاهدين است که در 
۰ ( ۱۳۳۰ قمری ) ازطرف روسهاى تزادی بداد آویخته شد وجسد وى نيز درساختمان 
دستان مدفون است . 

در آذرماه ۱۳۲۳ عده‌ای از ادامنه بوءیلهٌ خليفهكرى و کنسول شوروى مقیم تبریز و 
جمعیت دوستداران شوروی بادارء فرهنك تكايف کردند که تمام با اقلا قسمتی از عمارت 
دسعان .با نان محونل شود با انیا برانند. ارادا درن دان و برنامه ازمتى افضال 
ورزند در كميسيونيكه از رئيس و معاون و دئیس حسابدادی فرهتك و مدير دبستان و 
نمايند كان متفاضیان تشکیل يافت براثر اصرار اينان رئيس فرهنگک با تحویل قسمت شمالی 
صاختمان بارامنه مواققت‌کرد ولى مديردبستان ازنظر اشکال ادارء دو دبستان مختلف‌اللسان 
وبرنامه دريك محوطه » با این تصمیم مخالفت نمود و انجام وظفهٌ خود دا مشكل دانست و 
خاطرنشان کرد که با اين اقدام بتددیج تمام ساختمان از تحویل ادارة فرهنك بيرون 
راھد قث انيبو با كمال سای فک از وزارت درک عون سهان 
رضاءت نداد ولى آقای دس فرهنگ برای جلو گری از سوء تع بار و تفاهم ميان طرفن 
قسمت شمالی عمارت را بانضمام ۰ه دستكاه هيز و نيمكت بارامنه تحویل داد و ازاال ديماه 
۳ دو دبستان در يك عمارت تشكيل گردید . 

کرو ماه E‏ بار ویک عناق از اراک بای تعويل کیل ساختمان 
بدیستان روی آوردند این بار نیز با مراجعة آقای زینی مدیردبستان باداره فرهنك هیئتی 


برای سین کر بجريان أمر بدبستان أمى و چون مذاكرات محر به نيجه نشد و با توصل 


)۱۰( 


بخلیفه گری نيز موضوع فیصله نیافت مذاکرات يدون اخذ نتيجه بايان پذیرفت و چون 
مشاب آن: ا ذو سال ۱۳۲۵و یکسال. دوزة فو کزانها بود: نذا ها رر 
۷۹ اداده فرهنگ در اداره دبستان دخالتی نداشت و دد تمام اين عدت مدیریت آن با 
ورين میناسیان بود . 

در شهریور ماه ۱۳۲7 هديريت دبستان اسدی که در قسمت حنوبی ساختمان داير شد 
مجدداً ازطرف‌ادار#فرهنگ بعد أقائزينى واگذار شد در اسفند ماه سال ۳۷۹ أقاى 
محمد باقر در بندی » در اردسرشت ۱۳۳۰ آقای محمود مجتهدى وار مرداد ماه ۱۳۳۰ 
تا ۱۵ فروردين ماه ۱۳۳۵ آقای محمد حسين اردبيلى و بعداز او تا مپر ماه ۱۳۳۵ خانم 
بتول مهابادى وندیرت دبستان منصوب شده‌اند . 

در مير ماه سال ۱۳۳۵ طبق دستور وزارت فرهنك ساختمان دبستان كاه بار امنه 
واگذار شد وفعلا دوبان دیستان : تامارايان دخترانه با 183 نفر دانش آموز و اسدی 
بسرانه با ۲۹۶ نفر دانش آموز بمدیریت آقای بیت‌الله جمالی در آن ساختمان بصودت ملی 
اداره میشود و بقية دانش موزان مسلمان نیز در ساختمان حدید هيدان بروین در دبستان 
نوبنیاد عارف تحصیل میکنند . 

أسدى طوی 

اپونصر على بن احمد اسدی طوسی از شعرا و فغلاى قرن پنجم بشمار است در سال 
۸ کتاب الابنیه ابومنصور موفق هروی را که در شرح ادویه و خواص انها نوشته است 
بخط خود استنساخ نموده و حالا نيز باقی است . 

در سال 40۸ هجری گرشاسب نامه دا بطرز شاهنامةٌ فردوسی تألیف نمود مطالب‌این 
کتاب با نوشته های ابوالمژید بلخی » فردوسی » تاریخ سیستان مطاپقت دارد وكويا اين 
کتاب دا موقم عزیمت خود بنخجوان بنام ابودلف حکمران اران و نخجوان نوشته است و 
بعد ها كتاب مكرك بنام فرهنگک لغات فرس الك نمود ودرآن علاه پر توضیح لغات 
شرح حال قريب به هشتاد نفر از شعراى انزمانرا با ذكر نمونه ای از اشعار آنان بیان 
کرده است . 


أصدى در سال 21۵ هجرى وفات کرده ا : 


)۱۱( 


دبستان فخررازی 
< سران > 
مرحوم حاج هیرژا احمد هدرس در ال ۱۲۷۰ شمسى (۱۳۰۸ قمرى) ۰۱۶ 
مدرسه‌ای ينام رشديه در محله نویر تبريز اس کر است و بعد از چند سال با مدرسة 
دولتى كه بمديريت هرحوم حاج ميرزا حسن رشديه و پشتیبانی مرحوم حاج امينالدوله 
تشکیل يافته بود اتحاد نبوده مدر-ه‌ای در محلهٌ ششكلان درعمارت حاج آقابزرك شيرازى 
داير نموده‌اند در سال ۱۲۷۳ شمسی ( ۱۳۱۵ قمرى ) که مرحوم حاج مبرزا حسن به تپران 
١ 1‏ ۰ ۰ 
عزيمدت نمود این مدرسه مجد:"| بهء‌دیریت حاج «برژا احمد و هدعا مددسه قدسیه بمدیربت 


مرحوم حاج میرز ااحمد مدرس 
( ۱۴ 


محصاین درس اجاد نوبر در سال ۱۳۱٩‏ ری ہے رر رری صاحه ۱۲ نا 
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آقای حاج میرزا عبدالءلى معروف به حاج مدير و رشد و قدس بمديريت مرحوم حاج 
مير را عای ایروانی و نویر بمدیرت مرحوم میرزا ابراهيم ادیب ا يافت . در سال 
۵ شمسی ( ۱۳۲١‏ قمرى) ۰۲۶ با صلاحدید مرحوم كريم بيك ادف نامی از روشنفکران 
و معارف بروران نبريز این چپار مدرعه باهم اتحاد نموده ينام اتحاد نویر در دريند ميرايها 
در محله نور تشکیل بافته » بعد مدرسه حیات اهراب دا بعنوان شعبه قبول نموده‌است لین 
مدرسه ٹا ۱۲۹۰ شمسى (۱۳۲۹ قمرى) در ترقى وتعالى بود ودراين سال ۲۶ كلاس 
با قريب یکهزار نفر محصل و سى نفر دعام ا ا از دروس مقدماتى » فيزيك و 
#یمی و زیانخادجه نيز تددیس میشد ودر اوایل دورهمشروطيت موردتوحه شادروان‌ستارعان 
صردار ملی و حمایت حاج مغیرالسلطنه هدایت والی آذربایجان بود ۰ دد سال ۱۲۹۰ 
حاج ميرزا على ایردانی نوت شد و دقایم اداخر اين سال (ارایل سال ۱۳۳۰ قمری) انتظام 
مدرسه را بهم زد در نتيجه مرحوم ادیپ از شر کت مدرسه کناره گیری کرده در مقصودیه 
مدرسة نوبر را نیم O‏ سال ۱۳۰۳ شمسی (۱۳۶۳ قمری) مرحوم حاج ميرزا احمد 
و آقای حاج مدر نا مدره را اداره نموددائد دراين سال حاج هدس از كار یک 
از کارهای مدره کناره‌گری کرد و مدره را بمرحوم حاج مبرزا احمد واكذار نمود . 

مرحوم حاج میرژا احمد تا اوايل سال ۱۳۰۹ (ذیقعده ۱۳۵۸) که در حیات بود 


مدیریت مدسه را بعوده داشت ول از سال ۱۳۰۵ عملا اداره داخلى مدرسه بعيدة ورزندش 


(۰) و(۲) بوجب اسنشپادیکه در رجب سال ۱۳۳ قمرى بامضای شادروانان 
محمدعلی تر بیت ۰ ميرزا حسین و اعظ » دکتر بشوا > مشكوة ؛ معتمدالدوله ‏ ادیپ نوبری و 
آقایان عبدالجبار بن ممطفى ' مجدی شیبانی ١‏ رضاتلیرشدیه ۰ یوسف نجات تنظیم شده‌اصت 
سال تأسيس ۱۳۰۸ و سال اتحاد ۱۳۲ میباشد و نیز قسات اول از مفپوم يك نامة خصوصی 
مورخ ۱۳۱۱ قءری و صورت اساميی محصلين سالهای ۱۳۱۳ ببعد و قبت دوم پاءلاحظه امضای 
مرحوم ادهب و بادداغتهای خصوصی آقای حاح مدير که وسیل فرزندش آقای محمدعلى زینی 
تنظرم شده و هردو از ه,کاران مرحوم حاج مزا احمد بوده‌اند تأبید میشود و همچنن عکی 
معصلی مدرسه در سال ۱۳۱۹ که شث.ين سال اءتعانات مدرسه است » مود تشکیل مدرسة 
اتهاد نوبر در سال ۱۳۲۶ میباشد. 


۱۳( 


اقای حسين مدرس زاده بوده اميق اقای مدرس زاده يعد از فوت و الد خود همچنان اداره 
مدرسه را بعهده گرفت و در عا ۱۳۶ نام اتحاد نوس بنام فخرراری اتغميس ماقت ۳ 

آقای مدرس زاده در E‏ خدمات فرهنگی خود در سال ۳۹ کاب دبستان 
دختر آنه نمز تاديس کرده اعت . 

شرح حال امام فخرراری 

ابوعید‌النه محمد 4ن عمر در اصل طبرستانی لیکن تولدش در ری وده ودسجوت پرازی 
معراف شده است لقیش فخرالدین بوده و يامام فخر معردف شن وبعنوان ابن لخطیب اشتهاد 
يافته است تولدش در رور Yo‏ ماه رمضاني از سال or‏ با ot‏ هحری است تحصيل خودرا 
نزد بدرش ضياء الدین عم اغاز کرده و جون ار در گذشته ينزد كمال صمعانی رفته و جندی 
از او استفاده کرده است ود بری بر گشته و درمحصر مجدالدین حیلی ) استاد شهابالدين 
سصپر وردی مقتول ) با-تفاده برداخته و جون مجدالدین براى دريس بمراغه دعوت شده وو 
رفته است امام فخررازى باوی بمراغه رهسيار کشته ودرا نچا مدتی علم رت و کلامر | 
از وی اعتفاده کرده اس بعك بخوارزم و بخارا و سم ر قنك رفته و عافست بخراسان بر گشته 
و در هرات متوطن شده و لقب شيخ الاسلام یافته است از فقها و حکمای بزرگ اسلام است 
و تالیفات بسیاری در عاوم متداول عصر خود دارد در وعظ و ارشاد مردم بسیاد زبردست و 
ماهر بود » بدو زبان عربی و پادسی موعظه ميكرده و بهر دو زبان شعر نيز گفته است . 
كتاب نهاية العقول و كتاب المحصل در كلام ET‏ و کتاب المحصول در اصول فقه و 
شرح اشادات | وعای سينا در منطق وحكمت وكتاب المباحث المشرقيه در تصوف ازاوست 


در روز دوشنبه عيد فطر از سال 1۰7 در هرات وفات كرده است . 


)۱۴( 
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دستان عنصری 
< سرانه > 

در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی آقای صادق فردوس مدرته‌ای بنام فردوس درمحلة 
ششكلان ین نمود. در مدت کمی این مدرسه مورد توجه اهالی محل واقع گردید ۱ 
بعلت نبودن تشکیلان شر هنكى مرتب در ریز وعدم اشاعه دستو رامات مر كن ی تعلیمات 
این مدرسه ازروى برنامة تحصملات مدارس دوجود در بایتخت بأ بعضی نغييرات مقتضيه 
تنظیم شده ود . در سالپای اول ی کتابخانه و روزنامه‌ای ينام ره وور 
01 

بواءطة بيش آمد انقلاب مشروطيت و حملةٌ سپاهیان قراجدداغ به تبريز در نيم اول 
سال ۱۲۸۷ ( ۱۳۱ قمری) ائائه و کتایتانة مدرسه ب,غادت رفت و ساختمان آن معنا 
محل افامت سواران استبداد شد . 

مدرسه پس‌از چند ماه تعطیل مجدداً دره‌حلهٌ ششكلان افتتاح‌گردید وپراثره‌جاهدات 
دهساعی مؤسس بفاصله کمی روان ارلیه خود دا باز یاف . بار دوم در سال ۱۲۹۱ شمسی 
( ۳۳۰ قمری) راثر اشغال تبریز بوحیله سیاهیان دوسیة تزاری مدرسه تعطیل شد و اثانة 
ان یر او ریت ون مرا ی اي او اقا درف و با یی 
»جد و موامات اتحاد ا و eli,‏ متحده ناأممده شد . 

در مرداد ماه ۱۲۹ ( شوال ۱۳۳۵) مرحوم محمدحسن میرزا وليعيد احمد شاه در 
مجلس حشن مدرسه شركت نمود و مدرسه را بعنواندولتى مفتخر کرد وبراعانة آن پیفزود. 

آقای فردوس مدتپا با ادارة 7 كلاس ابتدائی اه كا مه تخت ان 


)۱۵( 


خود ادامه میداد تا در سال ۱۳۱۲ امتباز نامه وزادتی مدرسه ینام خود موسس صادر شد تا 
كلاس ابتدائى و ۳ كلاس متوسطه را کماکان اداره نماد 

در سال ١7١4‏ نام مددسه بعتصری تبدیل يافت . أقاى سيد صادق فردوس در سال 
۹ تشهران منتقل گردید و دداين سنال بعلت ۳ دانش احور ای متوسطة ان 
'نعطيل شد د بأ موافقت أدارة فرهنگ مدبر بت ان 5 ال باقای علیز اده کرجانی ويك 
سال بعهده أقاى جاوه‌ی بود . 

از ۲۵ شهر بور ماه ۱۳۳ ياموافقت ادارة فرهنات سر دز كقالت دستان باقای علی اكير 
فر بودی محول فت ودداين«وقع دستار ۷۰ نار دانش | موز AE‏ درسال 7حصیلی ۱۳۳-۳۵ 


تم 


دقان طلاحه. و رھ ۱۱۶۸ شل داكن هور واشت 
شرح حال عنصری 

ابوالقاسم حسن بن احمد عتصرى در حدود ۳۵۰ هجرى تولد یافت در ارایل عبر 
نازر کات هدراو در سفرقتزافونان شرهابةاتق را يردنك دو ده کسی داق وهر اد 
وچون شهرت يافت بواسطه آمر شن براوق کر سلطان محمود غزنوی بخدمت محمود بار 
یافت و دوز بروز برمقام و منزلتش افزدده کشت تا لقب ملك الشعرلئی ددبار محمود دا 
۳ و چون مداح سلدلان محه‌ود » امبر نصر » ساطان مسعود » أمير بو سف بود و فتوحات 
آناترا بنظم در ورد جاه و جلال بسیار فراهم کرد . در قصیده » غزل » رباعی » مثنوی 
استاد بود دیوان قصائدش دا قريب به سی هزار بيت نوشته اند ولی حالا درحدود دو هزار 
بيت از آن باقیست كويا قصهْ وامق و عذدا را نخست او بنظم كشيد و مثنوییای سرخ بت 
عك بت » شاد پر ٩‏ عين الحيات باو هسوب ات 


عنصری در سال ۳۱ هحری در گذشته است . 
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دبستان مولوی پسرانه 


ص فعلا دخترانه » 


مرحوم سيد ابوالقاسم افتخار حسینی دز سال ۱۲۸۰ هچری شمسی (۱) مدرسة 
افتخار را بتقاضای جمعی از تجار و اصناف تبریز در سرای ميرذا اسماعيل داقع در بازاد 
کاغذ فروشان افتتاح کرد ويد سراف رغاس داقع در راسته بازار و بی‌ازآن ببازارجة 
شتربان دربند مشیرانتجاد انتقال داد و تا شروع انقلاب مشروطیت هدرسه در همانجا داير 
بود و قریب به ۲۰۰ نفر محصل داشت . 

در اين ایام اثائه مدرسه بدست طرفداران استبداد غادت و مدرسه تعطیل میشود . 
پس‌از اند کی مدرسه در صرای درعياسى دوباره باز شد و بعداز چند ماه بعلت EC‏ محل 
بسرای آقا انتقال يافت » دد این تاریخ بتقاضاى انجمن مشروطه (۲) خواهان وفرهنگدوستان 
محله اميرخيز که از حسن خدمت و جدیت مؤسس اطلاع داشت مددسه بمحلة امیرخیزمنتقل 
روانش و بنام « حقیقت » که اسم انجمن امبرده بود موسوم کشت . 

مدره حقیقت قريب بدو سال و نیم با ماهانه دانش آموزان و اعانة انجمن و نظارت 
هت مخصوصی اداره ميشد و در حدود ۲۵۰ تفر دانش آموز داشت . 

( ) - در مهر دبرستان مولوی که تا سالهای اغير اعناد دبيرستان بآن مور میشد 
۰ - ۱۳۲۰ نودته شده وسال۱۳۲۰ با سال ۱۲۸۱ شمسی تطبیق‌میکند چون تاریخگزاری 
همی سابتا معمول نبود ظن قوی یرود که همان سال ۱۳۲۰ (۱۲۸۱ شمسی ) تاريخ افتتاح 
مدرسه باشد ولی چون وزارت فرهنگ در امتيازيكه صادر کرده افتتاح مدره را ۱۲۸۰ 
شسی نوشته و خود مؤسس یز همین تاربخ را سال تأسيس میداند لذا ما نیز ۱۲۸۰ را 


سال تأ-يس نوشتوم . 
(۲) - در صدر مشروطیت در هريك از محله‌های شهر تبریز از این قبیل انجمنها تشک 


(¥) 


در صال ۱۲۹۱ شمسی (۱۳۳۰) که شپړ با قبر و علي حاج صمد خان شجاع الدو له 
روبرد بود انجمن متفرق گردید و بعضى از اعضای آن کشته‌شد درنتيجه " مساعدء هبدعه 
نيز قطع شد و چون نام حقیقت يادكار انجمن حقیقت بود و احتمال مزاحمت د بهم خوددن 
مدرسه ميرفت لذا مجدداً نام آن به « اقتخار » مبدل شد دای درآ مدش کم بود دمخادجش 
را تأمین نمیکرد . 

هرحوم افتخار برای تان مخارج مددسه قريب بچہارسال ضمن ادارء آن خود بدبری 
ادیات ممودیال ( مددسة آمریکاییان) اشتفال ورزید ضمناً باضول جدید آموزش و پرددش 


نیز أشنا شد. 


هر حوم ابو التاسم افتخارحسیمی 


در سال ۱۲۹6 خانه‌باغچه‌ای برای مدره دز باژار؛ شتربان خریداری کرد وچون 
در همین سال ادارة فرهنگ درد تسریز تشکیل یافت برای تددیس برئامة دزادئی در 


يافته بود و متافذین و آزادیغواهان مصله در آن عضو بت داءتند و بکارهای شيريه و امور 


عامالمثقعة ۲ نحل رسي د كى ميكر دنه . 
)1۸( 


۲ مپرماه امتباژمدرس افتخاررا از آقای د کتر اعلمالملك (۱) کرفت ولى براثربد گوتی‌های 
عده‌ای که تدريس علوم جديد و زبانخارجه را موحب تزلزل ايمان مردم میدانستند 
محصلّن مدرسه دا ترك کرده بم‌کتبخانه ها رفتند و بدین ترتیب از تعداد محصلین سيار 
کته شد وود موس سهان :و الطمات. ران تا بیط را تیل کردید ولى درمقایل 
این ناملایمات بیش‌از بيش بمبارزة خود عليه جهل و نادانی ادامه داد و براثر اين فداكارى 
در سال ۵ أقاى دكتر اعلم الملك بعنوان تشویق مساعده‌ای بطور ماهانه مقرر کرد و 
در سال ۱۲۹۹ باداش حسن‌خدمت مرحومافتخار مهد ان افزوده شد . 

| ددصال ۱۳۰۰ مرحوم افتخاد پشجویز اطباء برای سکن الام دوحی که بعلت فوت 
ناگوان سه‌فرزندش در وک دوز بوی عادض شده‌بود بمشرد مسافرت کرد درغیاب‌وی بر ادرش 


اقای سید ابر اهيم بهنژا که مدير مددسه دولتی دربناب بود تبريز ا مد و کفالت مددسه 


ر 1 


را بعهده گرفت . مددسه منت بکسال تحت نظر اقای بپنژاد اداره شد . 

در سال ۱۳۰۱ موقعیکه مؤسس از سافرت خود از مشهد مراجعت میکرد بر آثر 
ماعن ای ابوالقاسم فیوضات. كه مت مایت ی روا وز لين شور داعت 
وزارت فرهنگ باس خدمان فرهنگی مژسس و تقدیر از مجاهدات کار کنان آن ماهانه 
شقضة ريال ساعد براق هددهة: بر قران كزه: 

در خلال مسافرت کاله مرحوم افتخاد بر اثر تبلیغات سوء بدخواهان و تشکیل 
وق تا در تلاز ا دن رو اى مدرسه و اغواى محصلين و تكفير اولياى آنان 
ار تاه هشن .سباق انفد كه این امن موحت ا ا کا اق توس ویو 

در سال ۱۳۰۹ .مرحوم د کتر احمدخان م<سنی رئيس فرهنگک ووت محص تقدیر از 
حدمان مؤسس مدرسه بر اعانةٌ وى بیفزود . در سال ۱۳۰۶ و ۱۳۱۰ ساختمان مدرسه 
با در نظر گرفتن اصول بهداشتی بكسن ان در سال ۱۳۱۲ امتباز وزادتی دستان و در 

(۱) - اولین دئیس فرهنگ درآذربایجان که برای تشکیل ادارة فرهنگ وتأمیس مدارس ‏ 

بتبر پز آمده بود . 


(۱4) 


صال ۱۳۱۶ امتبازنامه کلاسپای متوسطه صادر شد و اسم دبرستان به مولوی تغيير يافت و 
از این تاریخ د برستان دادای + كلاس ابتدائى و ۳ كلاس متوسطه شد . 

اهكان اس مات وات RCT‏ قرف خر اهار | قاعز شیف E‏ 
افتخار حسینی برامور دبيرء تان نظارت داشت و از سال ۱۳۲۵ نا ۱۳۲۸ آقای سید محسن 
افتخار حمینی آموزشگاه را اداره دیکرد . 

در سالپای اخير بعلت کمی دانی آموز دبرستان رونق ساق را نداشت . 

در اسفند سال ۱۳۲۸ ادار فرهنگ ساختمان آموزشگاه‌را احاره نمود وابتدا دبستان 
دختر أنه خحسته را بمديردت بانو عزن‌السادات مولوی بجای دبرستان مولوى داير كرد. 

در تير ماه سال ۱۳۳۰ بنا يتقاضاى مرحوم افتخار' ادارغفرهنگ خر | اسم دستان 
را بمولوی تبدیل کرد در سال تحصیلی ۱۳۳۰-۳۵ دبستان مولوی دخترانه دولتی دارای 
7 كلاس ابتدائی است که بمديريت خانم عزت‌السادات مولوی اداره میشود. 

م حال »و لوی 

جلال الدین محمد معروف بمولوی ار تردن ف متصوف ابران‌است که بسال ٩۰٤‏ 
هجری در بلخ تولد یافته بدرش بهاء الدین محمد كه 5 از دانشمندان بود برنجشى از 
خوارزمشاه مجبود بمياحرت رق . حلالالدین با پدرش در نیشاور با عطار ملاقات کرد 
و از راه بغداد بمكه رفت و عد يقونيه سفر نمود ودر ا اقامت گزید و همانجا بودکه 
باشمس آبریزی هلاقات کرد و مرید اه شد ودر عالم عرفان بمقام بلند دسید. 

مثنری که کاه‌لترین دیوان تصوف در بان فادسی از 


مولوی سال 1۷۲ در قو نیه در گذشت وهم در انجا مدذون كرديد . 


)۳۰( 


۷ 
دستان رودكى 


< بسرانه > 
آقای میرزا محمد ترقی در حمادی‌الاخر ۱۳۲۸ (تيرهاء ۱۲۸۷) مدرسة 
ترقی دا در داستهكوجة تبریز افتتاح کرد ودر سالهای اول تأسیس گذشته ازددوس مقدماتی» 
عربی » دیاضیات » فرانسه » دوسی نیز تددیس میشد. عرى دا خود مؤسس و رياضيات را 
اسد خان طایعه و فرانسه دا مسیو دناد فرانسوی و دوسی را بارون زوزف ارمنی از اهل 
تبربز تددیس مینمودند ولی بعدها اين کلاسها یل گرویی: درسال ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ 


کاس ۲ با مددسه حتیةت اتحاد کرد . 
در جنگهای مشردطه و اوايل سال ۱۳۳۰ ه ق (۱۲۹۰) و حکومت شجاع الدوله 


مدرسه و مهديس ومعامن آن‌از گز ند بدخحواهان مصون نماندند ویکی ازمعامین بنام ] قاسید محمد 
در اين ايام کشته شد ومدرسه تاراج‌شد ومدتی ال افطل كدر فى ساد آرامش شهر 
مدرسه دو باره سروصودتی یافت دددبیع الاول ۱۳۳۰ ( دیماه ۱۲۹۲ خورشيدى ) از مدرسةً 
حقيقت جدا شد . در سال ۱۲۹۸ هش محصلین كلاس ششم مدرسه در امتحانات نهائى 
شر کت کردند در سال ۱۳۰۲ از طرف ادار فرهنگ مساعده‌ای تعيين شد و از سال ۱۳۰۳ 
که‌محصلن آن بخوبى از عيدة امتحانات نهائی بر مدقيو دند جزو مدارس دولتی افتغاری 
دزا و در سال ۱۳۱۰ احازه نامه رسمی وزادنى برای دایر نگاهداشتن 1 كلاس ابتداتی 
بنام مؤسس صادر گردید : 

درسالع۱۳۱ مدرسه «رودكى» نأميده شد ودر تاريخ ۳ بعمارت امن‌التجار در 
کوچۀ مجترد منتقل وق و چون سال بسال بتعداد دانش | موزان افزودهميشد برمساعدة 
اعطائی ادارء معارف آذربایجان نيز اضافه مىشد از سال ۱۳۱۸ دستان بعمادت فائم مقام 
دز كوف تكية نیز اشال انغ ووا ل فين با کا 
ابتدائى با ۲۶۰ نفر دانش آموز تحت نظر خود آقای محمد ترقی اداره میشود . 

شر و حال رو دی 

چون 5 00 و دانش وسيله بیشرفت افراد هراجتماع و توسعه فرهنگک و مبارزه 
با نادانی علت اساسی ترفی و تعال ی هرملتی است لذا مدرسه دريدو ا ترقى نامیده شد 
و بعدها بنام 0 شاعر ايران دودكى موسوم گردید . 

ابوعبدالله جعفر بن محمد در ناحيه رودك از شهر سمرقند متولد شد و بدربار شاهان 
سامانی بار يافت ( هداح نصرين احمد سامانی بود) . میتوان او دا تخستن‌شاعر برركك ايران 
دانست و در انواع شعر خا قصیده وغزل استاد بود و از جمله هنرهای بزرگک ک او که 
افش تست كان از آن سخن راندهاند موسیقی‌دانی اا كدعقم اراشعان قد و حكيمانه 
او منظومه كليله و دمنه از آثار ميم اوست که اصل آنرا دانشمند ايرانى ابن مقفع اذبهلوى 
بعر بی ترحمه کرده است . دفات رود کی در سال ۳۲۹ هحری است . 
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1 سرانه « 


مدرسة فيوضات در ۱4 عبان ۱۳۲۳ هن مطابق با ۱٩‏ شهربود ۱۲۸۷ بمديريت 
وای ابوالفاسم فیوضات تأسيين ده ای ۰ 


ESEN 
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از بدو تاسیس تا دو سال مدرسه با مساعی خود مؤسس اداره شده است . در سال 
۸ هق با مدرسةٌ حبات که بهمت‌هیثت‌معادف(۱) محلات اهراب ولیل! باد تاسیس شده‌بود 
بتقاضای هؤسسين ان اتحاد کرد پاین توضیح که مدیریت مدرسهٌ حیاندا نیز | قایابوالقاسم 
فيوضات تقبل نموده ژهر دومدرسه بخانه‌های مر‌حوم‌مبرز امودیخان انجمن منتقل كرديد وتنام 
حيات بت" فیوضات خوانده عت 

این مدر سره علاوه بر ندر يس قريب به 5 0 ار ايتام را جمع آوری کرده مخادح 
تكاهدارى كارا نم مره كرفت بعداز كنبال کار گردانان مدرسه حیات بعلت عدم تکافوی 
دراهد حيات از تعيد اداره كردن بودجه و مخارج مددسه و نظادت در امود مالى آن 
صرفنظر نموده و برکنار شدند و در نتيجه پار و مدرسه بنام فيوضات ناهیده شد . 

از معلمین اين سالها اقایان میرزاعلی اديب خلوت » سيد كاظم عصار ( استاد 
فعلی دانشگاه ) خاحيك معلم ردسی > ژورف و مسيو رنار منشى كنسولكرى فرانسه را 
میتوان نام برد ون أن تاريخ كه در اغلب مدادس حقوق ۳ از سه الى سرت تومان 
بمعلم داده مشد اک معلمن این مدرسه ماهانه جپل‌تومان ر بعصی بیشتر حقوق داشتند . 

در اين ايام دولت فرانسه سالانه هزار فرانك و گر خود در تبرين برداخت 
هيكرد که مدر سه کاتولیکها و مدارس ملی ایرانی که زبان فرانسه را ,محصلی‌خود تددیس 
میکردند كمك نماید . در سال ۱۳۲۹ مسو وادالا 12010 که کفالت کنسولگری را 

)۱ درسالپای اول مشروطیت جمعی از فرهنگدوستان و صاحبان نود هرمعل برای 
حماءت از مدارس و ادارة اصور اجتماعى محلا ھا هيئتبائى تشكيل داده بودند و یکی از اين 
هیتتها هیئت ممارف معله‌های اهراب - لیل آباد بود ابن هيئت درسال ۱۳۲۷ هق مدرسهاى 
بام حيات بمدیربع مرحوم میرزا حسین رشدیه برادر کوچکتر مرحوم حاج میرزا حسن رشدیه 
تاين كرده بود ند . در وجه ميه این مدر سه آفای فیوضات قل ميكند که 4 بیشنهاد مر حوم 
ميرزا حدين واعظ یکی از اء‌ضای ديئت بقر آن تفال کرد اين یه آمد : ( فانظر الى ار 
رحية ا کیت یی الارض بعك مو با ( و عل آفايان حاج آقا شوق ( دکتر شذق ) و حاج 
ملا على رشف به معروف بحاح اخو ند سەت مدير رت انتغخاب شد ند تادرسال ۷۱۳۵۸ ]یا بوالقاسم 
فیوضات نظر جر بيات كافى که در ادارهة هدرسة خود داشت بدیریت أين مدرسه انتخاب شد 


ر تقاضاي هت ممارف مدرسة یات ب فیوضات بوجود مد 5 
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داشت مصمم شد ارس یت را تارديك کر ده اين تفل دا متا با تا سردازد وديكر بارت 
نوات کت چیزی ندهد . 

ات سسب ند دیکی محل کنسو ی » بمدرسه فیوضاندفت وجون بیشرفت تحصیل و 
سازمان مددسه مورد توحه مشادالیه واقع کردید وجه مزور را در اختیاد آقای فیوضات 
گذاشت تا مطابق صودتيكه از طرف کنسولگری داده ميشود بمدادس تبریز تقسیم کرده 
سید دریافت دارند و علاوه کر نين بدوات خود فرستاد تا كمكياف بشتری به دازس 
3 ی در خلال این جم ریان موضوع اوليتماتوم دولت روس تزارى و وقايع سال 
۰ هق ( دیماه ۱۲۹۰) پیش‌امد و تمام مدارس تعطيل و اغلب ب تاداج گردید وا 
فیوضات براى رفع مزاحمت مخالفين معادف و فراهم نمودن امنیت معلمین و تسهيل وسائل 
تحصيل دانش آموزان » بااستفاده ازعلاقة مسیو و ادالا باین مدر سے بوسملة مسیو رنار که 
سمت معلمى زبان فرانسه را داشت با اي وارد مذاكره شد و کی مدرسة 
واا ی قا ان دوف اف اسان ا عدف نط هو راردا ویر اش 
ايتكة معلمن و محصلن از مراحمت در امان باشند نشانی بهمین نام ساختند به هة لباس‌خود 
زدنك . ابن وضع قريب به مر دوام داشت نا آرامشی در اوضاع حاصل شد و مدرسه 
بوضع أوليةٌ خود بر گشت . 

در سال ۱۲۹۱ ( ۱۳۳۰ ) آقای دکتر اعلمااملك برمراهى محمدولیخان تنکابنی 
( اد اعظم ) دالی آذربایچان به تبریز آمد و در اجرای قانون ٩‏ عقرب (۱) ۱۷۹۰ 
( ذیقعدة ۱۳۲۹ ) ادار معارف را تشکیل‌داد وس‌از بازدید مدارس موجود ات دراحرای 
فانون ۸ مسنله )1( « شهريور ۱۲۹۰ » ( شعبان ۹ ) مدرسة فبوضان را دولتی کرد 3 


(۱) - 8 نون احاسی معارف از تصو وب معلاس شورایه‌لی کن مت و »وچب این 2 نون 
مدارس با بتدائى 2( متوسط» 2 عا لی تقسيم گر دید و لاازم بود که ادارة معارف در تهر یز افتغاح شود 

(۲) - دداین تاريخ قانونی ازمجلس شوری گذشت که مادة اول آن چنین است : < نه 
مدرسه ابتدائى که هر يك دارای "٦‏ کلاس خواهد بود بشرح زیر : هرمر کز هران و مرا کز 
ایالات ار عه ناسین هی تون تهران هباب د شيراز يكياب دنس يكياب د مشید هةق_دس 
یکات ۳ كرمان يكياب ب برای هر رك باب از o‏ مدرسه پر ان ماهیا نه ۲9۰ تومان 
و برای هر بك از مدارس مرا کز ایالات ۳۰۰ تومان از ط رف دراه داده دود ۰ 


)۳۵( 


۰ تومان ماهانة مقرر در فانون دا باین‌مدرسه داد . مدرسة فيوضات تا ۲۹ اذرماه ۱۲۹۵ 
(۲۱ صفر ۱۳۳۵) بعنی تاریخ تاسیس مدرسة متوسطة ووي محمدبه بصورت‌دو لتی اداز ه‌ميشد 
در اين صال ا قای اپوالقاسم فوضات محصلين متوسطة مدرسه خود را که متجاوز از ۸۰ نفر 
بودند بمدرسة دولتی محمدیه انتقال داده ددباره مدرسة فيوضات دا بصودت‌ملی و 
اقای ابوالقاسم فیوضات از سال ۱۲۹۵ مددسه‌را ببرادرخود آقای حسین فیوضات 
واگذار کرد وخود با حفظ سمت معلمی مدرسةً متوسطه محمدیه » بسمت‌مدیریت معادف 
وبعد برياست مدرسةٌ محمديه انتخان شد . 
اقاىحسين فیوضات تا سال ۱۳۲٤‏ رئيس دبيرستان فيوضان بودواز | ن‌تار ینمتاحال | قاى اهر وز 
فيو ضات بعنوان كفالتدبيرستانرا اداره‌میکند : 
دير تاك در سال تحصیلی ۳۵ ۱۳۳۹ دار ای 1 کلاس دتا و ۳ كلاس د یر ستانست 


م 


که ۰ نفر دانش ا موز وارد . 


آقای ابوالقاسم فيوضات در سال ۱۲۷ هش (۱۳۰۵ قمری) در تبریز متولد شد ودر 
ماف علوم دینی بتحصيل برداعت و بعد بمدرسه رشد و قدس وارد شد و چون 
اصول تددیس و تعلیم و تربرت دا فرا كرفت در همان مدره بتدريس مشغول گردید پس‌از 
چندی در صدد ا دبستانی 9 تا در ءال ۱۲۸۷ مدرسه فیوضاترا داير کرد و 
بتفصیلی که بیان شد مدتی مدرسه حيات و فوضاترا اداده کرد و براثر علاقه و عشقی که 
سرورش نو با و گان داشت و حسن تدر یکه در ادارة مدرسه خود بكار برد فيوضات أولين 
مدز سه دو تبريز شد و بعداز افتتاح مدرسه محمدبه بمعلمی وسيس :مدبردت ار 
تعيين شد و بعد بمديردت معارف آذربایسان مخصوب گردید و مدتی هديرى و E‏ 
روزنامه تجدد را نیز داشت از همراهان مرحوم خیابانی و از بيشروان نيضت آزادیخواهی 
بود و در انتخابات دور چپادم مجلس شودایملی بنمایندگی مردم تبرير انتخاب شد : 


(۳۹ 


بعداژ خانمه دور ا با سمت دياست فرهنك أذربايجاق بتبريز بر گشت و در 
فكت كال مت وی با مشش عدازس سین ور وسعه: تزفك الت زيادق كرف :و 
بعد از عزیمت بتهران نيز در مشاغل مهم وزارت فرهنك بنشر معارف همت کماشت و مدتها 
ریاست فرهنك ایالت فارس » رياست كل اوقاف » رياست فرهنك خراسان و معاونت وزارت 


فرهنگرا بعيده داشت و در سالهای اخير بازرس وزادتى بود و فعلا بازنشسته میباشد. 
آقای‌فیوضات كزشتهداز خدمات اداری از راه EAE‏ عديده نيز خدمات كايا 


در ترديج فرهنك نموده از حمله ا بار رى الفياى ذهنی و شرح ارشادالحساب است 


2 


جلد 
0۶ 1 
ار 
25 
۹۲ 


( ۴Y) 


دستات حکهت 
2 سر از ۹ 

آقی میرزا باقر حكمت در هنتم شوال ۱۳۲۹ مطاب باء۱آبانماه ۱۲۸۷ مددسة 

ی تزا aA‏ نود هرحوم عليرضا وقابعى در تاديخ تأسيس آن كفته است : 
«هنزس حكدت گشود و كفت بتاریخ بر خرد « باب حکمتی شده مفتوح » 

اين دیرستان تا سه‌هاه از ناسين دادای ۳ کلاس و بیاز چند ماه شامل ه کلای 
بود و بتددیج کلاسهای جدید برآن اضافه شد تا بازده كلاس دسید ودر به‌شی سالها زباده 
از یکپزاد نفر دانش آمرز داشح . 


بعداز تأسیس مددسة دولتی محمدیه کلاسپای متوسطهٌ ابن مدرسه با نجا انتفال يافت 
و خود مؤسس نين ندر يس طبيعيات | ذد در سه را دع که گرفت مدای | قای‌مم زاحسن دیاضی 
کفالت مدره را عيدددار شد . 

سابق‌براین مر- وم.ودكه درامتدانات عموى اراولبای اطفال و اشخاص محترم دعون 
هيشد واکثر امتحانات ایند برستاان موردتفدیراهالیواقع‌میگردید میخض ندر يس( بان‌فر انس 
أقاىميرزاباقر كني مورد تقدير نمايندة دوات فرانسه داقع شد و کنسول‌فرانسهوقت ددتبریز 
چند جلد “كعات بعنوآن حایزه بدانش | موزان اهداء نمود : 

آقای جکمت در اقاغة فرهنك و جاوگری از بدگوئی بیفرهنگانی که مخالف مدارس 
جدید ,ودند زحمات پسیاری کشید . 

ديرستان هنكام ورود روسياى تزادى _تبریز در سال ۱۳۳۰ قمری (۱۲۹۰ شمسی ) 
و حکوعت شجاع الدو له در تبریز دچار تزلزل شديدى كوقية و نزديك بود که اساس ان 
بکلی ازهم باشیده شود ليكن در نتيجة شکار و حديت مو سس أن مقاومت کرد و حدمت 
فرهنگی خود دا ادامه داد در سالهای بعد که وزارت فرهنگ با رسيدكى بسوابق مدارس 
امتباز نامه واد بنام موسسین صادر يكرد این مدر سه علاوه بر ٩‏ كلاس ابتداگی ۳کلاس 
متوسطه نيدن اسان درسال ۱۳۹۶ که اقای على اصغر NaS‏ وریر فرهنك وق در سر دز بود 
ضمن ادد بمو - سات فرهنگی ار حسن حريان تحصیلی این دیرستان تقدس نموده 
امتباز نامه اش كلاس ه و 1 دسرستان دا نيز صادر کرد ولی بوا-طه فراهم نبودن وسائل 
و ضبق ودحه اقای بش موفق بدایر كردن اک نشد . 

۳ با ۱۳۳۳ شعسى که اقای ا شكرات منتقل شد دبيرستانرا شخصاً اداره 
میکرد در این سال کفالت دبرستانرا بأقاى على رضا زادة جودی که یکی از دیران 
فاضل و خليق دبرستان بود وا گذار كرد . در مير ماه سال ۱۳۲۷ دبيرستاك بادارة فرهنك 
وا گذار شد و دولتی و 

در سال تحصیلی ۷ ۱۳۲۸۰۰۲ اقای ليوك دهقا نی بار نحی مد يردت ان متصوب 

)۳۵( 


گردید 7 كلاس دبستان و يك کلاس دیرستان دایر بود در سال تحصیلی ۱۳۲۹-۲۸ شش 
كلاسة شد و در سال 9؟ ‏ ۱۳۳۰ مجدداً كلاس اول دبرستان دان كرويك: 

در سال تحصیلی ۱۳۳۱۰ آقای محمود مجتهدی بمدیریت‌دبستان منصو بكرديد 
و دیرستان ٤‏ کلاسه شد. 

ازاول سال تحصیلی ۱۳۳۲۳۱ نا آذرماه ۱۳۳6 آقای کاظم خواجه‌نصیری مدير 
دبستان بود در مهرماه ۱۳۳۶ دبستان از ساختمان اوليه خود بساختمان جدید انتقال یافت 

از آذر ماه ۱۳۳6 تاحال آقای محمود مجتهدی مديريت دبستانرا بعيده دارد فعلا 
دوستان + کلاسه و ۲۷۱ نفر دانش آموز دارد . 

ادارة فرهنك در سال ۱۳۳۲ بياس خدمات آقای مبرزا باقر حکمت مجدداً دبرستانی 
بنام*+حکمت» تأسی سکرد. 


شرح حال آقای حكمت 


اقای حاج میرزا باقر مت فرزند عبدالله مسال ۱۲۱۳ خورشیدی در تبريز متولد 
شد تضيلات هقدهاى ذا دد یش خده‌مادزیش میر زا خسان ادیب قراکرفت 2 دز تكميل 
هعاومان خود ازحضر استادان متعدد استفاده كرد و بعد تاره کمال وارد شد ومشدمات 
ژبان فرانسه دا یاد كروك سبس پیش معلمین ابرانی و ادویاتی انزیان دا نا حدی بکمال 
رسانید و بترجمه کتب علمی از فرانسه بفادسی پرداخت . 

پس‌از ٦‏ سال تحصیل عام طب از دکتر عبدالحسین فليسوف و مژیدالحکماه به تهران 
رفت و بمدرسه دارالفنون وارد شد وبس‌از گذراندن امتحان کلاس ۰ ۷ 6۶۰ ۳۰ بکلاسپای 
بالا ارتقاء يافت در اینموقع بدرش در‌گذشت اخ ناجار تحصیالات حود را نیمه نمام گذاشت 
و حوت ادار؛ خانواده‌اش به تبریز آمد. 


در صال ۱۳۸۹ 57 مدر سه تم را ی کرد ر در سال ۷ ۱ معلمی شیمی 


ی 
وعلوم طبیعی هدرسه دولتى محمديه دا نيز دة راف بعدها از تدریس در أن مدرسه 


كنار كشيد و باداره مدرسه خويش برداخت. 


)۳۰( 


نشج وی دی شا از أي سيو جسم مم عع 


۳ 


0 ی 


بعداز انتقال بتهراث نيل شاغل مشاعل بر <سته وزادتی از حمله عضورتك داد گاه اداری 
رو عصوبت كفسو ترفیعان ور یاست ES‏ فنى ورار تفرهنك 6 مادور وازدسی حوزه‌های 
فرهنگی | ذربایجان و خراسان و سر در ستی دبيرستان شرف نيراك شده وهدتها با سمت 


بازد سی درادتی انجام وطفه نموده ات . 


| قای حکمت ود تاليف و ترحمه کتب نيز زحمات فرادان کشیده از آثار چاپی وی 


اخلاق حکمتی و اخلاق نوباد گان و علم الاشیاء و كياه شناسی است . 


(۳۱( 


آقای عبدالرحیم ساویز در سال ۱۳۲۰ هق مطایق با ۱۲۸۷ هش مدرسه ای در 
محلة ههاد هوين تبريز بهمین نام نأسيس كرد و بعدها آنرا بنام عارف مشوود شمس تبریزی 
نامیده است . اين مددسه که براتر سمی و کوشش وعشق بتعليم وتريتت مؤسن آن 4۷ 
سال است بدون تعطیل بخدمت فرهنگی خود ادامه میدهد از ابتدای کاز + کلاسه بود داز 
نخستن سالهای دسمی‌شدن امتحانات : دانش آموزان اين مدرسه در امتحانات تهائى شرکت 


کرده‌اند . 


آقای عبدالرحيم ساو یز 


(rr) 


در سال ۱۳۱۰ امتیازنامۂ مددسه ٦‏ کلاسه ابتدائی و در سال ۱۳۱۶ اجازة دایر 
كردن ۳ كلاس دبرستان از طرف وزارت فرهنگ بمؤسس آموزشگاه اعطاء شد وبلافاصاه 
كلاسهاى دبرستان نیز دایر کر ۱ 

فعلا دبرستان دارای 7 کلاس دبستان و ۳ كلاس دبرستان است که قريب به ۲۹۵ نقر 
دانش آموز درآن بتحصیل اشتغال دارند . 

شرح حال شمس تبریزی 

شمس‌الدین «حمد بن على بن ملك داد تبريزى ار عرفای معردف فرن هفتم هجری و 
مرشد و قائد روحانی جلالالدين مولوى است تذكرهنويسان دربارة وى باختصار كوشيده 
و شرح حالش دا بوضوح قید نكردهاند . 

ولی معروف است که در مقام وحد و شوق و بیان معانی تصوف عنان اختیار ازدست 
میداده و بساط سماع و طرب عادفانه را بی‌باکانه ميكسترد و معتقدات عامه را قشری و پوچ 
قلمداد میکرد چنانکه بروایتی از این داه دشمنان زياد بيدا کرد و روزى از سال ه٤“‏ 
«بری ازسوء حادثه عوام شير قونیه براد شوريدند واو را در ملاه عام کشتند . آرامگاهش 


نيز در اين شهر میباشد . 


(re) 


۷۱ 
دببرستان نجات 
< بسراه» 
مدرسةٌ نجات در سال ۱۲۸۷ هش بمدیریت آقای بوسف نجات افتتاح یافته است . 
در سال ۱۲۹6 مدرسة روسى كه در تحت نظر كشولكرئ روسیه اداره میشد و 
فرزندان اتباع روسيه در آنجا تحصيل ميكردند با صلاحديد أقاى اعلم‌الملك رئيس فرهنك 
ووت د موافقت کنسولگری با هدرسة نجات متحد شد در اینه‌وقع محل‌مدرسه درجنب بازار 
صفی در حیاطهای انجمن بود و منظود از اين اتحاد تددیس زبان فادسی بشاگردان 
مدرسة روسى بود . اين اتحاد تاشروع انقلاب كبير روسيه دوام داشت ودراينموقع دومددسه 
ازهم جدا شد و مدرسة روسى منحل گردید . 


در خردادماه ۲ مرحوم محمد جسن مير زا وليعيد ددحشن امتحان مدرسه شر کت 
کرد و بياس خدمات فر هنگی آقای تجات بدستود وليعيد وباحكم اعل الملك مدرسه بسمت 
دولتی منتخب و مفتخر رل : 

در سال ۱۳۰۰ هش با دستور مرحوم آر بيت رئيس فرهنگ وقت کلاسپ‌ای متوسطة 
نجان بمدرسة متوسطهٌ محمدبه منتقل گردید آقای يوسف نجات خود باستخدام ادارة 
فرهنگ و ارد شد و بتدريس تاریخ و <غرافيا و هندسه و جبر در مدرسه محمدیه مشغول 
کشت دمدتی کفالت مددسه دا بمهدة آقای هاشم جات برادر خود محول کرد و پس‌از دو 
ال دو و مال رادازع ان 6 زسال اس مجنو قاف ترسف وت 
مدرسه ایرانیان در استانیول منصوب شد وبعداز یکسال بتبریز مراجعت کرد وتا سال ۱۳۱۱ 
باسمت بازدسی و سربازدسی در اداد؛ فرهنك آذربایجان خدمت میکرد ودداینسال اداره 
مدرسه را دوباده خود بعهده را 

در بهمن ماه سال ۱۳۱۱ امتیاز 7 كلاس دبستان و در تاريخ ۵ شيريور ماه ۱۳۱۳ 
امتیاز دور اول دیرستان از طرف وزادن فرهنك بمؤسس اعطاء شده است . 

در سال ۱۳۱۶ که آقای حکمت وزیر فرهنك بعنوان سرکشی بفرهنك آذربایجان 
آمده بود اسم دبیرستان به « مسعود سعد » تبدیل شد . از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بعلت 
بیماری آقای جات آقایان بيو ككاسنى , اسماعیل مزدوری » ممعود فتاحی از طرف 
ایشان دبیرستانرا اداده میکردند. 
ددمپرماه سال ۱۳۳۲ دییرستان بادارة فرهنگ داگذاد گردید ودد این تادیخ با 
بدرخواست آقای نهات مه ۵ نجات » نامنده شد . 

دزسال حل ۰۳۲۰ ۱۳۳۴۲ اقا اسماقيل غاا درسان تحمل عم عن 
آقای جواد حق ناجی از طرف ادار؛ فرهنك دیاست دیبرستانرا عهده‌داد بودند و از سال 
تحصیلی ۳6 ۱۳۳۵ آقای رضا امین سبحانی اين وظیفه را انجام میدهد . 

دیرستان فعلا" کاش دبستان و ۳ كلاس دببرستان داددکه جمعاً ۲۳۰ نفردانش آموز 
درآن بتحصیل اشتغان دارند . 

)۳2۱ 


برای پیشرفت درودس تملی دانش هوزان ازدیماه سال ۱۳۳ | زمایشگاهی دردییرسنان 


ارجاد شده است درتال دارای کتابخانه و کار گاه کاردستی نيز میباشد . 


۳ 5 ۲ 7 2 ۳ 
موقعیکه این مدرسه 'ناسيس می‌یافت چول طقه | زاوی و ترفیخواه تون خواهان 
سط فرهنات و توسعة علم و دانش و تجان مردم از جهل بيسوادى بودند لذا مؤسس باشور 
وتصويب فرهنك خواهان وقت مانند مرحوم حاج میررا على رشد و قدس برادر شادروان 
e. ۵‏ عم ۰ 
حاج بر زا حسن رشديه ' مدره به « نجات » نای‌گذاری شد و هم « نحات » که نام 


شرح حال مسعو ی سعل 


مسعود سعد از شعرای قصیده سرای معروف دوره عز نوی است . 

اصاش ازهمدان است ولی درسال٠5؟‏ هجرى درلاهورهندوستان متولد شده‌است يدر 
وجدش از دانشمندان عصر خود بودند. مسعود سعد در حوانی بدرباد سلطان ابراهیم غزنوى 
و فرزندش محمود سیف الدوله راه یافت ولی بعداز چند سال سعايت دشمنان بامر سلعلان 
آبر اهیم قريب بده سال در قلاع دهك » سوء نای زندانى شد » درسه سال اقامت خود در 
OOD‏ مادم اش کون ز تدای بدا کاس ارت سار ا رارق 
از مقريين درباد ساطان مسعود بسر ابراهیم شاه شد و حکومت یکی از نواحی لاهور را 
كرك وب از سوق ویار :ملاظ وان كزد ين و قرس برضت مال در وای هر نج زندانی شد 
و چون در سال ۵۰۰ از زندان رهائى يافت بشفاعت على عشکان وزیر سلطان يكتاهدارى 


صلطنتی کماشته مد و سال هاه در گذشتی ۰ 
بات 


ميرزا محمد <سين معی|لاسلام ہرازگ معروف بنجان ات قصهُ بوذاسف و بلوهر 


(۴) 


را بعنوان کلید بزشت در يولقون اغاج افشار فا نظم دراؤرده ودر تاريخ اتمام ان چنن 
كنته اسک 5 
بتاریج ختمش نحات اين وشت عطا امدت زد کلمد شت ( ۱۳۱۰) 
داعتان بوذأاحف و بلوهر از حکایان معردف مر بوط پتار یج حيات بودا دين هنديها 
اش اة عربى اين حکایت را ابن بایو ره قمسى از محمد ان وکا رازی نقل کرده که 
عن ان در حلد هفدهم بحار الانوار و ترجمه فارسی ان در عبن الحيات مجاسی مندرح‌است 


و 
و در نيران حدا دانه نمز بچان ر مده اسيك 3 


(۴¥) 


۷ 
دبرستان تمدن 

« سرانه > 
مدرسة تمدن در اول رجب ۱۳۲۹ مطابق با " تير ماه ۱۲۹۰ بمدیریت آقای سید 
حبیب‌الله جاوید در جنب بازار صفی کوچه نمدمالان دایر شد» بس‌از اندکی بعلت ضيق 
محل بمغازه های مجید الملك انتقال يافت این مددسه نخست بمنظور تددیس زبان فرانسه 
افتتاح گردید وبعد بتدريس سایره‌واد پرداخت دمحصلین آن دراولین امتحان دسمی ابتدائی 

( اداخر بيار ۱۲۹۰١‏ ) شرکت کرد . 


آقای سيد حبیب‌الله جاو يد) 
)۴۸( 


1532 اردنت ماه ۱۲۹۰ ( 54 رجت ۱۳۳۵ تكن يجتماتيكة عدرسة تمدن تست 
بمعارف آذریابجان نموده بود مدير مدرسه و هیهت تعایمية آن مورد تقدير و تشویق اداره 
معارف قرار كرفت ودر ۱۵ مرداد ماه ۱۲۹۷ بموجب حکم وزارتى رسعى محسوب و بدریافت 
اعانه هوفق شد و در بان ۳ اجازة افتتاح ۳ كلاس متسوصطه و شعبه صنایع مستظرفه 
داده شد و در اين تاديخ پاسم مدرسة دولتی متوسطه تمدن و صنایع مستظرفه نامیده شدکه 
علاوه از برنامه متوصطه صنایع فاتظرفه ننن تكسن نت 

مایت !قاف تعادية دون راز توس ف ا واه آززاه ماش دو و ار 
راه مبارزه پا جپل و نادانی شایان سی اهمیت اعت وحتى درانتخاب نام تمدن برای‌مدرسه 
نیز از گزند و فك كوتو مصون نمانده است . 

در صال ۱۳۰۸ آقای سيك كين أله جاويد از مديريت مدرسه کناده گری کرده و در 
بانك ملی تبريز هشغول کار شد و آ قای حسین و کیلی تهاعی که قبلا سمت دوبرىرا رات 
مدرسة داشت ادارة مدره را بعرده كرك و اعتياز ٦‏ كلاس ابتداگی و ۳ كلاس متوسطه 
ينام مشاراليه صادر كرديد. 

قا توا e‏ دوت آوامه: تفیل .ون ةا شد راف ها 
توران دس‌ستاترا باقای شفيع مقعدر که ازسال ۱۳۱۰ سمت دیری را در آن دیرستان داشت 
واگذار کرد و تاسال تحصیلی ۷ _ ۱۳۱۸ دبرستان کماکان اداده مرشد اراین‌تادیخ نا 
سال ۱۳۲۱ بعلت كم بودن دانش آموز دز كلاسياى دتوسعه ۳ كلاس دبير ستان محل کر وی 
از سال تحصیلی ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ «جدداً کلاسپای متو سه دایر شن وقلا نیز ۳کلاس دينرستان 
دایر میباشد . 

دببرستان در بدو ا قريب به هشتاد نفر دانش أ موز داشت » در صال تحصیلی 
۱۳۳۰-۶۵ در + كلاس دبستان و ۳کلاس د؛رستان ۲۷۵ نر دانش آموز تحصيل میکنند 


سح 


زر جوت مطا لعه دانش | موزان کتابخانه‌ای نمز دار و . 


(۳۹) 


وجه نسمية دبیرستان 


جون مقادن تناسیس این مدرسه > مدارس بطرز قديم و مکتب‌داد أداره هیشدند واين 
ناءيس شده بود برای ابنكه حاکی از تمدن حرف باشد ينام مدرسة تمدن تامیده شتات 


باس خدمات فرهنگی آقای حاويد ادارۂ فرهنگ درسال ۱۳۳۶ دبستانی بنام وى 


اسن رة فان 


)۴۰( 


۷ 
دیرستان ر شدیه 
« بسرانه » 
در سال ۱۲٩۱‏ خورشیدی آقای رضاقلی رشدیه مدرسة فرانکو يرسان دا بروش 
مدرسة سن دنسان فرانسوبان در تبریز که خود تحصیل كرد آنمددسه بود ای که ۰ 
در سال اول نی مدرصه 53565 نفر محصل داشت چندی‌بعد باس خدمات حاج»برزاحسن 
رشديه از بيشقدمان فرهنگ نوين ايران مدرسه دا بنام وى رشديه نامید. 


آقای رضا قلی رشدیه 
آقای رضاقلی رشديه در سال ۱۲۹۷ وارد خدمت دولت شد و ضمن ادارۀ هدرسة 


خود نظامت و تددیس زبان فرانسة مددسه متوسطة محمدیه دا نيز بعيده داشت در اندك 


)۴۱( 


هدتى برائر هراقبتياى مداوم وى مدرسة رشديه 59 از مرتب ترین مدادس متوسطه تبریز 
بشمار رفت بطودیکه در سال ۱۳۰۹ علاده ب رکلاسہای ابتدائى و۳ كلاس دور اول متوسطه 
عدهٌ زيادى ازمحصلين درسال چپارم متوسطه اين مدرسه بتحصيل هيبرداختند درسال ۱۳۱۰ 
امتياز وذارتی كلاسهاى ابتدائى ودود اول متوسطه ودرسال ۱۳۱۶ امتياز تشكيل كلاسهاى 
دوره دوم بنام آقای رشديه صادر شد و تا سال ١١1١7‏ كلاس جهارم دبيرستان داير بود در 
اين مدت روزيروز تعداد دانش | موزان زيادميشد و زمانی عده محصلن آن بهزار و جهار صد 
نفر بالغ ميشد درصال7١1‏ بموجب بخشنامة وزارتی سال چپارم تعطیل‌شد دهمانسال أقاى 
رشدیه برباست دانشسرای دختران منصوب گردید ۲ 

درسال ۱۳۲۰ موقم اشغال تبریز ازطر ف آرتش‌شوروی مدتی ساختمان دبيرستان همحل 
اقامت أرنش خادجی بود بس‌از تخلية آن دبرستان دوباره دایر گردید و آقای حسین كاوه 
کفالت و نظامی دیرستانرا عهده‌داد بود. از سال ۱۳۲۱ آقای دشدیه دوباده شخصاً دار 
مدرسه دا بعهده كرفت و از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۸ که معاونت ادارة فرهنگ آذربایجان را 
توا ذبرستان زیرنظی ای محمود مواسات کنیل و نانام دیرستان اداده میشد 

ازال ۱۳۲٩‏ امتباز و دیاست دبرستان ده آقای ءحمود مواحان وا نان شد اعت 
و در دیرستان علاوه بر کلاسپای دبستان کلا-های دور اول کماکان داير میباشد در سال 
تحصیلی ۱۳۳۰-۳۵ اکش کلاسها مکرد وعده دانش آموزان آن بالغ بر ۸۱۷ نفر ات 
دیرستان دارای کتایخانه , |زمايشكاه او کارهای دستی اسن : 

شر ح حال شادروان رشده 


حاج میرزا حسن دشدیه معروف پدد ععادف فرزند ملامهدی درسال ۱۲۳۷ هق در 
شپر تبریز متولد گردید و يساز كسب معلومات معمول عصر خود ددجوانی مسافرتی بقققاز 
کرد و در ایروان اقامت گزید و مدرسه‌ای ا کرد و بعلم و تریت پرداخت . چون 
بتبریز ب رکشت مکتبی بنام « دبستان » باز کرد ولی بتحريك واغوای عوام مکتبش بغادت‌دفت 
و خود بمشهد مسافرت کرد ,ساز چندی بتبریز مراجعت نموده و مجدداً در سال ۱۳۱۱ 


(fF) 


مرعوم حاج هر زاح. رديه و بررگ صفصة 3 :ار يخجة «دازس در بز 


هق مدرسه‌ای ينام خود در کوی جبه‌خانه داير کرد . 
مرحومرشديه الفيارا شبك جد 5ه متکی بصو تحردف بود ندر را د ودر کلاسپهای 

بالاتر فادسی » عربی » ادبيات فادسی » زبان فرانسه نیز تددیس مینمود و برای فورش 
سالمندان کلاسپای شبانه داير نمود که با ٩۰‏ ساعت‌تدریس خواندن‌ونوشتن يآنان یادمیداد 

درسال ۱۲۷۵ شمسی ( ۱۳۹۶ هق ) مرحوم مبرزاعایشان امن‌الدوله پیشکار آذر بایجان 
از هدرسة رشدیه بازدید کرد و از طرز تدریس د بیشرفت محصلن استقبال نمود وبامساعدت 
مادق وى هدردة ركديه معت ياقت: و قريب سس محصل بی بضاعت که پخرج بيشكار 
لياس و غذا و وسائل تحصیل دریافت ف بتحصيل برداختند بيشرفت كارهدرسه وحسن 
شهرت مرحوم دشدیه باز مخالفین دا برانگیخت تا امي نالدوله درتبریز بود مجال ببدخواهی 
وتوطئة آنان نداد وچون وی بتهران منتقل شد تبلیغات عوام فریبان توسعه یافت ومرحوم 
رشدیه مورد طعن و لعن قرار گرفت و م درسه تعطيل گردید و خود رشديه بتهران رفت و 
همدرسة خود را درأ نجا داير نمود . در آن شير نيز با دجود مساعدت امن‌الدوله تحریکات 
عوام فريبان کار گر شد و مدرسه تعطیل‌گردید و رشديه درسال ۱۲۷۹ شمسى (۱۳۱۸ ه ق) 
كاك رباد کرد اف سار عصال: و نوک و مات فان کی كير اناير کت 
و در اقدامات آزادیخواهی مشروطه طلبان شرکت کرد داز بیشقدمان بزرك آزادیخواهان 
شد و در استبداد صغير بکلات تن تفه و چون محمد عليشاه برافتاد بتپران بر کشت و 
بكار دیرینه خود برداخت . 

دز قال ۱۳۱۵ شمسی عالت کپوات ارول ورل کناره قرف کرد وال ۱۳۲۳ 
شمسى چشم از جہان فروبست » مرحوم رشديه قريب بسی جلد تالیف دارد که مهمترین 
آنها بداية التعليم » نهاية التعليم» تکملةالسرف » آنادیلی د دطن‌دیلی هيباشد . مهمتر از 
همه اینها کتاب الفبای اوست که برای اولن بار درایران بوضع سپلتری تنظيم کرد وبجای 
هجی كردن حروف انام آ نها ۲ حرف دا با صدای آنها هجى میکرد . 


)۴۳( 


دستان فرهنگ 
« دخترانه » 
فاطمه خانم مشپور بعلوه خانم فرهنگ قهرهانی در سال ۱۲۹۲ شمسی دبستان 
فرهنگرا با كمك رسام ارژنگی برادر خود درمحله نوبر تأمیس کرده است . این»ددسه 
دومین مدرسة دختران است که در تبريز افتتاح یافته است و محصلینش در اولين دوره‌های 
امتحانات نهائى دختران فكت کرده‌اند 5 


علویه خانم برنامۀ ادییات و تاريخ و جغرافيا و حاب و هندسه معمول مدادس وقترا 
از برادر خود مرتضی رسام که از تحصیل کردگان مدرسه اتحاد نویر بود فرا گرفته و بعك 
بتعليم محصلن برداخته است . 

دبستان‌بعدها براستهكوجه انتقاليافتداست وعدداى ازفادغ التحصیلهای آن‌در خوددبستان 
بتددیس برداختهاند ورتعان اغزا: ورود مهد ت هر اكد داشت بعدها تا ۱۵۰ 
نقر نیز دصیده است . 

خانم قپرمانی تا سال ۱۳۰۷ مدیریت دبستان را عینده‌داد بود در اینسال از اداره 
دستان كناره كيرى کرد و خانم بتول مشير مندی مدیریت آنرا بع لله ۳ 

در سال ۱۳۱۰ كفالت دستان بعد خا م موجول مشب مندی وا گذارشد وامتيازنامة 
وزارتی دبستان درسال ۱۳۱۲ بنام خانم بتول مشره‌ندی صادر شد . 

در سال ۱۳۱۸ مديريت دستانل بخانم زری مشير مندی واگذار گردید و حالا یز 
عمجنان بعهده دارد . 

دزشال تحصيل ۴١‏ ےا .ور كلاس :دستان کی 9 تام تقر تسیل اشتغالدارنك 


)۴۵( 


۷۱۵ 
دستان خيام 
<« برائه > 
مرحوم ميرزاحسين فخرى درسال ۱۲۹6 شمسى ( 1774 قمرى ) در محلة باغميشه 
مدرسه‌ای بنام شرفيه إفتتاح كرد ( باسم شرفالدوله كلانترى که با مساعدت مادى وى 
مدرسه اداره.هيشد:) از اردیبپشت ۱۲۹ (۲۲ دجب ۱۳۳۵) جزو مدارس مساعده € 
ادادة فرهنگ شد . از اول بیمنماه ۱۲۹۹ ( ۱۱ ج۱ ۱۳۳۹) بنام مددسة مجانی شماره(۲) 
« شرف » ناهيده شده و مؤسس از اين تاریخ تا فروردين ماه ۱۳۰۱ از طرف ادار؛ فرهنك 


هديريت مدرسه را بعهده داشته است . ۰ + 


مدر سه در سال ۱۳۰ ينام 2 حیام ¢« موسوم شك . 

مدرسه از بدو تأسيس تا سال ۱۳۱۵ در محلةٌ ششكلان اداده ميشد و از اين سال 
بمحل ساختمان‌فعلی ( بيشت ساختمان استانداری) انتقال يافت و چون ساختمان قبل ى کهنه ساخت 
و هوافق اصول نداش مود لذا در سال ۱۳۳۶ شمسی ساخت.ان فعلی بجای صاختمان قدیم 
ا كن ديد وازاذرماه ۶ دستان در ساختمان حديد مستقر شده است. 

از ۳۰ هرداه ماه ۱۳۰ ا ۳( ۱۳۰۰۵۵ مرحوم حسين فخرى 

از ۱۳۰۶-۷۲۳ تا ۱۳,۵۲۰ میرزا احمد غفوری 

از ۲۰ و ۱۳۰۹ تا ۱۳۰۹-۷-۲ مرحوم حسین فخری 

از ٩‏ ۱۳۰۹۰۷ تا ۱۵ شهریود ماه ۱۳۱۰ أقاى حبیب‌الله اسلاعی 

از مپرمام ۱۳۱۰ تا آبانماه ۱۳۱۲ آقای مير علی‌اکبر هدایت 

ار اا ۲ تا مپرماه ۳۰ آقاى جواد نحات 

از ۱۳۱۳۰۰۷۰۷ 5 :لا لما مرحوم باقر نيکر وان 

از ۱۳۱۸-۷-6 تا ۱۳۲۰-۸-۱۶ آقای محمود تعادنی 

از ۱۳۲۰-۱۶ تا ۸۰-۲۲ ۱۳۲۱۰ آقای حسين حسين راده 

از شپربورماه ۱۳۲۱ تا ۲۳ آذرماه ۱۳۲۶ آقای محمود مجتهدی 

از آذر ۱۳۲۶ تا اول ديماه ۱۳۲۷ آقای بيوك دهقانی 

ار دیماه ۹ نا مرماه ۱۳۳۸ a‏ لطفعلی ریاحی 

از ميرهاه ۱۳۲۸ تا اول سال تحصيلى ۱۳۳۰ أقاى محمود سيفى 

از ۱۳۳۰ تا شهریور ماه ۱۳۳۲ آقای عباسعاى جاهد تبریزی 

از شهر بورماه ۱۳۳ تاحال خانم سر به مر ند بان تمد يردت ديستات وسصوب شدهاند ۱ 

دبستان در سال تحصیلی ۱۳۳۱-۳۵ چپار کلاسة بسرانه میباشد که ۱۸۵ نفر 


سم 


دانش آ موز دارد . 


(۴V) 


جه تسبیه دبستان 


مدرسه ابتدا بنام شر فالدولة كلانتر ی که از محتر مين ششكلان بو د و كمك مادف 
بمکدرصه میکرد شرفيه ناميده شد و بعدها بنام خيام که از مشاهير شعرا و داشمندان ايران 
است موسوم گردید . 

ابوالفتح عمرس ابراهيم معروف بخیام از اهل نیشابور معاصر با سلاطين سلجوقی و 
هأنوس و محشود با دانشمندانی چون امام محمد غزالی ابوالمظفر اسفزارى عنجم و خواجه 
نظام الملك بود در سيارى از علوم عصر خود تما در نجوم › جبر و مقابله شك 
حكمت استاد بود جنانكه بامر ملكشاه سلجوقى باتفاق ۷ تن ديكر از معاصرين خود تقويم 
را اصلاح و تاريخ جلالى ياملكى را وضع نمو د رسالدهائى در جبر مقابله و دساله‌ای بنام 
نوروزنامه در منشاء و تاريخ و آداب حشن نورور از خږود ماد گار گذاشت و نیز سنجر سر 
ملکشاه را که مرض يله داشت علاج کرد يعلاده ترانه‌های دلیذیر و نغمات شورانگیز او 
مورد بسند خاص و عام است و اشمار او نه تنها درمیان فادسی زبانان و آشنایان‌بزبان‌فادسی 
شپرت دارد ترحمه رباعيات او در حارج ازحوره شرق شناسان نيز مقبول دمطبوع میباشد. 
اول دفعه در سال ۱۸۵۹ ميلادى ادو ازدفتیز حرالد Edward Fitz Gerald‏ شاعر 
ای ایا الس سر كر ای ارم واا ا کاک وه 
با ا اه اا و و و ا 
دنا ویا ازاصلفارسی بسایرژبانها ترجمه‌شده‌است سیب گردید که دباعبات عنام تمام زبانهای 
ند خارجى ترجمه شد بطودیکه اکثر نویسندگان و فضلا معتقدند اشعار خيام فقط 
از نظر ساد كين عبارت د بیان معانى نغز جالب و دلنشين اعت درحاليكه خود او فيلسوف 
مادی محض است » نه معتقد وماوراء طبیعت و نه دوستاد نوع ونه خادم اخلاق 

رباعيات او دا از كلا تا ۱۲۰۰ نوشتداند وفانش در سالياى نزديك بسال ۵۳۰ و 
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4 


دا 
دستان جامی 
د بسراه » 
شادروان ابراهيم گلزار با مساعدتهای معنوى شادروان مير را غفار سليميان و 
مشهدى محمد على مطبعهجى (حقایقی) و با احاز دكتر اعلمالملك رئيس فرهنك وقت 
روز شنبه ۱۲ شوال ١74‏ (۲۱ مرداد ماه ۱۲۹۵) در محلة نوبر تبريز نزديك بازارجة حاج 
اسماعیل مدره‌ای بنام گلزار حقیقت بات که و بعداژ چند سال بمحله چرنداب انتقال 
داد و بس‌از ه سال مجدداً بمحلهٌ نوبر منتقل و در عمادت حاج اتاد عیسی معماد داير کرد 
و برای اينکه با مددسةُ حقيقت و ترقی مشابهت بهم نرساند کلمة حقیقت دا حذف کرد و 
گلزاد نامید و در ۲۲ شپریود ماه ۱۳۱۰ امتبازنامه وزارتى برای اداد؛ 7 كلاس دبستان 


مرحوم ابراهیم گلز ار 
)۴۹( 


صادر گردید در سالباى ابر دبستال يساختماك ممردف يخانه های اسماعیل حان ایالت 
راک امیرفضلی ) انتقال داده شد . 

مرحوم كلزار براى ا كردن مردم بمبادی اخلاقی و علمی همه ساله با شركت 
وجوه طبقات محل و اولیای محصلين جشنهای امتحانی ترتيب میداد و اشخاصعلاقه‌مند بتوسعةٌ 
معارق » وسائل تشويق محصلين و معلمین را فراهم كزين و در شرفت امور دستان 
دوش می‌نمودند . 

در سال ۱۳۱۶ بمنتلور احیای نام شعرا و دانشمندان که اغلب مدادی بنام آنان 
نامكزارى دين اين دبستان نیز ينام جا موسوم شد . 

مرحوم گلزاد در سال ۱۳۳۶ برحمت ایزدی سوست ودوستان نش ار فون دی بسربرستی 
اقا دغل کزان رز ای درفل توس ورساعة مان معروق مهای االات 


سر 


اداره میشود که دادای > كلاس دستان با ۲۹۱ فى دانش اموز است . 
ےج بد 07 ماستان 

در نامكذارى مدرسه مرحوم گلزار ىنوسد : چنانکه در كلستان و كلزار كلياى 
از يكم ميرو يد وجشم هر برننده را یره ميسازد ددكازار قةت هم كلهاى علم وهعرفت 
ف 

مہ حا جا 
دح ل ی 

نورالدین عبدالرحمن جامی متولد ۸۱۷ هچری علی‌التحقیق بزد گترین استادی است 
که در نظم و نثر فادسی و فلسفه و حکمت و عرفان در قرن نیم هجری در ایران بظهود 
رسیده‌است . آوازء فضیلت و دانش او نه تنها درخراسان که زادگاه ادست بلکه در نمام 
همالك فادسی زبان و اسلای از هند و افغان و ماوراء النهر تا أسياى صغير انتشار يافت و 
دانشمندان معاصرش مانند امير نظام‌الدین علی شير نوائی دست ارادت بدامن وی زد و بعداز 
مرك اد خمسة المتحبرین دا در شرح حال وی نوشت و نيز ظييرالدين بابر مؤلف بابرنامه 


)۵۰( 


دركتاب خود وی را باحترام زياد اد میک و تذ کره نویسان چون دولتشاه سمرقندی و 
سام ميرزاى صفوى و خوند م رصاحب حبیب السیر جلالت قدر و علو مرتبت او را ستوده‌اند 
حتی محفقین اروباتی که در تاريخ ادبیات ایران سخن دانده‌اند ا باستادى او اعتراف 
دارند . از آثار أو هفت مثنوى ينام هفت اكه ف كنات بهارستانل و شو اهد النبوه 1 


جای بسال ۸٩۸‏ در هرات در گذشت . 


E 
uel 
ا‎ 
۵ 
ل‎ 


)۵۱( 


۷۱۷ 
« بسرانه » 
مدرسة متوسطة محمديه در ۲۱ صفر سال ۱۳۳۵ ھ ق مظابق با ۲۸ آذدماه ۱۲۹۵ 
شمسى برائر اقدامات آقاى دکترعباس لقمان ادهم ( اعلم الملك ) اولين رئيس فرهنك 
آذربایجان بعداز مشروطيت 559 شعه ادي 


آقاى دكتر اعلمالملك 
(or)‏ 


آقای دکتر اعلم الملك اون بار در ۱۳۳۰ ( ۱۲۹۱ شمسی ) با سمت رياست فرهنك 
د بهدادى بهمراهی شادروان محمد وليخان تنكابنى ( سپسالاد اعظم ) والی آذربایجان 
به تیریز آمد و برای كمك باهور فرهنگی مدرسه فيوضات دا دولتی کرد و ماهانه دوهزاد 
ريال كمك خوج بان مدرسه اختصاص داد و جون دداين تاريخ سباهیان روس تزارى به 
آذرپایجان تاختند و عد؛ زيادى از آزادیخواهانرا كشتند و صمد خان شجاع‌الدوله باحمایت 
آنان حكومي آذدپایجانر! بدست آورد اعلمالملك کاری از پیش نبرد د بتهران بركشت 
ولی دو سال بعد بپمراهی محمد<سن میرزا وليعيد احمد شاه قاجاد بتبریز امد و در صدد 
ای ان مدرسة دولتی 0 و برای كمك بمدادی ملی حدمت نون ی راز 
نوسي با جلب نظر بازركانان و اشخاص ذیعلاقه عوادضی به استعةٌ تجارتى و امانات پستی و 
گذرنامه ها تعین کرد و آخرالامر در ۱۲۹۵ شمسی ( ۱۳۳۵ قمری ) مدرسه دولتی محمدیه 
را بریاست آقای باقرطلیعه ونظامت مبرزا تقیخان دفعت افتتاح نمود و آقای ابوالقاسم فیوضات 
محصلين كلاسهاى متوسطة هن يه فيوضاترا بمدرسة فول محمدبه انتقال داد و تددس 
ریاضیات اين مدرسه را علاوه بر ادار مدرسة فيوضات بعهده كرفت وجز ایشان آقای باقر 
طلیمه تدریس عربی و مرحوم علیخان ادب خاوت آشتیانی تدریس اديات فارسی و تادیخ » 
آقاى صالح لقمان ادهم حقوق و تعلیمات مدنیه » مرحوم على مجيرهولوى شیمی , آقای محسن 
رفمت و آقای تقى رفعت تدریی ز انخارحه دا بعيده داشتند . 

مدیسه در سال اول تاديس 4 كلاه درمحلةٌ سرخاب ساختمان حاج ميرزا موسی‌خان 
أهينالملك دایز توق مال شک رع اتدهاق فرها كرما اور سحا شم كان عسل قن . 

اعت آقاق باق ا ييف ان معد ماد درا کو و ار أ کی مدر دة 
مرجم رفعت واگذار شد . مدرسه در سال دوم تاش قريب به ٠٠١‏ نف محصل داشت بعد 
بتدریج و باتشويق آقای دکتر اعلمالملك مدیران مدارس مترسطه شاکردان خود دا بلین 
مدرسه انتقال دادند و خود رايا بتدريس برداختند و سال بسال بتعداد کلاسپا افزوده‌شد 
تا در سال ۱۲۹۸ مدرسه ششكلاسةً کامل گردید و اولين دسته فارغ‌التحصیلان در خرداد ماه 
55 هشت نفي بودند ۰ 

(oF) 


در سال ۱۲۹۷ رياست مدرسه با آقای ابوالقاسم فیوضات و نظامی آن با آقای 
عبدالله فریور بود . 

در سال ۱۲۹۹ أقاى فيوضات بمديريت ادق اور بابجان منصوب و آقای اسماعیل 
امير خيزق معلم ادسات برباست مددسه تعيين شد در همان سال مدرسه بصاط صندوفخانه 
از عمادن حرمخانه (محل شاهدخت فعلى) انتقال يافت وبعدها بنام مدرسةٌ متوصطه ناهیده‌شد 

در سال ۱۳۱۳ مدرسةٌ متوسطه بنام دبيرستان فرذوسى ناميده شد وبغیر از ۳ كلاس 
دورء اول داراى ‏ كلاس دورة دوم بود. 

قاف ان OE EE‏ كه میات وان داز اون زان شون 
شد رياست دبیرستانرا بعيده داشت در اين مدت دبیرستان جه از لحاظ تعداد كلاسها وجه 
از لحاظ تعداد محصل بيشرفت سيار كرده بود . 

بعداز آقای امیرخیزی تا۳۰ شهریود ماه ۱۳۱۶ آقای على اصغر شميم دبیر تاريخ 
و حغرافيا کفالت دسرستائرا داشت . 

e‏ اام ای ۱۳۱ E‏ فره وشى ( مترجم‌همایون ) واز 
۲ بمنماه ۱۳۱۹ تا ۱۱ مهرماه ۷ أقاى محمد ذاودی وار ۱۱ مهرماه ۱۳۱۷ تااواخر 
آبانماه ۱۳۱۸ آقای محمد جواد تربتى رئيس دبیرستان فردوسی بودند . 

دور دوم دییرستان در سال تحصیلی ۱۳۱۹-۱۸ بساختمان دانشسرای بسران"انتقال 
یافت و دود؛ اول" در ه‌اتجای اول بنام جرم دییرستان‌فردوسی تعد نظن آقای مق يدف 
اداره ميشد تا در سال تحصیلی بعد بيوسةة دانشسرای سران شد . 

دور دوم دیرستان در همانسال بساختمان فعلى دبرستان بردین ( کوی لبلا باد 
بیش‌ازاحدات خیابان شهناز ) و از شهريور ماه سال ۱۳۲۰ بمحل فعلى خود در خیابان بیلوی 
انتقال يافت . 

یف از اناق ترش تا ۲۸ ها ۱۳۲۲ اى فريور كه از مپرماه ۱۲۹۷ معام 
رياضيات دبرستان بود بدوا با عنوان كفالت بعد با سمت رياست دبيرستانرا اداره ميكرد 1 


)۵۴( 


روبررى صفيده o٤‏ تار 


۰ 
بخودة 
. 3 


تسر عر 


ساختمان د ببرستان فردو 


سی تبر یز 


بعداز آقای فریود آقای محمود ابوالضیاء از تاریم ۲۷ مپرماه ۱۳۲۲ نا ۳۰ دیماه 
۷۶ و آوای عبدالحسین فالقی از ۳۰ دیماه ۱۳۲6 تا اواخر آذر ماه ۱۳۷۵ و آقای 
تقی میر فخر الی از ه اسفند ماه ۱۳۷۵ تا ۱۷ مهرماء ۱۳۲۸ أقاى بدرایرانی از ۱۷ مورماه 
۸ نا پر یوما ولع ای قاشع ور هن ازع عبر رام ۳۲۵ ا ۸ روز 
۳۳ آقاى مسعود رضوانی از ۲٩‏ شپریور ۱۳۳۱ تا ۷۶ اسفند ۱۲۳۲ رئيس 
دبرستان بودند . 

از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳4 تا حال آقای دیپیمی دیاست دیرستانرا بعهده دارد . 

دپرستان فردوسى + کلاسه و دادای کلاسهای طبیعی ودیاضیاست . دپرستان دادای 
اقا اا ا 
عكاسى » مشبك كارى » مكانيك است و در سال تحصیلی ۳۵ ۔ ۱۳۳۹٣‏ ششصد و ده نفر 


و کار گاههای نجاری 0 برق 2 سيم كشى 0 


ی 


م 


دانش امور دارد . 

اکتا تایه رشان وديا مار 3 سرت ا ناف بسن سر عفن امه سس 
وفعلا در حدود ۱۷۰۰ جلد كان ذأرد . 

آزمایشگاهها ازسال ۱۳۱۲ يديا با واگذاری زمایشگاه‌دارالمعامن‌تبریز سكا ناته 
و با خريدارى زه شكاة عدر أهريكائيان در مال ۱۳۱۸ و دیرستان شوروی در ۱۳۲۲ 
بوضع ارقم 507 امه 


وجه سمية دببرستان 
دبرستان در در 056 چنانکه کذشت محمد به ناه‌یده مشک كه با نام 0 اکرم 
بانی دين هبين اسلام و محمد حسن میرزا وليعيد احمد شاه قاجار همنام بوده است . بعدها 
نام محمدبه حذف گردید مدنها مدر سے متوسطة مر دز نامیده شد نا در سال ۱۳۱۳ که 
مصادف با حشن هزارة تولد فردوسى بود فرددسی تأهفيده ده ات 
ابوالقاسم فردوسى كه بزركترين شعراى هلى ایرانست در حدود سال ۳۳۰ دد طوس 


(هه) 


از شهرهای خراسان متولد شده است و در سال ۳۸۵ يعنى در ۳۵ سالگی بنظم شاهن‌امه 
E‏ كرده بعد از ۳۵ سال در حدود ۷۰ با ۷۱ سالكى كه سال ۰۰ هجری اهصت آنرا 
بانجام رسانيده است از اینروی بخلاف آنچه شايع است در شردع بنظم شاهنامه جز علاقه 
وايمان بزنده كردن تاريخ ملت خود کسی مشوق او نبوده است جه محمود که بصد ها 
شاهنامه را ينام او کرده در سال ۳۸۹ بشاهى غزنويان در ايراك رسيده است . 

فردوسى در حوانی از دهقانان طوس بوده و زندكانى خوش و خرى داشت بعدها 
بيرى » ناداری او دا متوحه دربار غزنویان کرده است . فردوسى در نظم شاهنامه از 
افسانه‌های اديانی و کتاب ادستا » خداينامك » شاهنامه‌های شعرای دود سامانیان 
مخصوصا اهام ابومنصور عبدالرزاق طوسی استفاده کرده است. دفات شاعر بسال 4۱۱ 
با 2۱ اتفاق افتاده است 


)د( 


۱۸ 
دبرستان انورى 


< سرانه > 
در سال ۱۲۹7 شمسی (۱۳۳۵ قمری) آقای سيد مهدی اعتماد ناطقی مدرسة 
اعتماد را در دیکاشی راسته کو چه تأسيبن کرد و تا سال ۱۳۰۳ ادارء آنرا خود بعيده 
داشت در این سال آقاى اعتماد مدرسه را بآقای جواد اقتصادخواه واگذار كرد ؛ 
بتددیج بتعداد دانش آموزان افزوده شد و در همان سالهای اول مجصلین این مددسه در 
امتحانات نہائی ٦‏ سالۂ ابتدائی شركت كردند در سال ۱۳۱۲ امتباز وزارتى بنام آقای 
اقتصاد خواه صادر كرديد و مدرسه كماكان بصودت + كلاسةٌ اداده ميشد . 


وت 
¬ 


ی اعتماد ناطتی 
(۵۷) 


در سال ۱۳۱۶ مدرسه اعتماد بدستان ملی انوری موسوم کت » در سال ۱۳۱۰ 
اجازء تأسیس دور اول دبرستان صادد شد ولی بیش از یکی دو سال کلاسهای دبرستان 
دایرنبود داز سال تحصیلی ۱۳۳۳-۳۲ مجدداً کلاسهای دبرستان دایر شد . 

دبرستان فعلا در بازارچۀ شتربان دایراست ودر ٩‏ كلاس دبستان و ۳ کلاس‌دبرستان 
قرب به 2۷۵ نفر بتحصیل اشتخال دارند . 

از اقدامات مفید اين دیرستان تأسیس کلاسپای سالمندان است که از سال ۱۳۳۱ 


سے 
دهمت رئہس د رستان واهالی خر محل دایر ‌میباشد ورایگان بتعلیم بسو ادان همت ھر ر یل 


شرح حال انوری 

متولد شده است و ابتداء بسبب نزديكى موطن خود بدشت خاوران خاورى تخلس يافت و 
بعدها متخلص بانوری شد . دراواخر سلطنت‌سلاجقه شهرت سيار يافت ولى عمده ترقى او در 
دوران یادشاهی سلطان سنجر بود ودر سال ۵4۲ که سلطان سنجر برای بار دوم بسر کوبی 
انس خوازرزمشاه سیاه برد انوری همراه بود. انوری را ميتوان از بز د كترين قصيده سرايانث 
زبان فارسی بشمار ودد قصیده و غزلش ممتاز است و در زبان فادسی و عربی و علوم 
حکمت و دیاضی و نجوم ماهر بود رباعى زیر در توصيةٌ افاده و استفاده از ادست : 

خواهى که بان کار حهان کار نو باشد زین‌هردو 5 کار كن ازهرجه کنی بس 

يا فايده ده أنجه بدانى دگری را يا فايده كير | نچه ندانی د کی كن 

سینت بیشگوئی نادرستی که سال ۵۸۲ اک مورد استپزاء مردم داقع شد و 

گوشه گیری اختيار کرد و گویا در جدود سال ۵۸۷ دفات یافت . 


)۵۸( 


دستانهای کاوه و آزرم 


دراثر قحطی سال ۱۳۳۰ قمری (۱۲۹۱ شمسی ) یکعده ازاهالی خیر شين تبریز ازجمله 
شر یفالدو له بنی آ دم کار گز ار < حاج على اصغر ۲ شجاعی < حاج محمد باقر 6 
نو بحت ¢ حاج ر<يم ] قا ختالی ¢ حاج رحيم ]قا باد کو بجی 6 حاح بوسف ا قاقز و یی 
از بازرگانان مجمعى ينام خيريه سكن دادند و مؤسسه‌ای ینام دارالتر بيه بوجود آوردند 
و بجمع اوری بينوايان و مساعدت با نها برداختند و از محل عوارضى که بواردات وصادرات 
شين هرد دی مخارج اين مؤسسه دا امين مینمودند بعداز چندی برای تعلسیم و تربيت 
اطفال انان رپا درمحوطه دار التر سه تشکیل دادند 2 بدین رتيب اساس بك امورفيكاة 


سم 


سم رم 
سر أنه ويرك آ مرش از دخترانه بوجود ا 


۷۱۹ 
دستان اوه 


2 ور انه « 


هیکت هديرة دارالتربيه در بدو كار برای تعلیم و ترست سران ا هرحوم 
ميرزا اسماعيل معروف به مدير را (جون قبلا امور سردار ماكو دا اداره ميكرد بمدير 
معروف بود ) بكار دعوت كردند و مدير كلاسهاى پسرانه نمودند . مرحوم ميرزا اسماعيل تا 
بايان عمر دد این سمت باقى بود ساز وى مديريت مدرسه را بمرحوم مير زر اهاشم و لوقى 
سيالا لی واكذار کردند و در حدود ١7‏ سال نامبرده عدرسه را اداره كرده است بعداز فوت 
او در سال ۰ أقاى محمد على رشدى که قبلا هم نظامت مدرسه را عيدوددار بود 
بمديريت مدرسه انتخاب شد . 


ر 


اقای رشدی جه در دور نظامت و جه در مدت ۸ سال مدیری خود وضع شبانه‌روری 


(2۹) 


مدرسه را اصلاح كرد د يوضع آبرومندی در آورد در این سالا هور كاد نام دبستان 
شر انه رور نامیده ميشد . 

در اواخر سال ۱۳۲6 براثر مجاهدات مشادالیه ادار؛ فرهنگ در امور هر دو دبستان 
نظادن نمود و مددسه بسرانه را تجدد نامید و آقای محمدعلی اخبادی بمديريت دبستان 
منصوب شد و دستان از مدل خود و اقع دردهشقيه حلب پرورشگاه بدا حل بخش برورشگاه 
منتقل و كلاس پنجم بآن اضافه گردید. آقای اخبارى تا خرداد ماه ۱۳۲۵ هدیریت مددسه 
را بعهده داشت نا درخرداد ماه آقای‌رشدی مجدداً دستانرا حول كرفت ژامتحانات بانظادت 
مشارالیه انجام یافت از سال تحصیلی ۱۳۲۵ دبستانرا ادارة فرهنك تحویل كرفت و بباغ حاج 
فرج دوبروی بخش ایکا منتقل کرد و از اين ببعد اطفال اهل محل نيز در دیستان ثبی 
نام گر وین و بتحصيل مشغول شدند » دانش آموزان برودشكاه درايتسال قريب يه ٠٠١‏ نف 
بودند . فا ااه ۱۳۲۵ آقای ميرهدايت ربيعى بمديرى دستان لاصوا ور ودستان 
7 کلاسه شد در اواخر همین سال ناء‌دستان به کاو ه تغيير يافت . 

در شيريور ماه سال ۱۳۳۰ آقای حسمن فروغ هدر دستان شد وذرادل سال‌تحصیلی 
۱۳۳۲۷۱ دبستانرا باقای نگار گر تحویل داد . 

در اسفند ماه ۱۳۳۶ قريب به ۵۰ نثر از دانش | موزان ببخش پرورشگاه انتقال بافتند 
و آموزشگاهی بنام دبستان حرفه'ى شير تا تین كرديد وچند ماه بعد دبستان کااه ساختمان 


حرفه‌ای شير منتقل شد اخيراً دوستان كاوه از موزشگاه حرفه‌ای‌شهر مجزا شد ودانشیآموزان 
شبانه‌روری ونا مارا حرفه‌ای و بقيه مجدداً در دبستان كاوه بتحصيل اشتغال دارند . 
کاوه 
كلاه اسم شخسی است داستانی که بنا بردایات قدیم ايران آهنگری وده از اهل 
اصفهان و او را دوازده بسر بود ۰ پسران جوانمرد » بالغ » دشيد بفرمان نحاك پادشاه 
ظالم خارحی هر دوازده بسر را فا اش بدرشان بگرفتند و بکشتند . 


كاوه سر وی شور بد و مشرد يك قیام ملی شد که بوسيلة | نورش ان نسل خارجى 


)( 


دا از ايران برانداعت و از نژاد پاك ایرانی فریددنرا برتخت نشاند وایرانرا ا-تفلال بخشید 
مورخان و نوسندگان ایرانی از جمله طبری » بلعمی » فردوسی » ابودیحان برونی » صاحب 
برهان هريك بپاداتی قريب بوم داستان او دا بیان میکنند او جرى را که بوقت کار کردن 
برمیال خود می‌بست بر عصائیکه فقس دا کے فيس كرك و عردمرا کی ک3 من آیید 
ا من خويشتن وشماراار جور اين ۲ برهانم و مردمان شهر که از طلسم هزار ساله 
وى ستوه مه بودند همه با كارة آهنگر دست يكن کردند س‌از آن سوس ع نيوان 
افیا ترا که دست نشاندهُ ضحاك بود بکشت و خر نة وی با همه اسلحه‌ایکه داشت مان 
مردم تفسیم كرد و حكمران ديكر بچای او پنشاند و همچنان ديرفت و سياه ازهرشپر بروی 
کرد هیامد تا بدمادند دفید آنگاه بمردمی که زیاده از صد هزار بودند كفت من تا کنون 
باحكبرانان اه نم حال اس اه هی امال کرو ار ی 
بنشانيم و بفرمان او بجنك ضحاك ددیم و او را از تخت فرودآر دم پس فریدون پسر< شید 
را که از دست ضحاك که و متواری بود ساوردند و کوه همه صیاه و خزيله OS‏ 
جنك بدو سيرد و خود پیش وی بایستاد بس فریدون كاوه را صبمسالاد خويش کرد تیاه 
ضحاك از دماوند برون آمد و با وی جنك کرد ضحاك شکست خورد او دا بگرفتند و 
بکشتند و سیاهش براکنده شد و فربدن بادشاهی سید . 

چرم بار كاوه نام درفش کاویانی يا اختر کاوان نام درفش‌فریدون شد وبادشاهان 
ايزا ازفاهی فاا ارا شود کن ره ور هر که با عون :القن 
مظفر ميشدند و كوهرى ورجواهرات آندرفش هياؤزددند دان این ددفش غرق زرو 
و شیم و گوهر وهرواريد شده بود و بعدها این‌درفشرا بشابش سياه میبردند وحز فرمانده 
كل سياه کسیرا شایستة نگهداری أن نمیدانستند بس‌از آنکه ای سا پیش اف 
بادشاه درفشرا بکجوریک اهو نكبدارى أن بود می‌سرد . تادر 9 قادسبه ر ستهم 
که فرمانده سیاه‌ایران بود داین‌درفش‌را دربرابر خیمۀ خود نصب کرده بود كشته شد بدست 
عربی ينام ضرار بن الخطاب افتاد و ۳1 بسی هزار دینار فروخت . این‌خلددن ی‌نوسد 
سعد بن ابی‌وقاص سرداد عرب این درفشرا بسایر خزاین و جواهر یزدگرد که خداوند نصیب 


)۱( 


مبسلمانان کرده بود افزود و آنرا با تاحها و کمر‌ها و طوقهای گوهرنشان و چیرهای دیگر 
بر داشتو بخدمت عمر بن‌الخطاب بره ی ق آنرا کشوده باده باده نمایند. دمیان مسلمانان 
و 

شکل درفش کاویانی با درنظر گرفتن مآخذیکه )00 در دست است عبارت بود از يك ' 
قطعه جرم پار مربعی که بربالای يك نيزه نصب شده و نوك نيزه از بشت آن از طرف بالا 


بيدا بود و بر روی چرم که مزين بحریر و گوهر بوده شکل ستاده ای بوده مركب از 
چهار بره ودر مر کزان دايرة کوچکی بود وهمچنین‌درفوق أ ن نيز دایر؛ کوچکی بود که قريب 


بيقين همانست که فردد سی ازان باختر کادیانی تعمد کی و از طرف تحتانی جرم چپار 


سے ۹ ۰ 
رشه برنکې ای مختلف سرخ و زرد و بنفش اویخته بود و نوك این دشه ها مزین 


بجواهرات لوده ات ۰ 


(۱) یکی از آن هاخذ کتیبء‌است که درسال ۱۸۳۱ ميلادى درجزو حفريات بومبئى شهر 
قدیم ایطالیا ( که هر سال ۷۹ بوا.طهٌ آتش‌فدانی كوه وزوو بکلی درزيرسئك خا کستر پنپان 
كردن ) بدست آمده است أبن کتیبه جنك ایوس را نشان‌میدهد که درسؤل ۳۳۳ قبل‌از میلاد 
اتفاق افتاده درطرف چپ این تخته‌سنك صورت اسکندر را کشیده‌اند که درمیان سياه خويش 
سوار استاده است در طرف راست رو بروی اسكندر داربوش بادفاه ايران روی گردو ن#جنگی 
بر باست و او درمیان لشكار ایرانی است که ازهعوم اشكر اسکندر مقدونی درشرف فرارهستند 
دردقب داریوش مواری بیرق در دست دارد . 

دیگری سکه‌های ملوك عصر دیادوخها یعنی جانشینان اسکندراست که در کشور اصلی 
هخامنشیان رمئی در فارس نفوذی بيدا کرده ا زمان اشکانیدان حکمرانی ميكردند و سلسلة 
فراتا کارا یعنی آتش برستان معروف بودند , 


سودي نوشنه‌های فر دو سی ات 


3 


سکه‌ای از ملو لی عصر ديادو خها 


که شکل ددفش کلویانی در آن دیده میشود 
ماوك ديادوخ 5 جلهای اسکندر در معلکت ام[ 


7 هاء :شان 
یمنی درفارس نفوذى بيدا كرده تا ؤمان ادکانیان حکمرانی ميكردند 
نفوذ و استقلاك اينساسله با دازهاى بود که سكه بنام خود میزدند لفب 
ابن سلسله فراتاكارا یعنی آنشبرستان بود ازايئرو معلوم ميشوهكه آنها 
پیروی دين اوستا را میکرده‌اند . اين مسئله از پشت سكه هم معلومميشود 
روى سكه فقط سر بادشاه را نشان ميدهد دریشت سكه [نشکده‌ای که 
بادشاه درمقایل او ای تاده ناز ميكند منغوش است ١‏ درروى آتشکده 
ةش مقدس سوزان است و بالای آن خدای بزرگ آهورامز دا دربرواز 
است . در عقب این آشکده شکلی دیده میشود که که از هر حیث هم 
شبیه به پرق ایران در اتم کاری بوهیتی درخصوص جنك ابوس است و 
هم شیاهت نامه‌ای بدرفش کاویانی که ذر هو سی وصف کرده است دارد و 
ه.حنین آن اخترى اكه فر یدون با جواهر زبنت داده و برروى چرم باره 
بيرق صب كرده است ,طور وضوح نمابان است . 
« صفسه ١1517‏ الف لع نامه دهخدا > 


3 


Xe 
دستان آزرم‎ 
> دخترانه‎ « 
تعلیم و ترست دختران ور اد در ابتداى کار بعيدة عفيفه خانم نامی وا گذار شد‎ 
وار داعال ۹۴ كد یکی ال اطاقياق يزووشكاء بسكن سکب دوين دعر آن‎ 
می‌بردانعت تا دد آنسال شاهزاده حمید الممالاث پمدیربت امور داخلی برددشگاه انتضاب‎ 
و تصمیم گرفت وضع نامطلوب ا را عوض کرده و بصورت يك اموزشكاه‎ 3 
تشن در آ ورد عليهذا ساختمان فعلی دبستان آزرم را بنا و محصلین را که در حدود‎ 
تفر بودند بساختمان نامبرده منتقل کرد و عنیفه خانم مدیر؛ آموزشگاه محصلین دا به‎ ۰ 
سه كلاس تقسیم نموده و بدين ترئیب يك «درسهُ ۳ كلا 4 بنام مدرسة اناث ذارالتر بيه‎ 
داير نمود این ترتیب تاصال ۱۳۰۷ ادامه داشت » در سال ۱۳۰۸ خانم فاطمه اودنگی‎ 
بمدیریت مدرسة منصوب شد در اینسال مدرسه ه کلاسه بوده در سال ۱۳۱۱ خانم رری‎ 
. صدر الاشرافی بمدیریت مدرسه انتخاب شد‎ 
. در سال تحصیلی ۱۳۱۲۰۱۱ نام مدرسه به تر ثیت نسوان دارالتر بيه تغیبر يافت‎ 
از آذر ماه ۱۳۱۳ تا شپریور ماه ۱۳۱6 خانم ناهیده بینا مدیر؛ مددسه بود بعد از‎ 
خانم بينا خانم کیه ركيد <ت بمدیرت دبستان منصوب شد و تا حال نيز این سمت را‎ 
. بعهده دارد‎ 
. نام مدرسه به پرورشگاه دختران 'نغيير يافت‎ ۱۳۱۵ ١5 در سال‎ 
متعلق به پردرشگاه بود و از هرحيث‎ ١74 اين دبستان از اول تأسيس تا آذر ماه‎ 


از بودجة | نمؤسسه يا از اعتبادات شهردادى اداده ميشد دد اين تاريخ ادادة فرهنك تحویل 


(۴) 


گرفت و فرزندان اهل محل نيز در دیستان. ثبت نام ره E‏ تیه و پنجم حذف 
گر دید و دبستات بصو رت ٤‏ كلا 4 در 1 بدستان لسیمی ( ینام ۳ از شعر ایآ ذر بایجار) 
موسوم شد . 

در سال تحسیلی 511255 نام دبستان از نسیمی به آزرم نغيير یافت . 

در سال تحصيلى ١111515-46‏ ينج e aE‏ د كلانه نه + خانم 


ز کاک از ری ۱۳۱۶ تاحال مذيردت دستائرا بع ده دارد در اين عدت در اثر مواظیت 


مداوم مشار اليا زوزیر ور تعداد محصلين وعدة كلاسها افز و ده شده وحالا دستان 1 كلاسة 
وكدزانة فوت کر معان( فذةا شر او كايا سكرن یی 
ETE‏ 


اسان ر 
ازرم بمعنی شرم 0 حرا 0 أدب » ری » دفق » لطف و ملاطفت در گفتار اش 


«اكر خواهى با ابروی باشی ازرم را پیشه کن » از کتاب قابوسنامه . 


ج 


دل ارام دار ید از جار جسن كر أو خوبى 2 سو دمدست نمر 

۳ بم و ازرم و شرم خحدای که تا باشدن اور ۶ دهنمای 

ته جر 

وا داد دادن تن خويش را ES‏ دامن وش را 
« فردوسى « 


2 نز بمعتی حجات 1 روند دیع هده اسه 

به ازرم بمعذى مودب ¢ ازرم داشتن محر شمردن ات : 

بی | زرم بمعتی بی‌محابا ا 

در وجه السدؤية أبن دبستان بخصوص از جوت اینکه دستان دختر انه #مباشد شاید بتوان 
52 ۰ ی ء 1 2 9 1 6 3 35 
كفت مفيوم جمله (اكر خواهى با بروی باشى ازرم دا بيشه كن ) از كتاب قابوسنامه 


مورد نظر باشد, 


(10) 


۳۹ 


« دخترانه »4 


درسال ۱۲۹۲۱ شمسی ) 1 قمرى ( عرزت خانم دخترشودیزاده خانم آقای علامحسن 
خان كنجوى مدرسة عفت را بمعلمی علویه خانم سید بيرات در روبروی خانة مرحوم حاج 
شيج بصودت 4 كلاسه اداره هيكرد ٠‏ بعدار چندی عزن خانم فوت شد د علويه خانم ادارة 
مدرسه را بعهده روخ و سید ابو القاسم خان نای که خواهرش معلمهٌ مدرسه بود دركارهاى 
مدرسة بعلو يه خانم كمك عكر کا اختلاق ميان أنها بروز كرد و مدرسه دو قسمت شد 
بعد از م عاو به خانم مدرسة خود را با مدرسه سپهر كه بمدیریت خانم ادیب اداره ميشد 
متحد كر ده هداتى 3( مد( سؤسيور بتعلیو تربيت برداخ<ت وبعدمدرسدرا بساختمان مشهدی‌حاج قا 
صدقيانى دردر بندشاهزاده انتقال‌دادچود‌دداین‌ايام مرحوم محمد على ترديت برياسدمعارف 
آذر بایجال منصوب شد و در ساختمان بردنى مشهدى حاج قا كه بددیند تربيت امروز باز 
مرشد اقامی کرد » مدرسه را تحت نظر خود تور و و بفاصا؛ کمی خانم هاجر تر لیت بمديريت 
آن منصوب گردید ومدرسه بنام دوشیز مان نو بر نامیده شد و علويه خانم از کار های 
مدره کنازه ۳3 و در همانسال مدرسة عزن را در محلة نویر تشکیل داد . 

این مدرسه بزودی كسب اهمیت کرد و علاوه از کلاسهای ابتدلئی دارای کلاسپای 
متو سطه کر دید ينابراين مدرسه دوشيز کان نخستان مدرسه متو سه دخترانست که در سال 
۰ شمسی دارای ۳ كلاس متوسطه بوده‌است . مددسة متوسطة دوشیز گان درسال ۱۳۰۱ 
شمسى دولتى شد و مديريت آن در يذموقع با خانم هاحر ترت بود بعداز مسافرت خانم 


تر ست بتيران اداره دستان بعوده خانم سيارة امينى واكذارشد ونام دبيرستان بشاهدخت 


۹10 


غير يافت درسال‌تحصیلی ۲ ۱۳۱۳ خانم امینی از حدمت هستعفی‌شد وخانم آیر فا ز شکیور 
فادغ التحصیل دار المعامات تررال که بتدريس ادبيات اشتغال داخت ریات وخانم سنا ونظامت 
ديرستا:. انتخاب شدند دیرستان همانموقع در سرخاب در حياط آقای شر پیانلو داقع ود 
بعف شا بساختمال ای دد شت شیر بانی و ساختمال وهای بر دی دانشسرای نش ان 
انتقال باقت . در سال تحصیلی ۶ -- ۱۳۹۵ دسرستال شتا ا ای يله داقع در کوچۀ 
محتید منتقل 3 دید . 

درسال نحصيلى ١,7١ A_۸‏ خانم د E‏ مور ۳ | تقل شد و خانم ابر ان غذو ری 
E o bS‏ تا سای EET‏ الى دول | جما ل لقان اررق 
تعداد دائتى ادوزان و دم ۳۹ ۳ كلاسا :3 5 1 دلق وحمت سيم شد حيار كلاس 
دستان پنام 11 ز میذدخت در محل سايق ماند و كاين ای ووا دست2 و باقن دشرستان 
بساختمان حنوی دیرستان فرد؛ سی ها رو 3 تعلی دبستاك یام ( انتقال باون درهمين 
سال براى أشنا نمودن دانش موز ان و لو هی انجمنهای متعددی از قبيل خیاطی 


35 ۳ ۰ ۳ ا 0 د 2 
نقاشی ¢ مو ھی 4 نمايش 3 سخنرانى 2 وررس دیمان داقت : 


دراول سال تحصیلی ١5٠١-15‏ عمارت دسرستان دد س تال دول پسرانه خیام تخو بل 
0 


وخودا .. بساختمان اصاىد بيرستا: نددلتى فردوسى (ساختمان‌فعلی دیرستان‌شاهدعت داقع در کری 
5208 فنتقل کون و كاكان ان نع ۳ بجز ی‌شده بود عراز قي اول مهدا 
بد مر ستال ملحن و دسرستان له کااسه E‏ ۱ 
ون کرو كاد 75 ا و و ا و کو اناد 
1 ار رفت ولی سار مدت 3 ساختمان تشلیه شد و دوبازه دسرهتان داس گردید . 
دو اال لن ۱ ۱۳۱ ور وکر ا ا ام دران مه سعاكات یر رادت 
و بعداد سری شدن آنروره دو اره شاهدخت ناهیده شد . 
در سال تحصیلی ۱۳۲۵-۲۵ كلاس چپادم علمی دد دیرستان دایر شد در این سالپا 


دسرستان دار ای انجمن ادبی بود وو بعداز A‏ يعات كم داوطلب چهارم فر جيده فك 5 


۷۱ 


از ابفند ماه سال ۱۳۲۷ انجمن همکاري خانه با مدرسه در دییرستان تشکیل یافت . 


عصمت الملوك رضاای کفیل د مرتان شید در لین سال للدت روش دانش | «وزان«حصاین 


قسمت دستال بمدارس نرديك انتقال بافتند و در همین ندال تشحو و کلاس چبادم دیرستان 
انين شد و سال بعد کلاس يلجم اضافه 9 دید . 
در سال تحصیلی ۱۳۳۰-۳۵ كلاس 1 طبیعی داير شده فعلا خانم دضائی دیاست 
دسرصتانرا بعيدهدارد و ۰٥‏ نفر دانش آموزدد(ع۱ کلاس) ابن دبيرء تان تحصیل اشتغال‌دارند . 
دیریدان:وازای كنا عا( كله كهان ان ازماشاههای ریاف ۸ب 


طبیعی و کرگاههای مجپز با وسائل طباخی و خیاطی و خانه‌دادیست . 


(۸) 


PETE ِ - -= 4 كو جمد‎ fof 
۱:۳ CANN و همع‎ erey VL EE رت “فليا نياك‎ 


دستان ۱۵ بهین 
« دختراه > 
مدرسةٌ دولشی نمره (۱) پسرانه دانش دا در سال ۱۲۹۸ آقای دکترعباس ادهم 
( اعلم الملك ) بمدیربت آقای جواد نجات در محله لیلآ ,اد اسي کرد . مددسه دانش 
در سال ۱۳۱6 بنام قالعمقام و در ال ۱۳۱۵ بنام ۱۵ بهمن واز اداخر سال ۱۳۲6 تادیماه 
۵ بام ۱ آذر ازآن وعد مجددا بنام ۱۵ بهمی نامیده شده است از ایتدای اس 


تا سال ۱۳۲٩‏ يسراتة بود واز این‌ال يبود + كلاسة دخترانه میباشد . 


آقای جواد نحات 


)1۵( 


ااك ون این ون عدوت روات 
آقای جواد نجات در دیماه ۱۳۰۳ مدرسه داش زا راقای سید محمد شفيع زاده 
تحویل داد وس‌از افتتاح مدره فتوت جندی بمدیردت آن مشغول شده دا بمدیر بت 
و ا و EET‏ ۶ برای بار دوم مددسه را بآقای شفيسع زاده 
تحویل داده است 
آقای شفیع زاده از ۳ آبانماه ۱۳۰۶ :۱۹۱ شهربود ۱۳۰۸ 
«د عباسعلى الفت از ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ 
مرحوم خلیل بهاری مدرس از مر ۱۳۱۱ تاد ین ۱۳ 
آقای عباسعلي, الفت بار دوم از ۱۳۱۲ نا ۱۳۱۰ 
« وقایمی‌از ۲۵ تبرماه ۱۳۱۳ تا ۳۱ شهربود ۱۳۱۳ بعنوان كفالت و از اين تادیخ تا 
۸ فردردين ۱۳۱۸ عنوان مدیریت . 
آوای حعفر مینوی از ۸ فردردين ۱۳۱۸ تا شهربور ماه ۱۳۲۰ 
< موسی عزالدينى از شيريور ۱۳۲۰ تا مپر ۱۳۲۰ بعنوان کفالت 
ف غالامرضا رصان توا نا ار هی ۱۳۲۰ ۱۳۶ شیر ور ۱۳۲۱ 
« حسن حمزه‌راده تحجواني از شيريور ۱۳۲۱ :۷۱ اسفند ۱۳۲۶ 
د حعفر مدقياظىو از اسفند ۱۳۲۶ تا ۲۰ شهریود ۱۳۲۳ 
هد محمدحسین ارديلى از شيريور ۱۳۲۹ تا ۸ فردددین ۱۳۲۹ 
د محمدعلی زشی از فردردین ۱۳۲۹ تا ۲۰ مر ۱۳۲۹ 
خانم طاهره شر کت از مير ۱۳۲۹ تا سال تحصیا 
« كيميا از اول سال تحصيلى ۱۳۳۲ تا مير ۱۳۳۳ . 


۱۳۳۲ ۳ 


2 یه عیسی دیلو از مر ۱۳۳۳ 'تاحال مدبردت این مدر سه منصوب شدهدانك ۰ 
در سال تحصيلى AFET‏ وتان ده ابتداتى دخترانه ( بادا كلاس ) 252 


نفر دانش موز دارد . 


)۷۲۰( 


دبستان باکار گاه کارهای‌دستی ويك | شیزخانه باتمام وسائل کار كه از طرف هیکت مدير 

انجمن همکاری خانه با مددسه خریداری شده مجون میباشد . 
YE‏ 

چون درسالهاىبعد دبستانی بنام قائممقام تأسیس‌شده‌است_لذا شرححالقائممقام‌درشرح 

آندیستان نوشته مشود . 
۵ ههن 

محمد شاه در سال ١774‏ قمری فوت کرد و ناصرالدین ميررا وليعهد بر آثر تندبير و 
کفایت میرز! لفیخان یشکار خود که سمت وزادت نظام آذربایچانرا نیز داشت بسلطند 
رسيق و ار تبریز عازم تيران كر ديد و دیرزا تقیخان بامير كبير ملقب ES‏ 

امير كبير ساز آنکه از امئيت داخله فراغت يافت انتشار روزنامه وایجاد مدرسداى 
سيك حدید را وحیهٌ همت خود ساخت و با نفوذیکه در شاه داشت او دا برای انجام اين 
دو امر م حاضر نمود . 

در سال ۱۲۱۲ قمری قسمتی از ارك سلطنتی را برای بنای مدرسه انتخاب کرد مبرزا 
ت هت هش ی را طرح‌نمود وساختمان مدرسه توسط محمد شیخال معمار باشی شردع 
شد و براى استخدام معلمين خارجى E‏ اف درنظر گرفته‌شد ودرسال ۱۲۳۷ حان‌داود 
بعنوان سفير فوق‌العاده برای انتخاب «علمين عازم وين كرديد و7 نفر استاد دا که هر يك 
در رشته خاصى تخصص داشتند اتتخاب و استخدام کرد . امیر كيز برائر سعایت بدخواهان 
و سیاست سوء ۳ نگان معزول شد و دد روز بعد آزعزل امیر » سفیر ايران باتفاق معلمن 
تس ای وارد شد ودد پنجم صفر ۱۲۰۸ قمری مدرسه دارالفنون با سی نفر محصل تن 
و سریرستی 1 بعريدة مر را محمد ‌علیجان شبرازی دس سار حه ول رد 

شعب مختلف دارالفنون يعنى دانشکده‌حاتی را که درادلن‌دانشگاه ابران داس گردید 
تقريباً باین ترتیب هیتوان تقسیم بندی نمود : 

۱ طب و داروسازی ۲- دیاضیات و مہندسی ل معدنشناسی ۶- نظام و موزيك 
و ادبیات ا هار ضاق رس ( نقاشى ) ونيز دار ای چایخانه مخصوص نود . در مدت ۶۶ 


)۷۱( 


سال که در زمان ناصرالدین شاه دایر بود ۱۲ دوره قارغ التحصیل يروك داد ازاين بیعد تا 
مشروطرت ابران ازاعتبار و اهمت ان کاستد ميك 8 در شعبان ۱۳۰۶ قمری ( مير ماه YAY‏ \ 
شمسى ) أ يننامة حدیدی برای ورود و تحصیل دران تنظیم شك بر نامه دارالفنون در جدود 
دورةٌ دوم د سان رود که فارغ التحصیلان ان در رشته‌های عالی طب و با مپندسی و 
معدنشناسی وارد ميشدند . 

در سال ۱۲۹۷ شمسى رشتدهاى عالى دارالفنون بنام مدارس عالی از دارالفنون حدا 
شده وار سال ۳ شمسی تحت نظر وزارت فرهذت اداره شدند. در همین‌سال‌یامر اعلیحضر ت 
فقيد شالودة ناسيس ذا شیاه سيك دانشگاهرای ارو با ر رخته شى واقای على اصغر حکمت 
کفیل وراز تفرهزات 0 انجام آن فريك ولابحة قانون ۳ وان گا ol‏ ننظيم و بمجلس 
شورا تقدیم نمود كه در جاسة هشیم خرداد داه ۷۱۳۳ حصو دب زر سیک طق همین‌فا نون هر يك 
از هدارس عالى دانشکده ناميده شد . 

زاف دنه دانشکده هاى مختلف که در ناهاى احارهاى و كم فسعت و نامتناسب دار 

سے 
بود در ا متفر كز شود وزارتفرهنگک درتاديخ 3 رن ۳ قسبمدین اراراضی جلاليه 
واقع در شال بین اترا حر بيك و روز سوم اتير ماه ۱۳۳ طی هر أسمى ساختمان ان ی 
كرد و روز ۱۵ به من ماه 8 ارش ريفأتر سمى ازطرف اعلیحضرن رضا شاه فقید ساختمان 
۳ 2 ۰ 1 ۰ و ۰ و 
دانشگاء تهران افتتاح گردید وهمن رور ينام روز دانشگاه‌است که هرسال ازظرف دانشسگاه 
هران جشنی دربا مد شود 5 
هب 


جول فرقة دمو ؟ كرات ES‏ روز ۳۱ ا ماه ۱۳۶ وین خود مدا رى را در 
آذد بایجان تشکیل‌داد لذا تا پایان‌کار آنان (9؟ آذرماه ۱۴۴۵) دبستان ۲۱ آذر نامیده‌شد 


)۷۲( 


۳ 


د دخترايه > 

در سال ۱۲۹۹ شمسى (۱۹۲۱ ميلادى ) عده‌ای از ارامنه ايران مقيم ايروان وارد 
تبريز شدند هفت نفر ارا نان برای تعلیم و ریت مؤسسه ای بنام «قيمناز يها ناثو ذ كور» 
( دبیرستان دختران و ورا را تشكيل دادند 

درشیزه بو گین بوداغیان 80110001102 7912© لآ مدیرسایق مدر روسى 
ايروان مدیره , وارور بابایان 01 0ظ ۷۵705 خرانه‌دار , آراکل درطوماسیان 
1+ 4710:1611 ماش (رئيس حسا بدادی‌سایق کار خانه | ردسازی‌ساها کیان که 
این اطلاعات ازایشان کسب‌شدداست) مهندس 1 ماسیاسو کاسیان 501110510122 421010 


وهاقوب باقر امیان‌زنزدوع :وه 8 ,Hakoup‏ ار نيك وز ليان GarrikGuzaliqn‏ 
و هوسب تاناوسیان 1010705101 ۳10۷5۵0 معام اين مدرسة بودند . 


مدز سه دارای کلاسرای ابتدائی و متو سواه بود که عالاوه سر بر نامه روسى زبال ارمنی 
و ز بان و ادسات فار سی نیز ندزرس میشد و حقرق معلمتن ادسات فادسی و تاریخ و حغرافيا 
را ادارة فرهاك يرداخت وك رق بعدها مد بر ه از ادارة مكدر سه ب كتارق کرد وو مهد_دس 
اعاسيا سو کا سان مدبر بت مدز س4ر | عړده‌دار تست و بعدار بکسال بدرشه فسافرت کرد وشغل 
دولتى انتخاب نمود . و بعد از او مرندس_ نيكلا رودلف از ارامنه قنقاز كه مداتها مدير كل 
فرهنك قفار وود ۱۵ موقع انقلاب رو سه بفر آنسه فراز كردهبود بمدير دت مد ز سه دعون‌شد 
در سال ۱۳۱۳ اداره فرهنك در امور مدرسه دخالت بشتری کرد و کلاس ای متوسطه 


5 3 سس 5 ۰ 3 3 4 4 5 . 
منحل شد و | موزشگاه قیمنازیه مدرسة دخترانه فرخى نامیده‌شد دد این موقع نبکلا 


)۷۳( 


رودلف بعات تغيير سازمان مدرسه و نبودن احتیاج بوجود وى از کار بر کناری کرد وادارءٌ 
مدرسه را آراکل در طوماسیان و واروز بابایان بعهده گرفتند ‏ و چون واروز انا نان 
کمتر دخالتی در کارها داشت آراکل در طوماسیان مدرسهرا اداره میکرد قريب به ٤‏ 
سال اين وضع ادامه داشت تا در تاریخ ۱۳۱۳ ادارة فرهنك رسماً دبستانرا تحویل کرفت 
و خانم فاطمه شجاعى را بمدیریت ی تعیین كرد مدرسه در بدو ا 9 نفر وموقع 
تحویل بفرهنك ۲۱6 نفر محصل داشت در سال ۱۳۱۹ خانم عادله برادران دپستانرا از 
خانم فاطمه شجاعی تحویل كرفت وخود تا سال ۱۳۲۰ مدير دبستان بود و بعداز وى از ۱۳۲۶ 
| ۱۳۲۷ خانم فاطمه شجاعى و از ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ خانم سکینه نظمی . 

واز ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ خانم فاطمه خوئی ابراهیمی با عنوان کفالت . 

۰۶ ۰ ۱۳۳۱ خانم کبری دبیری با سمت نظامت دبستانرا اداده‌کرده‌اند . 

ازاول سالتحصیلی ۱۳۳۱ عاد خانم زدين تاج لكديرجى مديرة دستان مساشد . 

ادال a‏ بت ۱۳۲ SS‏ رز ان دای که SE‏ 
داق موز بتحصیل اال ارت نان واا کا ای اغ اشم كه ۸ حاد کنات 
دارد و براى كمك سشرفت دزوس محصلین خردسال ارراه مشاهده » اولیای دیستان موزه‌ای 
ترتيب دادهاند كه اأكثر اشياء أن بوسیاه خود محصاين دستان تیه شده است . 

فر خی سيستانى 

ابو الحسن یس حولوغ متخلص فرخی ار اهل سیستان بود يدرش جولو در 
خدمت امیرخلف بانو حکمران سیستان از ساسلهٌ صفاریان بود . فرخی دارای ذوق لطیف 
و قر حه خوب و آرازی خوش بود و جنك تن میزد در ادایل حوانى در سیستان خدمت 
دهفا رش ون د بعد عازم خدمت ابوالمظفر احمدامبر چغانیان (جغانیان ولایتی بود در ماوراءالنہں 
امر‌ای چذانیان با آل محتاج در فرن چپارم هجری در ات رش داشتند ) شد چون 


بجغانيان سمال أهير برای داغ كردن کرکان بداغكاه رفته بود فر خی بابيشکار امیر بداغگاه 


(Y¥) 


رفت ۴ سری در وصف دعكا أمير سرد 2 بوی عرض ة داشت أمير فرخی را بنواخت واورا 
انعام و بخشش فراوان کرد ۱ 


بعداز مدتی فرخى بدربار ساعلان محمود غزنوی رفت همجنان در دربار غزنوى معزز 


رست حاه و حلال رياد باق فر خی سمت زياد قصده های خود را ددمدج ساطان‌محمود 


س 


6م 
لل 


غزنوی و سرانش ابواحمد محمد و مسعود و برادرش أميريوسف و وزرای أ نان سرودهأست 
و حون از ندماى ساطان محمود غز نوی ود و در سيارى از سفرهای هنی با او همراه بود 
اشعارش حارى سبى از وقايع تاریخی است و نیز سماری از ەرام و ین عصر خود را در 
خحصوص محالس در بار و حشنياى نورور و فور كان در اشعار خود سان کرده ات . ديوان 
اشعار او زیاده از نه هزار بت است در قصیده و غزل و دباعی استاد بود. وفات او را سال 
۹ نوشته‌اند . 


بت ° CS‏ 
فر حی دز هی 


مبرر | متمد متاح شرحی ذرر نك محمد اپ اهیم يزدى در فياك ۱۳۰ هحری قمری 
در یزد هتوا شد . اذ ی دوران خرد سالیی بتحصمل برداخحت ۳ نزديك بایان تحصیلات 


5 ۳ 5 3 ۱ و 
مهدما ی حود در مدر سه مر ساد 2 ان 


a‏ ها رای ا تمد واد سيااان 
صر بحش که حا 3 از اا وى در یانان سیاسی واجتماعى آنروز بود أزمدرسه اخراج 
AE E a‏ بين از تشه قود الدع لطاع ی زره 
و براش ذوق سرشار و خحدادادی اشعاری ۳ با مضا مان بب )هھ هسیر ۵ : 

در اوایل مشردطيت إيران و ببدایش حزب دمو کرات فرخی از دمو كراتياى حدی و 


~~ 


حزء از ادیخوامان سر برد بود 2 ازاديرا ودينسان توصیف کرده است : 


قسم بمزن و قدر و مقام ازادى که روح بخش جهانست نام زاف 

لال ار قر بود به د استہ_ داد برای دسدة نا سنه شام ازادی 
زار بار بود ر E‏ 1 

به بیش اهل‌جهان هترم بود ا که داشت از دل و حان احترام ازادى 


جز با را بیانات شيوا و أشعار ول مر دم 2ہی ۳ كوت دمو کراسی 


(Yo) 


و بروی از قانون دعوت میکرد مورد خشم ضيغم الدولة فشقائی کان زد واقع شد و 
بفرمان وی لبانش را بوم وخاد و بز لانشن اذکندند وعدا ۳ دو ماه از زندان فرار کرد 
و در اواخر سال ۱۳۲۸ هچری قمری بتهران امد و اشعارى در تقدیی از ازادی دقانون در 
2 سس ٠.‏ سے 

رورنامه هاى بايتخت نوشت در اوايل حنكك ونالمللى اول مورد تعقیب اا و بعد ها 
هورد حمله و ترور قفقاريها قرار كك ان حان بسالامت برد و بعل ها با فر ارداد معردف 
5 ممخالفت برداخت و مدتی دندانی ی و درسال بعد روزنامة طوفان وستارة شرق 
را انتشار داد . 

در دور هفتم مجلس شورايملى ايران بنمایند گی مردم یزد انتخاب شد و بسال ۱۳۱۸ 


خورشیدی در گذشت . 


(۷۲۹ 


۲ 
ان حدافظط 


د سرانه © 


درحدود ۱۳۰۰ مدرسة جنت بمدیرت مير را احمد ارشاد برادر ميرزا مهدی ارشاد 
در محلة خیابان ( بالاى خیابان منصود ) اداره ميشد . 


سر 


از اول شهر بور ماه ۱۳۰۳ تا ۲۰ شيريور ماه ۱۳۰۸ أقاى میررا احمد هامیزاد 
مدبردت مدز ه4 را تعهده واشت در سال تحصیلی ۰ ۱۳۰۵ مدرسه بنام حافظ تأميده 
شده امن ۰ 

از Ye‏ شير بور 57 ۱۳۰۸ ا ۳۱ از دسرت ۱۳۰ مرحوم تقی فر بدی بمدبریدستان 


نعیین شد و بعداز او از ارديبيشت ماه ۱۳۱۰ تا ۱۸ مپرماه ۱۳۱۲ مرحوم حسین فخری 
بعداز او آقای علىاكبر موحدی از ۱۳۱۲۷۱۹ تا ۴ردر ۱۳۱ 
آقای نياك نز اد ناظم دستان در فاصله "رد۱۳۱ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۶ 
د بهروز کسمائی از ۱1 شپربورماه ۱۶ تا ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ 
د رحمت‌الله کلانتری از آبانماه ۱۳۱۶ تا فروددین ماه ۱۳۱۵ 
د همير هدایت‌الله ربيعى از اردیبوشت ماه ۱۳۱۵ تادیماه ۱۳۲۰ 
«د محمود محتهقدی از دیماه ۱۳۲۰ تا شهر یور ماه ۱۳۲۱ 
د حسين حدين زاده در شيريور ماه ۱۳۲۱ چند روز 
د اصغر رامیار از شيريور ماه ۱۳۲۱ تا فروردين ماه ۱۴۳۲۵ ( در سال ۱۳۲۳ 
ادر ن را ضمیمه حافظ کرده‌اید ) 


آقای عبدالله برادران نخجوانى از فروردینماه ۱۳۲۵ تا مهر ماه ۱۳۲۵ 


(¥۷) 


آقای إرهانالدين صبحى از اول مير ۱۳۷۲۵ نا اداخر آذر ماه ۱۳۲۵ 

د محمود مجتهدى ار دیماه ۱۳۲۵ نا خجرداد ماه ۱۳۳۰ 

2 شير مذش از خرداد ۱۳۴۰ تا ومن ۱۳۳۱ 

«ه رسول نورهاشمی ار بودن ۰۱ بمديريت دستان ماصوب شدداند . 
دستان فعلا 1 کلاه 5 بسرانه و ۱۹ نثر دا: بش آموز دارد. 
شمس الدين محمد حافظ ماقب بلسان الغیب در حدود سال ۷۲۲ هق درشیراز نواد 
يافت بدرش بهاء الدين ها دز رماي سا ناسین سا ری فارس از اصفهيان به شم از 
مياجرت نمود . 

حافظ در زادگاه خود بتحصيل علوم پرداخت د در نفسم و نحو وا و منطق 

توشه‌ای اندوخت قران شريفرا زياد معلاله دیگرد وتخلصش برحافظ مشعر E‏ : 
واز 25لا نا 


حافظ 


ابو اسحق اینجو که بير حسان 3 ملك اشرف جويانى را ار ا رانده 


١و‎ 


Vo‏ حکومت شيرار را داش ی چون أدب بود حاوظ را بخدمى خود يدبرقت ار اشر 
او را در اشعار خود ستوده ا 

حافظ از شاه شجاع و هت وح کی نز ۳11 مغاغر ( ۷۵5۹ 1 ۷۹۵ ) واز ساطان اوس 
EG AOS‏ وان مح بهاو للع اس وت ای 
و یادا مدت کرو ايك ٠‏ حافظ بيشتر عمر خود دا دد ثیراژ بر برده و بقول خود از 
صفا و زیبائی آنشیر و کنار ف و ۳ همیشه شاد و مسردر بوده است تا بسال ۷۹۱ در 
شرا در گذشت ودر عدا كه رای اش وده شاك سیر ده شل ات ا او دروسط 
باغيكه گردشگاه مردم شيراز است قرار دارد . 

استادی حافظ در عرل سرددن امس و بخصوص دا عرزل عرفا نی سيك مستقل وطررخاص 
بوجود آورده است چتانکه آشنابان بادییان فارسی شعر اودا بیددنك می‌شناسند. دیوان اناد 
او بصورت کلیات يا منتخب بارها چاب شده و عده زيادى از ادبا و نوسند کان در تجزبه و 


تحليل إشعار وی نت نوشته چاپ و مننخشر رانف 3 
(¥A)‏ 


O 


« برانه > 

أقاى على يزديزاده در سال ۱۳۰۰ شمسی در بخش ٤‏ تبریز کوچه کدخدا باشی 
اموزشكاهى ينام مدرسة امام نظارت العاماء تأسيس کرده است این مدرسه تاسال 
۱ در همان محل ا کلاس دستان و قريب به ۲۵۰ نف دانش آموز دایر بود در اين 
سال نام مدرسه به خاقانی تبدیل یافت و امتیاز نامهٌ وزادتی آن بنام آقای یزدیزاده صادد 
شد و در شهريور ماه ۱۳۱۶ بموحب اجازه‌نامه وزادتی كلاس متوسطه دایر کشت در اين 
نالو كر a a a‏ اسان ۱۱۳۱۴ قاف فلن بور سواه 
از هدیریت کناره گری کرده امور عر اه را باقاى علیا كبر رصائی‌سخنور و اگذار 
نمود بعدها بعلت ضیق محل و کمی دانش آمو ز کلاسهای د برستان منحل شد از سال ۱۳۱۷ 
عقا ی کر تک ام قا نفد I‏ ار نویه المع E‏ 
۷۰ أقاى محمد ر کی رئيس فعلى دبرستان ادارة را بعرده دارد از سال ۱۳۲۲ 
کلاسزای دببرستان بت داير شده و فعلا ديرستان داراى > كلاس انتدائى و ۳ كلاس 
ره وق E‏ ای مور زاره 
دببرستان درخور استعداد دانش آموزان دارای کتایخانه 5 4" شیمی و کار گاه کارهای 


د-عی مييا شد . 


شرح حال خافانی شیروانی 
أفضل الدين بديل دن 2 متخاص بخافانی ار قصيده سرايان ينام ایر انست که درتاریخج 
٠‏ ؟ه هجری در شبروان از توابع قدیم اذر اجان تولد بافت بدزش علی در ود گر ۳ مادرش 


(۷4) 


00 31 عم 
از خانواده هاى عسوي نبطوري شیروان بود که بعدها اسلام | درد : خانوادهاش تنگدست ود 
بعداز مر گ بدر | تدا در چون حمايت مادر خود ۴ بعد ها حت عار در ھی عمش کافی الدین 
عمرین عثمان بود کافی‌الدین أشنا 4د و و فلسفه بود برادر زادة خود دا با دانش و 
ادب بار آورد . 

خافانی در و۲ E8‏ از سەر ام رستی عم حود ددن دح 2م ديك در جوانى از داشمندان 

۰ , عر ر 
دو شاعران رمان از حمله ابو ااعااء ® = جوی 5 داس 5 قرم منكك مود ابو العلاء دحتر خود 
را بزنی وى داد و بدربار خاقان ۳ «نوچهر بن فریدون شیروانشاه راهنمائی كرد وی که 
ابتدا حقايقى لقب قاس حافانی "تخاص گرفت 3 خافانی مس بمسافرت وو بح<صوص شوق 
زيارت خرا-ان ومكه را در سر داشت تادر حدود سال اوه بزيادت خانة خدا نايل شد و 
قصيدة شبوا در مدح ست الحرام ساخت وكُويا همین قصيده سيب تقرب أو بجمالالدين اصفهانی 
ور بر صاحب موصل المقتفی با لله ار کر حایفه عیاسی ند خافانی در اين سفر و سفر 
عم 5 س 7 ۰ 

دیگری که بار که درد از مشاهده | نار و خرابه‌های با اعت شاهان ات و متاثر سرام 
قصيدةٌ معروف مدائن را سروده است . 

خاقانى در زبان عرب نسلا داشته ودر اشمار خود كاهى لغساتی از زبان اذرى يا 
زيان دير ينه نا مان بكار در ده هو ونان معت 1 على كه در ادیات ۱ راان وا بلاعی داشت 
اكثر آنا را در اشعار حود بكار ارده ست شوم El‏ أو 'ناحدى مشكل میا شک : 

خاقانی در دربار سلاطن شير وان » انا اذر بايجان وخوارزم‌شاهیان و ساجوقيان 
عراق و خلفای بغداد محترم بود و با اد با وعلمای معاصر حود مناظره داشت . 

کلیات اشعار أو قريب ره ەمەت هزار ست وو مینوی ۳۹ العرافن او هشمور است در 


2۹ در دسرب وقات باوت و در مقیره شعر | که در شمال شر در كوى سرخاب وافع بود 


ددن كرديد ۳ 


قصيدة معروف ابو ان مدائن 


هان ابدل عبرت بان از درده نظر کن ھان 
یکره زره دجله هنزل به مدائن كن 
خود دجله چنان گربدصد دحلخون كوئى 
بینی که لب دحله چون کف بدهان ود 
از اتش حسرت بين بریان جگر دجله 
بو له کر نونو وژدیده ر کوش ده 
كر دجاه ا باذ لپ و سود دل 
تایه e‏ تيب نا را 
که كه بزبان افك اواد ده ایوانرا 
دندانه هر قصری ادى دهدن نو نو 
گویدکه نو ازخاكى ما حاك توئیم اکنون 
از نوحة جغد الحق مائيم بدرد سر 
آری جه عجب دارى کاندد چمن ۳ 
م بار گه دادیم ا روت متم بر ها 
كوي کت ن وات انوان تلكو درا 
برديدة من خندی كاينجا ز جه می كريد 
نی زال مدائن كم از پبرزن كوفه 
دانی جه مدائن دا با کوفه برایر نه 
اف است همان ایو ان ۳ رخ مردم 
این است همان درگه را زشهاك :ودی 


این است همان صفه ك3 هيبرت او بردی 


)۸۱( 


~~ 


ایوان هدائن را اة عبرت دان 

وزدیده دوم دجله بر خاك مدائن ران 
رم ۹ 27 

كز گری حو ۶ بش ا چکد از 2 کان 

۳ ی ۳ 3 


خود اب شنيدءتى کاتش کندش بريان 


گر چه لب دريا سهت ازدحله ز کوة سان 


نیمی شود افسرده نیمی شود انشدان 
درس اسله شد دجله چون‌سلسله شد بیجان 
تا بو که بگوش دل پاسخ شنوی زايوان 
يلد سي دندانه بشنو د بن دندان 
کامیدو سه برمانه و اشکی‌دسه هم بفشان 
از دیده گلابی کن درد سر ها بنشان 
جفد است پی بابل نوحه اعت بی المان 
بر قصر ستمکاران تاخود چه‌رسعد خذلان 
< کم فلك کردان با حکم فلك گردان 
خحند ند بان دیده کاینا نشود گربان 
وجي كه اين كو و 
از سينه تنوری كن و زديده طلب طوفان 
خاك در او بودی دیواد نگادستان 
دیلم ماك بابل هنى و شه ترکستان 


بر شیر فلك حماه شير تن شادروان 


پنداد همان عپداست ازدید فکرت بين 
از اسب بياده شو بر نطع زمين رخ نه 
نی نی که جو نعمان‌بن بیل‌افکن شاهانر | 
ایبس شه پیل افکن کافکند بشه پیلی 
مستست زهمين زيرا خورده‌است بجای ی 
بس بند که بود آنکه پرتاج سرش بيدا 
کو و تر نج زر پرویز و تره مین 
پردیز بور خوانى ددین تره گستردی 
برد ارو ن 0 شد زان گمشده ۳ 1 
گفتی كه كجا رفتند أن اغ 
بس‌دیر همی زايد ات حاك آری 
خون‌دل شبرین است ارش که‌دهد درن 
چندین تن‌جباد ان کان خاك غر ر خور دات 
ازخوندل طفلان سرخاب دخ آم زد 
خبإقانى ازاين دركه داور عضرت دن 
رو كراز ساطان رندى طليد توشه 
گر زاد مت تحفه است وير شهری 
هركس برد ازمکه تفر لو 
اینبحر,صیرت‌بین بی‌شربت ازو مگذر 
اخوان كه رای كيد ارهد ره آوردی 


بنگ رکه در این‌قطعه چه‌سحر همی راند 


ذر عاسلة در که در کو که میدان 
زیر بى باش بين شهمات شده نعمان 
باون شب و دوزش کفشته يدان دوران 
شطر نجی تقدیرش در ماتگه حرمان 
در کاس سر هرهز خون دل نوشروان 
صدنند نو اس اكنون درمغز سرش نيان 
ور باد شده ا با خاك شده تانق 
كردق از ساط زد زدین نوه دا بستان 
زدينترهكو برخوان رو کم‌تر کوا برخوان 
ايشم ان شکم خحاکست 0 حاویدان 
دشوار بود زادن نمافه ستدن آ-ان 
زاف وگل بر دز امعت این‌خم كه نهد دهقان 
این کرسنه چشم آخر هم سير نشد زايشان 
این ز ال سبید ایرد وین مام سيه بستان 
تا از در تو رون تن ذر بوزه کی خاقان 
فردا ز در دندی توشه طلبد سلطان 
نو زاد مدائن بر تحفه ز بی شردان 
ی ھاو اسف أل ذل "لهات 
كز شط جنين بحرى لبتشنه شدن نتوان 
تفه زه أوازةاست ازور دل آغران 


معنوه مسيحا دل دیوانه عاقل حجان 


د دخترانه » 
هرحو مه ماه صلطان خانم هعرف 4 اويه سید ابر ان در ال ۱۳۰۰ خورشيدى 


هدرسةٌ عزت را درمحلةٌ توبر کوچه میرابپا با کماك مرحوم میرزا ابراهیم آدیت: نا یس گنر 
در بدو حال دبستان دو کلاسه بود درسال ۱۳۰٩‏ بصودت + کلاسه دخترانه اداده میشد 


مرحومه علویه خانم سيد بيران : 
تا سال ۱۳۱۵ مخارج دبستان از شهریه محصللن تأهين ميشد اد اين سال موس اژمساعدت 
فرهنگ نيز استفاده کرده با علاقه و بشتکاری که درشغل خود داشته بخدمت فرهنگی خود 


توسعه داده است ٠‏ 


(AF) 


در امرفند ماه ۱۳۳۰ با فوت مو سس ان ¢ أدارٌ فرهذك دستان را بت نی ود 
1 ۰ و« 1 ۰ 

دراورده خانم مقو له سیک ابر آن را بذفالت دیمان موب ور است . 

از شير بود ماه ۱۳۳۱ بانو عفت ميردامادى بمديردت دستان هنوت شده است و 
فعالا نيز اداره دیستانرا بعهده دارد . 

در ايبن مدت بيشر فته ای مهمی از حيث امور اداری و اموزشی در دستان اسل 
شده است . 

ان وی کا ا ای كيو سای توق مه واو کی او من 


سر 


دانش اموز دارد ودر جاده نوبر کوی بخچال درساختمان استیجاری اداره ءیشود . 


(AF) 


2 دخترانه < 
در ال ۱۳۰۰ شمسی خانم هنيره حراف مدرسة إنات اسللای را تأسیس كرده 
و برائر ا-تقبال اهالى روزيروز بتعداد محصلين و کلاسپا افزوده شده است ؛ 
در ال ۱۳۱۱ امتباز نامه وزادتی بنام مؤسس صادد گردید تا كماكان «ددصه را 


صورا ت ۹ کلاسه ابتدائی ادازه 0-5 


خانم فشذكر و حر اف 


در سال ۱۳۱۲ نام مددسه بدبستان قدسيه تغيير يافت و سيب حسن اداره و بيشرفت 


)۸۵( 


امور آموزشی در مرداد ماه سال ۱۳۱۵ مؤسس موفق پدریافت اجازهنامة ۳۹ کلاسپای 
دبيرستان كرديد ونا اال سال تحصیلی ۱۳۲۰ کلاسهای دبیرستان داير بود . 

درسال ۱۳۲۰ براثر اشغال محل دران باقوای خارجی اکثر انان ان اذین‌دفت و 
سيب تغيير محل و يراكنده شدن محصلین كلاسياى دبيرستان تعطیل شد. 

از بهمن ماه سال ۱۳۳۱ بعلت مریضی مؤسس خانم عزيزه فتحی‌جود کفالت دبستان 
را بعهده دارد حالیه دستان ‏ کلاسه و ۲۷ نفر دانش آموز دارد و در خیابان بپلوی در 


ساختمان شخصی اداره مشود 


(AT) 


۲۸ 
دستان بانوان 


« دخترانه » 


مدرسة بانوان در سال ۱۳۰۱ بوسيلةٌ مرحوم اديب نویر افتتاح شد وتا آذدساه 
۰ بوسيلة خانم وی که درهمن سال فوت کرده است اداره ميقد دبستان تا سال ۱۳۰۲ 
ملی وبعد دولتی شده است . 

بعداز فوت خانم اديب از ٩‏ آذر ماه تا 4 دیماه ۱۳۱۰ خان شمس الملوك طیاء 
بازرس شدارس وختزابة دسا زرا ادازه .کر که است در همان تاریخ خانم نير الماوك محبى 
بمديرى دستان تعن شده و نا ۲۶ شهربوده‌اه ۱۳۱۱ دد این سمت باقی بود . 

ازشهر بودماه۱ ۱۳۱ تاشيريورماه ۱۷ ۳ خانم ریا دبيرى »دیردبستان‌ود. درسال‌اول 
سرد کت ۱ أنه قو بر اه هر تسب + 

از شيريور ماه ۳۰۷ تا شيريور ماه ۱۳۱۸ خانم عذراء <کمت 

م ۱۳۸ « 0 ۰ ارم كيسان 

« سال ۵۰ « ١5‏ خردادداه ۱۳۲۳ « رباب انصاری 

« خردادهاء ۱۲۲۴ ٣۸۰‏ عپریر وی 0۱۳ امینه شيخ الاسلائي بدوا باسمت کر ای 
و از سال ۱۳۲۶ با عنوان مديريت 

از شيريور ماه ۱۳۲۵ تا مير ماه ۱۳۲۷ خانم ثريا دبری 

« مير ماه ۱۳۲۷ و « ۱۳۳۲ « منور چم 

ده ۱۳۳۲ نا حال خانم طاهره شر کت مدیربتدبستانراعهده‌دازشده‌اند 

دستان دردورة دمو كرانها ديات تأميده شى وفعلا > كلاسة دخترانه و ۲۵۸ تفل 


سم 


دانش | موز دارد 1 دستان در کوکش کت محلهٌ‌چرنداب درساختمان استیجاری اداره میشود 
(AY)‏ 


55 
دببرستات سعدای) 
« بسرانه » 
از آنجائیکه اکثر اهالی محله‌های دیجویه و قره اج در اثر ب-وادی با تأسيس 
آموزشگاه مالك بودند و چند مرتبه آموزشگاههای ایی شده دد اثر مخالفی اهالی 
محل منحل شده بود آقای دسول عطائى پدستور و نشويق مرحوم محمد علسی آربیت 
رئيس فرهنك دقت در ۱۳۰۱ #مسی مددسه‌ای بنام همت که داراى ٤‏ كلاس ابتدائی بود با 
فداکاری و تحمل خسادت زياد تأسیی کرد درسالاول تعداد محصلین از 4۰ نفر :جاوز ننمود 


و وی سس سس ۴ 


آقای رسول عطائی 


(AA) 


درسال دوم ۱ ازطرف مدر سه ا داده شد که بدون هیچ شرط دانشس آموزان 
امعان اقول که و بای داش امو اند ساعن ات راز تعرس اوه امه 
درضمن دو نفرمکتیدار که‌هر يكدرحدددسى نف ر محصل‌داشتند بر ای‌توسعه‌مدر سه‌استخدام‌شدو بدین 
ترتيب سال دوم شماره دانش آموزان به ۱۷۰ زسید . 

وهال ۱۳۰۶ كايا وق | تدای ناسین شور نا این سال تروت ام کت بود 
دد برمن ماه همين سال بدستور فرهنك ایالتی اسم مدرسه بنام شاعر هر ايران سعدى ناهيده 
شد نا سال ۱۳۰۲ با داشتن 7 كلاس ابتدائی مددسه درراه خدمت شرهنگ قدمهاى بلندتری 
برداشت و برای توسعةٌ خدعات و تا بيك «رام خود دور اول دبيرستائرا نيز ا كرد . 

در ۱۳۱ موقع توقف آقای حكمت وزير فرهنك وقت ددتبریز برحسب دستورشفاهى 
که موقع بازدید دیبرستان صادر نمودند اقدام بتأسيس دور #دوم شد درسالاول سنن دور درم 
در كلاس چهارم ۵۰ نفر دانش آموز بذیرفته شد از أ نجائیکه رار بخشنامه و دستور ورار تی 
دوره دوم تمام دبيرستانهاى تبرين بغيراز دبيرستان فردوسى حل هیر نید كلاتيائ. .دور: 
دوم اين دبر-تان نيز تعطيل شد . 

اران شن د يون باكلا ياف العتارناق كه ا هدري 
ساخته‌نشده و اصول‌بوداشت ای وة بود بزحمت‌ادازهمیشد و بودن‌ساختمان مرتب هانع 
برش رأ تسر بع مدرحه‌بود . درحال۲ ۱۳۱ | قاىعطائى عمادتی برای مدرسه خريدارى کرد و 
ساختمانی موافق اصول بهداشت ابجاد کرد و ار شيريور ۱۳۱۲ دسرستائرا بعمارت نوساخت 
منتفل کرد . مراتب از طرف ادادء فرهنك بوزادت فرهنك گزارش گردید وهو شن د برتان 
كتا قاس دید . 

دسرستان فعلا علاده بر کلاسهای دبستان سه كلاس د مرسمال دارد که ٩۷۷‏ فر 
دانش اموز در ۱۸ كلاس آن بتحصیل اشتغال دار ند ودارای | زمایشگاه فيزيك شیمی » طبیعی 
و کار كاه كاردستى ف كنا شانة اش :> 


(A4) 


شرح حال سعدی 


مشرف الدين مصلح بن عدا سعدى شيرازى در حدود سال 605 در شيراز يا بعرصة 
هستی گذاشت اجداد وی همه اهل علم و ادب بوده و از بزرگان دين د ار باب كمال محسوب 
هيشدند » سعدی تحصیلان مقدماتی خود را درموطن خود شيراز بایان رسانید سيس برای 
كسب فضایل وعلوم بفداد رفت و مدتی در مدرسةٌ نظامیهٌُ بغداد ومحافل علمی دادبی بتحصیل 
EE‏ مسف ددا شرا تالباك ایک ی مق تا از 
فارس و فرز ندش سعد بن ابوبکر بود وهردو مقد‌ویدا کرای میداشتند و تخل سسدی نیز 
از سعد بن ابوبکر میباشد . سعدی گذشته ازاتایکان » عطاملك جوینی مؤلف تاریخ جپانگشا 
دا نیز در اشعار خود ستوده اسن . سعدی ازجوانی گردش اکناف جهان وا بامردم را 
دوست میداشت وموقعيكه كشور ايران مورد هجوم مغول داقع گردید شيراز را عد كر ق 
ترك كفت و قریب چم ل سال از وطن خود دور ماند و در مه الك اسلامی بسير و سیاحت 
برداخت به ريز عد و سوريه و بداد و مکه را ۳ كرد و بقولى هند و كاشغر و 
تر یا | هم دید دداين مسافر ۳ + اقوام مختلف 4 س و با مذاهب گو ا ن 5 درد 
و چون بزادكاء خود مر احعت نمود ۳ فراعت خاطر شالت و تصنيف يبرداخت . سال 1۵9 
كان وتات | کار ف ان ھن تكن داق وم تین برد بان ات پر وه و يكيان د00 
کتا. کلستانرا تألیف نمود که عباراتش نصيم و از احاظ ادبى ینظیر است . علاده براين دو 
كدان »لت و قصائد فارسى » عربى ف امان دافا که هريك بنوية خود بس شيرين د 
دلیذیر ا 2.*دهاسث. وفات وى بين سالهای 1٩۱‏ و 1٩٤‏ اتفاق افتاد . 

اتخمن آ تاره دوم لياف غير با فعلیل ا قيش" ارامکاه ورا دران 
بطرژ کال اباد کرد که خالا از کردشگاه‌پای عصفاک غبراز بشماد است. 


)4۰( 


٠ 
دستان نظامى‎ 
> بسرانه‎ < 


در تابستان سال ۰ قمری (Fo)‏ سی( معتمدين مدل و عده‌ای از اشخاص 
خير محلة امبرخیز از جمله شادروانان معتمدالتجار » حاج سید حاج آقا پیشنماز(ملانی) 
میرزا آقا خان مقتدرالایاله » میرزا رضی خان رضوانی » آقای نقی شجاعی » حاج 


ا 


Î 19 Ki 


مرحوم حاج سید حاج آقا میلانی 


(4۱) 


محمد تھی فرشفروش » مشهدی میرزا على قنادی و آفایان مبرزاعلی اصغر خان اعتصام 
میرزا رضا خان رضوانی بمنظود ناديس دبستان و جمم آوری بول برای ادار: أن دعوتی 
از محترمین و سرشناسان محل و شير بعمل آوردند وبا مساعدتهای مادی و معنوی مدعوین 
مدرسه‌ای در محل انجمن حقیقت که مجمع آزادیتواهان بود ا S|‏ و به بيشنهاد 
مرحوم حاج سید حاج آقا مدرسه بياس فعالیتهای آقای رضوانى « رضوان » نامیده شد در 
بدو ا مرحوم شيخ حسن نحوی ؛ همير زا على! كبر تحان اسکوئی تددیس دد کاس ای 
روزانه دا بعهده داشتند و شبها نيز عده‌ای از هؤسسين از جماه اعتصام و دضوانی ( هر دو 
برادد ) دیس شبانه را رده كر فتند و بتدریج کار دستان دونق كرفت وبعد اداره فرهنات 
با نظادت و دخالت خود آنرا جزو مدادس دولتی آورد ومدیران آن ترتیب عبارتند از : 
آقای میرزا احمد هامیزاد از ۱۳۰۱ تا آذر ماه ۱۳۰۲ 
د احمد غنوری وو هی او كا 
مرحوم حسین فخری د مر ۱۳۰6« ۲۰ دراد ماه ۱۳۰۳ 
آفای سيد ابر اهیم بهنژاد تا اول سال تحصیای ۱۳۰ 
« عي اسعلی الشت از ۱۳۱۱ » آبانماه ۱۳ 
«د ميرعلىاكير هدايت از آبانماه ۲ * ۲۲ ميرهاه ١ ١1‏ 


آقاى محمود مجتهدى ازمپرماه تا بانماه ١23‏ 


« عل 
ی اصف 


ر خلیل زادة شپستری از ۱۷ بان ماه ۱۳۱۲ الی ۱1 شهربود ۱۳۱۷ 
« مرتضی منجم زاده از ۱5 شهریور ۱۳۱۷ تا ۱۰ اسفند ۱۳۲۰ 

د محمد على رینی از ۲۰ اسفند ۱۴۳۲۰ تا ۱ شهریود ۱۳۲۱ 

ه غلامرضا رضائی توانا از شهریور ماه ۱۳۲۱ :ا مپرماهه۱۳۲ (دداین‌زمان كلاس 


الال ونان واب فده يف 


ا محمد حسين خاكيور از 3 رماه ۱۳۲۵ ا ۲ اه ۱۳۷ (دراین‌زمان كلاس 


دوم د برستان دایر شده است) . 


(4) 


ام ميم hy‏ با مه CED‏ کرو موم 


14 مر م من ا اج رت زر ی aK‏ ۹ سين ۳۷۷ wr ir we¬‏ << 
اچ 2 يح ل | SAFTER‏ . و اکن EE‏ 
EN < 2-1 - “7‏ ایب ۳۳ ۰ لا 7 
7 بط ٠.‏ . 75 


EA ل‎ 
> 7 


2 لها 
لبيك فز 5 , 
1١ ۰ -‏ 


آقری عاینقی صدرالاشرافی از | بانماه ۱۳۲۷ تا شهریود ۱۳۳۰ (كلاسهاى دبرستان 
بدیی‌ستان رازی منتقل شده ا 1 کلاس تدای نه اس 
اف ففیفی. فاضل از فمربوز هاه:۱۳۴۵ تا ا ۱۳۳۰ 
د لطف‌الله مردانلو از آبانماه ۱۳۳۰ تا آخر آانماه ۱۳۳۴۳ 
2 بط ادر سی از اول دیماه ۱۳۳۳ تاحال مدير ات دستا نرأ نع ده گرفته‌اند 


مدرسه رضوان در سال ۱۳۱۲ نظای ناميده شد . 
وی 1 کلاسه دسر آنه وه ۲ نفر دانش 1 مور دارد که در / كلاس مشغول تحصیل اشن 
و کلاسهای و د 1 برنامه حرفه‌ای را تحصیل A‏ محل نور ياغ شتربان تبریز است 


سم 


وساختمانش درسال ۱۳۳۳ درمحوطهی زرك قبرحمال که تا | نسال بلا استفاده مانده‌بود بناشده‌است 
سرچ حال نظامی گنجوی 

حکیم ابومح»د الياس بن يوسف نظای در حدود سال ۰۳۵ هجرى در شهر گنجه از 
توایع سا بق آذر بایجان متولدشد ودرجوانى EG‏ علم تدان پرداخت و درفنون ادبی وتاریخح 
هو وو وار كنات کن الحكير تان ی ر کر نان درا يكيان 
را ره ها شمان ماش نوق اضرا سای بانب لبك کرو اش ار نا رش 
عقا خمسه يا بنج کنجاست که قربب‌به ۲۸ هزار بيت است . 

نخستين آنا مثنوی مخزن الاسرار در زهد و تقوى است وبعد خسروهشیرین » ليلى و 
مجئول » هفت يكن ۰ اسکندرنامه در قصه و حكايت است . مخزن الإسرار را در<دودسال 
۰ بنام فخرالدین بهرام‌شاه بن داود حکمران ارزنجان و باجگزاد قاج ارسلان از-اجوقیان 
روم نظم کرده است . 

موی خسرو و شیرین دا که نظم 97 اراتا باق ذورة سای انیت كوا تام 
شمس الدين محمد بن ايلدكز جهان بيلوان (58ه- ۵۷۲) سروده ودر ۰۷۰ پانجام 
رسانده امت . 


«هثلنوى لیلی و مجنونرا كه > هزار بيت دارد و از داستانهاى تازى است بسال ٥۸٤‏ 


(af) 


بفرمان شیردانشاه ابوالمظفر احستان بسر منوچپر مروده است . 

هفت پیکر دا نيز که از قصه های دور؛ ساحانی است و 47۰۰ بيت دادد بنام علاء الدين 
كرب ارسلان از اولاد اقستقر كه حکومت مراغه دا داشت در سال 0۹۳ بنظم آورده است . 

اسکندرنامه راکه شرفنامه اقبالنامه نیز نامیده درزیاده ازده هزار بيت ينام نصرت‌الدین 
ایک نمی خرن بان ازانا 0 نخان سوه انیت 

نغلامی از داستان سرايان بنام زبان دادسی شماد است سال ۵۹۹ وفات کرده و در 


گنه بماك مر ده سل ه اعت ۳ 


(4۴) 


55 


د بپرستان پر ورش 
« سراه > 

آقای حاج محمود پرورش درسال۱۳۰۲شمسی بتشويق شادروانان حاج‌میر ابو الحسن 
8 انگجی » حاج شيخ ابوالقاسم قاری » حاج علی‌اصغر بادامچی وعده‌ای دنک از 
معتمدين جل مارد برودش را در دیکباشی راسته کوچه ان کرد و تاسال ۹ شش 
كلاصة ايتدائى بوده در این‌سال كلاسهاى دررة اول دبيرستان دار ري . در بهمن‌هاه سال 
۶ اجازه ا سال چپارم علءی از طرف وزارت فرهنگ صادد گردید و در همانسال 
۱ نفر دانش آموز از امتحانات سال جپارم علمین بذیرفته شده است . 

از شهريور ماه ۱۳۱۷ نای وود وتان به‌نظور تر یت کودکان تحت نظادت مستقیم 
خود آقای پردرش فيضن و طويمة روان شده اهت 

از سال ۱۳۱۹ دیرستان نحت نظر آقای محسن هجیری اداره میشود ددسال تحصیلی 
۱۳۳۰-۰۵ دبيرستان داراى ٦‏ كلاس ابتدائی و ۴ كلاس دیبرستان با ۵۵۳ نفر دانش موز 
ميياشد . 


دیرستال دار ای کتایخانه و آزماشگاه و ار گاه کارهای دستی نەز ممباشد 0 


(مه) 


2 ورا 4< 
آقای عبدالکريم شکول درال ۱۳۰۲ دیبردتان .من کمال‌دا تاسیس نموده است 
در سال ادل ابسن مدره4 سه کلاده ابتدائى بود که ۸ نفر محعل داشت ولى بر اثر 


مجأهدت مؤسس روز بروز بتعداد «حصلین افزدده داشت ودر-الهای‌اخیر ۶ 19 تفر در 


آقاى عبدالعريم شكول 


(4 


کلاسهای دبستان و دبرستان أن بتحصيل اشتغال میورژیدند : 

در امتحانات نهسائى سال سوم درس تان در سال تحصیلی ۹ ۱۳۷۷ شاگرد ارل 
دبيرسةا نياف الو كول از اين دبيرستان بود و رئيس دسرستاك ساس این موفقیت رمه 
از ری ورو هقی عد واو رودا رهت ره رصان اغا فان 
EO SEs Ta Oa‏ 
وفعلا دارای 7 کلاس تدای ۳ کلاس دیرستانست که ۹ نفر محصل در ن بتحصیل 
اشتنال دارند و محل أن در اول خيابان منصود هيدان کریم خان درساختمان اختصاصی که 


برای دسرستان ساخته شده ميياشد 


(4۷) 


۲ 
وستتات ۷ دی 


< دخترانه > 


در شهر بود سال ۲ ۱۳۰ در نتيجة وان وفعاليت عده‌ای از شور شا خان فداه اهر خیز 
از حمله همرحوم مبرز )۲ قا خانمةتدر الا با له له بر ی > مرحوم حاج محمد لقی کلیمچی 
مرحوم حاج محمد باقر « ادران و أقاى حاج اسماعیل امير ذيزى و اقای مشهدی 
على شر بت راده فة اناث حعیدت ازطرف أدارة فرهنك بمدسست‌مر حومه با نو نعمت 
قراجه‌داغی در محا أمير دين ۳ باوت ارت اه ابتدا 3 کلاسه نود در سالهاى بعد 
براثر ۳ دانش ور كلاسياى 26 1 تسس دار شت » 

بعدها دبستان بنام حترقت و در سال تحصیلی ۱۳۱۵-۱۶ بنام ۱۷دک موسوم گشت 

از سال ۱۳۱۶ نا ۱۳۳۲ در 6 كلاسة اول دختر و سر ودر کلاسیای ه و 5 تنها 
دران تال رو و ال مه د کته دی اق . 

از بدو تاسیس تاسال ۲۱ ۱7 د. حوعه بانو نعمت قراعته داغی مدیردبستان بود وبعدازاد 

از سال ۱۳۲۱ تا شرريور ماد ۱۳۲۳ بانو خدیچه فاطمی مدينة 

ده ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲۰ خالمتاج بهار تبريزى 


هو ۱۳۲۰ تاحال خدیجه فاطمی مدينةٌ مدیریت دبستانرا عهده‌دار شده‌اند . 


قدیمترین آمار موحود از دانش آموزان مربوط بسال ۱۳۰۷ میباشد که در اینسال ۷۹ 
نقر دانش اموز در دیستانل مشغول تحصیل بودند . 

درسال تحصیلی ۱۳۳۰-۳۵ در ۸ كلاس دبستان ۳۲۰ نفر بتحصیل اشتغال داشتند 
ميكل ان شالياعك که زر تیان انا شريك رادم ور م سكير میات 


(4۸) 


وجه تسهیه دستان 


چول بموجب تصمیم دو لت در ۱۷ دیماه ۱۳۹۶۶ زادی زنان 2 رفع حجاب ار انان 


دراس کف ور اعلام شد لذا دبستان پیاد اين روز بنام ۱۷ دی نامیده شده أست 


(4۹۱ 


۲ 
دستان دختر آن بهلوی 


< دخترانه > 


دق أ انهاه ۱۳۰۶ هدرسة دولتى بنات پهلوی بمديريت خانم افو شارف عون 
يافت 3 ال بعك سال اول د 1 ۳ 1 زیا و وان 
در سال ۷۱۳۰ خانم 2 5 .ياست د 


: ا 5 0 م ۰ . 
ِ ۹ علمات ٥‏ ہز ب نياك 9 عمای او ۳ م در اليه 


2 


هر وی و بع داز وى قرس خسن حاسم انور سراجنیر و از خرداد ماه ۱۳۱۱ خانم 
شمسی الباق لخصیاء دمدیر :ت دەستال مخصو تب شل ند بوک خانم ابر سک ۲ از شر دور ماه 


۷۱ نا شیر دور ماه ۱۳۹۹ 


خانم اقدس محبی از مهر ماه ۱۳۱۹ تا أبائماه ۱۳۲۵ (در دور دمو کرانها دستان 
بنام حقیقت موسوم شد) . 

خانم نون مر ار ا اا خا وان ويس 

د عصمت فروع از دیماه ‏ « پیمنماء ۱۳۲۹ 

5 « احمد راده از ارل برمنماه ۱۳۲۹ تاحال هديريت دستانرا عهده دار 
شده اند . 

اين دبستان مدنى بنام نان بپاوی بعدها پنام دختران بپلوی ناهيده شد . در سال 
تحصیلی ۱۲۳۰۰۵ علاده بره کلاس دستان سال اول ديرستان نيز دایر شده است وقريسب 


سر 


به ۲۸۲ نفر دانش آموز دارد و درخابان تر پیت درساختمان استيجارى اداده میشود . 
بجاو - بهاوی 
بپلو ان 3 باہو ¢ يلوا ا بمعنى بارت اميت 2 ينام زو ی که مخت كيان 


)۱۰۰( 


بوده و باسم ولاش که هرن در دی و اصفهان و دسور بود نيز امده است و بمعانی شور 
شرمرد » دلر نیز هست د براوان ( با الف و نون نسبت) بمناسبت دلبری قوم بارت مجارا 


بمعنى دل و زوره‌ند أت و نام سر سام ان وج . ارس سر او بود 7 يياوى رو یادععی 


بدرش ان دوب أست ( سعرب نیز فهلو عيبا شك 5 

لو با بازسی میانه اجه سردهين بارت یعنی خرادان © بود و چون اشکانی‌ان 
بیادشاهی ایران دسیدند زبان آنان زوا لدعي باورانه ره فک تسف ارگ زان 
ایرانیان بود و بدو لوجة بهلوی شمالی که حاص مردم بایجان » حراسان دی‌لوی جنوبی 
تسم ميشد . زبان بهلوی معمول و مرسوم ددرة اشکانیان و ساسانیان بود و باین ترتیب اين 
انان Sa O CO SEO a‏ ول از 
آنا اسان اد تون ارال سك ها وسكهها وكيا وم ها 
وظرفها وكهاييا باقی مانده‌است » ليجدهاى محلی ١‏ برانر | که بنيادقدیم دارند و بار بان « بپلوی 
قرابت دارند فرلویه ( جمع UE‏ لوقف 

خط برلوی که دوم ها و نقوش ات دوره‌های اشكانى ۶ ساصانى ديده ميشود 
دارای ۱۵ عرف با او وه که از هرو ارام كب توس سف 

آموختن يهلوى بطرز متظلم و مرب اشکال دادد ذير! این زان علامات كافى برای 


00 تا قد م افيه ۳ قمقاز تا و ای هد رز رو 2 ذر ات ۳ كنار سودحو ني و سا 


و مھ داشت و در زمان ساسایان بچپار معت شرق ؛ برب > شه ال " جنوب تقسیم ميشد 
ال مها فن 

خوراعان (خراسان) 3 دورش د از ]دا درهيا يد شادل خراسان امروزی ۲ خوارزم 
از اضف (هاوراءالئبر ) > کر مزر ای آباد) > هرات ( اندانستان) 

خوریر ان ( خاور ۳ خاوران ) على ج. رکه خورشید در انحا فرو هرود شامل عراقّ 3 
کرمانشاه »> همدان » تا سر حد روم 

باختر شامل آذربا بجان “ آران » درنند ع گر جتان ؛ ارمنهتان ایران . ری ؛ دهاو ند 
طبرستان * دیلمان و الشان . 


روز : شامل ون > خوزستان » فارس » كرمان ٤‏ صیستان > صلك , 


)۱۰۱( 


سر 


اوازها و اصوات خود نداشت و نیز بعضی کلماترا بسامی مینوشتند و اوی هیخواندند . 

اخ براوق کته ها فان كعدو تست اسان ی از ان رت رف دس اوحض وق 
ساسی 500۲ 06 11765/170 کشف شده‌است . 

در سراسر نوشته های بهلوی جه در سنگن,شته ها و چه در کناپای بیش‌از اسلام و 
بعر اذ اسلام ( باستتنای آفار تورفان مانوی ) هزارها کلم سامی از لپ ادامی بکار دشه 
است . اوه كلمات که فقط درکتاری میبود و بزبانل نميا هده هزو انش (ازمصدر اوزوادتن 
بمعنی بیان کردن > اوزوارش « هزوازش » اسم مصدر و در پولوی بمعنی شرح د تفسیر و 
توضیح است ) نام داده‌اند بعيادت دیگر هزوارش علامت (ابده‌توگرام) و نشانه بوده بت 
دك كلمة آرامی که بجای آن در خو اندن يلك كلمة ایرانی هینشاندند مثلا بحای کلماتی که 
كا نارق ید اناق لجان ل هلكا بت شین قو نك اون برا وا کارا 
بوست » شاه » وه > به » ایستادن باشد يزبان هي وردند ولى در ایران س از اسلام دربازند 
(یعنی برلوی ساده‌تر شده بدون لغات هزوارش ) بچای ابده و گرامهای ادلم خود کله-ات 
ايرانى معادل انها را نگاشته‌اند و بازند معمولا بجای خط دشوار و ناخوانای اوی بخط 
سادةٌ اوستائى نوشته ميشد . 

بپلوی در قرون بس‌از اسلام نيز بين ایرانیان ءتداول بود ولى ازاواخر قرن ادل هجرى 
( زمان عبدالملك بن مردان) که ديوان فادسی بعربى تقل شد کم کم جاى خود دا بعربی 
داد و سیب بيشرفت عظیمی در معارف و ادات ایران شد و خط معمول عرب آنموقم خط 
کوفی بود د ایرانیان اصلاحاتی در آن کردند و بتددیج خوشنویسان تغیبراتی دد آن دادند 
ایک و نوی ار رن ره اران موی رنه 

کته های صاصانی در نقش دستم » نقش دجب » اش( از > شهي شاپور فارس » 
پایکولی ( شمال قصرشیرین ) » طاق بستان » دربند امت . 


)۱۰۴( 


سردار سبه 


رویروی صفحه ۱۰۲ تاریدچة 


ودار 


س ریز 


٤ e: 


115 5 


و جك دنەچ دستان 
بهاوى نام ساسَلَةُ شاهنشاهی كنونى ايرانست اين ساسله پس‌ازبرافتادن ساسله قاجاديه 
که سلطان نعست آن اقامحمد ان وسلطان بازیسن آن احمد‌شاء بود توسط اعلیحضرت 
رصا شاه كير ا كشت بدین معنى که شاه شید ساز کودتای سوم اسفند 
5 شمسی و طی مقامات میم در نيم | بأنماه ۱۳۰۶ بحکومت موقتی ايران منصوب شد و 
Aa‏ وس ل + ااج 


ارفا نون اساسی» قاط ی مشر وطه ايران بوسيلة دجاس مد ن بوی تهویص شد )۱( ۰ 


)020 جون د ,هر ستا اي ينام رصا شاه کبیر بعداً تان شده است [-ذا خدصات و وقايم 
فوم دوران سلطات شاه فقيد در 7اريخجة آن دم‌ستان بیان خواهد شد . 


)۱۰۳( 


0 


وستان منیژه 


د دختراه » 


در مرر ماه سال ۱۳۰۵ ددر عالية حجاب دولتى + کلاسه دخترانه بمديريت 
راضیه خانم بصير افتتاح گردید . 
نا آبانماه ۱۳۱۳ خانم بصير مدیریت دستانرا عزده داشت و عدار وی : 
خانم شمس الملوك ضياء از آذر ماه ۱۳۱۳ تا شپریود ماه ۱۳۱۸ 
« فشنگچی از مپر ماه ۱۳۱۸ تا اول سال تحعیلی ۱۳۲۶ 
د سرور رفيعى از ۱۳۲۶ تا ه‌رداد ماه ۱۳۳۱ 
« كاظمية اقدم از شيريور ماه ۱۳۳۱ تاحال بمدیرت دبستان عنصوب شده‌اند . 
در سال ۱۳۱۳ دبستان منیژه نامیده شده است درسال تحصیلی ۱۳۳۰-۳۵ دستان 
7 کلاسۀ دخترانه و ۳۹۲ نفر دانش آموز در ۱۰ كلاس آن بتحصیل اشتغال دارد . 
صاختمان دبستان در خرداد ماه ۱۳۳۱ در باغ خيا ان منصور شروع شد و در اواخر 


همان‌سال بس اراتمام ان فان اال ن : فان داراى سأ ان اجتماعات نیز میباشد . 


داستات یوت و ميزه 


س 


داستان بين ومنیژه از داستانهای باستانی ایرانست که فردوصی انرا در ۱۳۵۵ بيت 
ضمن شاهنامه بنظم آورده است و مجلهٌ سخن نیز نثر | نرا ازخانم زهرای خانلری درشمار؛ 
حردادماه ۱۳۳۳ بچاپ رسا نیده‌است اينك‌همان‌نوشته بامختص رتغيير و افزودناشعاریکه درخود اين 
تشن به فرهنگی ات جاب میشود : 


)۱۰۴( 


یوراد روزی شادان راخت هری دەس و ا ات 1 ذوان‌دیو وخونخواهی 


سبازش حشنی شاعانه رلاب داده بود . 


50 : 5 92 
كان نشسته برامش وسيم تريبرز كاوس با دست -م 


جوكودرز کشواد و فرهاد و كيو چو كركين میلاد د شاپور نیو 


مزر 


شه نوذران طوس لشکر شکن چوخر اد وجون بين دزم زن 


۰ ی 5 4 
اا جهن تاه بر با ایستاده و چشم بفرمان شاهانه داشت که نا دهان برده داد 


۳ 
شتابان دسد و خی داد که ارمنبان که دردرز ايران 2 توران سا کنند ازراددور بدادخواهی 
أهرداند و بار ميخو آهند 5 سالار نزد 00 شتافت و دسنور حواست ۳ فرمان ورود داد 
اعفان ور كاه شتافتند و زاری‌کنان داد خواستند: 
E ۰1‏ 5 رم ۰ 
شوربادا ها از موی وان رهن راداوه و از سوی دیس ای ان از اد 


: 5 و ۰ 
جانب مشه‌ای بود سرام تاد و بر درحت هروه که چراگاه ما بود و همه اممك ما بدان 


3 


A 


ام O‏ ران ERS ea Ea‏ زفق را وادان فرش 
وان صرق را مور مه دح زاف زا جنات وو اما ونا بد ارود كوا 
EE‏ ةا رسو وها وان اقرف حرا فوس ارهن توه کیره ارآ 
باشیدند از وق بت لوزن رقف کیب .15 در رنج من شريك شود و سوى 
پرشه پشتاید و سر خوکانرا با تيغ برد تا اين خوان گوهر نصیبش رود 


e 2‏ جر 2 
ا باسح نداد جز بیژن فرخ تاو که با مش كذاشت وود 11 دف ساح 


أ 2 a‏ ۰ مج ۰ 3 * ۰ 
اما کيو ندر يرن از این ي برخود لردید 2 سس را سررش 9 ۰ 
ص ۳ 
جوان ار چه دانا بود ا ا Ed‏ هنر 


سم 


براهی که هن تج نرفتی میوی ۳ شاه بره مسن | پروی 
سرن از گفتار بدر ميت ين شوت و در عزم خود رامخ ماند و شاه را ازفیول‌حدمت 


)۱۰۵( 


۱ ی ce‏ دم مخ 1 
شاد و خشئود ساخت . در ن دراين سفر برخطر مامود داهنمائیش كرديد 


ببرزن اساد سفر کشت و با يور و باز براه انتاد ¢ همه راه در از رانخجیرکنان وشادان 
سیر دند تا به پیشه دسیدند » اتش هولناکی افر وختند و ماده گوری تن ان یادن :یش از 
5 ۳ 8 عم ۳ فد ۰ 
حوردن و نوش یځ و شادما نی تاد 2 دان حای خواب طأبيد < اما مرن اراین کار بارش 


داشت و بایستاد کی وادارش کرد و کت 
با پیش أى يا دور شو ودرکنار آبگیر مراقب‌باش تا اگر گرازی ازچنگم رهائى يافت 


با ر خم گرز سر ار تنش حدا در كين درخواستش را نیذیرفت و ار یارمندی سر پار زد . 


2 
3 


و برداشتی دوهر ر سیم 2 زر و بسخی مراين رزمكهرا A‏ 


۰ ا سے 
کنون ازمن این بازمندی مخواه بجر ۱ a‏ مما يمت E‏ 


بیژن از این سخن خيره ه'ند و نها به بيشه ۹9 و با خنحری از از س خوکان 
روانه شد گرازان آتش کارزار برافروختند و از مرغزار دود باسماز دساندند » گرازی به 
مون حمله‌ور گردید و زره دا پرتتش درید » اما بیژن بزخم خنجر تن او دا بدونیم کرد 
دهمگی ددانر! از دم تيغ گذراند سرشانرا بريد تا دندانهایشان بيش شاه برد وهنر خودرا 
بایرانبان منماباند گر کین که چنان دید بظاهر شادیپا کرد و بربیژن el‏ كت کت نتن 
را ستود . اما دردل ر و از بدنای سخت هرادید و در پارة سن اندشه‌های 
ناروا بخاطر راه داد 

ز بر فزدنی د از بهي نام براه جوانی که دام 

اس از شادی و شادمانی بسیار » کر گن ةشه تازه را با سِرّن درميان نياد وكفت در 
دو روزه داه دشتی‌است خرم و نزه که جویش‌بر گلاب و زمینش چون پرنیان وهوايش مشکبو 
است هرسال دداین هنكام حشنی برا میشود ودين کان بشادی ىنشيئند و منیژه دختر 


افراسیاب درمیانشان چون افتاب تابان میدرخشد . 


)۱۰۹( 


۳ سم مور مسر 
زند خيمه آنکه ای اما از ابا صد کنبزك همه چون نگار 


همه دحت تکان بو شیده روى همه سرد وي و همه مشکیوی 
همه دشت نی یاراسته جو بتخانة جن پر از خواسته 


تن ۷ [ 0 5 ۴ ۰ ی ۰ ۰ و ۰ ۰ 
بهتر ا نکه بسوی ایشان بشتابیم و از ميان پریچهر کان چندنی و ورد سرد 
ص 

2 35100 ۰ 8 ی 8 ي كر 
باز در مرن جوان از لین ذفته شاد دشن و سبوی حشن‌گاه روان سل . شناد کرو 
راه بمرغزار فرود آمدند و دو روز درانجا شادی گذراندند . 

54 عم ر 
از سوی و EOE‏ يدن :وميك رياط سين ذا e‏ 
جيل عماری از سیم و رر ۳ ساز 2 عشرت ااذه ود 6 حشن 5 سر رز 2 غوغا برا ۳۳9 ۱ 
3 2 ۰ 1 5007 2 ۱ 
همینکه 1 كين از ورود عروس دشت | داه شد داستانرا به بين كفت و از دامش و جشن 
ياد ا ¢ درن عزم کرد که د شتی ررد ۳ ائن حشن تورآنیانر | از نزديك ره امک از گنجور 
كلاه شاهانه 3 طوق كاك دواعت 5 خود را به يدو ۶ھ ری اراس وو 00 اسب كشسستك 
۰ 05 85 ۱ 9 ۶ ۰ عمج 01 
و تود را شتابان بدشت رسانید و در باه سردی حا گرفت نا ار کزند افتاب درامان ماند 
EE‏ 5 5 واء 5 و 
همه حا پرار اوای 97 سروه بود اد توبات دشت و دمن را ار ساني خرم گردانیده 
هه 61 : سم ۰ ۲ ۱ 1 
بودند » برد از اسب بزير امد واز يذاه سرو بارشان کی وار دیدن منیرزه صیروهوش 
از کف داد . منیره‌هم چون زيرسروبن بیژنرا دید با كلاه شاهانه و دیبای رومی و رخساری 
چون سهیل يمن درخشان » از دیدار او خوشش ام ف ایھر شا ان فر ساد تابه ف کش 


و جکر با ندیار قدم گذازده و ازبهر جه کار أمده است : 


18 يش که تو مردی يا بری برین جشنگه بر همى Ee‏ 
ندیدم چو تو هیچ ای ماهروی جه نای تو و از کجائی بگوی 
دایه بشتاب خود را به بين رساند و سام بانوی خودرا باو داد » رخسار بیژن چون 
كل شکفت و كفت : من بیژن بسر گیوم و یجنگ كراز آمده‌ام + سرهاشان بریدم تا نزد 
شاه سرم . اكنون كه در ا دشت آراسته 9 چنان ديدم عزم باز كشت گردانیدم . 
کی دقع رثات اد هرا .عار ج سود 
(۱۰۷) 


بدایه وعده ها داد که حامه شاخانه و گوشواده و ۳ ذدین باو سخشد نا دداین کار 


يارىش كند . دايه اين داز بامنيزه باز كفت » منیژه هماندم پاسیج فرستاد : 


ا خرامان هی تا من برافروزی لین حال ناريك من 
بدیدار نو جشم ردن کنم در و دشت و خر كاه کلشن کم 


و حای سی بافی وا رن بين اده بىر ده سرا سای : هسیر ه او را استقيال كر 


۰ ۱ کے ر ی وی 1 ص 
و از راه و کار او و حنكك كراز برعيك . ار ان باش را بمشك و كلاب شستند وخوردنی 
اسر م سے مت 4 5 
اوردند و سه روز دران بزمگه اراسته ناقوت و رر و هك وع ادما ردنت زوز 
e 0 aE 2 2 ۶‏ ۳ ۳ ۰ 
چهارم که منیژه اهنگ باز گشت یکاخ کرد دار دیدار بين نتوانست چشم موشد سرهتار ال 
1 35 / ۳۹ ۰ م ۰ ۰ A‏ ۷ سس 
فرمود ناداروی لو “ی درجامس ر سيك سرل‌جون حوزد دوش افتاد درعماری خوا بگاهی 
اغشته بمشك و كلاب ساختند و ار را دران خواباندند دچون نزديك شير دسیدند شفته را 
جر و 
بچادری پوشاندند و در تادیکی شب نهفته یکاح اوردند و چون دازوی هوشیاری ۳ 
ی داو رش هو زا وز عش افر اسان ک فار دنو ورهار را دقوار امد ی 
ر رك عدار ست ر حود رد در اکر اما رار ديد ر ی دشوار باقن يرم جنر 


5 رم تر مر 8 سے 
وو سون گر گن | كاه كشت و براو تفر نيا فرستاد اما هلميزّه بدلداديش برحاست 86 3 5 
سس 4 ۱ ۰ ۳ 
ار ا اون کر ۱۳| كنم حان شيرين به بيشت سير 


جنادى بیژن در دربار افرا۔ ياب با ا شب و دور را شادی کنداند تا نكه 
دربان ازاین‌راز أ كاه كشت واز ترس جان : 
پیامد بر شاه توران 0 که‌دخترت از ایران كزيدستجفت 
افراسیاب اذاين سخن چون بيد دد برایر باد برخود لرزيد و خون ازدیدگان فرو 
ريخت و ارداشتن چنن دختری ا جورد . 


۰ سے 
كرا از س برده دختر بود اگر تاج دارد بداختر بود 


)۱۰۸( 


بس‌ازآن eC‏ فرمانداد که انمه غ ۲ سواران گرد کا را فرأ م نف و مس 
رده ر اه بكشانند ١‏ 0 یکاخ منیژه دید و صدای جر نک و بانگ ساز 
ا A‏ سوارانرا e‏ در و بام ا و خود بمیان خانه جست و حون زارا 
ونان زاره دی كه حالف ون اس عون ور کی امد وكين كه 


۳ يباك مرد : 
اا كال :شي زان كعا و قراس فان زر تیان 


بين که خود دا پی‌سلاح دید بر غود نيدان و خنجری که هميشه در موژه نينانت 
5 يرون حك كك 0-0 كرد و و را بخون رختن نيديد نمود . 0 که 
چنان دید و خورد که ا ترساند با ریا خرن ترم جتن از ؟ ش حدا ی 
و با ا افون دست سته نزد افر اسیا ت برد » شاه از او ا 0 آمدنش 
دا سرزمن توران جویا شد . بیزن پاس داد که : 

من با میل و رت بان سر زمين نیامدم و در این کار کناهی نکرده‌ام , بجنگت گراز 
آمدم و بدنبال باز كمشدداى براه افتادم و در ايه سروی بخواب رفتم > دداين هنگام بری 
برسر من يال ا ا مت از اسم جدا کرد ودر اين ميان لشکر دختر 
شاه از جوز شه :يز از اکر ياد كرد تا کیان مرا دز غماری ان وت هين تشاندا و 


بر هم فس ونی خوائد ونا به ابوان زر سیدم از خواب دار نشدم 


كناهى درأ انددين :وده لست هه بدبن کار 1 لوده نیست 
کات ان فت زر كه بود که سس دن ضدى حادوى ازمود 


افراسیاب سخنان او دا ددوغ تهون وكات سرع اف ]رن سكر ارت بر زا رم 
۰ 4 ۰ ۰.۰ ی 05 1 ۰ 3 
سے ص 
تک مرد رد من چگونه دست شه 9 بر شه و بی‌سالاح دم و نم دلاورء 0 ی بکنم : اک ستاو 


عم ۰ و ۰ 
میخواهد دلاودی مرا به‌بیند دستور دهد تا اسب‌و گرز دد دست من گذار زد اكر از هزاران 


)٩۰۵( 


ترك یکی رأ زنده بگذادم بواوانم نخوانند : 

افراسیاب اذاين ا نعدمگان شد و دستور داد او را زنده در كذركاه عام 
بدار مكافات بسا یه ند م ثل حول ار وذ كاه أو اسِينات برول کشده شید اش از حشه روان 
!1 امن بيرك جو ر امات م سم 
کرد و برمرك خود تاسف خورد وازدورى وطن و يزركان وخويشان ناليد و به بادصيا 


يا باد بگند بایران ذمن پیای ز من بر به شاه گزین 


به گردان ایران دسانم خبر ور نا اا .مر میدز 


بردتم رسان زود ازمن خبر بدان با بيندد به كينم ج 
ص ۱ ۱ یم 
38 يش که سن بس خی در ست شش دس جنكال شير نر اسح 


بكر كين كو اییل سسثر ای جه گوئی نو با من کی سرای 


۰ عے 35 35 0-0 

بدين ترنیب بين دل ازجان بر گرفت د هر گرا در برابر چشم دید . از قضا ران دلیر 
۰ : و۹ 
از راهی که س نرا بمكافات مير سا ندند درک تر کان EE‏ را ديد كه دارى بريا كرده وو 
کمندی ولل ازان فروهشتهاند : چون دس سمل داسات که از 200 سم ست بشتاب ود را باو 

سے 

رسای ا فيد که رھ ا وو ی از ا وها ی ا و و 

۰ ا ص 

٠. 0 5‏ ييه : 42 ی 1 
دستور داد تا دزخیمان في تاه كول و دست از مكافات دارند وشتابان بدد كاه شاه امد 
۰ . هه | > ات ۰ 5 ۳ 3 
دست ار مره نياد رو بس از ا وو رمان بو سی رحدو 3 دی ۳ خواستار سل . 


افراسیاب از بد نای خويش وو رسوائ ی که يديك اف بود كله هرا كرد : 


نمیحی کر ی هدر دحدكارم جه رسوائى امد ره بان سرم 
۰ سم 
همه نام پوشیده رويان من ز پرده بکسترد بر انجمن 
هر 
كن سن ننگ ناحاردان بر درم بخندد شمه e‏ ر و لشكر مم 


سر اام ار اسا شال دروا اف اق يران زا كنك كه زرا نه كران 


)۱۱۰( 


پیندند و بزندان انکنند ؛ EE‏ دستوز داد که سراپایش دا باهن و زنجير ببندند ۶ با 
و 2 ۰ 
#سمار های گران محکم گردانند و نگون بجاه تن 9 از خور شید و ماه فى زره گردد 
عم 5 5 ۰ 
و سنك اكوان ديو را ۳ یلال بیاور ند و سەر چاه را محک مو انتد ۳ بزاری زار ایرد ۲ 
هیس بايوان مده ره برد 2 ان دحتر ق را رهه یناج و تحت نا نزديك جاه 
بکشاند تا انکه را در در گاه دیده است در چاه به‌بیند و با او بزارى بمیرد . 


گرسیوز چنان کرد و هنیزه دا برهنه بای و گشاده سر تا چاه کشاند و پدرد و اندده 


وا کذاشت منیژه بااشث خوزن درق لفو مایا من ردان مانت نس ار ن روزهای‌دراز ازهر در 


و عم . ۰ ۰ رب 4 
نان كرد 3 و شبات اد ار سوراخ چاه بسائن ىانداخت و زار رورا : 
شب و روز با ناله و اه بود همیشه كيان ان جاه بود 


مه ج م 


از سری ویک گرکن بکرفته در انتظاد بين ماند وچون خبری از او نسافت بویان 
بجستنش شتافت وهر جه e‏ گم کرده را نيافت » از بدآندیشی در بارء بارخود كدان کرت 
جون بجایگاه ی كه سن از او حدا شده بود رسيد اسيش لوقه لكام و نگودزین باقت 
دانس ت که بر اماك ا رسيده است با دلى ازكردة خود يشيمان بایران باز كشت . 8 
به بیبازش شتافت نا از حال بیژن خواستار شود» چون اسب ژنرادید و ازاو نشانی نيافت 


مدهوش بردهين افتاد حامه ورن در يك و موی كيد و خاك ر سر ر یت ۳ ناله‌ها ا 


بلق مرا خود بک بور ود همى بور 2 هم باك دسدور بود 
ازاين نامداران همو بود و بس جه ان كماد و جه فريادرس 
كردق ازمن‌حدا جنين مانده ام در دم اژدها 


متسر 


كر كين ناچار بدردع متوسل شك كقيا گرازان چون شير جنخیديم و همه را بر خاك 


افكنديم و دندانهاشان بمسماد کندیم و شادان و تخجير حویان عزم باز گشت کردیم . درراه 


)۱۱۱( 


گور دو ان از برأ ۳ جشمش گریخت و و وشکار هردد نایدید شد‌ند . درهمه كوه ودشت 
تاختم و ار بيزن شانی نیافتم ابن سخن را راست نشمرد و کا با او نزد شاه رفت 
و باسح ال ان انان نفك کر EA OL EE ESS OS‏ اق ورا ين 
برش اه لكو ايا ع باوهو تاساز کار كفك شاه فرمود: ا پندش كزدتة و ربانبدلداری كبو 
و 2 >1 کی سار ی هس چ 5 7 

دود 7 كفت : سواران از هرط رف مه وی ۳ از عزانت ۱ ہی 5 سل و اکر حسری 5 


شا باش تا هت که ماه ردن رسيد و باغ از كل شاد کشت و رمان چادر سبز بوشید 
1 ا 1 - 


E‏ ۱ ی 
لب نمو دار EES!‏ 2ر ٠‏ ھی ی 8 


جام گیتی نمای دا خواهم خواست که همه هفت کشود در 
بجایگاه پیز پی عیبرم و ترا از آن ميا کاهانم ۱ 


سے 
تن ترا هر كجا ل شت جام این‌سخن مرمر آروشن | ت 


کیال شاه خياد که شون اس وا ایک وناو هی عم اسان واه 
گشتند دنشانی ار بیزن نبافتند . هت کر نوروز فرا ر سید و با وره زرد و ذل بر درد 
بدر گاه ۳ و داستان حام را ساد وژ ٠‏ شيريار حام كوهر تكار دا بیش خواست و قياى 
روى سر ر و بيش جهان ا تاليد و فرياد حواست و ,جام يي و هفت کور و 
مير و ماه و ناهید و تير و همه ستار گان و ودنیما خی نمودار شد . هر هفتث ون را از 
كل تراث باتكو ان وسيم ا ان بتر دا ددچاهی بند گران بسته یافت که دخترى 
از نزاد بزدگان بتمخوادیش کمر بسته اسع پس دوی یک كرد و زنده بودن بیژن دا 


هاده داد : 


زبس دنج وسختی وتیمار اوی برازددد گشتم من از کار اوی 

۰ 75 ۰ و ۰ 0 

ر سو نک وخجوشان شیده نا امین گدازان وارران جو يكشاخ بل 
سے و ٠6‏ | مج 

جر ابر ادان ا همو در ت جو ید بدان E‏ 


حر دسج لضع را برای رهانى ساك شا سته ذل بل نله ۲ یی فرمود نامه‌ای نوشتند 


(؟9؟) 


ff‏ بن ety‏ ابر IE efe LCCC emey‏ مد 


سس بمب موی ۱ وج( 
- 


2 DBT ane با‎ 
#۰ ٩ . ۲9 [ ٠ - ~e 
د‎ 2 ٠ ما‎ 


۰ ب a‏ ۰ ا ۰ ۰ ٠‏ 0 
گیو را روانه زابلستان کرد كيو شتاپان دو روزه راء را بکروزه سرد ف پرا اتات رین 


eT, ۲‏ 5 0000 ۲ ۰ . 
رسام دوك ۳ ا كان کت ارعير قن زار خردشيد وخحون از دهده بار بد زرا که 
ا 3 ر و کو رد TD‏ دختر دستم و زت نوادة از ود ورستم خواهر 


و ۳ 7 ا ۰ | ۰ ê‏ 9 
ەش 5 مز ای OPE‏ بسحيو دعت : دين الى ژر شس بر نمیدازم ا متا هیذزر | در دست 1 رم وو 


كنظ اه تفا سوق فرحنم . يعن از انکه قر سا و ووا سين ر و 


شتافتند و بر ای دستم حشن شاهانه‌ای :رتيب داده و زیر سایهُ درختی نشاند که 


E «| ۵ Ao‏ ع 0 5 م 5 یر 
سس م 2 شاخش دیافوت 2 رر سر كوه کون حوشه‌های دير 
1 ۱ ت : So‏ 50 
عفیق و رير حد همه بر ك و بار فرو هشته از شاخ حول دوشوار 
همه بار ردين ترنج د هی مين ترنج و بھی بود توسى 


در اندرون مشك سوده بمی همه ی سرفته بر سان نی 


فين ار ان انلهأ جارة كار سزنرا بلست دمم داش 6 دمم ۳۳3 حدمت بر ميان سست 


۳ 
و ددعت : 
ر ۳ و °« 
و بمز انم اندر سنان نتابم ز فرمان خسرو عنان 


7 ۰ 9. 0 N ۰ 3 

كر كين نيؤ بوساطت رستم مورد بخشش شاهانه قرار كرفت . اما چون ی از 
e.‏ 0 ۰ و 
نقشه اشک رکشی دستم برسيد پاسخ داد که اين كار جز بامکر وفريب انجام نگیرد وبنهانى 
بايد اا E‏ 2 9 نلردد و جال برك زيان ترسك . راه شش که بشیوه 
رر و ۳ )5 بوشیدنی سيار لازم اشر 5 هم سیم 5 هم بفرو شيم ¢ بسار ان هفعت نهر از 
دلاوران و هزار نفر سواد دلير و رگ و براه افتاد . 

اکر ارا وو ھر انراق کد اکت وود با عدت يلو ان همه با لاس پارو کایان 
E‏ تاوت ادرو سراق کرش دبي حدر شام لسار با راخدا مب دجون 


5 5 8 4 تر 5 
شیر حن رسد در راه ران سے را که از تخيجير گاه بازی دشت دید » جاعی براز کور 


)۱۱۳( 


لودش برد و خود را بازد گانی فعرفى كرد که عزم خرید چاربا و فروش گوهر دارد و از او 
حمایت خواست د جام تن کون تقدیمش کرد یران چون برآن گوهرها نکریست براه آفرین 
كرد وبا نوازش سياد برخجانه خود دعونش نمود » اما رستم اجازه حواست که حاى و 
در بردن شهر ر ك ران وعبده یرو که یاسما نان رای نگاهداری مال‌التجاره‌اش بر گمارد 
دتم خانه‌ای كريد و مدنی در آن افامت کرد »2 از کوشه و کنار برای خريد دیا و 3 به 


در گاهش رو نهادند و او مدتها درا نخانه بدادوستد برداخت . 
ود 


روری هنیزه سر وبا بر هنه با دید گان براشث نزد رسیم افش و بس از ۳ و دعا ¢ با 
1 5 اور م ترس 
e.‏ ی : 11 ۱ : 
از دیو و دودرر جه ۱ گاهی دارى ٠‏ هیچ كه از بين خبری بايراك رسيده باشد 


5 2 01 ۰ 1 2 ح . 
و بدرش جاره دری حوید یا نشنیده‌اند که میدز شان درچاه »> در بند دران كرفتار اسع ؟ 
دتم او تم ها . کمان بد رد و شود دا شلاعر حشمکین ساخ و دفت : نه 
ا 


عو موقاس فيه SEIS Sg‏ یه ی و افيه افش توا 
سار کی سم سدم د و ود ر صاز هد رر ا مع م ست ت د ۵ ۰ 


اه شون كرو و زاوق دعر زوين + ود نمق اد ویک بای بويا كرد 


: 5 عم , 51 . 1 : 
مايه داستان اخ ل و گرفتاد یش را در أ نیچاه زرف تقل کرد و خود را معرفی نمود . 


فى 
هيوه هنم دخت افراحیاب برهنه ندیده تلم آتاب 
کنون ديده يروك ودل برزدرد ازاین‌در بداندر دورخساره ررد 
همی نان كشكين فراز آودم عدن رايد ری ا 
برای 0 سان شور بخت قتادم ر تاج و فنادم ر تخت 


و درخواست کرد که كن يايران كذارش افتد و در در گاه شاه 9 و رستم را به بيلك 
ايا را از حال ماك | گاه سازد رسیم وسدور داد خورشياى سيار اوردند و از حمله مرغ 


۱ ۳ 5 
بریانی در نان برچیده و در دردنش انگشتری حاى داد و ذفت انيا را رجاه سر و بان ساره 


)۱۱۴( 


يذه هليه دان نف و بسته غذا دا بدرون چاه انداخت . بین از دیدن زا غذا ماگ 
گونا کون متعجب کشت و از منیده بر مت که از كن ا است » منیزه پاسخ داد که 
بارر كا و به از پر دادوستد از ایران ز سيده وار بن خور شيا را برایت فر‌ستاده اسف : 

بیژن چون دست برد ناگپان چشمش بانگشتری افتاد که مين پیروز؛ دستم بر آن‌نقش 


ص 


«سته امت ٤‏ از دیدن ان خنده اذيك سای داد دنا نکه هه از ل جاه شدرگ وبا لعجب ھن 
22 7 ۰ 5 5 ۰ 2-5 
چگونه کشادی بخنده دو لب که شب روز بینی همی‌روز شب 


ةن خر از اتک او را بوفادارى سو گند داد راز را براو فاش نمود ل که ان 
ی ۲ ۲ 3 ۰ 11 ۲ 11 
گوهرفروش که مرغ يريا داد بتعاطر من بتورآن رمان اند است بره ازاو بیرس که ا 
جداونه دخش اسن ؟ 

ەسە ا بان زد سدم أمد و بام اك داد ر سدم حون كات که ساك رار را با 


دختر در ميان نهاده است خودرا شناساند و دهت : برو همینخه شب ازچنکخورشد رهائى 


سم 
۱ 


بات «رسر جاه ۳ اک برفرود ۳ سوق 8 كما و تار کشت و بجمم او وری هزم 


ام ۰ 
دناوت 3 


نمه ہزم ا مف صوعت جو مرغان برأمد بشاح درحت 
جو از تم حور شیدشد ناید یبد شب تبره بر 0 ۰ لشسکی ا 
دسزه وم 1 می بر ر2 ج که جسم ب قر گو را رسو حت 


ی زره :ويد و بدا اش 3 2 با كردان ر وی سوق چاه ا ورد هت بهلوان 
عبر 4 


هر :+ رد نتو انستدف ا تنبا نند 8 سر اددام رستم از اسب در امد . 


/ ردان . رور 0 فر ن رور خواست بزددستء | ا ا 
ا م را اد یک ی ام 
يدك اعبت .تق ی بلرزید 1 انسنك روی زمين 


وی كمندى انداخت و سازا 56 او را ببخشایش گر كين واداشت ازچاه ارو اشن کیا 


)۱۱۵( 


برهنه تن و مو و ناخن دراز كداز نده از درد و دنج و ناز 


همه تن برازخون ور خسارزرد در ان بند و ز نجير زنگاد خورد 
سيس همكّى اخانة دتافتند وس از دست و وى شترها را بار كرذتد وا مهارأ اه 
۰ 7 ۰ ۰ ۰ 1 5 3 
رفتن سنا ويك : رتم ميزه را با دلاورار از ا فرستاد و وه با میرن و سیاشیان 55 
افر اياب برداخت ۳7 بس از E‏ أو 5 اران سيار بارا بار کشتند ۰ بياوانان اران 
و e‏ 41 ص 1 
چون خبر باز کشت رستم د تخر | هی ان O‏ ی اه دوين 


۱ 5 
ړ سكم دست درا درفت 3 بشاه سيرد شا ور تخت دست و فردوود 5 سرن A,‏ مشش أمد و 


۲ ع e‏ : ع 
از رنج و تیمار و زندان و روز گار سخت ودختر تبره روز سخن دهت . شاه 


بفرمود ص حامه دسای روم 
یکی تاج و ده بدزه دنار نم 
ببیزن بفره‌ود كاين خواسته 


سے 
بر نش همر سای و سر دنت مگوی 


تو :نا افیا رشان كداز 


9 © اه 
مة تا دوه و فازدي بو" 
وم € 
برس ده 2 فرش 2 هر دونه حمر 
ك بش دخت روان كاممةهة 


ج 5 
نكر تا چه أ وردى او دا بروی 


عم سے 1 ص 
ك4 17 برس در دس روز کار 


)195( 


۹ 


< دخترانه > 


رومت 


فرشال ۱۳۰۵ نطوو فریت. مرکا كان هدونه نام ذال السفاوات دما 
تحت مك ريت مادموازل د کر در عمارن اجلال الماك (در: کیفحیدر) مفتو ح گر ديد دريدو 
ا نخلر 57 داوطاب كلاس پنجم و ششم كدان »سان اول دبيرستان نيز دایرشد . 

دزصال ۱۳۰۲ بجاى ماده‌وازل دکر خانم عزيزه نیساری برباست‌دار المعامات منصوب 
و کاس دوم دبيرستان اتتتاح شید . 

در ستال ۱۳۰۷ کلاس سوم و در سال ۱۳۰۸ کلاس چپادم دبیرستان ( کلاس اول 
واشكر ا ) ی درف 

درسال ۱۳۰۹ مدرسه ار عمارت اجلال الماك بعمارت حاج مر زا مسعود ظيير الملك 
(در بازادصفی) منتقل وكلاس پنجم در ستان ( سال دوم داتشسرا) برکلاسهای أن اضافه شد. 

درسال ۱۳۱۰ مدرسه ازعمادت ظييرالملك معمادت اقتدارالدوله (در کوچۀ بستخانه) 
منتقل و كلاس پنجم ابتدائی حدف دید . 

درسال ۱۳۱۱ از طرف ادارة فرهنگ حياط مسجد معردف به استادشا گرد واقم در 
خیابان فردوسی جهت شا خی تم وف داز این که بمشنهاد شد . 

درسال ۱۳۱۲ أسم داز المعلمان بداندسرای مهستى تیدیل شد و كلاس ششم ابتدائی 
حذف 273 و شروع بساختمان حدىد شد . 

درسال ۱۳۱۳ ساختمان مخصوص خانمه یافت و دانشسرا ازعمارن اقتدار الدوله با نجا 
منتقل و دانشسرای ایراندخت نامسده شد و مجن ابر اندخت تاريخ نای اين 
دانشسر |[ است 


)۱۱۷( 


درسال ۱۳۱۵ خانم نيسادى بتپران منتقل شد و آقای خلیل ایزدیاد بکنالت دانشسرا 
ماضون کر دید : 

درسال ۱۳۱۳ آقای رضا قلى رشد يه برياست دانشسرا منصوب شد . درسال ۱۳۱۹ 
دانشسرا بمحل فعلی دبیرستان فردوسی ( در خیابان بپلوی) انتقال بافت و ساختمان آن 
به دبیرستان بردین واگذار شد . 

در سال ۱۳۲۰ دانشسرا شید بساختمان اختصاصی خود منتشل گردید و دسرستان 


سے 


پردین درمحل فعلى خود ( در خیابان شہناز ) مستقر گردید. 


از سال ۱۳۷۲۰ تا ۱۳۲۵ آقای عبدالله فريور از ۱۳۲۲۱۳۱۲۲۵ افا حسين اميد 

و از ۱۳۲۷ ۱ ۱۳۲۸ آقای ا حمد سبیعی و از سال تحصیلی ۸ U‏ ۱۳۳۲ آثای حسین 
كاده رياست این مؤسسة فهك دا بعيدء داشتند . 

درسال ۱۳۲۸ سال اول دانشسرا محل كرشي و سال چپادم فلى بجاف أن داس شد 
در شهريور ماه سال ۱۳۲۹ رن دوم دانشسر| وكلاس حپاده‌فنی ماحل شد و يد ين د كلاس 
سال چهادم علمى و پنجم فنى تأس.س يافت و نام دانشسرا بدبيرستان ابرا.خت تغبیر يافت 
دداين مدت متجاوز از ۲۵۰ نفر آموزگاد از این داتشسرا فا« غالتحصيل شده‌اند . 

دانشسرای دختران درتمام دورة ل خود بالا ان دورة اول ضميمه داشت و 
در سال تحصیلی ۱۳۲۰۰۹ عللاوه بردیسر‌ستان کلاسهای دستائرا نيز ضميمه داشت . 


وتا ۱۳۳ كلس پنجم فنى نیز منحل 0 ديد درسال ۱۳۳۱ كلاس يلجم علمی به 


۰ 
كالاسياى دی متاق اضافة شا : 

از شهريور ماه ۱۳۳۲ تا حال خانم اران غفوری دیاست دبیرستان ایراندخت دا 
بعهده دارد . 

درسال ۱۳۳۳ يك كلاس تریت معلم دردبیرستأن ا يافت ودر شیر یور ماه ۱۳۳۶ 
سال 5 ادبى بجای كلاس بيت معام داير کرو ۱ 


درسال حاری ( ۰ ) كلاسة دببرستان با کلاسرای ادبی و ۳۲۷ نقر دانش| موز زدادد . 


(۱1۸) 


یران وای کا غا اهاه یی + فوك شين و #أركاهها 


" و خانه‌داری است . 


و انجمنهای خیاطی و طباخی 


FF‏ + جد 


در خاتمة تاريخجة اين دببرستان بجاست که بوجه تسميةٌ مسجد استاد شاگرد نیز 
اشاره شود : 

مسجد استاد شا گرد از بناهای علا الدين (۱) امیر شيخ حسن کوچك میباشد که در 
زهان خود بانی بنام علالیه معردف بود بناى اين مسجد در سال ۷۲ هجری بایان یافت 
و 5 از بناهای عالی و زیسای شير تبریز بشماد میرفت و دارای کتیبه‌های زياد در روی 
0 3 برى بخط خواج4عبدا 4 ص فى خطاطز بردست و مشيور تبريز و شاگرد وى 
مسود ودين مالاحظه بعد ها مسجد اتاد ا د معردق شده‌است ودر دقن وظرافت خخطوما 
ES‏ ن نوشته‌اند : على که در این عمادن نوشته شده دیده کانب افائك ددترصه حهان 


0 3 عم 5 
افلررقل فا که و ها مهاگن دبع رشيدى نیز بخط اين ا-ناد بوده است. 


ساعتمان مسجد و در و دیوارهای باند و طاقهای مقرنس ان بطر ج و نقشه‌های ناهاى 
قديم و شکل معايد و مساجد اژایل اسالام أت و شاید كه أمير شيخ خسن أبن مسجد رأ 


30 و 1 11 ۰ 
مرمت کرده‌اصت وطاق و رواق و كنيد ان افزو ده است . أبن مسجد بمرور ايام برائرزلزله 


(۱) امير شيخ حسن کوچك بسر تیمورناش فرزند امیر‌چویان است که پس‌از فوت ابوسعید 
ببادر خان درساله ۷۳۰ قمری بآذربایجان و عراق تساط یافت ولی برای رعا.ه مصاعت غود 
ساتی ديك خاتون دختر الجائیو را درسال ۷۳۹ بعکومت ایلغانی منصوب كرد وسکه بنام‌وی 
زد و بعداز دو ساك بعنوان اينکه حکومت ايلخانى از ژنی ساخته نیست او را خلع کرد و 
صلیمان بن بشموت از نواد گان هلاكو خان را ,سکومت رسانید و ساتىبيك را بزور بزوجیت 
او داد سليمان با اينكه و سال (۷۸۱--۷۵) در آبریز حکومت کرد ولى امور حکوععی 
بامر امير شيخ حسن که از طرف سلیمان ملقب بعلاء الدين بود انجام میپذیرفت . 

(متن وحاشیه باختصار ازمقالٌ آقای حاح حسین نخجوانی هرنشرية دانشکد: ادبیات تبريز 
آورده شده است ) . 


)۱۹۵( 


و نبودن مراقب زعو اب ۳ أت خر اب شده ددا مت أشخاص خير و 2 کار تعمسر 
ياقته أست . 

درسال ۱۳۱۳ شمسى ساختمان داندسرای دختران دد قسمتى از صحن اين مسجد با 
كرديد و مرحوم ملك‌الشعرای بهار اشعار ذيارا درتادیخ بناى اين دانشسرا سردده است که 


عن آن بردری كاشى بالاى درب ورددى ساختمان نیز حلب دوه نم كه 


درهمایون عرد شاهنشاه ابر ان بولری حسرودانش بروه وداور كيهان خداد 

شدیامر مت رفن زانه دستورعلوم اينجنين كاشا نذفر هنك ازحکمت‌بای 

بو رتاريخ شای عالیش هاتف سرود « مج ابراندخت » شد تاريخ این داندسرای 
۱۳۳ 


)۱۳۰( 


(>: عمز موسا‎ = Cen emey کی بای ار‎ tif 


n 


d‏ ايك 
5 م او :23 ۰ 
,7 و ا 


9t 


در سال ۱۲۹۱۷ شمسی دز 
تمريز «تولد شد ودر ڈش 
سانگی تحصیل‌خودد! دز 
مکانب قدیم تبریز عرد ع 
کرد و در مداری حیات » 
پرددش » نوبر تاسال سوم 
دبیرستان تحصیل کرد و 
:مد به مطلمة شخصی 
برداخت ازسال ۱۲۹۲ به 
دريس در هدرسة توس 
مشغول شد وبعدها نظامت 
آنمدرحه را نیز بعوده 


كرفت و سپس بخدمت 


۱ 
ظ 
ا 
ظ 


س دص س ص صصص میت 


دولتی وارد شد . 

در سس .ال ۱۳۰۰ دستال 
دولتی باسمنج را تامس 
کرد * در سال ۱۳۰۷ 
دستان دولتى کوچه 3 
(صائب)را ناديس تعود 
در سال ۱۳۰۸ بعد يرابت 
دبتان گر گر هذه وب‌شد 
در ال ۱۳۱۰ بنمایند کی 
و ص 

فر هت انه و هد رات 
دبستان أن تعبين شد. در 
ل ۰۱۳۱۳ در تدس ال 


بئان را بهده‌داشت . در 


ازاخر همین سال بنمایند کی فرهنك و مديريت دبستان شاهیندژ هتضوي كشت . در سال ۲۳۱۵ 


به تبريز منتقل گردید و در كاز بردازی فرهنك تبر بز مثنول کار شد . 


در سال ۱۳۲۲ بکفالت حسابدارى فرهنك تبريز و در ےل ۱۳۲ بنظامت دانشسرای 


پسران منصوب گردید . 


در سال ۴1 توران هتغل شد وفيلا دروزارتفرهنك بحل هھ ت مشذول *مباشند ۲ 


اقاى بهبور درطی خدهات فرهنگی بارها از طرف فرهنك آذربارجان و وزارت فرهنك 
تقدير شده‌اند و پاس خدمات فرهنگی خود نا کنون دو قطعه نشان سياس درجه --وم د ددم 


از وزارت فرهنك گرفتهاند. 


صر درب دیرصتان اب راندخت - زو بروی صفحه ۱۲۰ 


تاربخجة مدارس تبربز 


۷ 


2 سر آنه ۹ 

در سال ۱۳۰۵ اداره ذرهنكك در میاه مازالان لتب هدايت را که سا ۳ ۳ ساله 

داشت و یله اقای مب را علی کر هدای ارم مبشد واي كرده ينام مدرسه دو لمی 
0 57 سر ۲ ۹1 

مارالان ۶ دالاس ابتدائی زا جرا نیا کل داذ ود نار بخ ۲7مرداد ۱۳۰۵ أقاى سيد على 
اکر تحفی ر اده هد بت را به كدر دت ان هصوب كا چون الك اهالی ا امل‌زداعت 
بودند و اطفال ايشان نیز در امور زراعت باولیای خود كمك میگردند لذا در اولن سال 
تاسس دستال چندان استقبالیی 3 عنام دانش اموزان درحدود ٠ه‏ و 16١‏ تشن بود در 
سال دوم ۳ مديريت دو تان باهای‌عماسهني الفت توبری محول ER‏ و 7ا سال 
۱۳۰۸ دستان 5 مديردت مشاراليه اداره ميك دداين مدن در لع فعاليت أقاى الفت و 
تشکیل جاسان با حصور اولياى أحلفان 2و متنفدین محل تعداد دانش | موزان ره ۱۵۰ ذف رز سيك 
از ۱۳۰۸ تا ور ۰۹۷ ۱۳مرحوم ابوالحسن جوا نبحت و از تار ور۷ن۱۳۰۹ تا ۱۳۱۰۷۶ 
مجددا اقاى سيد علیا كبر تجفیزاده هدایت و پعداز او تا ۱٩‏ بهمن‌ماه ۱۳۱۱ مدیریت 
دستان ياقى محمد على رينى محول كردين دداین مدت أقاى زینی محل منساحدبی بر ای 
ديستان احاره کرد و کلاسهای پنجم و ششم را داير نمود بعدا جند ماه آقای رضاقایخان 
عنما يتى و بعداز او همرحوم نکر وان دم يردت دستان تعيين ۱ 

هر <وم نیکروان از مركركا؟ ا سر ۱۳۹۹ مدير مک( سه بود دداين تاريخ مدر سه 

î a‏ 38 ا 

را باقای علیزاده تحویل داده عدا در آذر ماه آقای محمود مجتهدی تحویل گرفته 
است اقای‌رضاقلی عنایتی از ۲۶ مير ۱۳۱۹ 7ا ۲۲د ۱۳۲۱ . 

و اقّای مهدی اقتصاد خواه از مهرهاه ۱۳۲۱ تا شهربورماه ۱۳۲۶ 

)۱۳۱( 


آقای نصرت‌الله اعزازی از شيريور ماه ۱۳۲۶ تا اول سال تحصيلى ۱۳۷۲۹ 
د شفيع میرز)] قاسی از سال ۱۳۲۹ تا اول سال تحصیلی ۱۳۳۰ 

وازسال ۱۳۳۰ تا بيمن ۱۳۳۲ نصرت الله اعزازی مدير دبستان بودند 

از بپمن ۱۳۳۲ تاحال آقای مرتضی منجم زاذه مدیربت دبستانر! بعپده دارند . 

دبستان تا سال ۱۳۱۲ بنام مدرسهٌ دولتی مارالان و بعد بنام دیستان دولتی خاقانى و 
از سال ۱۳۱۶ ما حال بنام بدر میباشد . 

دپستان فعلا - کلاسة ابتدائی پسرانه و ۲۵۰ نفر دانش امود دادد . 

ساختمان دبستان دولتی!. دبنای أن در اسفند ماه ۱۳۳ درژمینهای باغشمال شروع 
شده ودر دیماه ۱۳۳۵ خانمه بافته است . 

مرحوم احمد خان بدر تصیر اسلطنه ددسال ۱۲۹۲ دزي فرهنگ بود وبا احرای 
تعلیمات ایتدائی مجانی وازدیاد مدادس و رفم نواقص مدارس فعاليتى درفرهنگ ایران بوجود 
اورد و با دفع نو أقتس دار اژفنون نيران رشتدهاى تخصصى اتمدرسهة را ينام مدارس عالی از 


ا بلات دار الفنون حدا رق وو وھا بعصو بت هل معارف انتخاب س 


)۱۳۳( 


۳۸ 


دستات بیهقی 


« دختر انه » 


4 ۳ ۰ سے 
مدر سه دولتی سعادت نسوان در مپرماه ۱۳۰۵ بمديريت خانم ربابه ارژنگی در 
ع 1 ع م 
هيل اهراب :۱ مرس بات در يدر 1 ملس ؟ اراس يه بوذ و ود سید ادراب نمز نامیده مہشد اين 


مد سر ۵4 را ا مر ماه ۱۳۰۸ عام 0 3 ا 0 3 دی ۲۳ E‏ °۸ خانم 


فصر تال ات اک اد ملام . ا لور کیل د د اا ۱۳۱۲ هر منم م كللاسه شد 


۰ 1 5 ۰ 1 و ا 0 0 ۰ ۲ 2 1 
د ۱٩‏ بر دادهاه ۱۳۱ شان تا مه . تس مدا درا اروا دم اي اد حو بل 
ل ۱ سر 1م م .. 


e ۳ سم‎ ۱ e E 
لخدم مد سا وی‎ ١ 2.0 ل كاك الله مس دوز ر ماد‎ 


اما و ددہ د ۱۳۱۵ بينام 'يهقى ناميده شد . و مدیران 
مساق تالس كيد و أ 
خانم خد رح لدع بر يزگ ( گونری) ار ۱۳۱۷۲۳ ٩۱۱‏ شهريور ماه ۱۳۱۹ 
« روه صد اق اسکند انی « شير بورماد ١!‏ ا اول 2 ماه « 
E aS EES‏ 
« بتول نهالبار از شيريور ماه ۱۳۲۰ تا ۳ ماه ۱۳۲۰ ( دداين موقع دستات 
aa ROE‏ هشن تال نات ) 
خانم ایراندخت ارژنگی از آذر ماه ۱۳۲۰ تا اراعر فروردین ماه ۱۳۲۳ 
« منيره كاظميةٌ اقدم از فروددين ماه ۱۳۲۳ نا شهربود ماه ۱۳۳۱ 
« حبیبه عیسی بیگلو از شيريور ماه ۱۳۳۱ تا شهريور ماه ۱۳۳۳ 
« اشرف شفیقی مقدم از شهریوز ماه ۱۳۳۳ بمدیریت دیستان منصوب و حاليه 
نيز همچنان بعپده دارد . ۱ 
۱ (۱۳۳) 


دبستان درسال تحصیلی ۱۳۳۱-۳۵ قريب به ۵1۰ نفر محصل دارد که در ۱۶ كلاس 
( دستان > کلاسه میباشد ) در بك ساختمان استیجاری درمحله اهراب بتحصیل اشتنال دارتد 


سر 


سهق نام قديم تاحبه استت: از خراسان که اس وار اله شور عمدو اسك وعلما و 
فضلاى يشمادى درهرعصر از این سرزمين برخاستهاند که أ نار زيادى از ناديم وشرح حال 
رحال و شمرا دا ازخود بیادگاد گذاشته‌اند مانند ابوبگر احمدین حسن فرق صاحب کان 
سنن و دلائل النبوه » ابوالفضل محمدین حسین بیهقی دبير غزنويان و مورخ مشهور صاحب 
ناريخ مسعودی معروف بتار یج بیوقی » ابوالحسن علی‌بن زيد بیرفی صاحب تاريخ بیزق . 

ابوالفصضل بیهقی سال۳۸۵ هجری متواد شده نوزده‌سال منشی دیوان رسائل غز نوبان 
بو د . بزبان فادسی تادیشی بزدك درشرح حال صلاعان اه که به ۳۰ حاد هيرسيده و 
كوبا بتادیخم آل ناصر ممروف بوده تألیف کرد ولی جز چند جلد ناقس آن که شرح‌سلطنت 


و وقايع زمان سلطان مسمود غزنوی میباشد و بتادیخ ټی معروف است باقی نمانده است 
بیوقی این کتابرا بسال 4۵۱ در زمان حکومت فرخزاد پر ساطان محدود فزنوی شروع 
ES‏ اتيف EEE‏ شاف وان زرد فص ره 
نمونه‌های‌نثرفادسی بلکه از شاهکارهای | ن مار ات پار فاضلی در عکارودرستگوی بودهر بیط ر فانه 
وقايع تاریخی دا در کتاب خود تقل كرده است ۰ وذت او را بسال 2۷۹ نوشته‌اند. 

ابوا لحسی على بن ز ید بیهقی معررف بابن فندق از علمای مشهود قرن ششم هجری‌است 
درحدود سال 4٩۰‏ متولد شده معاصر با معمدین عبدالگریم شهر-تانی صاحب ملل و نحل 
متوفی در ۵6۸ سید اسماعیل جرحانی صاحب ذخبرة خوارزمشاهی متوفی در ۵۳۱ میباشد 
در كودكى درمجلس درس حكيم عمرخیام نیشابوری نيز حاضر شده است تاريخ بیپقرا در سال 
۳ درزمان سلطنت فو اانه كه ابتدا ازغلامان و بعد ازعرداران سلطا نستجر ساجوقى بودو 
تباصا عدا ز لقا ف من حر عر بیان مق ذا لمكا وه اسر 


موصوع تاريخ سيق عبار تست از نار وجغرافياى تاحية مهن 2 شرح حال مشاهير 


)۱۳۴( 


ورجال آن‌ناحیه . مولف‌این کاب کتب‌نفیس بسیادی بز بان‌عر بی دفارسی تألیف کرده ازجمله کتب 
معردف اد ذیلی است برتاريخ یمینی موسوم بمشارب التجادب و غواذب الغرائب مشتمل بر 
دفایع تاریخی ایران از ۶۱۰ تا ۵ يعنى تاو یج غزنويان و سلجوقیان و نیمه ادل دورة 
خحوارر مشاهیان که این كتاب از جملة م خن ياقوت در معجم الادياء 5 ابن اش در ان 2 
ععلاملاث حوینی در حپا OTE‏ مستوفی درتاد © گر يده میباشد ولی فعلا نسخه‌ای 
از آن در دست نست دیگر ذیلی است بر دمه انةصر باعرری دیگر کت بی‌اسصت درامثال عرب 


وفات وى سال ۵71۵ هجرى است . 


)۱۳۵( 


وه أو ۰ ۳ 4 1 ۰ 
دستان دولتى قطران 
دا سرا»#» 
تا سال ۱۳۰۵ بعلت مخاافت حاح شيخ وحمد ناعی از روحانیون حكم! باد در اين 
محل ديستانى ايجاد نشده بود در اين سال مر درم د نر محنی رئيس فرهنگگ در مدد 
ايجاد يكبابدبستان دولتىددحكم | بادبر أمدد! قای عباسعئى النت رأ مأهود اب نكاد كردا قای 
القت با توجه کامل باوضاع حل مقدمات تاسیس | نرا تراس :مود ودر ایر راه ازهمراهيياى 


آقای تباسعلی الفت 


(1۳7) 


۳ 
ret 


5 5 تب 
f 3‏ ی( 
a FONE‏ 0 


ءاخنمان دستان اعاران ردبروی عاحه ۱۲۷ تاريخجة «دادی تبریز 


كردن هردم و مبارزه با مخالفن مواجه با تكفير روحانیون شد ولى باز از نيديد آنان 
نوراه‌ید و شب و روز در تلاش ود تا دبستانى داير شد اين دبستان در ابتدا ۶ كلاسه بود 
وی مان :دا عي :افاي الس ون هذى يكال نقاريه كرو ون سکس لبن اسان 
کوشش فراوان کرد د بوسته با مخالفن فرهنگک و دبستان در میاحته و مبادزه بود و برای 
هبارژه با جپل که عا ع العلل ده دتی‌هاست علاوه بر > کا رورانه کلاسی نيان عصرها 
برای سالمندان ا کرد تعلیمات در این کلاس ابتدا شفاهی .ود بدین معنسى که پرای 
جاب مردم باين کلاس قسمتی از دامتانهای تاد یخی وناريخسلاطين ایرانرا نقل ميكرد بعدكه 
بعناو ین مختلف مردمرا باهمیت فرهنك واقف کرد واندن و نوشتن دا یاد داد بعدازیکسال 
آقای مير علىا بر هدایت دبستانرا تحویل کر فته دو سال مدير دستال شده است . در 
رمال وى محصلين و انب "ون أو دستان تحصيل لبك ف 

ار اول سال تحصیای ۸ مرحوم ابوالحسن جوالبحت مدير دبستان شد ودر 
زمان مدر E‏ 3 ری شد و نامیرده هفت سال در اين دستاك مدير بوده 
و در ت داش هرا و تم مور فرهنگی جدرت بشتری مسذول داشته است . 

در ال ۳ دستاك ينام قطران شاعر نامدا تبريز نامیده شد » ا سال عدة 
محصلان ار دوست متجاور بود . 

فرشا ان ووم 25 ليوك سیمیار مدير دستان ود ومشارالیه دان بسا 
دستانئرا باقای موسی عزالدشی تحویل داد 

در سال تحصياى ۸ أقى باقر بحر ین بمديريت دستان منصوب شد ويعد از 


مستر 


او اقای رحیم حسنزادة ١‏ زيرى از سال تحصیلی ۱۳۲۲۲۱ تا سال تحصیلی ۰-۲۷ ۱۳۲۸ 
و بمداز او آقای محمد باقر باقری آذرفام از سال تحصیای ۱۳۲۸-۲۷ تا شوريور ماه 
۲ دواد این تاریج آقای ریم رهنمایان بمديريت دستان منصوب شده‌اند . 

لاون هال تفای عم ۱۳۳۶ آنا كين اش اذك مین وان كد و اناف 
و مین ره ورزق ها تام تیا رن كرو 3 عد ان ماه بترت 
مراجعت نمود و از ۲۳ دیماه ۳ که دوستان ساختمان جدید انتقال یافت در سال پنجم 


)۱۳۷( 


د تان بر نامه کشاورزی تددیس کرد و در تبرماه ۱۳۳ دا دبستانرا : نحوبيا رق »> از 


۰ أ ا 9 5 1 3 
اول سال 23 بای 5 کلام سای 0 اما وا بر نامه ده رس ور ری EER‏ س عر رد فا 


سح 355 
0 7 1 ۰ ۲ ا 
ERS‏ 39 


۰ ا : ع و ی 1 ۳ / 
دستان ۰ ر داش اعور دارج و دای 52 ههار 2 تردن شالت دبستانرأ EE‏ ی 


أ ~ 5 وده 5 2 ان 
در اوک دیرو مد 3 »منود س نے معد صو( شتا هعم ی که ۳ 3 4 7 EDS‏ اش فصل 


e‏ ھر باڭ با نشاندن نيال و ايج_اد نرا بصودت با نمونه 
= 


و بدر افتسانی 
در آورده‌اند دبتان دارای وشائل ساده کشاودزی و تماش تاه است که أنواع اقام 


و داروهای مبارژه با افات نباتی دران برای اڈنائی محصلن 


3 


بذر سبزيجات و كود شيميائى 


موجود ات ۰ 
ساختمان دستاكث در وتان متروك حكم أباد )0 بنا شه اسيك رو شای آن در 


سالهای ۲ ۱۳۳ و ۱۳۳۳ انجام بافته ودر دیماه ۱۳۳۳ دستان بان ساختمان انتقال بافته است 
قطر ان ریز 


قو عبان سخدوران ان کر کی شوت سر ان شان آذربا ا ا E‏ 
نام و شيرت او مه جا رسيده و شعرها وديوانش شپرت EE‏ يافته ازطرن تبكر نار يخعجة 
زنك ككل تمام تاريك باشد جه چیزی در بارء حال 2 ر او نوشنه نشده وبا اک بوده 
از دان رفته أست 

ن در ذکر اسم أو اختلاف دار ند بععی از اتات شاعر بأصير اپومتصور و 
هسودان الروادی الازدی که امهرالاحل بخ مرن كتين او را (قطران بن منصور ) با ( قطران 
ایومنصود) و با ( الاجلی ) و( اش نين نوشتهاند . 


| نچه در شرح حال شاعر هرو وان 5 نت که و5 در سال ديار صد واند هری دز 


۱ دراه.طلاح هر دم سر ال این عمل 2 هکموار > وو محا ليل [ باد 2 املاو | < مشپور 


است ولى در کسا بت اغلب حالم باد و ايل | باد هر سوم است . 


(FA) 


شاد ا باد (۱) ثبریز متولد شده د از دهفانوادگان آذد بایجان بوده د ضياع د عقاد داشنه‌است 
وچون شعرسرام يردا ته و ار شیر “ود بگنجه سفر كرده ماك و عفار از دست او بيرون 
شده است . قدان ان ننستن مدیحۀ خود را درمالهای 4۲۵ - ۲۸ که بيست اند سال بیشتر 
نداشته اعاز کرده اتشت و وسيلة شهرت أو در 1 سيهدار اران ایوالیسر بوده و بعد اور | 
بيش آميرابولحسن لشكرى ( 450 - 44١‏ ) از حکمرانان شدادى سر زمين ادان برده و 
شاعر از او و ابوالیسر سیهدار او نوازشيا دیده و در مدت توف خود دربن این‌حکمر انا 
سباری اردوایع نار بھی را شعر ور اورده که در هيجيك ار کب تادییعی دیده نموشود اداين 
س وش نمه ذل فأبء 3 ر زمار حود ممام ١.‏ ار e‏ بأ أل أ ع 
جوت در روسن ردك و ريخ رمال حو مام زد در اديج در بايجال دارد دنز 
در ضون ممدوحان راو خود از و انا اي زام م یبرد که اسم آنان درتواديخ ان ديدههيشود 
معروفترین أبن ممدری ان ازسا سله روادیان (۲) ابومنصور 1 )443-45١(‏ خدادند 
ااا ن وامو: دصر مملان دس اوسن که از .> دعب از طرف‌طغرل اك حکمران آذر اجان 
نود وابوالفضل عر فرمانروای من ا دو ڈو با ازعاو بان بو ده 3 هع اصن ۳ ابوالحسن 
لشکری از شدادیان (۳) میبود وابوالمظتر نضلون حکمران گنجه ( 2۸۱-۶2۵۹ ) از شدادیان 
كنجه میباشد وعات عمدة شرت وهسودان ذ سرش » همانا فصبده‌های فطر ان بو دد اعت 3 


)0 شاوا معله‌ای درتيريز و شاد باد هم دو قریه از محال مپر انرود ازتوا بم ویز 
ات که در ده فر خی #هر درطرد دره‌ای بنام شاد[ باد علیا و سفلی و اقم شده‌اید و بام 
ينه اواز و شلوارجق معروف هستند در قريةٌ شادآناد مفلی چون آرامگاه سیاری اژه‌شاهر 
ازج له يرث وان و معزالدین سلطان اویس سر شيخ حسن, بزرك ایلکانی دو مين ساطان‌جلایر یان 
( ۷۷۲۱۰-۷۵۷ ) است بشادآباد مشايخ و ببنه شلوار ( پر شیروان ) »مر وف است . 

(؟) وواديان از نژاد تازى بودند بدر ,زرك ابن خاندان رواد پسر هذى ازدی نام داشت 
ازد یکی ازقبيلههاى معروف يمن بود درزمان خلافت ابوجعفر منصور عباس ی که يزيد بن حاام 
والى آذربایجان بود مثنى را با د.کر يمنيان از بصره بآذوبایجان آورد و تبریز ونواعی آنرا 
ما شير يك بدو سيرد. 
(۳) شدادیان از ایلات 0 بودند. برأى اطلاع از تار یخ روادیان و شداديان شپرباران 


گمنام نوشته کسروی مراجعه شود . 


)۱۳۹( 


دا بنام او خانمه داده است زسیده ف مدنپا دیرا مدح کوده ات" 

قطران در بعضى از اشعار خود ابوالحسن دا شيريار کرکر و ابومنصور را چراغ 
کر کریان و پناه کرزن د کر کر معرفی نموده است . 

كرزند كر كر عباد ت اذ دد قوی بوديت كه 0 از انپا جرزن» كرزان ياكرجيان 
میباشند و ماوق مردمی بودند كه درءراثيب صلسله جبال قنقاز از دود کرنا دود ارس 
( ان سيت 

پنگادش ابن خرداذبه و ياقوت حموی شهری نیز دد نزدیکی بیاقان باسم کر کر بوده 


وحالا نیز چند قریه و دددی درا نطرف ارس د باو کی دداین طرف أن ويمين اسم معرذف 


هستند که نام ایا از | نطايقه اقتياس شّده 2 در رمان قطران هنور اين در کامد معردف 
بوده أست ۱ 


از وقایعی که شاعر در اشعار خود سان کرده بادی از آنپا در کتابها تست و يا 
کمن انوا فار تھ ادن ان وان او را فش وان فا ريا و فان 
تبریز است با زهين لرزه (۱) در سال ۳۶ که شاعر در دة خود در این بازه داد 


سخنوری داده است و ناص ر خسرو ده چرار سال شنار ان حادثه ترز رسيده خرابى شين 


۰ 5 ۰ 2 و 
را براثر زلز له 5 همچنن مألا فات حود را ا ذطر آن در بر دز هی از 1 


)۱( درا نیا فى ملماأصيت لدت که ھر سی از زمين ار زههاى تاريخى شور ”ريز پاد كليم 1 

چذانکه از تاریشهای ارمنی برمیاد از چند قرن پیش از اسهم تبرير آباد و دارای عنوان 
شهر بوده اسصت ولى چون درحملات ازيان نامی ازاین شېر برده نشمه میتوان بنداشت که در 
اواخر ساسانیان ویرانه وگنام بوده است . 

رواد ازدی جد بزرك امیر وهسودان و أمير مملان که با مخصور با سر او «پردی خايفة 
عياسى معاصر بوده بتبر یز فرود آمد و پر او وجناء باروتى كرد شور كشيد وهر دم بااو در 
آنجا آبادی کردند یکی ازقدیمترین زازله‌ها که خبر آن درتواریخ دیده میشود بسا ۳۹ 
بود حمدایه مستوفی مینویسد در سئه ار بع وار :ن مان بعپه متو كل خايغة عياسى بز از لهخراب 
هد خلیفه آنرا بحال دمارت آورده وبعدها آباد کر ونا زمان بادشاهی ابوالپیسات (۳۸۶ 


۳۷۸ ) روادى يارتخت [ذريايجان بوه. بقيه درصفهه. ۱۳۱ 


)۱۳۰( 


بي ٠‏ 44-6 3 ۰ 0 1 ۰ 2 .4 
قطران از قصيده مبرايان درجه اول فارسى است قصايدش مهتين است 4 ذل دص وقايع 
1 جر ۰ : 41 
و فصول و مناظر استادی نشانداده است . گذشته از ديوان اشعار که عده أنرا تا ۱۲ هزار 
سے N‏ 3 431 
ست نوشتهاند يا تصنیفان کب خن ندز داشته از ا تجمله ووسلامه وو نتای درلغت بوده است 
وفات شاعر را درجهار صد دشصت وينج نوشته‌انه ولی ارددی فراین بشتر زسته است . 
دومین زمین ار زه درسال ۳۶ بود که قطر ان قميدة خودرا درباره آن سروده است . 
ناص رخس رو و بسك مرا حکایت کرد ند در شب بنط ی ۱۷ ر بم الاول {TE‏ س از نما ژ خفن 
زلز لهای شد بعضى از شپر خر آب گردید و بصی دیگر آسیبی دك رك و گفتند چبل هز ار آدی 
هلاك شده‌بود ولی <ید به مستونی روز حادثه را ۱4 ۰.:. ۳۶ مینویسد ازا نچا میتوان فبميد 
زه‌ین ار زه ہد ین بار بو ده ات و از شمه های قطر أن ام و چان برهما مد 3 از اين زلزله امير 
وهسودان و سرش مءلان رم حمل ولى رختباى صراه بر ار کردند و ا دير زما ای از خوشگذرانی 
بر هدز امو د نك 
۳ سال ‘TT‏ ۱ بااینکه زمین ار زه‌های ز .دی دراین شور ړوی داده و اسی ویرانی وار د 
یاهده ٠١‏ در ابن سال ار زش سصختی رخ داد و ی تفصیلی از آن دردست لیست . 
درساك ۱۰۵۰ ىو ازمعدت رین و پر آسیب ثر إن زلزلهه.ا روى داده اراكيل بسر يزى 
از مووخان ارمنى هیئو سد در سحت رین روزهای زمستان در هتكاميكه برف از آسان مير لته 
ومر دم ویشتن را اه نها کشیده بو د ند زمين سمت ج مر زد تمام | باديهاى شور و كوشك 
شاهى هام غازان ومد از ەى استاد شأ كرد و ديك م د ها که شو دام بادگار بادشاهی 
5 وزبرى ب ن هه و بر ان ررر 0 وكويا ابن دربن ارزه ۳ شش ماه دوام داشة 5 
در ۰1۰ زعين !زه مهار سئدءت. ديكرة در "مر رز رری داده مير »,ای بدخشی ازشاعران 


آن زهان مگوید : 
سواد دلنشين ماك مر بز ید از فرط تر ازل و حشت انگیز 


در ۱۰٩۰‏ مرحوم اعتماد الاطنه در مر آت البلدان زازله دیگری مینویسد . 

در ۱۱۳۵ زمان شاه سلطان حدين صفوی در بریز یکی از سهمناك توبن زمین !رزه ها 
روی داده سراسر شهر ویرانه شده وهشنار هزار تن آزمردمان هلاك شده (ند . 

در ۱۱۹6 زمین‌ارزه دهشتناك دیگری روی هیده ميو سئد یکساعت و دبع ازشب شنبه 
اول مسرم گذفته ودر فصل زمستان بود در آنوقت اجذهلیخان دنبلی حاکم شهر بوه وتادوسال 
بر آ بادی شهر میکوشید ۰ 

آخرین زلزله سخت تبریز در ۱۳۰٩‏ شمسی بود که اندك ویرانی روی داد وعد کی 


تابوه گشتند . 
(۱۳۱) 


9۰ 
دستات صائب 
« دخترانه » 
در فرودردین ماه ۱۳۰۷ اقای بابا €= ر مدد سهای ولتي خر اه کوچه‌باغ سر یز 
شام همانمجل اسن کرد که روا £ كالاسة سر نه بود نر بل ۱۳۱۳ بنام صا بت شاعر 
تبریزی نامیده شد . درسالهای بعد سودت مختاط ( سر ودختر ) دراد ددسالهای اخير 
دخترانه شده است مدیران دیستان از بدو تاسيس میارتند از : 
اقای بابا بهمور ازفروددین ۱۱۰۷ تا شهریود سال ۱۳۰۸ 
د حسين فر زاد « شهربود ۱۳۰۸ ۰ ۱۸« ۱۳۴ 
د على ژندهدل « ۶ ۱۳۱۳ د اباساه ‏ ۳ ۱ 
د مبرهدا :الله ر دی از ابانماه ۰۳۱۳ تا ارد. زشت ۱۳۱۵ 
2 ورا مان از ۱۲ شهر ور هم . ۲ 2 1 A‏ 8 5 8 


ر فا تلو عا قى از 20 ماه 01 ؛ 4 3 پر 


ان فد نوا بويع مر لز؟. ا SE OTA‏ ۱ ۱۲ 
د مم به هر تیان از یمن ۰۹ ۱ تاشر وا ۱۳۱۷ 
د مدرزاذه عنیمتی « شیر بور ۱۳۱۷ 2 دیماه ۳ 
د سريه عباسعلیو ند خوئى ازدیماه ۱۳۲۳ تامير ۱۳۲۵ 
د ار انتاح قلمکاری از مررماه ۱۳۲۵ داه ۱۳۳ 


)۱۳۳( 


دولتی وارد <د. 


د .ل ۱۳۰۵ دبستاد 


در سال ۱۲۹۱۷ شمسى دز 
تسر بز متو لد شد و در ۳ 
سانگی تحصیل‌خوددا در 
مکانب قدیم تبریز شروع 
کرد و در مدادی حیات ؛ 


کرد " در سال ۱۳۰۷ 
دبستان ددلتی کوچه با 
(صائب ) را باس و۱ 
مر تال ۹9۰۸ هط مت 
دبتان گر گر هنه وبشد 


در ال ۱۳۹۰ بنمایندگر 


پرددش » نوبر تاسال سوم 
دير تان تحديل ۴1 د و 
عفد به «طلمة شخصى 
برداخت ازسال ۱۲۹۲ به 
تدریس در هدرسة نوس فرهنكك ءیانه و هدیریت 
مشغول‌شد وبعدها نظامت دان أن تعبين شب. در 
م.ل ۳۱۳ مدر رتد سمت اں 


انمدره را نه- ز اعد ه 


اج اک یک ی کی یکی گنیر کی گنیر تن ری ر ره 
٩ 9‏ 


۱ 


اراخر همین سال بنمایند کی فرهنك وهديريت دبستان شاهندز منه‌وب کشت . در ال ٩۳۱۵‏ 
به تبريز منتقل كرديد و در كا پردازی فرهنك تبر يز ٠ثذول‏ کار شد 

در سال ۱۳۲۲ بکفاات حسابداری فرهنك تبريز و در ل ۱۳۲6 بنظامت داغسراى 
پسران منصوب گردید. 

در سال ۱۳۲۳ بتهران منتقل شد وفملا دروز آرتفرهنك بخده‌ت مشفول «یباشند . 

آقای بويور درطی خد.ات فرهنگی بارها از طرف فرهنك آذر باجن و وزادت فرهنك 
تقدير شده‌اند و اس خدمات E‏ رد نا کنون دو قطءة .شان بای درجه وم د دوم 
از وزارت فر هنك گرفه اند . 


روابردی صفحه ۱۳ تار رخجه ءداری سر بز 


خانم بیوك پورلك ازشپریود ۱۳۳۲ تا حال 
فعلا دستان > اانه دخترانه د ٥1‏ نفر دانش أ موزداردکه در رك‌ساختمان استیجاری 
در کوچه‌باغ ادازه میشود . 
ساب تبریزی 
56 ازمشاهر رجال و معا: بف .خنوران فرن بازدهی‌هجری محمد على اب تبربزی 
است. صائب‌پسرمیرز اعبدالرحيم و برادد داد شہ ىالدين ثانىه مروف شیر ین‌قلم برد که بسال١١.‏ ` 


هجرق متولد كله انك ار 3 و دت 1 5 مأك شاملو درس س الخافانی تولد وی دا ات در و 


رگ 2 لت و ۹ ۳ م 'طيع ع اا |. ۰ 1 اهر ها ین 
ص اک از عاك بان ا ۷ عي اه سه .ث١‏ سای دی 3 از بل ۳ ار 
ep 2‏ - دا 8 
5 0 1 ج 
ر سن طم 5 05 ف ت كه 9 و بلند. نام E‏ از .حرژه 7 برعا لجع لد 


خاندان او پامر شاه عبان اول ازتبریز کوچیده دا ن اقاهت گزبدد او 

صائب دد شور أصفيان نش و نما كرده ودرا نشهر سورك رافته است وس‌از تحصیل علمد دامس ر 
ادايل جوانی سفری بحجاز کرد دجون باصفهان بر گشت ازوضع ایران دلگیر شد و :مولی ار 
عایتس كه ا اذاف عت بر اج كرده وو دند ر تسده خاطر شد ودر سال ۱۰۳۶ وزم مقر 
هند اراصفيات بەر وروت و من ۱۲ بکابل رون ودر | نا اقارت گزید ژمورد وجه 
مبر زا احسن الله متخاص باحسن معروف بش راب ظفرخان حكيرزان کابل که بنیابت پدر خود 
خواحه ابوالحسن تربتی قرات مقرم بود و اقع‌شد بت بهمراهی او درصال ۱۰۳۹ بددبار 
شاه جهان بادشاه هند رفت و بقونی درحذ ورسایلان یاقب مستعدخان ویمنصب هزاد» سر افر از 
شد . در سال ۱۰6۲ طغرخان بحکومت كشمير منصوب مد وصائبرا باخود هم راه برد د 


فك ديل ارعرلي اميت هک تن ور ھی سر ذه شرت« 


حون وزی كنات بدن مان ود اصنيان ار 


ر وصف اه رودش خ_امه را رطب اللسان صازم 


)۱۳۳( 


اتفاقاً ددهمانسال پدد صائب بجپت‌بر گرداندن سرش از اصفهاق بپند دفت ۰ صائب 
باتفاق بدرش بايران بركشت وبعدها غزلی که يك ا افك ساخته بنواب ظفر وزیر اعظم 
فرستاد : 
دوردستانرا باحسان باد كردن فت أشسيك 
ورنه هرنخای بای خود تمر می‌افکند 


و مشارالیه صله و جایزه‌ای بوی بفرستاد . 

صائب بس از مراجعت بايران بسیاحت برداخت که بسال ۱۰۵۰ در تبریز می‌بود وچون 
درایران دهند شپرتی بسزا داشت نظر شاه عباس ثانی بادشاه صفوی دا جاب کرد شاه اورا 
ملك الشعر ای خود کرد : 

صائب جنك شاه عباس‌دا با شاءحهان و تتح وندهار را در سال ۱۰۵٩‏ شعر در آررد 

( از دل زدود زنگ الم فم قندهاد ) . 

صائب در روز جلوس شاه سلیمان قصيدهأى ساخته برای‌شاه خواند. چون شاءرا محابوع 
طبع نيامد تا آخر عمر با شاعر تكلم نکرد صائب سدجبار سال بعدازجلوس شاه سلیمان در 
اصفيان ور کشت 

صائب قصائد و غزليات فارسى و تر کی زياد دارد و انمار او را تا ۲۰۰ هزار بيت 
نوشتهاند از شعراى پیش‌از خود بسعدی وحافظ ارادتی بسزا داشت از اشعار وى ظرافت فكر 
ودقت نظرش هويدا است و اغلب دشتمل برامثال و حكم و تشبيهات عالىاست واكثر ابیاتش 
ذرب المثل و درميان مردم متداول است دیوان اشعار و مفرداتش بارها بچان رصيده است 
مراك وى سال ٠١8١‏ در اصفهان "فاق افتاد و در محلی که بخاك سيرده شد اكنون باغی 


اضت که ينام حود او معر و فست ۰ 


)۱۳۴( 


8 سرانه » 
مدرحه منعتى كه بعدها هنر ستان تأهيد + شد در سال ۱۳۰۹ زمان رئيس فرهنگی 
مرحوم دکنسر مححسنی افتتاح شد داز مپرماه همانسال تحت سربرستی آقایغلامعلی ملکی 
سال اول أن داير گردید و دو رشته درودگری و فازکاری دران تددیس ميشد در اواخر 
سال ۱۳۱۰ شمسی :مام هنرستانها بوزادت صناعت و معادن انتقال يات و آقای محمد حون 
خان قلوه پیگی از طرف ادارءٌ صداءعت و ءعادن برباست این موس صدعتی هصوب شد . 


55 ۰ .۰ ۹۹ ا :2 ا ۰ 1 a‏ | ن ۳ 
چون مدرسة صنايع ثاریفه و نقاشی درتبريز منحل شد در اوايل سال تحصيلى ۱۳۱۱ 
۳ 


قسمتى از کار گاههای هنرستان" تبریز 
ليل 


علاوه بر دو رشته درودگری و فلزكارى شعیه قاشی ترز تحت نظر آقای رسام ارژنگی 
نقاش نامی کشور ن د شردع بکار نمود در بدو ا دورة هنرستان سه سال بود و 
هنر آموزان ساز خاتمة تحصیلات خود برای کار بکارخانه‌ها معرفی میشدند اا چندی 
بعد شعرة نقاشی از هنرستان برچیده شد اوه از سال ۱۳۱۵ هماندو رشتة درودگری 
و فلز کاری درهنرستان تدریس مشود و ددرة ١‏ سالست و از بدو دك دانثر آموزانی 
در سال اول اين موحسه میتوانند تحصیل 0 3 اهناف ساله دسا ترا واشته اشن 

در همن‌سال ازطرق دولت عده‌ای ازمپندسن ومعلمن خارجی استخدام و بنرستانهای 
کشور اعزام 3 دبدند آقای ډهندس کرهر عه الان بمديريت فنی‌هنرستان تبریژ منصوب 
شد و تا سال ۱۳۱۸ مشغول انجام رخيفه بود بعدار او آقای ها سن ولف تیه آلمان بحای 
وى منصوب شد و تا سال ۱۳۲۰ درهترستان ریز كار کرد اناي عن قران ار د دار 
و مپندس جمشید کوششی بریاست هنرستان منصوب شده‌اند . 

ان ردم ۱۳۲۱ آقای حشمتی بسربرستی ضئرسةان ونصوب وبعداز Re‏ 
آقای محمود فتحعلى يكفالت هنرستان تعيين شد در اداخر سال ۱۳۲۳ آقای مهندس 
جواد فلاحى برياست هنرستان منصوب شد و نا ان نار یج همأ نس مت را بعيده دارد . 

هنرستان ربز تا سال ۱۳۲۸ تحت نظر وزادن اقتصاد ملی اداره میشد ودر آنتاریخ 
تمام هنرستانرا با همه سازمان و تشکیلات إزوزارت اقتصاد ملى حدا شد و بوزادت فرهنگ 


8 و 00 ۳ 
وا گذار و ول ۰ وى اعلادات اساسی aS‏ در بر‌نامه ان ھے ياست شود داده ریگ 


هنرستان سردل مینز بوسائل ولوازه تحصیل مباشد واشیاء و الاتیکه دانش! موزان 
یه اذ: ا 0 2 7 3 ا E‏ 3 
ضمن تحصيل هسه ار ند تردن نمو نه کی و ررر د ى ل در دوره تحصیل مہا سک 
ودر همانسال ذمین انرا که وكات هتروك جنب باع لان بود از شهرداری‌خر بداری کرد 
دلی عملیات ساختمانی أن ازسال ۱۳۲۵ شمسی شروع شد درسال ۱۳۲۸ که كليةٌ هذرستانهای 
۰ عم 
كقبود: تور ات فرهنگ واگذار گردید ساختمان نیمه تسام هنرستان تبریز نیز بفرهنگ 


(S۴ 


من هم رمم شبد وأ ای بت وک - جنات یه مرگ جر 16۱۲۰۰ ED‏ مرج بجع fee ajala nere‏ 
۰ 2 ۰ س 
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واگذار شد و در هدت ؛ سال قسمتهای اساسی آن ساخته شد نا درارديبوشت ماه صال۲ ۱۳۳ 
وسائل کار وا موزش بساختمان حدید اتفال بافت . 

صاختماز: هنرتان دارای سالنهای متعدد برای آزمایشگاه و نمایشگاه و اجتماعات و 
کنتایعانه منباشک: 

تا بایان سال تحصیلی ۱۳۲۵-۳۶ درهنرستان دشته‌مای فلز کاری - نچاری - مکانیات 
اتومبیل ٠‏ برق دایر بود درسال تمصیلی جازی دشته‌های گفاشی - جوشکاری - نر اشکاری 
نیز دایر شده است. 

دود؛ تحصیلات در هنرستان بدوقسءت اصلی تفسیم میشود : 

دور ادل بنام دبيرستان حرفه‌ای - دور دوم بنام هنرستان ناهیده میشود . 

جمعاً ۱۸ کلای با ۳۱۵ نفر دد این موسسه. بتحصیل اشتفال دادند. 

کار گاهها موجود عبادتست : حالن مائینهای افزار که محتوی ده دستگاه ادان 


۲۰۳۲۳۲۳2 Tas 
سینت ؟‎ 


س 


قسمتی از کار تاههای هنرستان بر یز 
(۱۳۷ 


تراش و سه دستگاه ماشن مته دو دست‌گاه ماشین صفحه تراش مك دستگاه فرز و تعدادى 
كيره د ابزار كار میباشد . 

کارگاه كار دمتى آهنگری داراى ۱۲۰ گر فلزکاری ياميزهاى كاز مربوطه . 

کار كاه نجاری مشتمل برد قسمت : 

۱- ماشینخانة نجاری که داراى ماشینهای برش فرز - صفحه تراش ( زيررند_رورند) 
این ماشن‌خانه در تبریز بينظير است 

۲ کارگاه کارهای دستى مشتمل برمیز کار ۶ گیره‌های مربوطه و ابزادهای فنی لازم 
میباشد . 

کار گاء کفاشی » کار گاه حوشکاری با وسائل جوش - برق - اکسیژن . 

کار گاه برق + کار گاه تعمیرات و مكانيك اتوهبیل. 


(۱۴۸) 


هد 
« دخترانه » 
درسال ۱۳۱۱ مدره نمره ۲ انات ششکلاسة ربز بمديريت خانم فخر ابران 
جهانسوزى تأسیس كرديد خانم جهانسوزی تا تیر ماه ۱۳۱۲ دبستانرا اداده کرد و در 
اين تاريخ دبستانر | بخانم محبو به کاظمی تحویل داد ومشادالیها نا مهرماه ۱۳۱۲ دبستان 
را اداره نمود در مير ماه همین سال خانم شمس الملوك ضياء بمدیری دبستان منصوب شد 
و تا آذر ماه همانسال فد دیستان بود . 
در سال ۱۳۱۳ دستان بهزاد ناء ده شد بعداد خانم ضياء : 
خانہ زری صدرالاشرافی ARE‏ تیاه ۱۳۱ 
٠‏ شمس‌الملوك ضياء از شهریور ماه ۱۳۱۸ تا مير ماه ۱۳۱۸ 
د اقدس محبی از ميرماه ۱۳۰۸ تا مپرماه ۱۳۱۹ (ددابنسالدبستان اردیبهشت 
اونا منشعب شد) مدیر دستان بودند . 
دستان در سال تحسیلی ۱۳۲۰-۱۹ ضمیمه ابر اندخت و از سال ۱۳۲۰ ۱۳۲۹۲ 


زک 
ضميمة دبيرستان بردين بود . 
خانم عصمت احمد زاده از | ذرماه۰ ۱۳۲ا ذرماهه ۱۳۲مدیرگدبستاتر بعردهداشتو بعداز او 
خانم حبيبه عيسى پیگلو *« « وا « مپرماه ۱۳۲۷ 
د کامله برادران از مير ماه ۱۳۲۷ا أذر ماه ۱۳۲۹ 
« عذر) قهرمانی از آذر ماه ۱۳۲۹ تا بهمنماه ۱۳۱۳ 
د اقدس کاظمیان از بيمن ۱۳۳۱ تا شيريور ماه ۱۳۳۲ 


)۱۳۹( 


« عامله بر ادران از شهر یود ماه ۱۳۳۲ تا شيريود ماه ۱۳۲۲ 
د محبوبه کیمیالی ازشهریورماه ۱۳۴۳ تاحال بمديريت این‌دبسنان منصوب شده‌اند 
دای كاك دختر أنه میباشد ودر سال تحصيلى ۱۳۳۰-۲۵ در ۱۲ كلاس آن 
۱ نفر بيتحصيل اشتغال دارند . 


ساخنمان آن‌دولتی ودر دشت ا حتمان بردين اه که در سالهای احبر با شلد انف ۳ 
كمال الدين بهزاد 


وان اليه بهز| د از رن ماهر زیردست اران و بو یی | و نقاشان اهر ان 


در تمام قرانست که در حدود ۸۵4 هجرى در هرات تولد یافته د در محدر بير سید احمد 
ر بزی ا سر و سر بر کال ال برداخته اش و جون هرات اسب حكومت ااك سان 
ميرزاى باهرا و وزير دانشمند او امير نتلام اندین و 5 نوائى م ركز و مجمع فضلا و اهل 


هدر بود لذا محرط تیار E‏ بمب برای 09 :و و نمأ ژ ده رورش 2 | یداد خار ن الی ده مو زاد بود 


ی 
سس A se‏ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 21 
بطوریکه از شود ریم نقاش عصر خود و از هنرمندان ينام اران و جيان باراورد. 
حوند هدر او را « مغاير بع میور و دخاي بن از هر تادر العصر ¢ 3 و اند و باور 
۱ 9 


ee, 52 5 5‏ و ۳۹ 7 00 عر ی لاد ۴ 
پادشاه 0 او را بز( رين تفای جران هیا ی ار ES‏ شرف نوہ ت 4 بیزاد نشاشی 


1٠ 1] e °‏ ۱ ۰۰ ا ا للد 
را از مقام متداول دمر حايه حب اللهى رسائد 9 أن اغايار نش سيار 33 ا که چ دو له 
Ya‏ 8 
نقاشى متداول با دس يزان نمر حه حب‌اللیی رسدرد E,‏ 


5 م ای 8 2 1 ۲ . 
اة ام‌ماعیل صعوی بعداز هه هرات بيزاد را 5 حود به تب دز ۱ زرد 2 دع ها قرمالر! 


کلانتری ايك به همایونی را ينام او نوشت )00 8 


)۱ بات كا نتر ی كتا بخان ضدایونی باسم استاف مال‌الدین بهزاد 


س سس م ای یه aan‏ ا سر و سس سس یواست سس تم 


حون از ادت مور کار ذا اناد , اک بن وامشدت معرز تكارخانة اسان و مين که 


0 
۰ - 
سا 


برطيق كلمة وصور کم عش و حود غرابت امود سی نوع سر در احسن صور #ر ب ایکا “ 


بر داخته قلم هدرت اوست ٤‏ و صو بر صورت تفضيل (ن تفضل ) افر اداسان برساير مخلوقات 


)۱۴۰( 


كمالالد, 


بن بمزاد - 


روبروی عفحهء ١4‏ تا 


0 


. ۰ 
بخچه 


دار 


س بر بز 


پوس اد بفأك قدرن ااه و دسعت لغار هشارف ورش سرهشن هرما دان بعدی ود 
قراد گر فت د نمونه هرای قامی او زمیثه‌های خوبی برای بیشرفت کار آ نپا بود بطوريكه 
توانسمند با اء تفاده از بعضی مختصات کار او نفاشى مراکز گر | که اراچ شور ان :3 
بخار | و تبریز بود (واقی بدهند. 


اختصادات سيك بهوزاد تقر إباً اد ينعو 4 است : 


سم 
۱ 


5 ۳ 
كع د بهزاد دارای دوح رنگ اموق امف . دعق درو راف تازه و رشان و 


و لو 0 و بكار بردن سا به‌هایکه قبلا در میئیاتور ساقه نداشته است » از حواص 


نه شم ای وزاك اس وجه این اساد بيك ا غير معمو لی 29 هر شون حد دی از 


رنگرای سورده‌ی ەز سمس و باز 4 سر وي و ی » قر وره ای ¢ زرود وقروه‌ای واقسام 


ربانی معقتضاتی وفضلت‌هم على كثير مين خلقنا رار کرده نامل حت او منشور انا جملتاك 
خلیفه فى الإ'رض را ۳ E‏ حل ری خورشيد يخامه عطارد 95 ام ه.أ رون اتسام ما أمضاء 
نموده و اور ت مر لاجرروی را حبت كيت روه ناه‌یده و فح ونصرت ما بافشان أقره كوب 
کواکب و جدول شنهرف کون شفق مامش و هزین ف, موده لابق آن م مناسب جتان هیتماید که 
لوح ضدیر امام غو هاون که مطرح آشمه انوار الوى و هتسه دور آثار خير خواهى اسی 
دين سورت مصور باشد که هر مهم از کرام مم‌مات سر کار کامرانی و هراس از عضا بم امور 
کارخاه جپانبانی يبر مندى دانا و کاردای دالت انتا که بطراحی ذهن باريك ورنک آمیزی 


عابم ار فت أييت طرح اماع انواع اه و تقش اختراج امف فراست بر تخته وجود شار 


س 
۰ 


وابد نعود و قان دان از حهرة مطلوب ومقصود تواند کشود مفرش وهتعلق باشد بناء عایهذا 
دراين ولا نادر اسر قدوة المصورين و اسوة ال,ذهیین اسناث كدال الدين بهزاد را که 
از ملم جهره ارش جان مانى جل شده و از كاله صورت‌آرایش لوح ارتدت (ن - ارسك ) 
ماقمل کته وبيءسته قم وأر سر روط قل ان وا شافه وين كار ونال بای دوش كن 
ملاز = آستان خلانت آشبان اسنوار کزده مش.ول الطاف خسررانه واعط.ف پادشاهانه ساخته 
حکم فرءودیم که ماعب احتیفا و كلانترى مر دم كتابخانه همایون و بان و نقاشان و مذهیان 
و .سول کشاں و حل کاران و زركويان ولاجوردشريان وسایرجماعتی که بامور مد کوره ماسوب 
باشند درءمالك محروسه مفوض و متعان بدو باشد » سبیل امراء روشن‌ض. یر و ززرای بی‌شبه 


(¥۴9) 


ورمز اذ صودتى كمرنكك و پردنگ گرفته تا فرهز سیر و مرخ آجری بوده است . طلا و 
نقره دنگپای درخشان مورد توحه بپزاد را جلا و حاو بیشتری بخشیده است چ ات 
دنكبائيكه اين استاد بكار برده است 00-6 امك 

۲- تمایاندن حالات دوحی اشخاس ضمن تصویر قیافةٌ آنپا . قیافدهائیکه بهزاد 
تصوير کرده است دارای حرکت و حالت است اندوه دافسردگی و درد » يا نشاط وسرزندگی 
و غرود از صودتبائيكه اين استاد کشیده است نمایان است و این خاصه قدم بزد گی استکه 
اين اتاد درراه تکامل هنر ابرانی برداشته است . 

۳ قددت تكنيك بيزاد ارو اسيك هيج ور بسان او بررنگ و شکل 
و طرح و حطوط اينيمه ساط ندارد . 

٤‏ تحرك د زنده بودن اثر ب چنانکه بپزاد درجزئيات و كليات آثار خويش خود 
را لماك در دقیق طبيعت معرفى كرده أعت . 

ه- درحقیقت شخصيت بن رک بپزاد وقدرت بیمانند او موجب شد که مینیانود ایرانی 
از حدود و قيودىكه نساخ و کاتبان درزمان قديم برای تصويرسازان تعيين ميكردند بدر آید 


رس سے 


و نظم ونواب درگاه عالم پناه و اللحيان ( ن - اپحکان ) باركاه سيبر اشتباه و مباضرار 
امور سلطانی ومتصدیان مهام ديوانی عوما و اءانی كتابخانه همایون و جماعة مذکوره 
خصوصاً آنکه استاد مشارالیه را «ستوفی و متعهد کلانتری دانسته كارهذى كتابخانه را باصتغا 
و بر آوره او وسانند وآنجه برآورد کند بمپر و ثبت او معتیر دانند واز سخن و صوابدید او 
که در باب ضط و ربط !مور کتاخانه همایون كويد عدول و تجاوز ننمایند و آاجه ازلوازم 
أهورمذ کورسصت مخصوص بدوشناسند ومشارالیه نيز با بد که صررت امانت و چپره دیانت بر لوح 
خاطر وصغسه ضمير مثير مصور ومر "سم کردانیده بطر بقه راستی درین امر شروع نماید وازمیل 
و مداهته مجتدب ومحترز بوده از جاده صدق و صواب اسر اف واجتناب لکد وازجوانب برین 
جمله بروند وجوت این حکم همان بنقش توقم وقيم ( ظاهر آ: دفیم ) اشرف اعلی هنقش‌ومشرف 
وملی کردد افتماد نمانه 
تحريراً فی ۷۷ جمادی الاولی سنه ٩۲۸‏ 


)٩۴۳( 


(مثلا معمول این بود که تويك ان كنت درموقع نوشتن جائی از صفحاترا بنقاشى إختصاص 
دهند . انتخاب اندازه د شکل جا خالى برای نقاشی بنظر نوسنده ۳۹ داشت وار بپر 
شکلی که نوشته‌هایش ایجاب میکرد جائىرا برای نقاشی‌کردن ددنظرمیگرفت حال اگر اين 
جا خالی که يك نويسندة عارى ازفنون نقاشی برای نقاش ددنظر گرفته‌ات ماسب موضوع 
نبود تفاش بناچاد مقید بود که ددهرحال بوجهی موضوعشرا تر کیب بندی کند) ٠‏ بهزاد با 
بر گزیدت موضوعهای عمل تاز آزادی نقاش دا از قیود کتابت اعلام کرد. 

كت نسیتهای معقولی که بهزاد ميان اشخاص و ساختمانها وكتيبهها و دواقیا و طاقيا 
ایجاد کرده است بیش از او هر گز سابقه نداشته است. 

۷- ظرافت. 

4- هنم‌جزئیات‌ودیزه کاریهای بي شارحد . 

آتاریکه ببپزاد منسوب است جه درایران و جه در کشودهای حارج زياد است دلی 
آنچه در انتساپش واين استاد بزدك نمیتوان تردید کرد بکنسخه بوستان سعدی است‌که در 
۳ ضرع و امک وذو ا ای شوه دورب هی تصوين 
در نسخه از خمسد نظای است 45 در ۸٩۸‏ هجرى مصور شده است و این خمسه در موزه 
بریتانیا موجود است و أمضاى ديز بهزاد دا زیر این چند تصویر میتوان تشخیص داد . 

از شاكر دان و پروان سبك بهزاد قاسم على نقاش بوده‌است که در صودتسازی استادی 


وههارت بپزاد را دارد. 
< من ارمعا له د کار سوم دانشور درث.ارةٌ دوم نقش‌و نگار وه‌قا اه EUT‏ جلیل تیا بور 


نقاش اداره کل هنرهای زییا استنساخ شده‌است . حاشیه نيز از بيست مقااه قزویتی نقل شده‌است > 


)۱۴۳( 


وستات رشيدى 


< سرانه > 


در ۱۱ ميرماه ۱۳۱۱ خانم سر به يو شی ر اذه مدر سد نمره ۲۱ اناث‌باغمیشه‌را اقتتاح 
کرده است (۲ کلاسه ) اين مدرسه در اوایل سال تحصيلى ۱۳۱۳ « رشيدي » نامیده شده 
خانم سریه یوسنی زاده که بعدها به عدالت تغییر نام ف اه دراه ۶ مدير مدرسه 
بود و بعداز او خانم بتول سعيدى از ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۶ تا دير ماه 1115 مديريتديستان 
را بعيده داشت در انمدت دبستان > كلاسه بود و بعداز او خانم طاهره صدوقى از مير 
ماه ۱۳۱۳ تا شهربود ماه ۱۳۱۷ 

خانم سر له مر ندیان از ۲6 شهر یور ماه ۱۳۱۷ تا شيريود ماه ۱۳۳۲ 

ند ا را ری ویدار ۸ 

UNE SERE مان ۱ هام‎ E E واه‎ ١ 

حالا دستان 1 کلاسه سرانه میساشد و در ۸ ار 557 ۳ ا ووو 
تحصیل اشد . 

سان 23 ساغتمان ا ری وق فار هراود نزدیکی اجان تسان شه 
اداره میشود . 


۰ 


٠. 0 3‏ 1 1 ۳ ۰ 
خر اجه ر ع دادن تعض من همدانی 
(حدود ۹۴۸ نا ۷۹۸ دق) 
رشیدالدین فضلالله بسر عمادالدوله ويا عمادالدین ابوالخير و نواده الى موفقالدولة 


همدانی است د جد او موفق‌الدوله را خواجه (صعرآلدین طوصی در قلاع دلاحدة قيستان سر 


)۱۳۴( 


میکرد و بس از تسلیم أن قلاع او نیز بخدمت مغول پیوست ۰ اصل خاندان ويرا از نژاد 
بود و شغل آنانرا عطاری دنو سند و عطار يدوا فروشانی كته مرش د که نايع ی جک | مدت 
رشیدالدین ۱ يام حوا: 1 را در همدان بتحصیل فنون ۸ 527 عاب ان ۳ 
بعنو ال طبيب در دستگاه اباقا خان داخل كرديد وتا نیا رای باوت که بورارت و و 
او لجایتو و أبوسعيد رسيد 
غازانحان كه ایلخانی بود تاریخ‌دوست و خود نيز بتر از هر كس تاريخ اقوام «خول 


ان 


ب 


را میدانست خواجه رشیدالدین را ون كرد كه تار یخی از مغول ترتیب دهد وأنرا 
اطلاع امرا و بزر كان رؤساى لشکری و کشوری تاتار و عامة ایشان که بمناسبت دودی از 
وطن اصلی بتدديج تاريخ اجداد خود را فراموش فيك ولق انتشاد دهد . 

رشدالد ن این ê‏ بت عظيم را ,ذیرفت و بو سياه مطالعة اسئناد مغولى ومذاكر ه يا 
مطلعین تاتار و اخذ اطلاعات شفاهی ازپولاد چینگ سانگ نلق خاقان چن در ددبار ا راان 
و از خود غازان ساس نان معتیر خود را که بنام عغاران خان تاريخ غارانی خوانده شى 
ريخت دلی قلازانكه انشاء آن بانجام رسد غاران وفات یاقت » حانشن و برادرش اد لجایتو 
خواجه رشيدالدين را يعمل بروفق وصيت برادر واداشت ععلاوه باق تکلیف نمود كه اضافه 
برتاريخ اقوام مغول که همچنان بايد بنام غازان جمم و انجام شود » تاریشی عموی ازجميع 
اقواتن: ككف ول با فيان افا و ار ١‏ رای اند افو ره لمان مه 
فراهم آورد و أ نرا بِصميمةٌ مجلد دیگر از جغرافيا و معرفت بمسالك و مالك ذیل تاد 


غازانى قرار دهد . دشیدالدین باوحود كمال | كه در كار و تدبير امور ملكى و 


ستغرأة فى 
ديوا ی داشت و با و جود كير س سن و ضعف وو نأتوا: نی م راج | دن امر خطير را ماده 0 5 و 
بدستيارى فضلا و خبر گان هرطايفه وماتى که در سلطانيه د تبریز مقيم بودند واز علماى 
جينى و تبتى و اويغودى د فرنگی د يرود و غيره بكار انهيةٌ جامع التواديخ مشغول شد وا نرا 
درسال ۰ ۷۹ هحری پانحام زسازن : 

جامع التواديخ شاهكار تار یخی اسك که در عصر مول در ابر ان تاليف ده و از 


)۱۴۵( 


برد كترين آثار اذبيات و از مرمترین توادیخ عالم اشت : این كتاب در چې ار عاد مرب 
شده بود . 

محلد اول ه دز تاريخ اقوام مغول از قدیمترین ازمنه وشرح طوایف و فا کن هريك 
ونار یج اجداد 927 خان و اوردغ او تاعهد ار لجایتو و این ا ينام تاريخ غازانى 
موسوم و در دست است . 

مجلد دوم - شامل دو پاپ : پاپ اول درتار بنج لت E‏ رليك 
جامع التواديخ وباب دوم مشتمل بر دو قسم : 

قسم اول در دو فصل : فصل أول در مجمل توادیخ انبیا و خلفا و پادشاهان وسایر 
طبةات مردم ازعيد آدم تازمان تأليف جامم التواديخ . فصل دوم در تاديخ مفصل هرقوى 
از اقوام عالم . 

قسم دوم از باب دوم : در تاريخ ارنجايتو از زمان 5 جامع التو اریخ ببعد که 
مور خن و وقايع انرا يادداشت و برجامع التواديخ ضمیمه نمایند . 

مجلد سوم : در بیان دور اقا لیم ومسالك و ممالك . 

از ان محلد سوم اتری باقی نمست ولج دو محاد E‏ باقیست و بعضى ار احزاء آن 


سدس هر ر سره اش ۰ 
E‏ 5 


وهات انا ی رو نقیس دامع التو از بخ داد اول ی تاريخ غازانی امت که کات 


منحصر فرد تاريخ اقرام و طوایف اولیه تاتار و اجداد دن كيز ان است حتی حرانگشا E‏ 
بکلی از این قسمت خالی است . درنتوحات جنیر و فرزندان او جامع التواد ج شریبا اختصاری 
است از جهانگشا ۰ ولی دد باب تاریخ غازان مخصوصاً اصااحات ویاساهای او ودره‌وارددیگر 
۱ هس ی : 

دامع التواديخ ۳ ات دنا بعلاوه اا ان ار جروت اي و باک دی ار تمسو نه صاى 
سار حوب فار سی ات خحواحه رشبدالدین فض ل النه که امد حرام ع 5و عارف بالسنه 
امسج : : e‏ 

فارسى و عرفى 5 عبری د 1 و مغولى بوده جميع اوقاتيرا که از مشاغل دیوانی فراعت 

: ۱ : 5 ا >4 
مييافت بمطالعه با نوسئن یران ¢ عللاوه بر امع التواديخ ۳ لفات وزد دک ا نز دارد 


(۱۴) 


از فيسل : 4ل نو ضیحان زر شمدبه مفتاح التفاسير ۳ کات ساطانی 5 کتاب اللصایف 
انتاوق ان اك سب باهه اه و ملوک ل سهان اب ندا 


ها ساك الحقایق ا 


95 7 5 1 ¢ 93 4 ع ۰ 
طب اهل ختا ( ا نامه ) 5 کتاب ادوه هفده ختائی ٠‏ كتاب ادويةٌ مھ ردد 


ص 


سے 


مغولى ۱۱ قات سمأ سات سح ند بر بادشاهی ۷۲۲ 68 دوا رك ی ك5 اب م ا بأ هشه 


تی داشت . 

كاوه مجموعه مکاتبات دشیدی (۱) که رسائلی است حواحه دانشمند برسرال یاعمالی 
که زیردست او بوده‌اند نوشته ات . 
آنمکانیات حاوی بسی نکان ری و ناد یخی مرم اديت كه ر ادن خمد ابرقوهی 
جمع آوری کرده است خواحه رشيدالدين برای جا لو قوع ارتلف شدن نوشته‌هائیکه بز حمت 


زياد فراهم کرده بو د ا لازم احتباط ES)‏ رجا از ی هوم م تأليفات فار س ی خو در| 


2 
تعر ای ان گرداند ۳ تالیفات عر ای حو سس را بقارسى تر حمه كرد 0 اهل هر دم زربان از ۳ 
سره بردازند بعد ام داد كه ازروى هر اك ار ی او نسخه‌هاگی چند برداشته 1 نا را 
رم 2 | 
بولابات ہش دوستان أو 5 باهل ادب شر تذل اشان ندز ۳ دراستنساخ! نا معدار 


دان ا 


ی کر اد اريم ودی( کا ثرا خی موه و دازا تماق اراسي د ف 
7 چ 


مر 


وو دی رت مدفن خويش ۳ صرف میالغی ی درنزدیکی اسر دز سا تة بود نسخه‌هاتی 


-)١(‏ سیخه خطی اغیسی از شات دو اه در کا با 4 أقاى ماج محمد تعجرانی هست 
( شماره و ۷ سال ١‏ نشرية دانشكده اديات از 

(۲) محل دنم رشیدی در آخر محلة ششکلان ( شش کیله ) که بمسلة باغميشه و يلانكوه 
) ولا فكو ( منتبی مشود در طرف چب در دامده ۳ سرخاب دره‌حل با صفا و مر فعی و اقع 
است و مینویسند ( دربالای شور بر یز وزير سعيد خواجه رذیدالدین ط ب ثراه بوق و لیا نکوه 
داخل باروی غاز انی شاه دیگر سا ته وآنرا دم رذ.دی نام نباده و در او عدار ات فراوان 
و عا لی بر آورده ( 

خواجه در نامه‌های مكرر خود سرش كه حا کم روم بود آیادیهای دبع رش.دی را بیان 
ميلكند وخلاصة آنبا چين است چون صحن و ساحت ريمع رشیدی وسیم‌است چپار قرية زنکیان ‏ 


وزان > فردیان ؛ .شان که درهريرك «هل :فر سا كلئد اباد کرده‌ايم جهل افر ازرومیان 


(۴Y) 


از تالیفات خود گذاشت تا هركس بخواهد با زادی نپا را مطالعه ک-ند با از روی آنبا 
نسخه پردارد . 

بعلاده از مجموع تا لفات خود یکنسخة ضخيم باسم جامم تصانیف رشيدى با نقشه ها 
وصور لازم ترتیب داد و در ربع دشیدی گذاشت تا مردم نسخه‌های خودرا با آن مقابله 
کنند و دستور داد که هرسال از هريك از مؤلفات او دو نسخه ۳ بعر ی دیگری بفاد سی 
نوسنند م بیکی از بلاد معتبر اسلام بفرستند . 

متاسفانه با وجود تام احتیاطات چون دبع دشيدى دوباد یکی پس از قتل خواجه 
ديكرى ساز کشته شدن سرش غياتالدين يعارت رفت بسیاری از نفایس و نسخ خواجه 
Ce ۳‏ مردم جاهل انتاد وبهمين علت و حوادث ديكر رکا ا وروی أن وزيردانشمند 
فشكن الماک .کر اسراف ان تانود دروف 

بعلاده خواحه رشيدالدين زمان حکومت غازان خان و الجايتو بمشاركت خواجه 


سعدالدین مرحم ساوجى (۱) بادارة امور ری اتتغال داشت 6 و خواحه سعد الدين 


بدارا لاط 4 "مر بر بر سا اف u‏ قر یه عدم که م روهیان أت آباد کد و از نو يسيك : ۲ 
کارو ان را و ۱۵۰۰ دکان و ۳۰ هزار حانه در آن ی کردم وكارخانههاى شمر بافى > کاغذسمازی »© 
دارااضرب رگا نه وغيره احدان کردیم و هزار طا اب عل م دز معله | که آنرا مل طلبه 
خو اند نشانديم و ٩‏ هز ار طالب عام دیکر که اد All.‏ لادی بأميد ابر بيت ما اه در 
دار الاط.ة راز سا كن كر دا يديم و اساھ عيوب حادق که از اقصای بلاد هند و مصر وجی‌و 
شام و دیگر ولایات ]مده‌بودند بعنایت خود امیدوار کردیم ما در دارا لثفاى ما تردد نمايند و 
بيش هريك از آنان ده كس از طالبان علم نصب كرديم تا باین فن شریف «شغول گردند و 
اهل حرف و صنایم را از مما اک آورد. شر ۵ سه در کوچه‌ای او کردیم 8 (شماره ٦‏ و ۷ 
نشر یه دانت‌کده ادبیات بر بز ( 1 

با لاخره ابن شور و ثای عالى پکبار در ۷۹۸ بعد از فقتل خواجه بار دوم در YP‏ بس‌از 
فتل سرش خواجه غیات‌الدین بغارت رفت و اکنون از آنپعه آبادی جز تل خاکی دیده‌ندیشود 

)۱( حون درنار یخ فتل صدرالدين خالدی و انتصاب این دو وزير شا ر کت هم ميان 
نوشته‌های مورغين اختلانست ( 7۷ يا ۹ ) لذا از ذ کر تاريخ خوددارئ کر دند . برای 


)۱۴۸( 


58 


ارك عایشاه ( «سجد تاج الدین شاه تبریزی)- رو برودی صفحه ۱:۹ تار يضدة مد.ازی مر رز 


ماك دشمنی با تاجالدين ۲ عليشاه سربزی )۱( که در دست‌گاه وشن او لجایتو وارد شده بود 
مقبوليت اولى خود را در خدمت ايلخان از دست داد و بعدها با خواحه رشيدالدين نیز 
بعلت اينكه با تاجالدين عليشاه دوستى ميكرد بناى مخالفت دا گذاشت واين امر بالاخره 


منجر بمحاكمةٌ اندو وزير در بيش اولجايتو و فتل خواحه سعدالدین در ۷۱۱ گردید . 
اطلاع مشر برادداشتپای مر حوم وزو ی ) در بءاره ۲ سال ۳ مسل دا تشكده ادات آهر آن ( 
مر آجعه شود 1 

)١(‏ بنا بروابت حشری درتاریخ خود تاج‌الدین علیذاه بریزی در گرمابهً مبادمهين 
دلا کی بود روزى ده ده على نام ازمشايخ كيار بدان گر ما به رفت ¢ علبشاه موی سر او ترآشید 
و هزد نگرفت شيخ دما کرد ما خداو ند او را بزرك کند . 

میئویسند در سئين جوانی دلال جواهر و احجار کریمه بود بااینکه بپره‌ای ازعلم ودانش 
نداشت مردی کاردان و بود درضین معاملات جواهر با امرای دوات رفت و آمد داشت 
وپ وسباه در دمتكاه ایلعءان ءءر وف شه . خواجه سعدا آدین خواعت او را از دربار دور 
نما ید یکارخا:» نسماچی بغداد فر ستاد او الرسة زیبائی با بلغان په كرد ٠‏ حون اياخان بغداد 
رات برمقام و منز أ س وی بفزود 5 در ۷1۱١۱‏ ,مدا ز فتل سعدا لين با خو اجه رشیدا لدین ور وزارت 
شر بك كرد ١‏ 


او درخارج معلٌ نارميان ( مهاد مهن ) مسجد جامم بزرگی ساخت که صحاش ۲۵۰ کز 
در ۲۰۰ از بود وگویا مسجد عبارت بود از يك محراب و طافی سيار بلند ( بروایتی بلندتر 
از ایوان مداين ) که بالای سه دیوار بزرك و عریضی قرار گرفته بود و صفه و ایوان بزرك 
و وسیعی داشت » دو منارة بلند در طرفین آن ساخته بودند و کیبه‌هانی نیز دراطراف آن 
ترار داده ودند که تمام کلام ال مد را در آن کتییه‌ها بخط سيار خوبی نوشته بودند قسمت 
اعظم آن از سنك مرمر بنا هده و از میان آن نهر آبی جاری بود و انواع درختان میوه و 
۳3 در صحن آن وجود داشت » طاق مسجد در اندك مدای فرو ربخت ومنارههاو خردعمارت 
برائر زلزله و اشغال شهر مدست عذمانیان سال ۱۰۵۵ درزمان سلطان مراد جهارم هندهمين 
یادشاه عثمائى ( ۱۰۶۹-۱۰۳۲ ) خراب شد درزمان ناپب‌الساطنه عباسميرزا پس‌از تعمیرانی 
مر کز تسلییعات و انيار غله نيز شده است بمعدها انبادهای بر آن افزوده ومر کز غلات هیوآنی 
کرده‌اند وفعلا بنام ارك عایشاء معروف است (نشریةً شماره ۸ و ٩‏ سالا دانشکده ادبیات تبر بز) 


)۱۴۵( 


بعداز قتل خواجه سعدالدين » اولجايتو بتوصية خواجه دشیدالدین واج الحريق عليقاة 
حیلانی را بجای دزير مقتول رز معاملات دیوانی کرد و خود خواجه امور مشورنى و 
ند بير فلك كيده کر و باصلاح تكو یا در عيد خواحه سعدالدین و ياران وی بر 
اثر تصرف در اموال ديوانى روى داده بود برداخت و بانشاء قوانين تازه مشغول شد و هر 
ولاق زات ام ای انا ای اريت الروك اس او قم اوسا 
را عدا مستوفی فزوینی مورخ دورف وا گذار رد 

تاج الدین چون در امور مالی الجایتو مقتدر شد و دیردستانش به شتیبانی وی در 
اموال دیوانی حيف و ميل فرادان کردند بيش اولجایتو از دشیدالدین سمایت کرد و خود و 
فرزندان وى را متهم باستفاده از عوايد دیوانی نمود دای نتوانست تقصیری برایشان ثابت کند 
و خواحه سيب دوءتى با بعضى از امراء از شر عليشاه محفوظ ماند و بامر اواجايتو اندو 
ددر ندا امور ری را مشش رگا بعهده ی 

در دوران عوهت ادو تساه ا E‏ برضد خواجه رشيدالدين تحریکانی کرد 
و بزدد زر غالب امراء را با خود همدست نمود بالاخره در اواخر رحب سال ۷۱۷ خواجه 
از زار E a a‏ ی مار A a‏ 
امير چوبان که قدرت فوق| لعاده‌ای درصاطان ارو سعید داشت ا بو زارت سید و لی‌علیشاه 
و همدستانش برای د ر خواحه همداستان شدند و او را در بيش [بوسعيد متهم رويد 
که او لجایتو را بدست بسر خود عزالدین ابر آهیم که شربتدار ايلخان بود هسموم کرده‌است 
اين امر ابوسعید را غضبناك کرد تاحکم قتل خواجه و فرزندش را صادر نمود میرغضبان 
در ۱۷ جمادی الاولی ۷۱۸ ابتدا عزالدین ابر اهیم را پیش چشم بدر کشتند وبعد خود خواحه 
را در ۷۰ سالگ در نردی؟ دو نیمه کردند (۱) . 


ی ی رال 


)۱ رشيد مات و دين عون بر فت از عالم نو ات هی تا بخ او که (طاب ثراه ) ۸ ۷۱ 


< جللال الدین عشقی از شعرای آنعصر > . 


)۱۵۰( 


وه ۳ [ و 
arty ۰۳ ffi‏ ۷و۰ epey‏ و 667 ~= 62۳۳5 ۲ 


a 4‏ او مزر ای 7 
1 ۶ لک ۳۴ + 


Ni 5 میم‎ 


بعداز قتل خواحه دشمنان او تسام اموال او وفرزندانش را ضیط کر + یله 
ربع زشيدق ارا که از یناهای او پوو غادن کردنه: او توذين دانشمندرا بانیتام اينكه در 
باطن امان نبوده وو همجنان ودی ضا افك o‏ ويك برقران نوشته عقايد اهل 
ی 9 3 E‏ 
توراة را کنجانیده است مرتد و کتب او را کتب ضاله دانسته وعوامرا عليه او بران‌مختند 
أمير تیمور كه بر اثر سقوط ار اسب حال جنوك یافته بود از مسحدی كه در 3 رشيدى 


بود رون وردند ر در ذبرستان ود بخاك سيرد نك . 


)۱۵۱( 


٤ 
ص ستات همام‎ 


2 سر انه 2 


درعال۱۳۱۱دستان دولا همام بمدیریت سيد ابوطالبت جدی 0 یافته وبعداز 
TEY‏ تا ف از رل از ي«بى برومند و بد محمد على ادیب اهری از ۱ 
ار دہشت ا ا ۵ شهريور ماه ۱۳۱۵ 

مرحوم حسين علیزاده فره‌بیگلو از ۱۵ شهر بور ماه ۱۳۱۵ تا برماه ۱۳۱۹ ( که در 
۶ بر ماه فوت E‏ 


سم 


اقای رضا بهتاس از تيرماه ۱۳۱۲ تا ۷ مير ماه ۱۳۱۲ 
« عبدالله برين « « مپرماه < فروردين ماه ۱۳۲۵ 
« صدوقى خسر ‌وشاهی از فروردین ماه ۱۳۲۵ تا مير ماه ۱۳۲۵ 
« اصغر رامیار از مير ماه ۱۳۲۵ تا آذر ماه ۱۳۲۹ 
« بیتالله حمالی از آذر ماه ۱۳۲۹ تا ديماه ۱۳۳۱ (دد اینسال بعلت کثرت 
دانش أ موزان عدداى از ا بمدیربت e‏ اصغی راميار بدستان خیابانی انتقال یاقت 
مها عده و از محصلین ممدیریت آقای جمالی ساختمان دسجد کبود انتقال باوت و 
اکن مرن a‏ ماس ورام اسان وه وام هام عون 
اشتغال ورزيدند ) . 
آقای حسین آزرمیخواه از ديماه ۱۳۳۱ تا بيمدماه ۱۳۳۱ 
« حسين واعظ ار من ماه ۱۳۳۱ تا شهريور ۱۳۳۲ 
« محمد ابر اهیم شمستر ی از شيريور ماه ۱۳۳۲ تا دیماه ۱۳۳۶ 
خانم صديقةٌ وفا از دیماه ۱۳۳۶ تاحال در اين دیستان مدیربت کرده‌اند دبستات فعلا 
(۱۵۳) 


ساخعمان دبستان همم روبردى 


صاحه ۱۵۲ 


نار 


يخدة مدار 
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از کلاسه سب ررآنه رو ١ه"‏ نفر محصل دارد واخيراً بك کلای كود کستان نیز ضصمممه کرده‌اند 58 
محل دستان در باغ شمال میراشد و ساختمان ان دولتی است و زمينش درسال ۱۳۳۱ 
از طرف شهردارى بفرهنگ وا گذار شده و ساختمان دستان در سال ۱۳۳۱ شردع و خانمه 


همام ببریزی 


همام الدین تبر بزی سر علائی متولد ۵٩۸‏ هجری از مشاهیر سخنوران تبریز وازندمای 
ميخصوص خواجه شمس الدين معدمد صاحيديوان حويدى )۱ ورس | باقا | ل و9 خواحه رشمد 


1 


الدین همدانی بود و صدتی وزارت اذربایجانرا نیز داشته است . بنا بنوشتة 
فا نفج راان ووا کش ازع او چ انطرف یاقا دراک 
ضط اموال معن‌الدین بروانه )۲( يروم رفته است همام نيز از جمله همراهان وى بود ونيز 
در ۷۰۲ از جمله ٩سائست‏ که بتفسير خواحه رشیدالدین فضل اله همدانی (وزیرغارانعان ۰ 
اژلجایتو » ایوسعید) تویستدة جامع التواديخ تقريظ نوشته است . 

مجموعة آثار او عبارنست از اشمار عربى درحدود ۱۸۰ بيت درمدح مولانا نجم الدين 
عبدالغفار و قاضى القضاة مح ىالدين و قطب الدين شیرازی و شيخ ابراهيم بن سعدالدين حموی 
وی سای اي تم لقو هو او تسيو العو قينا اش لق ادو افيد او پاش 

(۱) شمس‌الدین محمد صاحبدیوان قريب بيرست و دو سال ور است ودر حجهارم 
شمان سال 1۸۳ باتهام اينكه وفات آباقاآن را او موحب شده بامر ارغون خان بسر أباقا 


معتول گردید ۳ 


)۲( هعین‌ا(دین پروانه حکمران روم ) آسیای ضير ( مود وكيك الات 1 لظاهر یکی از 
ما زرك ملوك ایو ی اهمقر رفت و لشكريان مغو نی و عسوی را که .ال ساط بر شام ونواحی 
اسلاهی آسياى ضغبو و دصر را داشت ھک داد آ باقا شما بر وم رفت و شور هاق اسلامى را 
ما ارز نه آلر وم تصرف :مود و مردمان را ونل عام کرد و معن | (دو له بروانه را قطمه قطعه مود 


و در درك بت و از مغول برای نشاندن اشن عضب هربك باره‌ای از گوشت او را خو رد اد 5 


)۱۵۴( 


او در حدود ۱۸۰۰ ست ( جمع اشعار یه و فارسی در حدود ۲۰۰۰ بدت ) قسمتی دز توحید 
و نعمت رسول اکرم و مدح غاران وقسهتى عزلیات و موی صحت نامه است که شام شرف 
الدين هارون بسر شم سالدين <وينى صروده است. 

در محاوره و انشاء و حسن خط استاد بود و با سعدى که بنابروايت دولتشاه سه رقندى 
در اواخر قرن هفتم هجرى به تبریز 35 بود دالاقات كرده است . ديواك همام بخن ادع کف 
بامر خحواحه دشیداانین اا جمع آوری اف 

همام 7 سال عس كرده و در ۲۵ صفر ۷۱۶ وفان يافته است ۳ در مدمه یکی 
از دیو انپای‌همام(۱) عمر اورا ۷۸ سال نوشته‌اند و مم رگ اورا جنين هسفق كه رورى همام 
بجمام رفت وت از استحمام در صفه 4 بالای 5, رمخانة نشست اسان او را عشی عارص شد 


و خرانة 9 افتاد چون او را مرون اوران وفان > درده بود (۱۲ 


)۱ و ( ديوان همامالدين مر از ی با مد م4 و حواشی و م هو ند ا بتی چاپ سال 


ی 


)۱۵۴( 


0 
دانشسر ای مقدماتی 
« سرا » 
براعاس قانون آر لیت معلم مصون اسنند. ۱۳۱۲ دز اول سال تحصیلی ١1‏ كلاس اول 
دانشسرای مقدمانی در ساختمان جنوبی دبرستان شاصدخت فعلی ( فالتا وان دسشستان 
خيام ) ۳ كرديد و آقای حمید فر هت با سمت نظامت دانشسرا تا ۲۲ شهریورماهه ۱۳۱ 
این مؤسسه را اداره كرد ادلين دودة فادغ التحصيلان دانشسرا ٩‏ تفر بودند بعداز آقای فرهت 
آقای عباس نیکمنش از شيريور ماه ۱۳۱۵ ا ۲۷ مهر ماه ۱۳۱۹ 
« کاظم رجوی از اواخر ميرماه ۱۳۱۲ تا ۱۲ دیماه ۱۳۱۷ 
« علی) کیر صبا از دییاه ۱۳۱۷ نا ۲۷ تبرماه ۱۳۱۸ 
0 على دهقان از ۲۷ میرماه ۱۳۱۸ تا خرداد ماه ۱۳۲۳ 
« غفار بینش بور از خرداد ماه ۱۳۲۳ تا ۱۳ آذر ماه ۱۳۲۳( که ازاسفند ۱۳۲۰ 
هراقبت و سربرستی دا وداد ) 
آقای غلامحسین بدرايرانى از ۱۳ اذر ماه ۱۳۲۳ تا ۱۷ مهر ۱۳۲۸ 
« حسين تهامى از ۱۷ مير ۱۳۲۸ ۱ ۷ اسفند ۲۹ ۱۳ 
د تقى میرفخرائی از اسفندماه ۱۳۲۹ نا مردادماه ۱۳۴۶ 
« هادی منصور ]ذر از مر داد ماه ۳۶ نا شهر بور ماه ۱۳۳۵ 
« ابوالتاسم طباطبا و کیلی ناظم دانشسر انا آبانماه ۱۳۳۵ 
« حسن محمدحاثلو از آبانماه ۱۳۳۵ تاحال بریاست دانشسرا منصوب شده‌اند . 
در ههرماه ۱۳۲۹ علاوه بر دو كلاس دانشسرا کلاس‌ترریت‌بدنی برای تر بیت ا زگار 
ورزش درساختمان دانشسرا ا E‏ از كلاسهاى اخير دو دوره قارغ التحصيل شدهأست 


)۵۵( 


واژسال۲ ۱۳۳ اين کلاسها بر چیده‌شد دانشسرادرسال ۳۵ بکصدو بنجاهوهفت‌نفردانش | موز 
۰ 7 سے 
دارد که بصورت شیانه روزی اداره میشود و دارای | زمایشگاه‌های فيزيك » شیمی » طبیعی » 
و کتامخانه و کار گاههای کاردستی است . 
3 3 0 و 3 
ساختمان دانشسرا در سال ۱۳۱۵ موقع وذادت فرهنگ جناب أقاى على |صغرحكمت 
. 11 ۱ سح . 

وسار بر گزاری جحشنی در نالار سخنرآنی ان افتتاح دردید و كلاسها ار مهرماه همانسال 
در ساختمان حدید تشکیل بافت . 

جكامة ددر أثر طبع أقاى كاظم رحوی که مدای دريس علوم تروستی وریاست دانشسرا 


را وعيده داشتهاند وسيلة خود مشار لبه درحشن افتستاح ساختمان درل قراتت گردید ۱ 


آنش دانش در [ذرنايجات 


خاك | ذربايجان دارد زا ذرها نشان 
جلوه كاه برتوشاهان بود این‌مرزه بوم 
بوتوشاهنشهی زینجا درخشيدن گر فت 
آفتاں دوات ماد ازهمينجا شد يديد 
هم اوستا , زامة آئين ER‏ 
مد شاهی و زبان و دين ار انی بود 
در اوستااین‌زمین(ایر انو بژه) نام‌داشت 
ويه درهنگام شاهنشاهی ساحانیان 
اندرین‌حا بود أ ناتشكه ا 
آذری کش‌دودو تاديكى ثبو دی‌هیچگاه 


سم 


۱ ی هیزم و انکشت بود 


مز د سنا دينودانش بودو آتش‌رمزان 


(127) 


رین سیب نامش نهادستند ‏ ذر بایجان: 
قله كاه 1[ بزدان بود اين شارسان 
آذر بيغميرى » زينخاك شد اتشفشان 
نورا تشكادزر دشت از هم:حاشد عبال 
از زبان مردم اين سرزمین دارد نشان 
ايد دلهاى ایرانی اعت این‌دیرمغان ! 
ارحمندش واشتزدى هر زمان ايرانيان 
جسروانش سر نهادندی بخاك آستان 
كزفر وعش خیردهیشد چشم خو رشیدحپان 
جزفروغوروشنى هيجش نبود انددمیان 
BN‏ ودين د کی مان 


کزفروغ دانش یزدان هميكردىبيان 
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PAN, 


واژ؛مزدا کهبانام اهودا همره‌است 


بعدازاء لام مغولهما ندر يلحأ بوده‌است 


زاد گان عارفی دانا از أينجا سر زدند 


پس عجب نبودا گر امروزدداین‌سرزمین 
دورة اتش گذشت و نو مت دانش‌رسید 
شعله آتش اگرخاموش ماند غم‌مخور 
مشعلى دوشن بر نگ رەز سز و سفید 
آیتی از دهنماتی سوی دان‌انی بود 


چون نشان‌برچم دانائی است و رھ ری 


زينسيس ازفريزدان بزر تك ومهربان 
درز مینی كا ندر اناحرار ا ذر با یجان 
اذبى بروددن اولاد آن آزادگان 


صاختمانی نم بار ان نمی بیند كن ند 


هعنیش (دانا) بود انددزبان باستان 


کاتش‌عرفان دشاهی کشت بأهمتوامان : 


کشت ایر انز نده‌یکبارد گرزان‌خاندان۱ 


مسر مر سے = 
یا شكاء دانشگاه۲ کرد اشان 
۱ نمقهدس دود ۱ نرود»اینهقدس‌این‌رمان 
درتو دان فرورانست اينجا حاودان 


و أن سه ر نکشپرچم‌ایران کندخاطرنشان 


داكن ! موران بر و ی‌سینه دادندش مکان 


کر فی دوربب لا دار ات زهان (۴) 


كر توانائی و دانائیش ایران‌شد حوان 
بر ور از چو ۵4ار دشمنان داد ندحجان۴ 


سح 


سازمانى كز بد دوران نمىيابد زیان 


)۱ اخاره بعاندان م صفى الدين ارد یلی ہی س اله هو به است 5 


)۲( درھہان موقم سراباده این جکامه در نطق ود ازوزیرة_هنک حاضر درجشن تقاط ای 


اسفن دانشگاه "بر یز را کرده ود . 


(۳) اغاره به نشان دانشسرا. 


(۶) از قرار "حقیقی که درهمان موقم بعل آمد سالن دانشرای يسرأن دره.ان جائی که 


جوبة دار مرحوم ثقة | لاسلام و رفقایش بر با شده ود > صاخته شده است . 


)۱۵۷( 


فمج و کیم أن‌بایداردهمچو گر دون استواد باصفاچون گاستانه بر فز حو بوستان 


کلستا نی با صفاتر از دوصد باغ ارم و تكر قل ارده مله بیان 
هرطرف کلهای دانش از شه اندر آن میوه‌های پراش اندردل کلب » نيان 
تا نای دگر 0 دشكه چشمند دتن این و بر ورشگاه دلرمغزورو ان ! 
در گلستان عندلیبان نغمه سازی میکنند ایا راد کان دشن اوار عون 
مضق تر قعق بر ها بایان ات زیر ازور انا شا کته صق باغتان 
اين کا | نساشد موسم ردي جود بوارانتاره باشدد رزمستانوخزان 
و شنیدستی که‌شد آتش تانب ین اندر ينجا بين جسانر و بدزدانش کلستان! 
و و وه 
نا و فد غنچه‌های سسز اندر گاستان 5 درخشد اختران دي اندر كيكشان 
ادت ابن اه داشرا يداد ازردال ازخالیابر کناد داز حطرها ون امات 


(۱2۸4) 


1 ۳ 
بت ۱ 
ان 3 هگلی انملی نو اخت رانر 
e ۱ 7 ۱‏ ن ۱۷ دیماه 
ب سير ین 
د یا 3 اس اعزام اعوز 
ا فرلا 000 5-538 
۱ بع ۳ ۱ 
لب 1 كيه در سال ا 
ا ترك ” 
در ل 
زان د 
3 و 


ان 


(۱۹) 


ازطرف‌اداد؛فرهنگهدفعالیت خودمة سس بتدد یج بتمدادد انش آموزان افزوده‌شد,طور که درسالهای 
۸ ۱۳۱۹9 د ستال‌قر ب به ۵۰۰ نفر وانش اموز داشت ودر ابن سالهای اخير بجوت حسن 
ان اوه | عورهى ساك عزوي شكون رظن ورف هه نک كما ودين شدای 

فينتان از ادا سم تفوت زا ستالد انتدانی دعر انم رازه يو انس و وتان 


مدان و قري به ۲۳۰ تفر دانش اموز دادد که درساختمان استیجاری واو 
تحصیلی ۱۳۳۱-۳۵ قريب به ۲۳۰ نفر دانش اموز دارد كه درساختمان استیجاری واقم‌در 


خیابان بپلوی نزدیکی جار راه محصور ادازه مشود ۱ 


(۱٦۰) 


۷ 


< دختر اه » 

ذو كيو رومام ۱۳۱۵ جر له بر اسان وتان و کے ا بیان کته 
بمديربت خانم ملکه قروجهذاغى 0 شد. حندى نام دستان ا سس و بعد يئام 
غزالى ناميده شت دبستان در سال تحصیلی ۱۳۱۸ (۵) كلاسهة شد: 

خانم فره‌چهداغی تا مهرماه ۱۳۲۱ مديريت دبستانرا بعهده داشت بعداز او 

خانم كبرق دبیری از مهر ماه ۱۳۲۱ تا فروردين ماه ۱۳۲۳ 

« تجیبه سیف‌الدینی از فروردين ۱۳۲۳ تا مير ماه ۱۳۲۹ ( دبستان درسال ۱۳۲۳ 

ی اب 

خانم مر بم‌خواج+ نتصيرى از مهرماه ۱۳۲۹ تاحال بمديريت دستان منصوب شده‌اند 

دبستان فعلا 1 كلاسة دخترانه و قريب به ۲۸۴ نفر E‏ دارد و در سامت زر 


استیجاری در محل ششکلان پشت باغ امیر اداره میشود . 


5 و 3 5 i‏ 1 
در سال 20° در سر طوس متو لد ردس تارف از علوم رمان حود خصو صس وهه ا 
a eT‏ 
را درطوس (نزد احمدرادكانى) و نشابور و جرجان فرا ثرفت د عدار فراغ از تحصيل 
مدریس و تاليف پر دا خت 5 ددمت خواجه نظام الملك و سلاحقه رسيك 8 بوسيلة او نك 
دربار ملکشاه سلجوقی بار یافت . 
خواجه نظام الملك او دا برای تدريس در مدرسة نظامیه در سال ۸4 بيغداد فرستاد 


)۱۳۱( 


غزالی در جهار سال مدت تددس خود در نظامیه بتالیف آثار میم خود پرداشت و 
چون بعالم تصوف گرائید از تدریس در نظامیه کناده كرفت و بشام و سودیه سفر کرد و 
اثر نفیس دود معروف باحباء العلوم الدین را که حاوی ققه و احکام و اخلاق اسللامی است در 
ابو سق با نیقی وه تالف كما سادق و رتا هان ور جک وماق یداع 
و بعداز مراجعت از عودیه در مدرصه نظامیة نیشابود نیز تددیس کرد ولی بس‌از چندی از 
تدرس در نظاميه دوری گزید و بوعظ و بحث با صوفیان مشغول شد تا سال ٥۰٥‏ در 


طایر ان از انم عبرو طرش تور کا 


(7) 


۸ 
دستان سهند 


< دخترانه > 


دراوایل سال تحصیای ۱۳۱7 دبستان دولتی مختاط چهار كلاسة ليل[ باد بمدیریت 


خانم دول سید کی E‏ بافت وو بعدهأ نام هدن موسوم گردید و ۳ أسفزد ماد ۷۱۳۵۸ 
خا سعیدی هل ر 


۳ 
U ۱۳۸‏ مپر‌ماه ۱۳۹ (دراول سال تحصیلی دستاك ردد دين اداين ستاك مشهت شد) : 


رت ديستانرا بعيده داشت و بعداز او خانم اران قلمکاری از اسفند ماه 
خانم بهار از ميرماه ۱۳۱۹ تا أذر ماه ۱۳۱۹ 

« عصمت احمدزاده از أذر ماه ۱۳۱۹ تا آذر مام ۱۳۲۰ 

مول هلان ار اذو انا كور واوا ۱۳۳۲ 

د ثريا د ری از شيريور ماه ۱۳۳۲ تاحال بمدیرت‌دستان منصورشدهانئد . 
دمستان ۽ کلاصه دخترانة 5159 نقر دانش | موز دار د که در ساختمان استجارى 


واقم در خبابان شيناز اداره مشود . 


کی اسان خاموش قدیمی است بارتفاع بلقي ون ا 
آبادیهای تبريز » دیه‌عوارقان » مراغه ‏ هشترود » اوجان در حوالی آن واقم شده‌اند 
دورش قري به ۱۸۰ کیلومتر میباشد و قلل بربرف 1 در حنون تبریز ازدور نمایانست از 
زیر فلل که از ]هن تاور میکند ودر دود علا ناوه در باختر و کریم كوه 
در خاور قراردارد دیده‌میشود این‌ده می‌ازهمه‌باندتر و بکوهپای لیقوان باعلم داغ مشپور است و 
در سمت جنوب بکوه جام منتهی ميشود که ظاهرا از همه پلندتر بوده و مشرف بر جلكة 

(11۳) 


شپرستان مراغه میباشد و از شریز دیده هشود . 

با اینکه اين رشته كمه فعلا دارای بخجا لهای طبیعی فس وی ۳1 بحچالهای‌قدیمی 
در شمالی قللی که از رید ا بای ودد شمه ماه در شاطات رد پارتفاع ۳۳۰۰ 
TG‏ 2 ) يك هحوطه بخچالی در سر بالائی قرية آستار | نموداز است و چنن بنظر 
هبر سد سرادیری آستارا بوؤد گترین بیشروی بخچالها باشد . 

آتشنشان خاموش سپند دارای چشمه‌های ا می‌دنی است و در دامنه غر بی اين 
كوه غاد بزد کی ينام أسكندر داقع شده که بعات داشتن گاز کرد کک موجب 
حفگان ميشود و شهرت دارد كه خزاین فر نحا ينها نست. كذشته ازا های‌هتعددی 
که از این دشته كوه صرچشمه میگرد چند رودخانة همیشگی اعرف 3 ي بطرف 
شهرستان نبریز جاریست . 

١‏ رود سید ا ا از شمالشرقى فى كو كوم رت عسشوى شال کار © كوه 
تنگ آلتی را یبرد و در سرازیری ی سرخاب ؛ به تاج رود متصل مرشود . 

۲ رودخانه لقوان که پس‌از عبور از ليقوان » بيرق » هروی » حاح ابدال بیاسمنج 
هنتهی شده صرف انار مزارع و باغات این نواحی و 

۳ رودخانه زتعا ا ۸ از حنوب شرقى سلطا كوه سر جشمه كرفته وك کم 
شمالفر بی رق کته تا سردزود مرسد . 

۶ و هب درهشرق رودخانة استارا که از كرداب بخچال 1 تسیا لی سلطان‌کوه 
سر چشمه هیگیرد در مغرب رودخانه کوچك کندوان که از همین كوه سر حش مه یکیو و 
بطرف اسي حاری میشود تشکیل رود واحدی را میدهند . 

بعلا وه رودخانه دهخوارقان » بايندر ی ۰ صوفی جای مراعه » هشترود » 
روسو راقعب قزل ارق ادان از له ای دا اند کوان ات فرش زاین 
رودها که از دل سيند بردن ميا يلد همینکه از بلندی رار کر دوه سس‌طر ادر د روھ ی 


مسار خود 9 آبادی قراء همعددی هبث‌و ند که ای آ نان در حوالی سس ریز از | بادی‌های 


(1۴) 


قديم )۱ نزديك ادن سر بشمار ند 2 درق مصرفى شور مر آغه از أب صوفی چای تامین 


مشود ۰ 


(۱) قرية شادىاباد مد ابح سيب مدفن بيرغيروان که امر وز در امطلاح به بینه شلوار 
معروفت درا گیلومتری ج نوب شر قى تبر بز و اقم است‌دز قبرستان نز ديك این قر يه [آرامكاءعدهاىازعرفاو 
بزر گان از جمله معز الدین م اطان او بس بسر امیر شیخ‌حسن يزرك ايلكانى درمى ساطان آل‌جلایر 
ما شی که در سال ۷ هجری ساطدت رسیده ويس از ٩٩‏ سال سلطنت در سال ۷۷۰ 


)۱٩( 
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5 د كستان برورش 


از اول تال تحضیلی ۱۳۱۷ آفایهحتود پروزش برای چ فال فرهتگی ود 
کودکستانی نيز بدببرستان پرددش ضميمه کرد و مدتها يكانه کودکستان تبریز بود فسلا 
نيز تحت نظر اقای هجبری بضميمة دبرستان اداده میشود . 


در ۲ کلاس کود کستان 44 نفردانش آه‌وزدختره بسرتریت‌ميشود. 


عده‌ای از کودکان ومربیان کود کستان پرورش , 


(1۷ 


۵ ۰ 


دستات ف ردو ردن 
< سراته » 

د ستان ده مین هد او فروددین در اول سال تحصیلی ۱۳۹ از دستان سند شعت 
ا و مدیرت ان در بدو حال بخانم فر نگیس آر با (خانمحمدى) واگذارشد مشار الہ ہا تا 
شور دور هاه ۱۳۱ مد ردت دبستانرا بعري لاه داشت و بعد ار وى خانم طاهر ه بر ادری از 
شهر يور ماه ۱۳۳۱ نا دیماه ۱۳۳ 

خانم حا نله سيد سر اج از دیماه ۱۳۳۳ تا مهرماه ۱۳۷ 

د عصمت احمدزاده از مپرماه ۱۳۲۷ تادیماه ۱۳۲۹ 

یه عیسی بیگلو از دیماه ۱۳۵۳۹ U‏ تبرماه ۱۳۳۰ مدیسر دیستان بودند دد این 
تاريخ بعلت رو بویرآنی گذاردن شا رها ستاك اثاثة ان بك ستانهای زديك TTT‏ 
مقار ناین ايام جوزمةدماتوا گذاری .اختمان کار خانهمشردب- ازى ةير ستان جر ندا ب(ساختمانهاى 


5 ا ع ا ۳ 
( دم رھ ت فراعم درديك | قای‌م<مدعلی شمشيرى 


ا ف يي سد ن امبر خبزی ودستا ۷ جاو يدفءلى 


فلا درت فان ون ذد و مشارالیه دبستانرا تا شروع سال تحصیلی بهمان 
ساختمان انتقال داد و تا اواعر ار ۳۴ مدیرت د ستانرا بعهده داشت و بعداز او 

آقای اکبر ترابى EEE N‏ وق را ناف اكبر ابر اهیم بور میررالی 
کم کیا آوازه تایآ رنه دا ده رخ 

آقای محمد ر هیر ان ر اسما چی ااا ۶۶ انا اواخر مررماه ۱۳۳۵ 

د اسماعیل عباس پور از مپرماه ۱۳۳۵ تاحال‌مدیریت‌دستانرا بعهده گرفته‌اند 

دبستان ددسال تحصیلی ۱۳۳۹-۳۵ ۶ کلاسةُ بسرانه و4.عنفر دانش اموز داد 

دبستان درساختماناستیجاری که بومن منظور درانتپا ی گلزار کوچه ساخته شده‌است اداده‌میشود 


)۱۹۷( 


فر ور دین 


کلمه فروددین از لغات بسیار قديم ربان ایرانی است . فرورد در لغت فرانگهبان 85 
تكهدار مو بناه دهنلهہ اش 5 ميتوان بمعدى مرو ا ين و ديندار 0 اور وت و از فروددین که 
حالت جمع اضافه فرورد میباشد و بومين صورت از زمان باستانی باقى است معنى ياكان و 
نيكان اراده ميشود و فروهر أصطلاح بيلوى فرورد يا فرود ميباشد . 

۰ ۳ ۰ ۳ 5 م 2 > 1 ل 

فروش و فرورتی در ارستا نردی باسبانی و نجهداری مردم و همه افرید کان نيك 
اهورامزدا میباشد و فروددین بشت یکی از دلکشترین بخش کان اوستاست که دد ستایش 


= 


نوروز اغاز سال ایرانیان و اول فروردین دا بیادشاه داستانی حمشید منسوپ کرده 
نوروز جمشیدی مینامند 


1 ٍ ص 5 ص 5 
هیئویسند حمشید فرمود از برای او ثردو نه‌ای اه ارين انا ديوهارا بان 


«سسته E‏ شست و دسو ی هوأ 


ور 
‌ 


رائید 2 د ور ار شهر حود دمساوند شير بابل رفت و 
جر سم 
این در اولين روز از فروردین ماه بود چون مردم اين شگفتی از او بديدند آنروز وینجروز 


پس‌از انرا بنام نوروژ جشن گرفتند و نيز مینویسند جمشید نخستین روز ار ماه فروددین 


بمظالم AID‏ وت عقن تيفكو تار بایان 


بز رک هفت ماهی .)١(‏ 

(۱) سال ایر انی وفتی بدو قسمت تقسيم میشده است تاستان هدع ماهه وزمستان ج اهه 
که در بين بيروان زردشتی فعمول بوده است وشايد از جملة قراين آ نحشن معروف سده باشد . 
وجه نویه این جشن ۲ رت که درآ نوقت صد روز از اول زءسءةان يأصدماقه دی ازاول آبانماه 
ميكذره ( دهم بپناه ) . بعقيدةٌ ایرانیپای زردشتی زمدتان از آخر تاستان شروع شده وهوا 
روز, وز سردتر میشود تا آنکه در ووز صدم زسقان ‏ سرما بنقطه اوج غود میرسد يثابراين 


تصور ميكردنه سختترين سرماى زمستان درآنموقم است و درواقم روز صدم زمستان بزرګ 


(۸) 


فروزد حزء نام 5 اسك که در روز کار بادشاهی ماديها و ار ان در دوره 
هخامنشيها در ایران يادشاهى و كوه کرده‌اند فرورتی نام يدر دیاا کو اولين بادشاه ماد 
از E‏ 5 0 1 کا 
عت که در پایان فرن هشتم پیش ار میازد در مغرب ايران بنياد پادشاهی را تذاشت و 
همدانرا بایتخت خود قرار داد و نیز نام بسر و حانشین اوست كه دومین بادشاه ماد است . 

داديوش كين در كتبية بیستون از فرورتی نای سخن مراند که خود را از خاندان 
او و عشتر بادشاه ماد هبخواند 9 در ماد وک هرت ميكرد که در سال ۰ سمش آزهیازد مفهور 
او سرد ه اد ۰ 

رو با فروش در اوستا نارو تی باد شده که باسی‌انی و نگهداری مردم اهودايى 
5 او ست 


ا دمی ار بنج نبرک نهاتی برخوردار است و ا از ان تب روها فردشی خوانده شده 


رھ 2 
¥ : 
ترس 

و این نبرویی اس که نگهدار هرياك از آفریدگان نيك اهورامزدا بویزژه باسبان مردم است 
9 اين نمر 2 فى ات غيرار روان و حان 2 عقيده يباين ندرد ارمخ بارخ دين ايرانى اس 

77 تم ۳ 3 7 خیرم 2 ۰ ۰ 
أنجه ون ای کته ار خور شید و ماه و ستار گان و و اجه بروی رمان أست از 
ا و ان و حانور و اوی همه از همین نبرو برره‌ژر اند ۱ این رو قوة محر که كائذا تست 
ا نچنانکه در أوستا امده: از روزيكه ادى بوجود ا نك ا روزيكه از حران د كتانف + 
5 ۳ ۰ 5 عم 
فرورد چون فرشته‌ای از سوی اهورامزدا از برای نگاهبانی وى دماشته أست . مردم‌هر چند 
در زنك گی خود بدکردار و کناهکار باشند فرورد آنان همچنان باك و بی أ لايش بماند و با 
همان تقدس ادلی خويش شر از سر کت بسوی اسان گراید 3 ىسنان فر وردی که از ۱ سمال 
برای برستاری ادی فرود ا فرود كيومرث ع أست که نزد | برانبان = ای آدم ابواليشر 
سامى امت وو ا خرین فرورديكه فرود خواهد 0 2 در وود موعود ررش 2 سو شنت 
میباشد که بس‌از ظیور وی ۰ بایان خان خاکی و آغاز زندگی مینوی با روحانی است 


ها آخر سر ما که مجازاً آخر زمسةان خوانده هرشد در دهم د :ماه و اقم مشود ا بر این شب 


بعد روز تنوم ەن ماه را جشن ميكر فتئد و آش‌افروزی هسنمودند و نیز مر اسمي اجرا ميكر دند. 


)159( 


بان ایرانیان پیش‌از اينکه خدادند کیتی دا بیافریند بك جپان مینوی بیافرید به این 
حهان در هنكام سه هزار سال بایدار ماند » ساز آن حواست ایزدی در اين بود که از 
روی صور معنوی يك عالم مادی يديد أورد » اف حهان تقليدى است از صور معنوى . 
هه اه تفه نی اه كر ارام يكن مسقن قوق هه ال هنان وتا اذا السك 
چنن مینماید که (مثال) افلاطون فیلسوف بونانی قرن چپارم بیش از ميلاد » از سرزمين 
ابر ان سر چشمه گرفته ناشت . بس‌از راك ون وضفه نيروى تن وى که فرورد باشد 
سر هیرصد و اا ام a‏ دد و بعالم روحانى مییوندد اما ا جندی 
در آن سر برده ترك علا قه لوكين هرسال ۳ بدیدل بازماند گان سر کشی‌خان‌ومان 
ديرين ميا بد و ده شانه روز در روی زمين میماند اگر آن خانومانر| پاك و آراسته درد 
وبازماند كاتا بارسا وبرهیزکار و کوشایافت شاد و خرم بر گردد و از اهورامزدا بایداری 
و خوشى آن خاندانرا بژوهش کند و ان خانواده و بازماند كان آتچنانکه بابد » نباشند 
فروردهاى نياكان ناخشنود و اسرده e EEE‏ خود ارين ۱ 

بمناسبت اينكه فروردهاى باك نياكان در بایان سال برای ذمین فرود ایند جشن آغاز 
'نأستان بزر گرا فردددین خجوانند چنانکه نخستين ماه از سال نيز دار ای همن نام انر 

از آنچه گذشت بخوبی پیدا است که مراسم نوروز قدب اكد پذیرائی فرورد‌های کان 
است هر آنده‌دمانیر | که این مهمانان ا آ باد و آراسته بافتند و بازه‌اند گا ترا حدایرست 
و با دادو دهش دبدند حشنود و اذفان کر وید 

در فر دددین ا فده « كسيكة با دست دهش و رادی و با شیر و بوشاك فروردها 
را دریاید و آنانرا با دهشی که از تن ببخشایش ور استی رسند ستاید از آنکس‌فرورد- 
های توانای با کان خشنود و شاد کشته از اهورامزدا درخحواست کنند : 

این خان و مان از انبوه ستوران فاد یاک تيزتك و كردونهاى استوار ومردان انجمن 
آرا و زبان آ ورد برخوردار باد : اين خاندان از بخشايش راستى بهره‌ود ماناد» ( ) 


عده‌ای فردددین را عبد مخصوص ارو اح مردگان خوانند که بعقیده بعصی نجر ور و بعصی 


)۱( من از مقالات بورداود و حاشه از گاه شماری تقی ز اده اقئاس شده است . 


(۱۷۰) 


ودک ده رور بوده است . برخى نيز یه بنا بعقيده مذهبی زردشتیان ماه فروددین و 
جشن ان مولو فر شته‌های مهدس میباشد انلست که ار لحاظط مدهبی مورد وجه قرار 
گرفته است و شاید بیش‌از انکه ان زردشت انتشار يايد حشن نورور مرسوم بوده است . 
و نمیتوان انكار کرد که E‏ ار عقا يد مذهبى در داش اين حشن ويا تقو بت ا داب 
و رسوم و اعتبار ان تاثر داشته است . 

پس‌از ساط اعراب نوروز اهميت خود را از دست داد ولى در زمان خلافت امام على 
عليه السلا م نوروز و بعصی از رسوم ان باو ما نده بود در دوره عياسيات که نفوذ ابرانبان 
توسعه یافت اين جشن و ادا ژرسوم ان مجددا مرسوم شد و دردربار طاهر بان » سامانيان » 
ال بوبه , غزنویان نورور aT‏ از اعياد ایرانی و اسلامی عد گرفته هیشد و بعد از 

_/ 5 5 ۰ 1 0 0 ۰ 0 5 و 4 ۷ 

صهو ره این حشن An‏ مدهبی بحود درفت عدداى را عفيده شرا تست كه تاريخ سردع خللافت 
على علیه‌السلام که ١١‏ د رححه هیا شی مصادف دا اول فردددین بوده اس وو ملا محسن فص 


در رساله توروز و سی‌رور تولك سیاری از بيغميرانرا در توروز وماه اول بهار میداند . 


)۱۷۱( 
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دستان اردسهشت 
<« دخترانه » 
در شهر یور ماه ۱۳۱۹ دیستان اردیبهشت از بپزاد منشعب شد و در كوى بستخانه 
بمدير مت خانم ايران قلمكارى داير كرديد : خانم قلمكارى تا مهرماه ۱۳۲۰ مدیربت‌دیستانرا 
بعهده داشت ار دستان دن ىا نجمن بساختمانفعلى دستان انتقاليافت ومديريت 
آن بخانم رورقی محول e‏ 
خانم زرى زورقی از مپرماه ۱۳۲۰ تا آذر ماه ۱۳۲۱ 
« اشرف شفیقی آذر از آذر ماه ۱۳۲۱ نا فروردینماه ۱۳۲۳ 
« کبری دبیری از فروردین ماه ۱۳۲۳ تا آذر ماه ۱۳۲۳ 
« خديجه فاطمی‌مدینی از آذرماء ۱۳۲۳ تا فروددين ماه ۱۳۲5 
« فخ رالملوك کلانتری از فروردين ماه ۱۳۲۳ ا ۲۳ أذرماه ۱۳۲۲ 
« خانمتاج بهار از ۲۳ آذر ۱۳۲۹ تا مپرماه ۱۳۳۳ 
« فخ رالملوك کلانتری از مير ماه ۱۳۳۳ تا آبانماه ۱۳۳۶ 
« صديقه فتحی‌جود از | بانماه ۱۳۳۶ تا مهرماه ۱۳۳۵ 
« نهارت یحیی لو از مير ماه ۱۳۳۵ مدیریت دبستانرا عهده‌داد شده‌اند . 
فملا دستان © کلاسه دخترانه مساشد و در + كلاس آن ۳ نفر دانش آموز مشغول 
تحصیل مباشند . 


دستان فعا در کوی انجمن در ساختمان انجمن ادازه هیشود 


(4۳) 


ار مسهشت 


أردسوشت ماه دوم از سال شمسی و ماه دوم بهار »> مدت توقف أفقاب در برج ثور 
هيدا شك در ربان بهلوی ازدو کلمه ارته_ و هشته 57 اش كه بمعنی «پتسرین را اسيك 
TTT‏ ها کی قوسن وق انون ایس 
اهورمزداست و در حهان خا کی ۳ آتش با أوست ونين ۳ دومین ماه هرسال و 
سومین روز هرماه بدو سرده است ونيز بمعنی مانند بيشت است جد این ماه وسط فصل بهار 
اس و نبانات درغات نشو نهنا وكلها ورياحين تمام شكفته وهوا در نهايت اعتدال ميباشد 


)۱۷۳( 


05 
وستان خواجه نصير 
سرا ۰ 
دستان علی خواجه تصير درشهر ,ور ماه سال ١١‏ بوسيلة آقای سید محمدعای 
خواجه الدبن فرزند سيد جمالالدين خواجهاادين در خیابان منجم تبريز تأسیس يافت 


ددبدو تاسیس قريب به ۲۵۰ نفر دانش اموز داشت. 


در آبانماه سال ۱۳۲۱ بر اثر استقبال اهسالی و ضیق محل دبستان بادل خسابان سه 


)۱۷۴( 


انتقال یأفت اکنون دستان 5 كالاسية ايتدائى و فرب :4 د تقر دانش أهوز داروكه بوسيلة 
خود مو سس اداره مشود ۲ 
در خر داد ماه سال ١‏ كه هغتصدمين سال و فان خحواجه نصبر در تور ان بر كزار شت 


سیر 


اولماء و نكن ۱ موران دبستان نم 


ب 


در راديو سر یز برنامه با امین احر اء ردان ۱ 


خو اجه ذضبر الددن طوسى 

أيوجعفر محمد بن معدمل إن حسن ان ایر مشهور یحو احه نصير الدین طوسی سال 
۷ هجرى قمرىق مطابق ۰ مبلادی درطوس متولد شده وی از خانوادء علمی فروزشاه 
جرروردی است که از اهل دهى پنام ورشاه از بلوك دستگرد از توابع جهردد قم كه در 


سم 


ا نزمان جر ء ساوه بود مييأ شد . جون در طوس هو لد شید بطوصی معردف شس ده است ۰ از 
كودكى بيش بدر تحصیل علوم برداخت 6 علوم دیاضی را مش كمال الدین معدم حاسب 
فرأ كرفت و ار طوس به نيشابور رفت و در بیش اجلة علماى | اش از حمله شيخ عطار 

ی ار حمله مغول شهر‌های خراسان د ابجاد اعتشاش در أنسامان اردطن خود بيروك 

ی 1 ع 

شد و ابتدا بعراق رفت و مجددا بخراسان بر دشت و بنایدعوت ناصرالدین محتشم بقهستان 
رفت و مدت مدیدی در كمال احترام نزد او زيست و چون او دا بارتباط با خلفه هعتصم 
مم کرو ناص رالدين ديرا حيس نمود و در یی عرز نمت به مسمول در او را با حود برد 


جون عللاء الدين ایو السعادات بادشاه اسماعيلى كشته شید ۳ د کن‌الدین خورشاه بمقام يدر 


سم 
۰ 


برقراد گردید خواجه دا نواعت خواحه تا اضر سلطنت ر کی الین در الموت بسن برد و 
بتالیف e‏ داخت و بحدی دد بیش ملاحده تقرب يافت که او را خواجۀ كائنات ا 

چون هلاكو بقلع و قمع اسماعيليه مصمم شد و ناصرالدين محتشم را بوسیله ملك 
شمسالدين کرت حاكم هرات باطاعت خود دد أودد دسولى نزد ركنالدين خودشاه فرستاد 
و او را باطاعت خود خواند در اینموقع عد زیادی از بزدگان و دانشمندان که محقق‌طوسی 


در راق آنا بود ر کن‌الدین خورشاه را بان امر و اداشتد 8 در سال 00000 خورشاه 


)۱۷۵( 


با دواحه تصير و سران 3 بزد كان بدرباد هلاكو رس ر یت ۱۷۱ ساله | نان بدن ات 


خدواحة طوسی ابيات ذیلر | دراینه‌ورد سر ده سن : 


سال عرب جو ششصد و ناه وچار شید ۳ ر اول ذو اه ره باه‌داد 


حورشاه بادشاه سواعيايمان ر تخت بر حاست دم کت هلاكو بإستاد 
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۰ رم 5 ۰ 03 ۰ 

هلاكو » خواجه نصيرالدين ودیگر دانشمندان و بزر گان دربار خورشاه را ملازم د کاب 
خويش کرد و بعك ورارن ود را بخواحه داد و سوسته در امور دهم ا او مشودت ماده 
15 ۰ 3 ع 3 
انار خحواحه رصدخانه مر آغه اس دانشكاه مراغه وو A.‏ 2 سنا و مش مار او ست ۰ در سال 
YY‏ اباقا حان باتقاق أمراء 2 لشكريان 9 خواحه برای كذراندن رمستان برغداد رفت 2 

E Ea عدن نار نان‎ O a و‎ 

حول فصل سر ما مسر مد خاب ويا یتخت دا سكا نی حود در دست لی حواحه در بعداد ما نک 
7 يك حي 7 ۱ 57 ۱ و 
نا بموقوفات سر كشى كند ددايتموقع اجلش فرارسيد و پدردد حيات كفت و بعالم حاودانی 
3 ع ص 
شتافت علاء الدین محمد حوينى و بزد گان دیگر او را تشییع ل 


حمداله مستوفى در تاريخ وفات خواحه امات ذيارا سر ؤاده اعد : 


۹ ع . 
عبر هلك و دين ناشیاه كور فان نكانةايكة چو او مادر زمانه نزاد 
سال ششصد و هنتاد و دو بدی ااحعه بروز هیجدهم در گذشت در شداد 


رص خاز4 مراعة 


حواحه نصبر طوصی در تار بخ رصدخانه های اسلامی مقأمی والا دارد زيرا در ا یچ 
و ادارء رصدخانه مراغه سهمی بسزا داشت . 

اولين رصدخانه را «ابرعس »> فل ار ميلاد هسیح در ونان بريا کرد در حدود سه 
قرن بعداز او بطلمیوس در اسكندريه دایر نمود سار ظهور اساام االن رصد خانه يامر 
مون خايفة عياسى در بغداد ساخته شد سيس محمد بن جابر البتانی در او اخر فرن سوم 
در شام ا نياد ودر مصر رصد حا كمى ودر بغداد رصد رضى بنى الاعلم با حه شی و ريج 
مستتبط از این دصدخانه ها مورد اعتماد منجمن بود تااینکه ومد خان باشکوه مراغه را 
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جواچه تصير در سال 71۵۷ باهر هلاكو بنانهاد و چنی بيداست که خواجه نصير طوسى قبل‌از 
مش رصدخانه مراغه تسلطی در اين امر داشت زيرا ی‌نو سند منکوقا آن درفکر ایجاد 
رصد خانه ا در جين بود شئيده بود كه تاپا خواجة طوصی میتواند از عي ده اجرای 
این آمر بر آید ٍ 

ردن منظو ر هه زاف ی و انيس ارتصر ف قلاع اسا حو احهر ۱ يدان يقر ستد. سس از 
مكنيتك الرماغ اعاق سو التغاز سحاد SNE SESE EAS‏ 
كوف ان بجدال درجنوب جين فرصت یافته و از اعزام خواحه يجين خودداری کرد وازوى 
درخواست کرد رصدخانه‌ای در ایران ترا کند و نیز ی‌نویسند خود حواجه اين بيشنهاد 
را بلا كو ا 

در أي نكاد عدة زیادی از ریاضی‌دانان و علمای هیئت با خواحه شر كت IE‏ و 
Osa‏ را عو ع شد زتها لدي سوس" المي انكر وس وا | هومن 
فخر الدين اخلاطى ار و 2 نجمالدين دبيران از ين بود . 

محلسکه برای دصدخانه آنتخاب‌شد تلىاست كهدرطرف شمالغر بى مراغه وأقع فا 
Os‏ ی رش ASENO a‏ سا موی تیان 
دصدخانه گردید و برای تأمین مشارج اث علاه بر کسکیای مالی ازحزانه ۰ ادقاف سراسر 
کشور در اختيار خواحه فرار رت ا تواید آن صرف اختمان رصدخانه شود . 

خواحه تا ۳ عمر در E‏ آن از ريج مستنيط از 2 | در الاين ينام 
0 ريج ابلخانی > منتشر كردكه حاوی حداول و نکات حسابى تازه بود که درریجهای بسشینیان 
نبود باین سیب این ديج هو وه ای داتفه ان نب ی یا اور دودة انين قراد كرفت : 
بعد ازهلا کو وخواجه صر »› | اقا خان و أواحايتو اسيك أن فيك ان و تا صدسال يعد 


د تاريخ از عظمت ان ذكرها شده ست دای بعد‌ها متردك کف وامرورحر خر ابه‌ای 


کی بک ی ا ا 


(Y۷) 


دا شاه مر اغه 


نصير الدين طوسى بواسطة افوذيكة در هلا کو خان داشت ان خان خونخوار و گر 


را باصالاح اموز احتماعی و و نوازش هنره‌ندان و ادار كرد او يكن از بزد گان مراغه 


ی 8 
را ماموریت داد تا مسافرت کند و داتشمتدانيرا كه درحادئة مغول بدازيل » موصل > الجزاير 
و شام يناه برده بودند شویق 5-07 و اقامت در مراغه نمايد او در حدود يأنصد خانوار 
از مردمی را كه مپاجرت كرده بودند بمراغه باز راف . خواجه بتاسيس کدابخانه‌ای نيز 


اقدام كرد و برای فنون مختاف مدارسی ترتیب داد و برحسب اهمیت هقررى برای محصاین 


سم 


معين کرد و حود رصدحانه مر كز قعا لت علمی و درسی | نزمان بود . 


ی در 


ل 


تأليفات خواحه تصبرالدين 


خواجه در او عأدوم م:_دادزل آنومان مهارت داشته و کتب ورساله هائى در 
ریاضیات » معدنشناسی » طب » فلسفه و اخلاق » تعلیم و نر بيت > تفسیر » تاريح > حغرافا 
و ققه نوشته است و آنارش ازحيث بلاغت و #یوائی کلام و سعد اطلاعات ادبی وی 
شيا مار ات اشست اورا دز مان اواو تست كان رکه ذ کر اشسکنید:: 

قار :رياف ان ارزیان و کون یه کت درش منوا انناو ايت وس 
از اثار او بزبانهای خارحى نيز ترجمه شده و مورد استفادة دانشمندان اروياو م قرار 
گرفته است از مشهودترین آن تحریر اقلیدس (حیات اقلیدس بن ۲۸۵-۳۲۳ ۰ که 
کتابیست در توضیح اصول اقلیدس در هندسه . 

تحریر مجسطی ( کتاب مجسعلی در هيئت و نجوم اثر بطلمیوس است ) تحریر کتاب 
کر متشو که ا تخوير کرو و اس انه انيسن > كتانب بعد القن و الممن از ارسط ين 
منجم معرذف بونانی که در فرن سوم مبلادی هبز دست . 


)۱۷۸( 


بجوت اين مت از بار اوست که اخيرا علمای هنت 8 از كوهياى ماه را ينام 
خواجه نصير الدين طوسی موسوم کرده‌اند : 

در اخلاق (۱) كتاب اخلاق ناصری دا بخواهش ناصرالدين عبدالرحيم محتشم فرستان 
در قصبةٌ قاين از دوى کتاب اخلاق ابوعلی‌مسکویه ترجمه و تکمیل کرده ست . اثارخواجه 
در علم کلام )۲( نەز هعروف است. 

خحلاصه اثار خواحه ۱1۷ ا و رساله ميياشد و نها در رشته دیاضی زياده از ۳۹ 
رساله نوشته است ۰ 

ساس افتخارات علمی که در نتيجة امار علمى حواحه نصیب كود ما شده أست در 
خرداد ماه ۱۳۳۵ هفتصدمین سال وفات طوسى درنالار ابنسيناى دانشكاه نيران بر گزاد گردید 
در این E‏ غ رحال و مشاهیر کشورهای المان 4 امریکا 2 افغا نتان 2 اندونزى 1 
انگلستان ( ايتاليا 0 با کشغان 4 تر كيه و 2 جين 4 رمانی > سوس ۰ شوروی ¢ 
عراق 6 فرانسه 6 نان ¢ لوستان > مصر > هيد 2 هه 0 واتيكان » بو گسلاوی حضور داشتند 
در ابن کنگره شر ح حال و أثار علمی و ادبی طوسی از طرف استادان ایرانی و خارجی طی 
سخنر انبهای همعد د نوضیح 5 بیان گردید ۰ 
رايج بوده 5 ۰ 

همنو يسالك حواحه تنصير با كروهى ار مسأما نان و برودان و سيقن ميرقت اتقاقا 
در ميان دريا ا بتلاطم افتاد و نزدبك به غرق شد عمكى اتفاق نمودند که فرعه بزنند و 
بتدر یج يله ناه بات اندازند که شاید دستداى باقی بماند. خواحه در چنن هنگام تدبیری 
کو سا ترا تفس تن ی دیاز تا نیاق فا يدنه كير قن ترسان القن ا سای 

انداحت مجموع بیودیان هلا ك شدند و تمام مسلمانان رهائى بافتند. 
)۱( اخلاق علمىاست كه خير و شر را توطيح داده و رف ار افراد را نسیت کمن 

بیان ميكاد و مسد نهائى را نشان م.دهد اغلاق اسان را بعادت سوق داده و كار های خر 
راهنمائي ميكتد و وجدان را برای اعام وظفة اجتما دی ا ممسازد ۱ 


(۲) فن كلام در آغاز اهر برای اثبات عقاید دید 
دين مین اسلام میکردند وضم شد . 


ی مان و رهم شبهههائى كه مخالؤفت 


)۱۷۵( 


E‏ و ات دار نج 
« پسرانه » 
در "هر ور ماه سال ۱۳۹ أدارة فرهنات مة_دمات اقتت < دبستانی در وله بارنج که 
اعلب اعالی ان ساغداری و کشاورزی ۱۳ ا فراهم كرد وباانتصاب هرحوم 
مير زاعلی علیاری اصل بمديريت دبستان» امو زشگاهی دو کلاسه در | نمحل تاسیس یافت 
و مج كه بتعداد محصلین از وده مہ شد ع كاذنا دز ار ون مدشك مرحوم عليادى ۳ 
مرداد ماه ۱۳۳ مدير دان بود بعداز أو : 
اقاى عبدالله براذران نخجوانی از دیماه ۱۳۲۲ نا مرداد ماه ۱۳۲۳ 
« سید ضياء الدین قوای از شيريور ماه ۱۳۲۳ تا دی‌ماه ۱۳۲۳ 
» ا حمد صلا بتى از دیماه ‘TT‏ ۳ در اه ۷۱۳۳۰ 


م 


» سید کاظم مد نی از مهر ماه ۰ نا | بانماه ۱۳۳۵ 


مس 


2 سيل فرج رودوجى ازا باتماه ۱۳۳۰ تاحال وم رہن وتان مصوب شد ه‌اند ۰ 
ولا دستان 2 کلاسه د .۷ نھر محصل دارد . 


کوان که بعر بى رحل و در رزبانياى خارحى ساتورن ناهيده ميشود ششمين ريا از 
لح.اظ نن دیکی يخورشيد ميياشد وضرب لمدل سر لندی و دوری است بعقيدة بابليها د بونانیها 


آخرین ستارة منظومة شمسى بود فطرش ۱۱۰۰ کیلومتر نی تقريبا ره رز امن قطر زمن 


)1107 كم ) وین حجمش همتصد برابر رمان ات وحوك ينا بعقیده عده‌ای ازستاره‌شناسان 


(4۸۰) 


کیک الک وه ey‏ ۲ج ۰۷۱ مشش c(9‏ اس تو دعو 


از مادۂ بسیار کم وزنى تشکیل يافته (درحدود حي وزن مخصوص آب) وبنا بعقيدة عده دیگر 
دارای صخره ها و كاملا از یخ مستود د محیط بسیطی آنرا احاطه کرده است وزنش از ۱۰۰ 
برابر من جاوز a‏ حرم آن در هر كن عليظط 0 از 91 و دز سطح رقيق ر أسث و نسن 
ب 0 
بعضى دا عقيده براین است که شايد نيمى ازان كاز و نيم ديكرش مابعات باشد. دارای قود 
جاذ ره عظیحی است سرعت فرار آن ۳ كاوفتر در ثانبه است د فاصله اش ازخورشيد يكهزار 
و جيار صد و بيست و هشت میلیو ن کیلو متر وطو ل حر کت انتقالیش بدور #ورشيد ۲٩۰‏ سال 
و ۲۳ روز زمين است . مانند مشتری نه ماه دارد و بواسطه حلقة نورانی سه ضر به‌ای ( سه 
حَلقَهُ متداخل) که آنرا احاطه کرده از سایر سیادات ممتاژ است ۰ اين حلفه با چشم دیده 
توو و دا ای اع ا ب ( و۱۰۵ مسلادی ) بوحود این حلقه بی برده‌اند و بعقیدةه 
بعضى كيوان زيباترين اجرام سماوی است و درخشندکی حلم دورة 3 در نتیجه انعکاس 
نور خورشيد است . قبلا گمان ی دند این ان E‏ نارك يك بارچه ای بوحود 
عد الى بويد که از غده كادف كرات کوجات ( يفطن جندمیل) که هریگ قمن 


ولی 


کوچ از رحل اماف کل سل ه قال طور ی رز ده که کش نوده مترا؟ 


| مده 
۳ 
جلوه ميتمايئد 

دو خط تبره و با قسمتهای تاريك که در فاصلة سه ضربه حلقات وحود دارد تاحیه‌ایست 
كه كرات كوجك در نيجه ۳ اقمار قوش رحل ذمیتو انتد در | دأ داحل شوند و 
احتمال قوی میرود که این مق ار طرف هيماس ( نام اوا که از نزدیکترین اقمار 
بزحل ات باشد 

لها توضيحى که ۳ کنون برای این حاقة عچسب داده شده انیت كه E‏ یکی ار 
اقمار رحل که میخو أسته ساره اصلى نزديك شون در تچ وه حاذ به عظیمی که در مقايل 
آن تاب مقاوء نت ناور ده متللاشی كه وو ا یامه تسم کته اش . 

طق تحهیفی که ۳5 ار منجمين م كاليفرننا كرده ا له ۵ داخلی باسرعت , بادتری 
از حلقه خارحى دور زحل مسجرخد وار ا 0 معلوم a a‏ این حاقه نود انی از 
اج رام مدعددى a‏ عل بافته اس ۰ 


راجع يخود رحل اطلاعات زیادی در دمت تست . 
(۱۸۱) 


0 
دستان درو لتی هاشمی 


< ب,سرانه > 


دستان تو نماد بأغميشه در اسفند ماه سال ۱۳۳۳ بمذیریی هرح وم آداوه بيرقى 
ا 

د نان در سالهای اول تاسیس بنام « خیابانی » و بعد ينام « هاشمى » موسوم شد 

در ۳۰ درماه ۱۳ أقاى قاسم نجعی نژ اد نمدیردت دبستال منصوب شد و ا خرداد 
۱۳۹ (داره دبستانرا دعن ده داشت ۳ در خرداد ماه دیستانر | بمرحوم على اکر هدایتی 
تحویل داد ۳ 

در #هرور ماه ۱۳۲۰ أقاى محمود حاخ سلطانی «مدیر ات دستان متصوب شد 
دبستان ٩‏ کلاسهُ بسرانه و ۳۳۶ نفر دانش "موز دارد که در ساختمان استیجاری بمدیربت 


مسيم 


أقاى حاج سلطانی ادازه هبشود . 
4 4 4 


تا سال ۱۲۸۰ ه.ش ( :۱۳۲ ه.ق) حکومت ايران استبدادى بود و هیچگونه 
مقررات و دسوعی بصورت مدون برای ادارةٌ امور شملكت وحود نداشت . 

ضعف و سستی شاهان قاحاريه , ا نظامى و سیاصی.بیایی ملت ایران » نفوذ 
و دخالت سیاستهای خارجى در که شؤنات کشود ۰ یکمده مردان غی‌تمند و با کفایت را 
بفکر اصلاحات داخلی و حل وكيرى از خطرات احتمالی كه حیثیت و استقلال ایرانرا. تو دید 
میکرد داداشت و مردانی چون عباس میرزا نایب‌الساطنه » قائم مقام : امیرکبی" » امی‌الدوله 
چند صباحى در بيدارى مردم ايران و راهتمائى انان در شاهراله قلح او صقنافت- کوششیا 

)۱۸۴۳( 


شادروان هيرهاشم خانق خیابانی - ردبروى صفحه ۱۸۲ 


تاريخجة مداری تبریز 


کردند ولى استبداد د بی علافگی شاهان وقت جلوكير پیشرفت سریع اقدامات أنان گردید 
از اغاز صلطنت مظفرالدين شاه .اجار بعلت ضوف د ناتو انی ا بادشاه زهزمه هائى برای 
اصلاحات اجتماعی و ازادى مردم و قطع ایادی خیانت پیشه و OES‏ 
مبادزات غبرتمندانة عده‌ای از آزادیخواهان و هم آهنگی مات ایران با آنان مظفرالدین شاه 
در ۱۳ مرداد ماه ۵ (۱ جمادى الثانى + ) فرمان برقرارى هشروطيت را در ابر ان 
صادر كرد 8 از نطر آهمیت موضوع عن فرمان در انحا أؤورده همشو د ۳ 

« جناب.اشرف صدز اعظم _ از انجا که حضرت باريتعالى حل شأنه سردسْتةُ ترقى و 
سعادت همالك محررسة ار ان را كك قفارت ما سر ده و شخص همايون ما را حافظل حقون 
قاط اهالى.ايران و.رعاياى صدیق حودمان فر اد داده لرذا در این موقع که راى و ار ادءٌ 
همایون ما بدان. تعلق كرفت که برای دفاهیت و امنیت قاطبدٌ اهال ایران و تشیید و ا 
مبانی دول اصلاحاتمقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع احرا گذارده شود 
چنان‌مصمم شدیم: که مجلس شودایملی از منتخین شاهزاد گان و علماء و قاجاریه و اعیان و 
اشراف و ملا کین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دار الخلافةٌ تهران تشکیل و 
تنظيم شود که در مهام امور دولتى د مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقۀ لازمه دا بعمل 
أورده و بهیتت وزرای,دد لتخواه ما در اصلاحانى که برای سعادت و <وشبختی اران خواهد 
شن اعانت و كمك لازم را بلمايئد و در كمال اهنت وو اطمینان عقاید حود را در خير دوات 
و مات و مصالح عامه و.احتياجات قاطية اهالی مملكت بتوسط شخصاول دولت بعرضبرساند 
كه بصحهٌ همایونی موشح .د بموقع اجرا كذارده شود . 

:شاوی اینت: که بمو حب اين دستخط ميارك نطامنامه و پر شبات این مجلس و اسساب 
و لوازم تشکیل | نرا موافق نصویب و امضای منتخبین از اين تاریخ مرتب و مهیا خواهدنمود 
كه بصحة هلو کانه زمبیده ومون الله تعالی مجلس شورای مرفوم که نگیبان عدل ماست افتتاح 
وو باصلاحات لازمة امود لكت و احرای فوانن شرع هقدس مراع نماید و مز مقررهيداديم 
كه سواد دستخط ميارك دا اعلان و منتشر نمائيد تا قاطيةٌ اهالى ازنيات حسنه ما که تماما 

)۱۸۳( 


لین دوات و این لعمت نو وان باشند : 
در قصر صاحرقر انيه بتار ۶ حمادی اشاننه. ۱۳۲۶ هحزی در سال يازده م 
سلطا ما » 


ج ج ذد 


تاوق ان قات 55 گان حود را ا 2 در ۱ هدر هام ھما و مجلس 

١ 5 ۰ 1 ۰‏ 2 : ۱ 
شور ای ملی از طرف مظفر الدين ام دز مار كاستاك ا حصو( تاد ون يران و اا 
و اعیان واشراف و ةرا افتتنح یات و فانون اسای در ۱ اصل دز ۸ دیماه ۱۲۸۵ تصويب 


مم 


قفد شاه اا امضاء نمود و چون دال ومر بود در ۱۸ ديماة همانسال بدرود زند کی 
5 و محمد على مبر ز | و لمعد حاف او ره EAE E‏ مشرو طت اران تست درحاليكه 
76 ۰ : ست رم 
درمجلس:اجكذارى از نمایندگان ملت کسی دعوت نشد هو د هینوسند « تاج چون بزر ك و سنکن 
1 : ص ۱ 1 سس 
ميدود تاب نگیداری انا تاشت اين بود نا دز در 5 که .بر 22 دست ۴ نرا نكبدارد و 
ی ار جرد دوق تاجرا بر داشت و رای ان كلاه رسصمی اا 0 نادری را میداشت 
معديال ك هیر را ار ادلين روز جاوس وس لانت ا A‏ ای اعتنائی بمجاس شوری و 


ازادیخواهان كرد. مرده تبريز كد باتكار مخالف ازادى او ا.دوران وليعيدش أشنا بودند 


> ا n.‏ . ا ۱ 
بهوا دار ی از مشر وط ت و !رادی برخاستند و چون از دەر مار سارمانی تن و انجمن ملی 


یک ۰ 0 
بريا درده بو دند مجاس شوری را در امر خحیلری که بعزده ست راهنماگی ون و ۳ 
تذكرات قانونی خود مجلس دا داهنمائی و از حیثیت آن بشتیبانی میکردند تا بالاخره در 


۱ هر کاخ ۱۳۸۹۹ رو یر ([ ۲۵ شعیان \To‏ ( مجم فانون اساسی در N.‏ ماده ارتصه بب 


ی 
ددشت . حون محم عل شام از حال و دل هوادار مشرد صت بو د ار محاهدن هرد درس 
3 رم و 

خشمگن .ود و دد سر هواى كوبيدن از'دعردان' این خطه را مییر ور أنيد وا ایجاد د..تههاى 
مالف در این شور ات و اعتشاش ر با هکره يي مجاهدین و گذشته از حول 


5 


غفات 39 ۱ س 


ازاهتن شير از هواداری مشروطت و پشتییانی محلس | 


در اين مبارزه عظیم. نی از دسر اوردن فرمان مشر وطس تا استقر ار أن درايران 


)۱۸۴( 


HE‏ که شب رو ۷۱ ی CEES‏ = که مر بي كت > مرب hef‏ موس eC‏ وسور : ari? AF‏ مت 


تب 


= 
مو 


1 


7 


0 


„n 


عده‌ای فداكارى و حانبازی کرده‌اند که بنوشتهُ أقای دادس طاهر زاده هیتو ان آنانر | بههار 


a 3 8 ۰‏ ۰ 
| اون و مطاعن درحه ادل : ار حمله سید حسن ی راده 3 دد مدعل ی تر بیت 


سيك <سن شر بفزاده (۱) 6 على مسو > حا ۳ دوا فروش 4 سی یه ممقانی 4 


۳ الاسللام 2 سيل حسيئخان عداات ¢ حاج مبرر | ابراهيم قا (صيا) 4 حاج بر | دی 


امام جمعة خوئى 2 حاج مبررا| 1 قا فرشی 1 هر را ان تورف 
ع E‏ جک وم "به ۴ 1 3 ۱ 
نويسند كان و واعظان و سخنورانيكه شیفته و دلیاختۀ ارادی .ودند : از حماه 
يخم ليم ¢ هيررا حسان واعخد 6 رض زاده شفق ¢ ضيئناء ألعاماء ¢ امهنا تيل یکانی 2 


س دک معدم ایو الضیاء ¢ ميررا حواد ناطق ¢ بوسف جزدور ¢ مبر را علسی و یجویه‌ای ¢ 


اسماعیل أمير خیزی ¢ ميررا تفار و ال جرندابى 0 حاح چ على اصغر ول بادی 4 د ا 


(۴ 


میم 


ميررأ اق بلوری 2 سان علاهر زادة بنزاد ¢ جيل ردان ع«وادعای ¢ هیر ز | ار نودی ¢ 
سیخ م دم خا بانی ¢ سورد 1007 ¢ هبرز | مرحمو 3 عنی‌ر اده ¢ حسرن | ۳ شر دزی ¢ حاج 


ی 0 
34 مال" مر ه خا ا ی ۰ 


مر عندالامبر شمتح الأسالام 0 میرر | هس ود علی جر ندا بى 


51 مجاهدين 5 فیا ان و ماعن ۶ از حمله ستار دان سردار ملی 4 باثر خان 
سالار ملی 2 هحجود صادق خان چرندابی ¢ سين خان باعیان ¢ ميررا اق يألا خيا با ى ¢ 
همشيدفق هاشم أهرام » أامرحشي.ت تسارى »2 ادا حم ندأه » نیت آ یا معر وف 

م 2 فر ی ۸ همه باه لت فى سەں “ی ر2 


تفقازى جر ندابى 2 مرها شم خا با أى »> هیر محمد خیابانی 3 حاج محمد عبر اب ۱ دی 


۱ 
میرعلی e‏ امسار قير نصر مقصودیهاقی ¢ مشودی میں2 عمواوغلی سر۶ ی 2 مشمد ی 


کو ت چ ده تبس و و »له امد السام ی کی 


(۱) شادرو ان كس وی فاو ند ااي ازشران کو شد کان از شادووانان کربلای علی «سيو » 


حاج وسو إن صدقيا 5 3 ماج على د اروش 4 ۰ مه حسن شر یف زاده 6 ممر ز | مد هل دان ار ست 


ی 


جعةر | قا 5 عدهاى <« | تا محر اور 5 مم ز | على اصغر خوئى 6 ر دای ی أج<اعی > آ فا محمد صادی 


تاه 3 سمل را و بك نهر 


ديكر که رو + ۲ افر بودند بلک نشسث نهانی نام «ء رکز غوى > 
0 با کرده “u‏ كك کار ارجدار تر دیگری مذو شد ند و ق اينكه دمسدواقى يتام 2 مدا هد 4 مك 


أورداد 3 


)۱۸۵( 


محمد و[ ی ناطق » یاشا 


ببأك » ا باشا » ابر اهم قا ٠‏ مشودی‌حسن حياط معروف 
قنقازی » حاجی‌خان پسر على مسيو » شاهزاده امان الله میرزا » میرتفی قليج » میرباقر 
مشهدى باقر خان » خليل خار علاف باس_دار ارك ۰ بعروس خان ارمنی » رحب خان 
سرایی + حاج سطوت السلطنه » باسکرویل معام مددسة آمریکائیان در تبریز ۰ یوزباشی 
تقی خیابانی , حسن کرد > هشهدی خسار ن كرداو »> حسین خان مارالانی < رال خان 
قوچلی‌خان یکانی » حاج آقا قفقازی ۰ میرذا عای‌اکبر مجاهد » حاج على محمد(دیزی قايم ) 


عليخ.ن ياوراوف 2 فرج آی زنوزى 6 ری ( گرحی ) 6 ات موم ل خيايانى 2 هودمل 
خان برادر رادء ستار خان ¢ عباسعلی انەر اند ملحت 2» محمد أ قا سل حاتم بدك 2 تورالهخ.ن 


يكانى 0 اس ۳ فشنگچی ¢ مش بهد صادق و 2 هشم‌دی اسماعیل حراحچی 6 بار ءحمد 


خان كرمانشاهى » يوسفخان نيكيور چرندای » اسماتيل سرابی » یدرم خان لیل| بادى 
بخشعلى خان يكانى ۰ جعفرخان ازيك اغدجی ٠‏ حاج خان ففقازی » حسن دلى » نایب 
حسین بابوشقانچی 4 تایب حسن بایوشقانجی 2 علام‌خال اهر !, ی 2 مشم‌دی ماع حوان 2 
95 
شاطر چن حسین جر ندابى 2 همشم‌دی هاشم ثممارى 4 تايب حسن عيسى فد كلو 2 وداه بيك 
ات ۱ قاخان شیر دسته محاففلين انجمن‌ایالتی 2 مير زاعليه حمدخادتر بدت و عده هط 
3 ت اشخاص حر و تجار و کسه از جماله حاج مهدی کوزه کنانی 2( حاحمحمد 


على بادامجى » مبرزا ابراهيم قندفروش ۰ ععتمدالتجار ۰ امین‌التجار » حاج دحیم آق 
با کے ی زا ای و را رورا ری على انا هه 
حاج دسول صدقیانی ۰ حاح حسینقلی شبستری » حاج میرزا آقافرشی » حاح‌دحيم آقا 
قزوینی ۰ حاجیوسف آقا قزوينى » جفر قا خامنة » حاج علیتفی گنجه‌ای » هيركريم بزاز 
حاج محمد بالا » 5 محمد ابر اهیم قفقايجى » حاج محمد تقی » مین الرعايا ۰ حاج 
حلیل مرندی »© محمد تقی دار ¢ میت در علیزاده 5 حساج حسن کوزه کنانی ¢ 


حاج ميرز احسن توهی 3 حاج کاظم ارو هید چی +> میرعلی فلي لكين سراج 6 حسن قا عليز اده 


و عده 9 


أدارة فرهنك | ذربايجان درسالوىاظير بياس ذدا کاری و جانيازى اين رادمردان عده ای 


(۸7) 


~~ 


از مدارس ي را ينام انان موسوم کرده است و در يق کار بتر تیب ريح ا 


مداز س شرح زد کی ه هر بت e‏ خحواهد شك 


FF‏ جز د 


مدوم ۳ هيررزا بدت اری أياخوف سردار رو صی بحنك مجلس شورى بر خاصت ودر 
اوو ا ا و ر فو ن اماد فى 
يرداخت تهرائرا به تياخوف و دستجات قزاق سيرد و ريز رل به شجاع نظام مرندی وضرعام 
و حاج فرامرر خان و دیگر و واو وا گذار كرد وهم برحيم خان فرمان 
فرستاد که با نيروى سوار و بيادة فراحه‌داغ ( ارسباراز ) بیاری ایشان شتابد . پس‌از چندی 
هم عین ا ادو له را اوت ااا بر گزیده روازه 00 شور كرد وچنین بنداشت کار ها 
را رو براه نموده و یاک خود مختاری و استيداد خويش را ا-توار اد ا 

همانروزى که در تپران «جاس را بمبادان کردند در تبسریز هم ناگپان: ولان 
تام رد تا ار هر اهر هار او را مه ی 
محلات شمالی مپرانردد (میدان چمی ) هواداد محمدعلی میرزا ودر دست ددلتیان بود 
از معله‌های شما( ی پر انرود نها امیر خىز طرفدار مشروطه بود. در جاو حمللات شجاع نظام 
باقر خان و محاهدان محلة خبابان و نویر مدافع ع بودند در امير دق حوالى 1 نز ستار 
خان جاو هحوم را ميكرفت . جنات شردع شد و بر ار أن شور بازده ماه در محاصره 
دولتبان کر در مناه روز اول که مجاهدان با دو استیداد در aS‏ و حك وحدال 
بودند تبريز سخت ترین رورهای خود را هن 

قرای استنداد غليه کرد و توان كفت فص وطه ابران ٠‏ از همه شيرغا عقن تست 
و تنها دد تبریز بازماند ودر اینجا نیز تنها در محلا امىر خىز | فتاه و a‏ 

يبيام ستار حان سا رسرد مجاهدین دوباره دل قوی و3 و بجانفشانی پر حاستند 
ورحيم خانرا از شهر دروك ان و در جند سیختی که شت سر أن روى داد 
مجاهدین پیروز شدند ودر شهر شور و ی بيدا رور دک كل کیان دیگر ی 


)۱۸۷( 


داوطایانه بمجاهدان نمی یوست . چه بسا حوانان گمنام که چون تناف برهیداشتند حنگجوی 


دایری دز اهمده در اندك زمانی شناخته ميشدند . 


جه ج 3 


دان میارژه محلد خیابان نیز دایران و گردان زيادى بيار اورد شادروانان شيخ 


3و ا حمابانی 4 مر را جواد ناطق ¢ شيم سايم 4 ماه حمزه خا با ی ¢ باقر خان سالار 


مای 2 ایا سس هاشم يا ا نی ¢ هير دمل مرادر | ۳ هدر هاشم 3 یوزباشی تفی ¢ تایب 


محمد اقا » حسن دلی » حمترخحان اريك اغاحی از حماه صدها مبارز و مجاهد اين محله 
و دند. شافروان کرو مذو يسك : 


1 5-0 ص ۱ 8 
« اقا هیرهاشم خیابانی این‌هننام دت راست شادروان افر ان و ا ۰ 
2 شر كرو حيايايُ بشمار همير قنك 91 مرد را را از جندین بره ر هرد کا 5 « 
« جره شید و برفردغ و بالای راست و رسا و ار ونام نيك دادائى سمیادش ھم“ 
حم سك 
0 بخشمده بود 5 انی مه او مر خود روا نشمر ده درحنگرا مر دنت 9 و دلاو رانه ۰ 
2 ا ف ا 5 أخرين دير د25 دش أن بود که جان‌هم راان راه باخته ( 


« در شمار کشتتگان رام أزاذىق جا گر فت » ٠‏ 
هرحوم هير هاشم دسر مير جع خیابانی ( خباز ) بو د و از تسین رورهای انقلاب 
مروت در شماد ازادیخواهنن قرار درفت و خانه‌اش نيسز اغالب مر کز ازادیخواهان 


۰ 3 سے 5 ۲ ۲ 0 
خا بان يود برنکام ی که محمدو اتان امن بور اهی عین‌الدو له از طرف مودو رل عامشاه مامور 
ان ۱ ۱ ۰ E‏ 
ی وی هاون سر دز مر دید و A‏ باسمنج وارد سال وكسان عبن الدو له برایاغفال زادیحواهان 
وا ! با ا دو دنک ويدمدل وليخان بوسیاه کار خود از خحواسته های مر دز يا با خر شد 


وو مخ مرا نه با ازادیغواهان ار تاط بات ۳ دز اہ در خا نام هاشم یمانی بدن | زادیخواعان 


و شکار تنکاید 


“ىق 


یا 
در دو سخه نیم شد و سس امضاء و مادله 3 دید وچون محمد و لبخان 
۳ عي ن الدو له از اتدای كار سارش وت دعق افو از مه راه فخ و بعد بگلان 


(AA) 


veri? ماه‎ iT کر لين ۷۷۱ ما‎ sif 


بن" 


۹ _ 7 


RSS. ا‎ 


4 ۱ 23200 4 ف کر ١‏ و 
۱ 1 و ۴ | , - ۲ ۴ ۹ ین OR‏ 1 7 > 0 ۳۴ ۷ 1 : : 
e ER 3 1 ۱‏ 1 اش 7 7 TAHOE‏ 1 ۳ 
Et AE LO a a € f Wirmquo[oa 89] 10۷1۲۷ 1 ۸‏ 


Ti ریس و وار‎ is Crp UVHA[OA91 RAT IG ۷ 
0 ٠ 9 5-5 5 8 * کے . 5 مه سين‎ 1“ ۱ ۰ ۳۹ 


/ امساح صمي هد مين لو وه + 
ی 


رفت و اشکرا بازادیخواهان مو ست و رمدها سيودار مشروطه لیب يافت . 


FF 3+‏ له 


گذشته از سراعون ون كه مجاهدين با حاج صمد دان شجاع الدوله در جنك بودئد 
در داخل بر حذاكت اة بمحا۵ مان ددلتيان و ەجاهدین ادامه باقت : دداين هنكام مر دز 
OE‏ ای کی رای اسان ی تاه وه سار رو شا 
کمک اج كن بر و .أ )0 8 بادلم انیای زو را ارم اط بيدا کرد ۰ 

سال۱۲۸۷شمسی وا بار سيد محاصردجندين ماه شور تمر بن 6 فحطی 6 صخعی کار مر دم 
تاه وم زا فزدالن تو از دك 

سا 
سے 

5 را تب ارم خود دستاو یز کرده بکله 


پرداختند, و يعد باستو ر سھارتخاندھ ی خود یمیا ae‏ بر -داستند : انجمن AT‏ 5 


ھا ف كان ردس ادا رس سد ىر 


عنوانى بدست نوهد و و ابحاد اراش در سی ا خونریز سا خاتمه دهد دي 


ea‏ : اروا کان شير آما 

حون محم دعاى همم 2 حاصر تمصا له بود سرد راو ر 2 ده در سدور 3 سب مالیا سور هاده 

شدند تا بار و 25 شش و حانہاری AS‏ این مين مجد دا ول روس ثم انگلیس 
بوسياة سفيران ود مما کر من شاه و تدريزدان بر خ<استند ۰ 

10 با قوای حاج صمدخان شجاع الدله شردع شد و در روز سىام فروردينماه 

7 : 5 1 1 52 5 ۸ 

(TAA‏ حر دن حشیت ميان در دان و مج أ هد بر ن دح داد و ۳ احر رور دوام ٫أقت‏ عردب 

همان روز کنسولهای روس و ا از سفیران خود تلگرافی بانجمن نشان دادند که 

هذا كره با محمدءاى ميررأ شردع س ده و توافق ور اند که شش ر روز جنك نشود و راه 


e 0‏ ب دول ايرانيان li T‏ ا ا صعادن مر 1 ودند و 00 دن سا ك را 
يه تزور ره ار طرف ميان ريز و اروبا ر'بطه شده آخبار ابن شپر را درههجا اشر 
2 5 5 یر 8 3 
هیگر دند ازطرفى لل در خيرهاى دړو ۶ی را a‏ دولتيأن با کار 5 ان سيا سی رو ”ی براك ئده 


هیکر دند ل اوی میتی داد , 


(A4) 


اذوده وروی 00 باز باشد و ارامش و ا-ودگی برقرا ر گردد ۰ محاهدان بلمكوزر سردار 
و با یام انجمن ارحنك دست برداشتند و و هائی دا که ازدولتیان گرفته بودند رها کردند 
حون عینآادو له نتوانست وارد ول شود بتهر آن بر کت ور مسر یز سی‌از باز ده اد 


م 


2. 


حذك و ون بدلخواه خود رسيد ولى بيش |مدهاى بعد و ورود روسهاى تزارى بتبريز 
کار را دوباره آشفته ايه . اها دد این روز و دو دوز بعد آن دو حادة جانگداز 
برای مجاهدین تبریز رخ داد یکی کشته شدن با سکرویل معام مدرسة آمریکائیان که از 
چندی پیش با ز ادیخواهان بیوسته ور هر کته کرد دیگری قتل آقا ٠يرهاشم‏ خان 
خیا با نے بود . شادروان ESS‏ در بارة فتل میرهاهم چنین ھی نویسد : 
و جوان که دلیری و زیباتی و کاددانی وستوده خوبی را باهم داشت اين 
زمان E‏ رم ها ره تیان اوق الا باه كن E‏ عفن 
و ياور داسوز و کاددانی برای بافرخان سالار بود ورشتة کارهای سالار در دست أو بود 
روز چپادشنبه یکم اددی‌بهشت ماه برنگای که سراسر شهر دا خاموشی فرا گرفته و 
هيك وق تکان و آوازی در ميان نبود اين جوان برای و و ساد يداغ ميرود و 
در آنجا بینگای که ابستاده بود از سنگر دولتيان گلوله‌ای میاندازند و أن ازگونۀ راستش 
خورده از شت سر بردن شا بك و جوان دلير همانحای افتاده حجان میسیازد . 
این خبر چون بشهر دسید از مردم خروش برخحاست و همچون دوزی که حسين خان 
ياغياك كته ده رود فيك e!‏ 0 محاهدان خیابال دسته دته بساریداغ شتافتنی 
با جنازه دا بیاورند .  .‏ این جنازه دا نیز با شکوه بسیادی كاك سیردند» دید ازطرف 
EE‏ عت اقرف aS aE EE A‏ 
اس اینهمه جانفشانی و فداکاری آقا میرهاشم + ارارة فر هات آذر بایجان نام‌دبستان 
او موی ها هم ع داش ‌ هر ام دان یل كته با یروق 
بر رها از ری این فیط زرا اسان تراسا مرا ا هنال 
آرزوهای خود قرار دهند و در زاه نيل پدین منظور از فداكارى وجانیازی نيز اف کو رند 
23 رز 


3 


)15( 


۵ 6 


« سر انه » 


برائر تقاضات اهانی ما فره اغاج و فعاليت عقاف حماه : شادروان حاج هبر 


علی | كبر قره ا غاجى و اقيان محمو د ثار یا نی و متمد دای ۳ كيان > اداره فرهنك در 


سر 


یم 5 3 
سر يود ماه ۱۳۲ دستانی 4 اسه بهد بر ست اوای معدم ل ای بايكان درهماك دحل تاسیس 


دب محل و مدیردستان < ۲۲۱ 


عع 
5 ار هه 5 9 0 5 
كرد در سال اول ناسیس ار ار شویق عردم از طرف مععمدین 


فر يتحصيل اشتغال ودزيدند دراين سال دستان نام ارانىي موسوم شد ودرسال+؟١١‏ 

نام دستان به صاعان مدل گردید . در ادل شهربور ماه ۱۳۴۰ ا حسن قند ديار و 

در بهمن ماه ۱۳۳۲ آقای عبد الله دیلقا نی راذه بترتيب بمديريت دستان منصوب شدند. 
دبستان فعلا بصورت و کلاعه در ساختمال استیجاری اداره مشود و قريب به ۳۰۵ 


تفر دانش اموز دارد . 


ا ا 


باستناد امار دور ساسانی و طق بماك فردوسى زم ن حكودك اشكانيان ابران به 
دوست و چول ایالت تقسیم شده بود و هر ایالشی تحت بت وم مان اداره ميشد . 
حکومت فارس با بابك نمی بود كه در استخر هيزيست و (رزند ذ کوری تاشرف 

بايك شبی در وان ن ساسای :زا دید كذ از الام رش كان طلوع کرد 
و تمام روی زعين را دوشن ساخت » شب E‏ در خواب ديد که او بر فیل سفیدی سواز 
است وهردم باد تعظيم 3 . شب سوم جنين دید که آتش مقدس از خانه ساسان مشتعل 


شد و بدرجدای رسید که تمام دنیا را ضیاء و دوشنی داد . او از اين خوابړای عجیب دغریب 


)۱۹۱( 


حود مدر شد وحكماء و دانشمندانرا احضار کرد 2 اتعمير واي ای خود را از متا 
خحواست معدر رن در جواب گفتند که عا فين ابر آن A‏ ساسان ويا سرش انتقال حواهد باقت 
يايك بعداز استماع و اطلاع براین امر ساسانرا طابيد و أو را ار ا درختاك وی مطلم 
ساخت . سيس اهر کرد لباسپای فاخر باد پوشانیدند ودختر خودرا بعقد اردو اج وى در آورد 
در حصوص تسب اسان نم هنتو سيك اعقندبيار اسمن دتم که رسیم او را در 
21 : ا ا 
احرین کار مهم حود هتل رسانید سر ار حود ذذاشت 3 نامش يكن (وهومن ) بو ده 
اسك . در تفسیری که بعدا از شاهنامه شده است این بهمن دا با اردشیر دراز دست (ارتخشیی) 
بادشاه هخاهنشی تطبیق کرده‌اند . 
E 5 55 2 ۰ ۰ 1 ۲‏ هة 3 5 5 7 
دمن با ان مغان با 1 از افراد زديك )00 خاندان حود ذه خمانی (همای) نام 
5 : : 2 1۳ اي 
داشت ازدو اج کر س‌از مر ك بهمن همای سری !ورد و او را دارا نام كزاشتئد . 
ساسان برادر همای که ارزومند تاج و تخت كيان بود چون دید خواهرش ملکه و نايب 
السلعلنه ابر ان شد راد 0 ازكوههاى لام پیش گرفت وشیانی را کته دود ساخحت )۱( 
: 0 
فرددسی دويد : 
دما سوی شور نشابور سید رار درد بود از در دور شد 
۳ شاه يتنا بور سيك كله که يودى يكوه دس مون يله (r)‏ 
هر دوم <سن بير ایا در تاريخ ابر إن قديم ھی نو سيك ساسان مو بد معیدی 29۰ که زر 
۰ 3 58 ۰ ۳ و 
استشر برای ناهید. ساخته بودنا, زن او رام بپشت دختر ۳3 از يادشان ناد وكين بود داين 


ات ۸ بادشاهان در نيسايه تاعانق دان 50 مزبور بمناست دیوارهای سفید رز زماث 


۱( ی ههای را خواهر پعن و ردو سی او را دحدر تومن سيدو سل . 


(۲ این‌افسا ھا نظو رار تہ اط دادن تسن شا هان‌ساسله ساسا فى ا نان بأد 15 “ى هام شیان 


و بيزارى از حکومت ماوكالطوايفى اذكانى اعت و با قەت ان د طہ. ق ا 5 


ها 
۳۱( تاربخ اد بی ابر ان برو سور ادر ارد براون جاد ١‏ 3 تاریخ اران سر پر سی سا يكس 
١ ۳‏ 
)۹۳( 


اسثبلای ګرب درفارس موصوم ره بیضا شد) نايك اندر اسان در شور لحر در گدار وریاچه 
تکاس امتح اقوراقد درفن رد ار هر ارد كي ی تیا رک 
داراب را كرفت J‏ ار اين رمان ترفی اين خانواده ضراع را بعك بايك گوذهر را كشت 2 
خود را ادشاه خواند وأز اردوان نحم عنوان بادشاه بر ای و کش مون دو اسه 
حورا ادساة کو وا اوا ی و ی ا کا سير برب لحا رك وو سا يول تواست 
ار دو ان امتناع نمود لی شابور بعد از فوت بدر ود را بادشاه دانست وأردشير را «جور 
کرد که تابع أو شود بعك طولی نکشید كه از جهوت خراب 0 دیرده‌ینی در قصر ملكه 


که همای نام داشت شارور سر اوار ماند 9 بورد و اردشس بادشاه 500 (۲۱۲ میلادی ) . 


(۱4۴) 


65 


دستان دور 0 در بیت 


¢“ ۹ 2 


2 


مم 


در اانا ۱۳۳۶ دستان حيار كللاسة 000 ر مت «مد بر مت أقاى سار شفیعی 


2 


م 


فاضل درمحلذقو ر یچای امیر خی زساختمال چایچی a‏ د 
در شيريور ماه 57؟٠١‏ موقتاً داش اعوزان آن بد ست ان نظامی منتقل شدند و دبستان 
۷ دی بمديريت خانمتاج بهار تبرازى سداختمان دستان منتقال كردي ! 
در مهر ماه ۱۳۲۰ دستاك ۱۷ دی ب‌حل او لبه خمد منتقل شد و شقان تست 
ومد بر يت آقای «نصور رسولی و در محل دود ان بافت آقای رسولی تا 
فروددین ماه ۱۳۲۷ هديرت دستانرا بعهده داشت و عديران دبستان بمداز او عبادتند از : 
آقای محمدرضا برمكى از فروردین مه ۱۳۲۷ تا مير ماه ۱۳۲۷ 

« عباس رسالی از مهر ماه ۱۳۷۷ تا ۱۷ مهر ماه ۱۳۲۸ . 

د باقر وائق ملكى از ۱۷ مير ماه ۱۳۲۸ تا !خر ابانماه ۱۳۲۸ 

د محسن افتخار حسین. از آذر ماه ۱۳۲۸ تا ۲۳ مردادماه ۱۳۳۰ 

د یدالله سیهری از مرداد ماه ۱۳۳۰ تا 4 اا ۳ .در اين هنكام 
دیستان نظامی بساختمال احتصاصی خود انته‌ل يافت و دبستال تربیت بمحل آن در کو جه 
حفیقت منتقل كرديد : 

از آبانماه ۱۳۳۳ تا ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ آقای ابوب مسعودفر . 

از بپین مام ۱۳۳۴ تا E‏ الزلی مدیر دبستان بودند. 

از ۳ ماء ۱۳۳۵ و حسین شفیعی فاضل بمدیری دستال متصوب :اس 
فعلا دبستان + کلاسه بسرانه و ۳۲۸ تفر دانش آموز دارد که در کوج حقيقت در ساعتمان 
استیجاری اداره‌میشود . )14۴( 


۳1 ۰ 
شرح دان 


مر جوم مر ز | م<مد علرخان دربيت 


ميدمل على تر ست فرزند مرحوم دمررًا صادق سیر میر | حواد دسي ديررا 9 اش 
بر عرز | نارشان وو وس ول ام سينا قال ا ورین يكرا وود ان 
مت حر و عالیمقام عصر خويش بوده و از آبار قلمی او تار در ادری وناريخ حها نکشای 
نادری ميباشد که در دسترس عموم هست . 

مرحوم ترست در ششم حرداد ماه ۱۲۵۲ خورشيدى در شور تبریز متولد شد و در 
اوايل حوانی در نرب مقدمات عاوم متداول رمال خود را فرا كرفت و بعك بتحصيللى علوم 


طبہه 


۲ : . ت۳۳ 
مەی و رياضى و هت برداخت 2 در نزد دد نهر از اطہ۔ ای زر ا 1 نعصر مرجوم میر ز | 


لد سیف الاطباء و دکتر محمد کرمانشاهی بتحصيل عام طب مشغول شد د در آنرشته 
نيز اطلاعات عميقى كني کرد 

از سال ۱۲۷۲ تنا ۱۲۷ در مدرسه مظفری ( مدرسة دول شا ) بوده ويا هناتى 
طبیعیات نیو درس کرده است و بعد مدرسة تربیت را بهمکاری عده‌ای از معادف بروران 
ی نمود و بعداز تعطيل اين مدرسه تا سال ۱۲۸۱ ععلنم هيئت و جغرافیا و اديات 
مدرسة لقمانیه تبریز بود در همان ايام بانفاق برادر خود هيرزا علیمحمد خان کنسابخانه ای 
داشت که عهده‌دار تودیع روزنامه‌ای نیز بود و کتا بخانه اش 3 تجمح عده‌ای‌از آزادیخواهان 
وق ور اوآغر سال ۰۱۲۸۱( بیمن‌ماه 4 باتفان عیرزا بودف خان اعتصام الملک-و افای تیاده 
مجله‌ای بنام گنجینه فنون اتشار داد و در انقلاب مشروطيت ايران از سران آزادیخواهان 
تبريز بود و باتفاق شادروانان كريلاى قلي هسیو ) حاج رسول صدقيانى » حاج‌علی در افروش 
عد نع ل قراوط ری فا ها عع هر با یراع ای وي ls‏ 
شجاعى > محود صادق خامنه » سيدرضا و يله فد که ۲ نفر بودند مجاس 
سری نام مر کز غیبی » بربا کرده براهنمائی میلیون دوين و بيك کار ار حدار دیگری 

)۱۵( 


لب( اقدام کر دای و 1 اینکه وته‌ ای نام ۳ میحاهد 5 يديد أ وردند. لز يومك دراه كسب آزادی 
از دادن فر بانی نیز دديغ نکرد توضييح إينكه برادرش مر زا عاممحمد خان تربیت بود از 
بر افتادن محمد عایشاه و وا ده انقلایون و اعتداليو ل كشته شد. 

مرحوم تربيت در ددرهٌ ددم مجاس دوراى مای ازطرف اهالى تبريز شاك ی اتان 
شد و از ان چندین بال فیس فآ ول جوز هی ار ویائی مسافرت کرد و در تمام 
مسافرتهای خود در کتابخانه های بزر کت بمط لعه دتحقيق ع ابرانی مييرداخت در نتیجه 
اطلاعات گرانبها از تب قدیم و جدید كسب کرد بعلاوه حافظهُ خداداد هم دد این باب 
بوی كمك کرد ا هر کتای از هر مؤلفى را میدانست در کدام کتاشانه موحود است 
انوا هی رز ور كوا عور اا ليان فانم سيم 

مرحوم تربيت در سال ۱۳۰۰ شمسى از استانبول به تبريز بر کشت وچون دداين ايام 
ادارة فرهنگ آذربایجان برائر استعفاى مرحوم حاج ذكاء الدوله سراجمير بىسريرست بود 
از طرف حاج ا هدایت بریاست اداد؛ فرهنك آذربایجان منصوب شد . 

مرحوم تربيت در اندك مدتی مدارس زياد دایر و بخصوص در اک مدازس 
دخترانه كه كمتر سابقه در !ذربايجان دا مت مساق و تاسال ۱۳۰۶ که دوبار برباست 
فرهنك منصوب شده خاطرات ذیقیه‌تی در فی‌هنگ از خحود بیادگار گذاشته است ددرهمان 
سال اول رياست فرهنك خود یکی از اطاقهاى اداره دا برای جمع أ ودى و نكبدارى کتاب 
تخصیص داد و دوزيروز بتعداد کتب آن بيفزود بعد در حنب مدرسةٌ متوطه محمديه دو 
واب اطق براى کا شاه داير كرد و آقای علی صمیمی را بمديريت آر هصوب نمود و 
با اين ترتيب بايه و اساس ار کتابخانه عمومی تسیز را بنا نهاد و امروز كتايخانة 
رمت متحاور ار ۱۳۰۰۰ حاد EES‏ دارد. 

ال سال مء"١ج‏ ۱۳ رباست فرهنگ گیلان را عهده داز بود و خحدمات فرهنگی 
وی در آن ايالت ند كا ته A‏ اعت . از ۱۳۰۷ ۱۳۰۹۱ عهدددار رياست شهردارى 
تبریز ود TT‏ با همت و فعالیت خود ا ا شين بفوود و ادابر كردن باغ 
بزدگی بنام گلستان يك گردشگاه زیبا و دلکش براهالی تبریز ازخود یادگار گذاشت . 

(47) 


در دورة هشتم ۳ نونگزاری مجد دا سمت ان که مجلس شودایملی انتخاب شك ونا 


سال ۱۳۱۸ نماننده مجلس شورى ود 


= 


است علاده بر نید فنور که شرح ۳ کذشت نة معارف نيز از آبار ادبى او 
هيبياشد . 

ناريخ مطبوعات ايران از ميمترين تأليفات آنمرحوم ميباشد که حاوی شرح نام و 
آمار جرايد ايران وحرايدى که در خارج ايران بزبان فارسسى طبع شده هيباشد اين 
کتایز| پروفسور ادوارد براون بای ترحمه کرده و هننش نموده است . 

اوري تالبك هرحوم تر ست نات نفيس دا نشمندان ۲ ذر بایجان است علاده بر این 


تتبعان و تحقيقات ادبى وو تاريخى زياد ار ا نمرحوم بصورت مقالات در میحلات 2 روزنامه ها 


اتشار دافته ات مخصوصا در مدل ار معان مقالات شيوا سيار دار د ۰ 


علاقهٌ وی نسبت بادبا و فضلا ودانشمندان ايران همچنن عشق‌بوطن‌خود که‌مهدیرورش و 
تمد عالمیان ات جنان فراوان و بی‌بایان بود که 5 لق او دانشمندان آذر بایجان 
a‏ خويش خواست راه حدیدی بیش بای ساير ادبا و دانشمندان كشور خويش باز 
كند و آنان‌را رشن نها ید كه هريكى بنوبت خويش مانند وى راجع ببزر گان و رجال 
يك استان با شهرستان ايران چنن بادگاری از خود بافی گذارند تا در اندك مدتی تمام اين 
آثار كرد هم آمده و بعالميان نابت شود که هرکوشة ايران باغ دانش د كمال بوده و در 
سینه خود توابغ و بزرکان ارحمندی برورانده که هریکی دز عه-د خویش دائم با اهريدن 
نادا: 


ی و تادیکی در تسرد بوده‌اند . 


این‌قطعه ھر ست مشتمل برهادة تاریخ وفاتوى دمز اثرطبع أ فایاسماء ل أمير خیزی‌است که 
هرز سک قرف قتع قوم ار 


(۱4¥) 


هادة تاريخ 


دریها بدی مه صمیده دمان كل کلشن بر بدت شف ساد 
دریغا چنان مرد روشتردان افسرد شمع درون بامداد 
دریغا نيان شد بميغ اندرون فروزنده خورشيد فرح نهاد 
محدرمل على در ست انگه نود بان از حمند و يدن با کزاد 
ویک ده ان بذ یو م4 عمرش اندر محاق اورفتاد 
۱ و 
بمرع دش تنگ شد این‌جپان ووی حان دشر سر گشاد 
بیفشاند دامن از این خا کدان بجانان سيرد آنچه حانانش داد 
(شد تربيت) ماند ازاو یاد کار توا کف کی هار شاه 
۱۳۸ 
€ لت دلا ررده از ركد کی همى خواست دل كردن ارمرك‌شاد 
که بر گوش‌دلدوزس گش‌سردش سرودی ( دلتربيت شادباد ) >5١‏ 
۱۳۵۸ 


س a ooo e‏ متسس کے بعص اک مدت 


۰ باختصار ازشماره ۸۰۷ سال ۱۳۱۸ مجله ارمغان . 


(1۹۸) 


0۷ 
دبستان دولتی لاله 


» سر انه 4 


در حهارم اذر هاه ۱۳۲۵ دستات در کلاسه‌ای در محل لالد بعديربدت أقاى جسن 
بعيده داشت در اين تارم اقای حسین کوه‌نورد بحای او TEE‏ و همچنان دمستان 
را اداره و 2 


دسمتان داراى 3 کلاس ای که ۲ نهر دا اور در أن تحصیل اشتغال دار زد 


لاله 


لاله از محله‌های خارج شير تبریز و در سمت جنوب‌غرب شهر در دامنه تبه هاى 
يانق داقع شده اصت ر بجوت داشتن عاك حاصلخین و أب كافى »> هردم ان بكشاورزى و 
صیفی کاری اشتغال دارند داراى باغههی باطراوت و استخر بود كق است و بهمين مناسبت از 


كر دشكاهياى سپ محسوب هشود : 


)۱۵۵( 


0۸ 


اسنات درو لد اعلی 


« سرائه » 


در حهارم ۳ ماه ۱۳۲۵ دستان نونیادی در محلة قراملك «مذیر دت آقای محمد 
حفی -لظان اناق تأسیس بافت د بمد ها نام لعل یکی از شمرای مماصر آذربایجان 
موسوم رسد 

چون ساکنن اين محل نیز اغلب کشاورز و صیفی کار میباشند وفرزندان خود را در 
اور كشاورزى بكار وامی‌دارند و در فصل سرما اغلب بیافتن قالی اشتغال میورزند » لذا 
ی د تان در این محل ضرودتی بدا رة بود آقای محمد حقی تا ۱۸ il‏ ۱۳۳۰ 
هدير دستأك بود دداين تاريخ آقای حبيب الله باوری بمديريت دستان منصوی‌شد وهمچنانل 
دستا رااداره هتکن 


دستان ۳ سال ۱۳۳۰ 1 کلاسه بود 2 اخيرا بعلت اكد دانش آموز 3 کلاسه مسباشد. 
ميرزا على لعلی 

شادروان لعلى در سال ۱۳۰ قمری در دون ابرو ان تولد بات و در بدسدت سالگ 

هم اه بک ص حاج ا ميرزأ به مر دز شو اخروت درون ودر سراى ميرزا حلیل مشغول تجارت 

شدند در همين حال يا قريرحه و استعداد مخ ء وصى که داشت هرزوز چند اعت بتحصیل عاوم 

مقدماتى هيبردا+ت . چند سال بدين هنوال كذرائد نا بدرش فوت کرد اند ازكار بازارى 

و تجارت دست ان و تمام اءقات خود را بغرأ گرفتن فن وشي صرف کرد و در حورة 


درس مرحوم ميرزا ابوالحسن حكيم باشی حصور یافت و رنجها برد تا كنج دانش بدست | ورد 


)۳۲۰۰( 


مرحوم‌میر زاعلى اعلی - رد بردی صفحه ۲۰۰ تاريخجة مدادی‌تبر یز 


سیس پاستانبول مسافرت کرد و دد دانشکدهٌ 1 ا أنجا بسن ال ار سا 
علم طب هداوهت نمود تا بدرجه بدکتری نائل شد و درعراحعت از بایتخت عنمانی ددتبریز 
مط ی در كوى راسته کوچه محلی ا باشی معروفست داير کرد و بطبایت مشخول شد و 
شهرتی بسزایافی و طبیب مخصوص و لشرد دقت مففرالدین مرز! گردید. 

ون رمانی لعلى بتهر آن سفر د و در اثر کمالات ادبی و فنی خويش بحدی معروف 
و با وزراء و بزر گان ا شړ که در سفر سوم ناصر الدين شاه حزو ملتزهين ركاب ار به 
ارو با رفت و در آن ضمن يكنات بدانش و ١‏ كاهى خود نیز افزود 

مرحوم لعلی غبراز سفری که با ناصر الدین شاه بفرنگ کرد بارويا و استانیول و مصر 
ام دیتهای دسمی نيز یافت ودر زمان ساطنت »ظفرالدین شاه طبیب مخصوص‌او شد و بشمس 
الشكياء ملقب کر و منظور نظر بزر کان فضْل و ادب واقع 509 

در سال ۱۳۱۶ قمری نیز در مست مرحوم هیر ز | عبدالعلی مجم 3 ا که از دوستان 
وس از يزديك وی يود معترات مشرف شد و در ا سەر Ul‏ مدتی 8 رتس 
ارفع الدو له ابرانی و تا ایک سراف ا ينا 8 مزاج لعلی موافقت نکرد و با تجویز 
اطراء بتفلیس رفت و در عمارتیکه ا ادقع ساخته بود توقف نمود ودر موصع توقف در 
تفلیس دو يأر به تبریز آل بار اول درسال ۱۳۲۲ قمرى موقعيكه درميان ارامنه ومسلما نان 
نان سک و شیر ا وراد رودم ور سنال ۱۳۲۸ بوكائركة یی از ایام 
آزادیخواهان تبریز در تحصن بسن میبردند . 

لعلى در اتناى اقامت دو سه ماه خود از مساعدت فکری و شویق عردم در خواستن 
مشروطه و گذاری نکرد و در باز کشت به تفلیس با مرضی كه اماي بیش ( برذ نشيثت 
مزمن ) هتل بود در هفتاد و سه hE‏ سال ۲۱۵ ۱۳ قمرى در تفلیس ذو ید ودرهمانها 

ص 

دفن شد نام و نشان و تاريخ فوت وى در ان ثدت 5 رذى قبرش نصي ده ارت . أقاى 


حاج محمد أ ا نخجوانى در تار بخ فوت لعلی چنن E‏ 
جو بر سيك ار سال ناريخ قونش ی بسوی‌جنان كو روان كشت لعلى 


)۳۰۱( 


لطايف طبع و مضامين 9 و سخنان سنجیده و نغز اد ميان خاص و عام مشهور است . 
در سرعت جواب و بذله گوئی نیز ماهر بود هنگامیکه هطب خود را برجي_د یکی از وی 
برسيد که چرا از شغل طبايت و معالجةٌ بیمادان اعراش کردی درجواب‌گفت : عزدائیل را 
معاون لازم نبود . 

نامش على و تخلص شعرى وى لعلى و سجع مپرش «وانه لعلی حکیم» بود خود در 
اين باب كويد : 

تو ین يام متن را زقول من برسات صا 5 بحسودان که سست بيمانتد 

بطبع شعر مرا خود نه افتخاد بود كه جمله صاحب طبسم لیم میذانند 

مرا بقول خداوند در کلام مهد ( و انه لعلى حكيم) هیخواتند 

ديواش اشعاد لعلی مشتمل براشعار فانسی وتر کی و مرائی و نوحه بادها در تبریز 


بچاپ زر سنده است )۱( 


)۱ باختهار از مقدمه بقلم مرحوم محمدعلی صفوت از کلیات دیوان لملی جاب جهارم 
ساك ۱۳۲۲ شمسی ومقالة آقای حاح‌حسین نخجوانى درنشرية بہار ۱۳۳۵ دانشکده ادبیات تبر یز 


(°) 


0۹ 


دبستان دولتى آدیا 


2 بسر زه < 


دز شهر بور ماه سال ۱۳۳۹ برای تحص فرزندان کار مندان رأه اهن دیستانی جهار 
کلاسه در استگاه زاه اهن تاسیس کرد . دبستان درسال‌دوم ناسيس بساختمان اختصاصى 
خود که از طرف وا راه اهن نا شّده بود انتقال اعت مرج بر کلاسهایش افزدده هد 
و فعللا يصورت 1 كلاسةه اداره هشود 

درسال ۱۳۳۳ يكنات ودن نیز موه دستان سل مدر بت داو دود كستان 
از بدو تاسیس تا حال با اقاى يدالله وطندوست میباشد دبستان ٩‏ كلاسةٌ مختلط و ۱۲۶ 
نفر دانش اموز دارد . 


آر ا 


اا ا ا ی راق كم اور شعول و خرسان ری و مان 
است و نام کرسی آن در قديم أرتاكر آنا بوده افق :ف اسن شهسری ولام اسكتددية 
آرهایا در کنار هری رود ينا کرد و حمعت و آبادی آنر| بدین شور که شاد هرات امرددین 
باشد تحویل کرد. 

آر بایان - این نام مت بمجموع مسید بوستان عا وارويا اطلاق ميشود مؤلفين 
قدیم از أن نام برده و هرودوس و بطلمیوس جنك قوم را شام آدیانی ذکر کرده‌انده ۲ 
تحقیقان عمیقه در برامون اين کلمه دد اين اواخر أغاز شده و احتلاف بسیاری بمیان آمده 
است . در اواحر قرن بیش شناصائی دو شعبة زبان أنيائى یعنی صانسكريت و ادستائی آغاز 
كين غ اعرف دام وان ها د گر بت با زبانهای یونانی و لاتينى و کلتی و آلما 


)۳۰۳( 


ی نی ہی بردند 


و این شباهت معلوم کرد که کا السئة مر وره را اصلی مشترك أت ۳ نم خويشى وفرات 


زبان اوستاتی وا بت بتحقيق يوست و امروز بوحود اين خانوادة لفوى محتققين 
همداستانند و أنرا ينام ا هند وارويائى » هند و جرمانی و آدیائی مينامنى . 
این زبان شامل هفت كروه مغرمی است: يونانى ۰ ايتاليائى » كلتى » نتنی ۰ سقلابى 
لیتوانی . چك و و دو کروه دبان اا 1 كر وه هندى مشتمل جيارده ليجه 
یی از شا رید ای روم ابران و إن اوشهای, یل نانش + افای ساوح 
كردى 2 ای ان 

در ميان ارجه‌های معمول از و با شا اة باسك وفتلاندى و مجار و ترك از خانواده 
آریائی مستخنی و بر کار است د یعضی از علماء از اشتراك این علل درزبان؛ وحدت تدادزا 
نيز دعوی کرده اند ( لغت نامه دهیخدا) . 

7 بزر گ و کین تاریخی که اراسان و هندوبان دبیشتر مردمان 
اروپا اذآن نؤاد میباشند نام أن بشكلباى كوناكون ياد كرده هیشود . از جمله در ايران 
در تبائياق ان اا ار سا ی كه سيق 6 اندك ی ار ابا ل 
Er‏ ( گردیهه سپس هم لبوا ( با ید معردف 1۲ ) شده و چون اينان سرزمين نشيمن خود 
را ایرانشهر میداهیدند همین مهافت که اهروز اران شده است و نام مشهورز و معردفی 
گردیده ولى ارو بائیان نام أن رایخ را « آری» ( اون راء و ید هردو) ويا «آره 
میخواندند و اين کلمه است که در ربان فرانیه ادات نسہت بان افزوده 47162 اش 
جنا كه بنام ©2615 همان ادات را افزوده 2655162 میخوانند ولى ترحمانان ما كه 


میگرفته‌اند و اين ناهرا ھ 


3 


۳ 
نحا بر گرفته‌اند بين نکته توحه بک فاق که این نام شکل دیگری نزد خود بارسى 


زبانان دارد و در پادسی انشکل بابد بكار دود و نیازی بشکل ادویائی ESE‏ 
وم ۰ محر سر 
ما اگر هم کلمه دا از ادوپائیان بگريم بايد شکل سادة آنرا بكيريم نه شکل نسبت انرا 


بغش ا ران فر انه سرو کر داش مش ردان انان : 
۱ 


از 


از روی قاعدهٌ زبان فرانسه » دزسایه اين بی توجپی كامة ارين را مشهور اتةه ان که 


)۲۰9( 


عبارتهای ا 4 آدینان و آدین نژ ادان در کت بها فراوان ست ... و رى از مؤلفان 
تصرفی در انكلمة موده اش اديان بکار بر ند 2 ار نما 5-5 ی مه دید دای 9 عاط 
سس 
میباشد زیر | هچکو ¥ هید ی ی نداز د. 
کوتاه سخن : در کتابهای ايران بايد ان نداد بدر ک تازیخی دا «اير» ( بایاء مجهول 
۱ : 9 
با هعردف - ولی سيول دور ی و انم وه یراق جمع ندند و هر خاه نباری 
بشکل ادویائی کلمه افتاد يايد اصل ساد مزا هر يا «أر» باشد 1 و 
0 اری نز اد » و ه اریان » و هانئد اينها ا وک أرين > و اریان » در<-ال 
مفردی هر در غلط ا شکار یات . ( مجلهُ تعليم وو رامت [ انا ۲ وو ۳ ۱۳۶ 
خورشيدى ) 1 ١‏ « 


م ج تسه دستان 


مرحو راان ایا امال ار امامو ی رين اجه رای | هن و 
كشتزانق اسان بود که برای كيل راه اضر تمر بجلفا نکم هشت اع زامی از مرک 
باقدامان حدی و اماسی دست زد . 

کارخحانة تعمیر اساسی ماشین آلات » علض داه آهن ۰ قپانهای خط مخازنه نفتی 
سوزنهای خط ( دو راهی ) ¢ فوووا ای کشتی‌های دریاچه رضائية »2 دتگاههای بت أت 
ا واگنهای باری و EN‏ يخادى که فعلا مورد استفاده ناه راه آهن ميياشد با 
كيك و هت آن مرحوم خربداری و فرراهم هم 

ديكر از اقدامات موم + اساسی وى اعزام يكعده دانشجو از آذزبایجان بروسيهوا لمان 
برای كسب تخصص در دشته‌های محتلف راه اهن بود که تاه راه | هن آ نان را بعداز 


مراجعت در کار های حساس خود بكار ی اس 5 


ماس خدمات | تمرحوم ,4 بیشنهاد إدارة راه | دن نام دستاك ار با تأميده ده اميت 


0[ ی یس الع ی مس سه وتسم وبمار ب نشم ب س ا س ی 


»١ «‏ از ستالات کسروی بش اع۶ست کرد آورده یی ذكاء . 


)۳۰۵( 


56 


دببرستانت دولتى رازى 


< سد انه > 

در شهر بور ماه ۱۳١١‏ دستان توینیاد شتر باد. که بعد داری تأميده شك بمدیریت 
آفای <سین سفیهی فاضل در 5 باز ارچه شتر ان در ہے اختمان نو سارى كه در 5-6 
از از اضی تن متروك شتربان بنا شده بود e‏ ن 

:| شهر یور ENE‏ شفيعى دبستال را هه‌چنان اداره یی کر و ين تاريخ 
كلاسهاى هتو تشد د برستان نظامی باین دستاك هنتقل شا و دیستان ,لئام دبرستان راری 
موسوم ی و آقی علینقی صد رالا شرافى كه رئيس دير ستان نظامی بود برياست اين 
دیبرستان متصون شد ر ۳ ی د.ستال آن 4 نضامی منتغعل ABS‏ و آن د بر ستان بصورت 
وان 1 دراد درا 

صاختمان اموز با در سالياى ۱۳۲٣ ۱۳۲٣١‏ بمنظور 0 دستان با شده بود 
و چون برای ادارۂ دبیرهتان کافی نبود با احدان اطاقهای جدید بتدریج ساختمان أن توسعه 
باوت 5 در سال ۱۳۳۰ تال گردید ۰ 

دران ا و ا عدون 


اواژه‌مخوی BREE E E E‏ آموزاست: 
شرح حال 
ابونکر محمهادن زز کریاء دن ا الرازی 
ا محود بن زكرياى رازی در غر؛ شعبان سال ۲۵۱ هبری در ری «تولد شد و 


بسار تحصیل علوم مقدماتی در همین شير بتحصيلات خود درفاسقه و دياضيات و نجوم وادبات 
(۴۰۹) 


ير داعف گیب باجهمل عام كينها ييز در هلین جواني یی گمارده اسب د بلول بود يمان 
پرونی "وجه او بعلم طب بساذ مطالمان و تجادب أن استاد در علسم كيميا بوده است و 
نتيجة عارضه‌ای ودک در چشم وی از تجادب ا يديك ان 

آثار فلسفی دازی متعدد بود ٠‏ بردتي و ا ی ا ت 
داده است) :ولي اکتون تاد كدي از ابا در کف افد از اتصمله + اقوای الطيدة 
فى الحكمة الفلسفية »> لجان > السيرء الفلسفيه » مقالة فى مابعد الطبيعة > 
قطء تى از كتاب اللذة العام البی » القول فی‌القدماء الخ سه ۰ القول فی‌الپیولی ۰ القول فى 
الزمان و المکان © القول فى النفس و العالم 

از داشمندات خارجى )۱ نیز مجموعداى ينام «رسائل فلسغفية لابى 0 محمد بن 
ERS‏ دای + ESSER‏ تیش از انیت ای کف و 

برحلاف سيارى از معاصران <ود در وا مه » عقايد خ صی که غالا فيك ات از ار سطو 

است » داشته است . او با استفاده از اعتقاد مشپود علمای زردشتی (عجوسی) که : خالق 
عالم يعنى اودمزد و ابليس يعنى اهرمن ۰ كاه نی زمان » جاى یعنی مکان » خلا 
توم یعنی جوهر باهیولی يا خميره پنج قديملد در ماوراء الطبيعة معتقد به بنج قدیم بود 
يعلى : خالق » نفس كلى » هیولی ادلی ۰ مكان مطلق ياخلاء » زمان هطلق بادهر بود 


ی ی 


از اين بنج قديم بعقیده رازى خالق و نفس كلى حى د فاعلند » هیولی ادلی فاقد حیات 
ومنفعلاست و خلاء و دهر ته حی‌اند و نه فاعل . 

خالق تام الحكمة وعقل تام ومحضاست وهو وغفات براد راه نبی‌یابه و<يات 
از او چون نور از قرص خودشید فيضان میکند. ازنفس كلى نيز حیات مانند نور يراكنده 
ميشود و او بنا بخواست صانع بهيولى تماق جست د براتر اين تعلق بصودتياى كوناكون 
با او تركيب شد و از اين انواع تر كيب سموات و عناصر واجسام حيوانات بوجه اكمل بديد 


سم 


أ مدند. هس الق ینس افاضه عمل كرد و عقل را از حوهر ااهیت خود موی مردم عالم 


(۱) بولك کراوس 176۷۲5 Paul‏ . 


)۳۰۱۷( 


فرستلد تا نفس دا ور هیکل آدمی از عواب كران براتگیزد و بدو مایت که اين عالم سای 
دی نمست و نا در عا م هیولالی است رهائی از الام متصور نمیباشد و چون نفس از اين 
حفيتت أ 5 يافت و وات که در عام حاص وش دی عالم علوی براحت باز رسد 
ردان مشتاق و از این جهان بر حدر خواهد و رعدار مار وت صوی | نحهان عردج و اهد. 
كرد و ابد الا باد در ان باقی خحواهد ماند ۱ أها نس وکر ن مقام 5 ر سل س ارطریق فاس غه 

ی ی فا مه ساهو زد وعالم حورش را رشنا سی 9 كما زار با شی و داش | موزد از این 
شدت رهائى ناد 9 و تفوس در ان عالم جندان بافی مانئك »> ۳ هر 
مردی فلسفی میمت هدرب ا دك و فیک عالم خویش اند وجون تمام نفوس شری بدین هر حله 


در هیکل 


نفسی 


رسیدند و همه بئفس كي بار شدند عالم امكان راه الست ا د و هیولی از ب د صورت 
کشاده شود وبدان حال باز گردد که در رور ازل بوده‌است 

رازی در اخالاق معتقد بترك دنبا و انزوانست و و فرد بايد درحیات احتماعی 
شر کت جوید و از فرو رفتن در شهوات خودداری کند واز هرجيز بمقداری که حاحت حسم 
او ای اس تفن ار کف ی میرن كرف تن ری 
امری وجودى نیست و عبار اعت از باز کشت محالت طبیمی بعداز خروج از آن ويارهائى 
از الم 

رازى معتقد ات که بايد از لذات حسمانی بيش از أنه حاحت جسم بدانهاست 
جشم ببوشيدم و يايد هم خود را مصروف تشه بخداوند از طريق علم و عدل کت و سبرت 
فاضله‌یی که بايد ورد اتباع هرجوینده کال باشد 00 با٠ردم‏ بعدل وعفت و رحمت 
رفتار کند و دد حفظ منافع عموم ا بد كاران و ظالمات € شد تا جالب صلح و سالاهت 
اكثر آنان گردد و محبت ا برانگیزد : ۱۳3 

تحقیقان و تجارب رازی در علم رم بحدی علمی و دقيق است که يايد او را بز د كثر 


ازهمهُ کسانی دانست که درتمدن اسلای دداین باب تالیفاتی‌دادند ازاثاد او : المدخل‌التعلیمی » 


)۱( تاريخ ثم ادبیات اران تألف د کار دبیح ان صن ولد ۱ 


(۳*۸) 


صاخنمان دیرستان رازى ‏ رر 


بردی صنحه ۷۰۱۸ نا 


ريخجة 


مدارس تبريز 


° 41 فى" 


تن 
١‏ 


ANE 


علل المعادن ٠‏ اثبات الصناعه » کتاب الحجر © كتاب التدبير + كتاب 0 ۱ 3 
ترق تقاف حي یی كلا الع الوم كيدان انش عي کات ات و 
عبره ۰ از نايج ت رب و تحقيقان رازی در عام e:‏ شف حوهر و ور روش الز اج ( و 
كفيك ال ) ال 1 E‏ ت 8 


دلادی بس‌از شپرت در عام مأب دلت ابوصالح متصورين اسحق سامانى حا كم ۱ 


در آمد و روات بيمارستانى دا يوق ین ناسيس شده بود ورعيده 5 NTE‏ 


3 سم 
0 


المتصوری را بنام وی ثالیف کرد و بمعدها بفداد دفت وچندی در | نشور بهمين شغل اشتغال 
وررید و حون و بن طبیب عهد شناخته دده بود غالا ادرا و حکمرانان برای معالحه 
اورا ودربار خود دعوت 20 . آموریحان ا شوم او را متجاوز از ٣ه‏ ا :زرك 
و کوجت هینوسد. و ههمترین 5 طبی او کتاب الحارى ات که از فرن جهارم 4 بعد 
واا او ی یواست نامه کی هب م دائرة اله‌عادف بسیار ءفصلی 

را از علم نم ار ده تس E TT‏ ک سن ا کرد وروت 
تمسدك بلكه مجمو 42 ا اھ ی أن در دست است در حدوژد نصف است 


ی ان را ثردان راری داز أو بد سدور 1 نا :مك از روى بادداشتياى استاد 


خود مرب و از مودت حارج رولك 1 اهمیت ارو نان علاوه بر قصال ۳ اشتمال ۳1 انراع 


۳ 


شعب و ونون عام طس SES‏ برداشتن من فا طلاعاتیکه ۳ عرف مؤلف ان وجود ای ی 


25 ا فيك كم رازی یر ون از جاب م و يادداشتهائثيرا که در مدت عمل 3 معا لصان 


ی 


ما 


انه 7 جنیه جر ی حاص صى بان بع یل د انیت 5 ابن صفت 


نه 7ا در ميان e‏ ت این ەو لة ان ا ااھی که در دیگر أثار رارى ھم ۳ 
ره مشود 
ترحهه‌ها و e‏ 0 ارويائيان داجع ا کر ده‌اند نەز سيار أ 3 


ديكر ار ات مشم‌ور ر اد رگ ره رطب كعات المتصورى 5 العاب الینصوری است بطو د که 
(۳۰۵) 


مذ كور شد بام منصور ان أسحق سام الى حاكم رق لوشته اسك ال امك كدان الحاوى 
کات خر ولى حزء 5 د ١‏ طب اسيك که از قديم همواره طرف وج وده است 0 


e 


این ات دز ده جزء تالیف دده و در قرو کی چندین باد ژبان لائن ترجمه شده و 


بعک بکرات 0 شددامت . غبراز اين » سندین رساله كوياك او هم درفرودن دسعلی بدسی 


مترجمال لاي بان ۰ ران E‏ و بول ر و جات راع زر سمده این ار ود «عردف 


۲ س 


سیم 


دیگر رازى اران ام TTT‏ 


س ا هن لاح ضر د العلييب ست e)‏ این كات دستورهاى سم لى الوصولى برای 


8 


ی ر اوس وارد داشسكة اسك 
علاج هست که وا بطبیب معولن از آن استفاده کرد د گویا بطب الفقراه عشپود 
بوده است 

دیگر از کتب قابل توجه دازی کتاب « برءالساعة» است که متضمن معالجات سریم 
aa‏ یی ات مه ب الم اسف ول 
فی‌الطب است که به مرشد محمد ز کریای داری دعروف بود. 


رازی در اواخر عمر در اثر ديك د 3 جر سس و تجارب ان A‏ ادويق 
چشم و میس حور دجار شل > بالآخره در م شال شال TIT‏ هحری نار ”1 سال 


4 0 
و بنج رار ر ٤‏ حپانر | بدرود دست . 


۱ 


هاستات سا ل ی غباث 


« دخترائه » 


در ارایل سال تحصیلی ۱۳۲۹ دبستان نونیادی در کوی غیات ازمحلهٌ خیابان تأسیس 
شد و بعد ها ينام همان گوی عرات نام ده شد 

از اوایل ۳ ماه ۱۳۲ آقای باقر مد رحها نشاه ی بمديريت آن متصويشد دستان 
در اولان سال ین E E E‏ داشت . در٩۱‏ مهرماء ۱۳۲۸ خانم طاهره فر ها نيه 
و از اول اه ۱۳۳۰۱ خانم عشرت .عوده مدير دستان شده‌اید دبستان تاسال ۱۳۳۱ 
بصودن ٤‏ کلاسه و از برعد 1 كللاسه داش 

دستان تا مال ۱۳۳۶ در ساختمان استییماری اداره ميشد در ال چون ساختمان 
حديد و وسيءترى در كنار بناى دستان سالار 5 شده بود دان ان بان ساختمان 
منتقل گردید و بحاى 3 دستك غات انتقال باوت . 


ساختمان فلی دستان در كنار خيابان خديد الاحدان مارالان سال ۱۳۳۰ بنا شده 


2 


و در بدو حال دستان سالار وران تأسيس شده ود » دبستال 1 كلاسة دخترانه و ”5ع 


3 2218 1 ۲ ۱ ۰ ۰ 4 
نفر دانش اموز دارد د مدبردت 'ن میجنانن بع رکد خانم ستوده هسباشد ۴ 


شرح ا ر 
خواحه غياث ) یل أن ميدعل اتسين دوأ A=‏ 4 رشيدالدين أ همداز ی‌است که أبوسعيد 


بهادر خان او را بورادت حود رم کرد و ايتداء خواحه علا الدین معومدك را نس با أو 


میت 


)۱( چون باحتمال مله فیاث ماسوب بو أجه غا ث‌آألدین ۵ 26 لد است اذا شرح حال وى باختصار 
از تاريخ مر دوم اقبال آورده مشود . 


)۳۱۱( 


در اين مقام شريك کرد اما بعداز ۸ماه خواحه غیسان‌الدین را در امور وزارتى و دیوانی 
مستقل کرد 3 خواجه علاء ادن میحر مد را بوزارت خر اسال فر ستاد و خحواجه عا الدین 
۳ آخر دوات ابو سعیت در وزارن او بافى بود ودر دوره ورارت خوش سی داشت که 
EE‏ دشمدان ز در و بدخواهان خود E‏ 

د e‏ و , aT‏ ص 

حواحه بعد ار مرگ أو عي از موز ۳ خاتونان وی اریا حاون از نواد كان 
انق وك را بایلخانی برداشت ودد این‌امر بامشا فتاه مر على بادشاه‌خالا و سعید سر‌<ددار سایق 
ار دل 45 بطر فداری از دو سی خان توادة دران می‌گوشید مواحجه شید 

افر علي باد شاه ۳ خواحه ينعا اون دير دنه داشت جك خواحه فلا غرودی که درم ياست 
داش از بکطرف دص حت خيرانديشائرا 39 اشن امر ای عل قدار يي باد تاه مور 3ت و 
ی أ ۳ .1 ۰ 
ار طرفى دیگر سشنهاد امر ای تالف را در سردل دقام سبو ا لا زی بای رادشاه ری 
و او را در مخالفت حری نمود من عات ساز اه ادف اف این در جفو متفرق 

5 سیم یر ۳ 

گردید 2 خواحه در یکی از | بادیمای مر اعه ی شک 8 ای امیرعلی بادشاه بکشتن او 
ر اضی نود امرای مخالف خواجه ‏ او را بقتل أن دزیر دانشمند وادائة:_د علی بادشاه 
خواجه را در ۲۱ رمضان ۷۳۸ کشت . 

7 سے 

یکی از شع راء 9° رئاء خحواجه شون : 


حای أ تست که اختران امروز سەر از دست چر جح خحاك کی 


9 
در دمندان هر از سر درد حاده در ار جو فص چ.ك کنند 
5 عم 9 
الغياث الحياث در كر ند له و اد داهن له كود 


۹ وزيرى دا عز زی را عجان خوادیی داك EE‏ 


i 5‏ 0 ۰ ۳ ع 5 
قاضی عضدالدين آیجی ده از متكامن زرك وو ار رک کان خو احه بو ده ی او را 


ډور ای هر ہے کته ات 


خواجه عاك الدين معدمل رشردی هر دی بو د افوا وو سايم انغ سء خير وو دو سن 
و چنانکه گذشت در دودة وزارت خويش سعى داشت که بجميم دشمنان يدر و بدخواهمان 
e‏ ی م ۳ نگ 
۰ 2 دب ۱ ۰ ۰ 2 ا 0 ۰ 7 
حود ی کرد و از ورا اند که مانزد بدر نام لمكن ارخود در تاريخ اران ماد كار 


(f۳) 


1 ۷ ۷20۸۵ 
نر fied) rj‏ زار مه ۲:۷9 ۶ جرخ ۱۵ 


1 
3 ۳8 NOTTS N 


گذاشته چه عادو بر کفایت و کاردانی و شمشیردنی از منشیاره ن بایغ و از فضلای عصر خود بود 
اهل ادب و معرفت را بزرك میداشته و برحای خویش مینشانده و صلات گران میداده است 
جمعی از بزر گان ءام و أدب بنام او كتابها ساخته و منظومه‌ها برداخته‌اند و از مشاهیر اين 
جماعت : خا مستوفى قن( ينى كان تاریخ ا را در سال ۷۳۰ ينام او ل کرده 
خواجه شان عاوجی در چند قصیده او را ستوده » فاضي عضدالدين ایجی سة ار 
مواقف ٠»‏ فوائد غیائیه »> شرح مختصر این‌حاجب‌دا بنام خواجه انشاء نموده » قطبالدين 


وی راری وو > تاب شرح متا و شرح es‏ را ينام آن دار مسا ۹-۳ او حدی کرمانی 


لع 
5 
ان حام جم را بام او ا مم 31 ده 2 خواجوی ا منذاو مه همای و همايون را 
وى كيم امو ده تن ۰ 
بعداز قتل خواحه غياث الدين دشمنان او ٩‏ اراذل شون دمت شارت منازل خواجه و 
9 سے م 
اتباع و ملازمنن او گشودند و دبع رش دی را بار و بباد جياول داذنك: و کشت خطى 
: سس 15 ۳ 
نهس 2 مال و متاع كرانيهاى سيار را دران و اووه تار اج کردند : 
<مد الله هستوفی از خواحه غياث!! همین باه ن عبارات سحن بر اند 2 
ودس 86 نام در ضيط کار جهان همون بدر بزدكوار مساعى حميله بتقدیم رسأ نيد 
٠ 051‏ 7 1 ۰ 4 2 3 »9 
و با ارك عفو هنكام قدرت عنادت كمال انسانت امت و ار وزر دان ماتقدم فو کس اين طريق 
1 مسا و ری ی و ی اس یی هیا تسه 
سر ده درف بحسن سیرت 2 عاو مر ست د 8 دی دافنه رک ان ررس قر سه مسر مك از عيارات شين 
رن هزین و رمود و هر ركه در حق خاندان هد ارك اشان دیا ئی که تقر سس ان موحب 
تلقن خاطر سمالا باشد كرده ود بخ لاف 0 بمكافات مشغول شود رقم عقو در جرائد 
سس 51 5 5 3 ۳ ۰ 
حرائم و اث ان 3 ان بديهأ ۳9 2۸ بله ور مود و در دق هريك از إيشان از یمن 3 این : 


Es‏ افو ل ای اتب عظيم د دماین ومقلد اشغال خطر كردانيد و 


بس ال 


7 
اكنون | Aas‏ ردك تمنی فیک ون بر ای العين مشاعده يذ وروز كار بزبان حال کو 
١ 3‏ 8 3 
جدان کین بزر دان جو كر بابد كار . تاريخ دزيكد ص 1١١‏ . 


)۳۱۳( 


15 


2 :سر اه 4 
در ۲٩‏ مررماه ۱۳۰۱ | قای محمدو ای هیر را فر ما فر ما ليان کان خانه ب وق 
خود واقع در محلة ششکلانر | برای ایجاد دستانی بفردنك | ذربایجان اهدا کرد و ادارة 
فرهنگ بس از جزئی تعمران در ساختمان أن در جهادم ممنماه همان ال كستان 
فرمانفر مائیان را بمديريت آقای بيوكسيميار دران بنا افتتاح 35 فان فرسالن ار 
تأسیس 1۲ نفر محصلی داشت 
اقاى سیمیاز ۳ ۳۲ مرداد ماه ۱۳۳۰ هدر دستاك بود بمداز او : 
د كاظم صمدى ار ۲۲ مردادماه ۱۳۳۰ :۲۰۱ ميرماه ۱۳۳۱ . 
2 عا صم از مر هاه ۱۳۳۱ 9 ۹ مور ماه ۱۳۳ ( از این بعك دستان کلاسه 
شده ہت ( ۰ 
خانم شمس ميحدى از ميرماء ۱۳۳۲ تا ۸ اذر ماه ۰۱۳۴۶ 
د سلطنت كرد مافی از اذرماه ۱۳۳۶ تا أذرهاه ۱۳۳ 
» عذراء ا بخ از او ماه ۱۳۳۵ ی مر ماه ۱۳۳۹ مد بردت دستائرا عرده‌دار 
بو دند و از مپرماه ۱۳۳۹ ای محمد حساں گر انما به متیر ات دستان منصوب شه ا 
چون ناف أن كي ساعد و اي بای دارو دقان شوه اعدا وسال ۱۳۳۶ 
ان ینا خراب شد وساختمان جدیدی ان دید ودرنهم بیمن ماه هم انسال 


سر 


دپستان در ساختمان جدید افتتاح شد دبستان ٩‏ کلاسهُ پسرانه د ۳۰۸ نفى دانشآعوز دارد 


اناا جات مدا انس اء !الس 


)۳۱۴( 


ع مت یو روص علا مش کون کی جیوه ۶ 7 


رضي 


10 


كه له 


04+ 


STA RTE 
٠. : 5 ۵۹ 3 - 1 ۱ 


لزيا 


آ ای محمد وای میرزا فرهانفرمائيان دوبروى صفحه 1١4‏ 


تارپخچه مدارس بریز 


شرح حال 
[فای محمد ولى ميرذا فر مانفرمائیان 

محمدولی میررا پسر سوم عبدالحسین ميرزا فرمانفرما در شور تبريز متواد شد و 
ی تا هعلومات مقدماتی در ابران دوره تحصیلان دببرستان خود را در برو كسل رو 
نماد در يادفتى: اناك رسا : 

بقن اناه ی مت ور اريف کار اکن قت » سرا تسيب ات ارآ 
الذوراهها وی یز یت ارام OE‏ وف شوه 

در انتخابات چهار مین دورد تشه »جلس شو رای ملی ار شور مر دز لكا ريد كن «جلس 
اتخاب شه و تا هشتمین دورة شنیشه _ بخدمات اجتماعی و ملی خود ادامه میداد سيس مدنی 
برای. کسب اطلاعات کشاودزی مسافرتی دبا دز ساف شمالی نمود. 

میجددأ در ادوا: ی سيزدهم و چهاردهم كن مردم مراب و گرمرود را 
بعریده ار ی بریاست هیئت همديرة شیلات ابران منصوب شد و چندی وزارت كار را 
را ده 

از سال ۱۳۲۸ سيب علاقة دفرطی که بکارهای کشاورزی و ابعاد قنوات و احداث 
جاهواى عميق د آبادی دار د سشتر اوقات خود را بدین امور مصردف ميدارد : 


۱ 2 
وزارت فررهنگ بياس خدمان ذیقیمتی که آقای فرمانفرمائیان با واگذاری خانه و 
رمين بمنظور ایجاد دستان در مر دز وو هیاأنه بعالم فرهنک موده اف با أهداء بك قطعه 
بان باس ار خدمات اشان قدردانی نموده أست ۰ 
اقای فرمانفرمائیان ابا قريب 4 جيل هزار متر از اراضی خود را دراطراف تهران 
E _ :‏ 9 1 7 
برای راد و کار خحانه سار باستوز يزه وا ددار مود و «حلی زا در یا بان | ذربایجان برای 
ساختمان درمان‌گاه با يك میلیون دبال نقد بوزادت بهدارى اهدا کرد ا درمانگاهی دران 
محل ساخحده شود . 3 م در قرية یافت | باد ی درمانگاهی ا يك باب دبستان سرا ته 
و قطعة ذمینی برای ایجاد بكياب دبيرستان اختصاص داده است . 


)۳۱۵( 


5 


شتات ددلتو ی ممتاز 
» سیر انه 4 


سم 


در سال 5155 دبستان د؟ ی كان هديك ان رضائلى حمیدی در ساختمان 
نوسازی كه بو سیله کار عدا نه و یت سار ار نا شده و 3 اختمار فرهنگ مر دز ور ار 


1 


كرفته بود ان باق و در يدر ۳ مس ۲۵۰ نقر دانش موز E‏ 

او اناق ولتق یر و PASS‏ سراف مقا مين ققد امن 
ماه ۱۳۲۸ دبستانرا اداده کرده است و بمد از او آقای علیا کر جدیری تا آبانماه۱۳۲۸ 
و أقاى على فاسميور ا ا ماه ۱۳۳۲ مدیرت دستانرا عرده‌دار بودند . 

از آذر ماه ۱۳۳۲ آفای قاسم الیاسی بمديرى دبستان منصوب شد وعمديئان اداره 
دستانرا بعهده دارد دستن بصورت ه کال ابتدائی اداره ميشود و۲۹۹ من در امون 
دارد . 

تأسيس كارخانة 


و ارقن 1 سر دز 


e AN SS E SN E‏ سا 

دو لتهای حدید لكا فيض كدر اع تجدید صدا داخلى وخانمه دادن نغوذ اتتصادى خارحان 
فعاليت هائی میشد در کشود ايران نیز افراد ا و دوشن فكر درصدد ايعاد صنایع 
حدید افتادند وبا ان مجامع و ایراد کنفرانسها سرمابه‌دادان دا متوحه بایجادکارخانه 
و تولید محصولات ماشینی ترغيب و تشویق کردند > شهر ریز نيز أراين جنب و جوش خالى 
نبود دد این میات عده‌ای ازافراد +اأنوادة خوئی منجمأه حاج تفار آقا رحيمزادة خوئی › 


)۳۱۲( 


حاج صمد آقا ۰ مرحوم حاج احمد اقا » حاج ابي ها ۸ اذا ميرعلى! کسیر مدحت در 
صدد ا کارخانه کرت سازى با ماشين الات داخلی بو من و چون فر اهم كردن هواد 
اولیة این صنعت که برای اولين بار در ايران داير ميشد با اشکال رو رد O E‏ لذااداره 
كنندكان اين کارخانه بامشكلاتى فرادان دوبرد بودند ۰ ولی با همه اشکانات در عوض > 
مورد تشویق و ترعیب دوستان و آشنایان خود و انم میشدند و بتدريج که در کار خود توفیق 
هىيافتند مورد استقبال دوستان خود قرار میگرفتنں بحدی که عده‌ ای از هواخواهانشان از 
مصرف ود خارجى خوددارى و ممانعت مینمودند درحدود سال ۱۲۹۸ چون شرفت قال 


سم 


ملاحظه‌ای در کار آ نان حاصل شد لذا اوليائشان ( حاحى باقر آقا » حاج محمددحيم قا » 
حاج محمد تقی ا e‏ آقای حاج ین اف ن دحيم راده جوم ی که در بدو حال و ۶ی 
بهفعاليت فرز ندان‌خود نداشتند 0 دل سال سد آنان بماشين وايجاد 
کارخانه مطابق اصول نی افتادند و ی حاج حيدر خوئی برای سفارش ماشینهای مورد 
احتیاج ما مان مسافر ت كرد و برائر مجاهدت وی و وارد كردن ماشین |! لات‌خودکار بامپندس 
آلمانی كارخدانه بصورت آبرومتدی قدا مك ایا درمسافرتيكه اعلیحضرن شاهنشاه قشمد 
به تسیز 0 د هورد قدس َ قراز 1 قتاسی و دستور بافتند که ۳9 بت يغلى تسن ّيه 
كنند د این اهر براثر تخصص آقای حاج میرر| حسن مخترع حامه عمل بوشید بطو دی که 
محصولات این کارخانه مورد تحسين مپندسین ساق قرار 50 ۱ 
در سال ۱۳۱۳ بعلت دقوع حریقی در کارخانه وثفه‌ای در امور ان یا هی 
سال ۱۳۱۵ مجددا شردع بكار کرد و نا کنون بلاوقفه کار ا کار گران کار خانه درسه 
نوبت ۸ساعته کار هتکن و تولید آن در ۶ ساعت کار متوالی ٠٠‏ هزار فوطی‌است . 
در سال ۲۷۱ ۱۳ أولياى کارخانه در صدد نای كات درستان ا و او اب ن کلنكث 
آن بدست اعليحضرت همایون محمد رضا ا راك بزدین زده شى ودر همانسال ساخدمات 


خانمه بافت و بفرهنك واگذار كرديد و از اول سالتحصیلی دبستان ممتار انتتاح کر 


)۳۱۷( 


ع 


دستان دو لتی ۳ 


در سال ۱۳۲۷ دبستان 4 کلاسة توینیادی در مله اهراب افتتاح گردید و بعد‌ها يئام 
] ذر موسوم شد . 
در أ يائماه همانسال آقای حمید اشر فى بور بمدبربت آن منصوب كرديد ونا ۲۱ تر 
ماه ۱۳۲۸ مدير دستان بود و بعد ازاو: 
آقای حسن قندچیار از ۱۵ شيريور ماه ۱۳۲۸ تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۳۰ 
خانم ثرا دبری از ۳۰ مر ماه ۱۳۳۰ تا شهريور ماه ۱۳۳۲ 
د بتول نهالبار از شهریود ماه ۱۳۳۲ تا مر ۱۳۳۶ 
د اقدس بر استه از مور ماه ۱۳۳۰ بمديريت دبستان منصوب شده‌اند 


در سال تحصیلی حارى دستان 559 نفر دانشأهوز دارد و بصودرت ؛ كلاسة بسر آنه 
اداره مشود . 


اندم 
5 کده و آشگاه یز آمده است ودر أذدمور )ع آذرنوش 0( 


آذر بهرام (1۳ ۰ 


۳[ یت یت اا اما ل تسج ار 


ل ذرهور نام 1 Su‏ سىمان ۲ ھەت 9 زرك A‏ د اھا اصل أن 


)۱ آذرنوش با نوش ۱ ذر نام اتشكدةٌ دوم ازحملة هفت أ دوه بأرسيان اصت 
(r)‏ نام اتشكدةً سوم 5 نام بناگی ندرم درهمدان بود كه كتوق وبران ات ۰ 
)۱۸( 


سے 


آذرآئین »)٤(‏ آذدعر ین (ه) » آذدبردین (ج) ء آذر ذردهشت (۷) که بترتیبعفت آتشتکده 
معندر بار سيان بو دند مراد آش‌کده های ماسوب بای ن ناما س . دز بز نام ما نوم 0 سدق 
ونام رور نهم )۸( از ماههای يادسى است که آن روز را ا وا آذرروز نمز 


فيد 


سوت الا ا س س بمو ااا ااا اا ااا ا ا سم و ده هه ها ا اف ت کو 


63 نام اتشكدة جهازم از هفت اتشكدة ۱ ابر انيان كه شماره هفت سياه کرده بود ند 
و كوريك تاق بان كر که رنه دون ان میسوخته‌اند و انرا اذرآ شق نیز نوشته‌انک . 

(6) یا اذو غرداة نام اتک شيزان اسك تام ملک سے که اتاو بارس ان 
بمحافظت این اش مامود است و نام مؤبد بانی این ا تشكده نیز بوده است . 

(د) نام اتشکد؛ ی است و آنرا یکی از خلفای زردشت ساخته است و گویندروزی 
کی هش زوا کے وار وعد براسم انس كد عور وو ار ات 
درانداخت و آن ۳ بردین اسب فرود مد ودين أفرو<ته شد ديكر ورن اش 
فرو نشیند و هم بدانها برای آن ا آنشکده ساختدد و آذر بررين نام نهادند و از كفتَه 
فردرسى برهيايد كه أذزبرزين همان بيار با نويهار بلخ افيف این زبان کویسا 
کته اس که‌های | ره بر وكا تابور بووداسف: 

ا نوشته شد مطابق فرهنگر ای بادسی است لیکن آذر, برد فر یا ا مهر 9 
از سه امش هدس بود درنزد ايرانياك قديم كه حافظ جهانند و دیگر أتشها ازاین سه زايد 
و آن درى و و فر نبخ و آذر کشنسب است . 

(۷) نام اشكد: هفتم E E‏ نظامی بر ميا ید که در بام بود و نام دیک أن 

اذ ركني نا در کش اضف ول و ا خر خی ددا ا اک ای ار سور ان مويو 
ادب اصت گفته‌های او درتاریخ محل اعتماد تام نتواند بود » خاصه ا واص, 2 شاهنامه نين 
مخالف باشد . اوو گنن چذانکه از گفته‌های فردوسى شا تا نام ا اا بوده 
است نه آتشکدة بل و مینویسند درشهر "نجك (شیز) آذربایجان بوده است. 


بقبه در صفحه ۳۰ 


آذر بنوشته فرهنگ اسدی نام فرشتة موکل أفتاب و امور آذر ماه و آذر روز بودو 
نم مخفف | ذر ۱ اد گان 2 أذربايجان اعت ۰ 
ET 5 ۹‏ وم 7 5 صر 
مر دوم دمصخدا ميلو ساك أذد فرنيغ 2 دك تس 2 اذر برددن ههر سه انش مقدس 
حا يرو کت رای دوزو نو مش قياف ددن انارو شهار اسه 
رو ی بود جر دهان 0 2 2 اسن در زاین س ۵ اسست ۰ 
بروفسور 1 ر در ان ابران در رمان ساسانیان همدو سيك از اکن 
های 0 سره اتشكده محل سما يش مخصوص بود که در ۱ نها س۹ ان بورك ور ار داشت : 
E 21 3 E‏ 5 
بی | دز قر نبع 1 CR‏ اذر دش مسدب د سومی اذد پرزین هون . 


اين سه اتش بسه طبقه از طبقات احتماعی ابران متعلق .ود 


2 موافق قصص داوكا نی 
سره فرزند رردست 0 وا مومس 5 ار طيقات مذكور بوده‌اند . 


1 


آذرفیخ تر ظلقة رانک ادر کی دب ا کان نا ان او 


ا 8 ۳ روحانیون ر وایتی در کباستان » ابالت کابل 0 بوده تور ایتی دک 

در ایالت ارس در مه راه سن ددر سير أف و دار ابجرد وده ادخ و ظاھ را 1 ش مقدس را 
رم 

:و سياه يك یه نقتی افر و حته نكاء هيداشتهاند بروایت مسعودی این مورک را 1 ذر وی و 


ا رو نی | ذرخورا میگفتند : 


بقیه از صفحه ۲۱۹ 

ور گنای بندهشن مده امت كه اذر گشنسب ۳ بادشاهی ۲ همو ازه بناهگاه 
جهانيان بود وجون کر دة در یاچ چیچست ( دریاچهارومیه ( را ویران کرد ان 
5 بال اسيش نشست و سیاهی و تن را از حهان زدود وروشنائى در ان خشيكد 2 
چنانکه وى توانست ان كه را ويران كد و درهمانجا در بالأى كوه اسنو ند داد گاهی 
( معیدی ) ساخ و اذ ر گشنسب را در انیجا نشا ند 

)۸( اش روز را بر اک توافق نام ماه و نام رور ايراناك قديم حشن ا و 
a‏ ارا زيت مدادند و درام روز ی تم دل ا ا تشخانه عدن 

BO‏ ده تاو ر زر ہت مد ر ۳ ر 52 رزر هو مه ار ما و 3 5 9 ول 7د سعدا رھ سال 


را نيك میدانستند . (۳۳۰) 


آذر کفتسب با اتش سلطنتی در کنجکت (شیز) داقع در آذربایجان بود وبروايتى 
این آتشکده در جائی بربا بود که اکنون به خرابه های تخت سلیمان معرون هست وفاعلة 
آن از اروميه ٠‏ رضائيه ۳ و همدان ي است بادشاهان ساسانی در ایام سختی بزیادت این 
مورد میشتافتند و زر و مال و ملك وغلام در انا نذر 9 دند و باز هینوسند سار بتخت 
شو اد اوسنرف رار ا افا مركن ااه و ااه علامت ا او 
با دين و ده ات بود وسميل «نمونه » دولت سأسانيان بشماد میرفت كهجو ادها ايعاد 
ا را 2 فوت گرفت ۰ 

ا ددزرد فين 5 اتشكدة کشاورزان در مشرق کشور در کوههای ریوند شمااغر دی 
نمشا بود واقع بود. در باره نام ا قاروا ور کو ور ها این نام 
را بشکلهای گوناگون نگاشته‌اند: آذدبایجان » آذربایگان ۰ آذربادگان «فردوی‌دد 
اشعار خود آذر آبادگان نظم نموهه و تاریان ات ان هجو آتدزی :دن ایائ ارم 
آدربایاقان 3 آدرباداقان هر دو را نگاشته‌اند در کتابهای کهنه بهلوی ار ياتكان است . 

در بارة بيدايش نام آذربایگان وشدة ا ارق حغرافی‌نگار معروف بونان تر و 
راستتر است بنوشته او چون دود بادشاهی هخامنشیان سايان آمد و الکسندد ما کددنی بر 
ابران دست يأفت سرداری بنام اتوريات در آذریایگان برخامته رن را که بخشی 
از خاك مادان وبنام ماد كوجك «ماد خرد» معروف بود ازافتادن .دست‌پونانیان نگاهداشت 
و آنسرزمین بنام او آتودبانگان خوانده شد . مردم E‏ را مادشاهى بر كزيدتد و 
او خاك خود را دارای استقلال ساخت استرابون که كتاب ودرا در زمان بادشاهی 
اشکانیان * نزديك بتاريخ ولادت مسيح > تاليف نموده 0-0 يد « هئوز جانشینان انوريات 
هستند و استعلال دار ند و کاهی نيز با بادشاهان ارمنستان وبا اشکاننان و با حکمرانان 
صوریا خويشى کرده‌اند »ء کسروی از این هتن بسه حقیقت تادیخی اشاره میکند : 

نخست اینکه نام اين سرزمین اتود باتکان بود و از ژمان اسگندر بدأ شده و بیش 
از آن بخشی از ماد و جر ينام ماد خوانده ندرشد نهاسی همدان و واحی ماد بكو 


اذربایگان را ماد كوجك مرخواندند و نشانهاى از ان دس ماهان 5 دشت ماران افدث که 


]۳۳۱( 


که نا زمان استيلاى مغول بدشت بز وک که از غرب شهر تبریز نا كنار درياجة اردمی همتد 
شده گذته هيشد و شوره دیهی که ورا دشت هز بور تا کنون پنام مایان معردف ايك این 
نشانة نام ماد است که بازمانده أست. 

مطلب دوم اين است كه نام اورا کان از نام سرداد آتودیات فرمانفرمای آنجاست 
وعللىكه مؤلفان دورء مغول «خواجه رشيد وزير و دیگران » برای يدايش اين نام ذكر 
كنات دياه دوت يديد كان خام ترك داده‌اند جز بیش اقسانه تماش و نبز 
فرهنكك نويسانى كه بيدايش اين کلمه دا بودن اتشكدهها در آذر ایگان نگاشته اند معنی 
و 

مطلب سوم اينكه اذديايكان در استیلای بونانیان !وع زیردستی بیکانگانرا بگردن 
50 واستقلال خود را نگاهداشت مطالب #اريخى و قواعد علمى نين فتة استر ابونرا 
۳0 كاك جه نام وراد ۰ اتويات 2 1 ذرباد مار و سبندان که دنترى دراندرز 
بیم‌لوی از او دردست هست در تاریخ همروف میباشند ‏ و این کلمه از : 
ذد - بات یابای - كان يا کان تر کیب یافته است . 
تور ازكلمدهاى يارسى کپنه يا ,ړلوی دمعنی أن آش است . 

۲ بات ار مصدر بابيدن بمعنى ونان كردن أست كه باحتمال أز يان بهلوى 
بوده از اینرد معنی آن ۳ نگپداد است بهرحال‌بات بهږی وبای تبدیل شده است (۱) 

7 کان و کان اى جا د زمین و یز بمعنی نسبت میباشد و چون ددبرخی‌شهر- 
هاى ایران بويزه دزنواحی جنوب كاف فارسى را تفيل بجیم هگن دهاند أذر اجان با جيم 
نيز غلط نسدت و انگاه آذر بايجان با جيم وکل معرب تلمه نز دیکتر است . 

زورهب كوه اس للها دان موی نم يكى:ااشودادان اکر 
مأخوذ است و صاحب معبم البلدان و بعضى دیگر کفته‌اند که ازلفظ آذد بمعنى آتش و 


مر 


باد گان با باب ان بمعدى حاذظ و خازن أمده است و ععنی فيموع أن حافظ المار 85 حافظ 


(۱) در شارهة .ال € مچله پان كيفيت تطور آن :از روى قواعد زبانشناسی بثفصین 
بیان شده است . (۳۳۳) 


بیت‌الناد باشد . اترويات با أذديد بمعنی اتش يناه واترويات مانسادو سبندان نام موبدی 
وزير شاهپود دوم و شارح اوستاست که تمام نام أو « يسر فانون مقدس اتش ناه ٩‏ معذ ی 
مرذهل . درصودتیکه كلمة اثروبات و اذر بد و اسامی مانند اين دو در زبان فارسى قديم 
هس 3 انتساب نام أذربايجان ينام سر دار اشر محتاج بادلة قاطم‌تری از ار اس که 
از غير مایت بونانی 2 ددمی باشد ۰ أذربايجان در قدیم از شمال بار ان 2 از و بغر ای 
پاش ر و از مغرب بارمنستان و از مشرق ېدو ابالت مغان و گیلان محدود ميشده و بایتخت 
أن کنجك بوده است در تخت سلیمان در حنوب شرقی مراغه و عرب انرا کزنا و بونانیان 
کازا هیناهیده| ند 5 اذربايجان فعلى مجولة د اسك از شمال برد ارس و از مغرب بار من تان 
و کردستان مرکیه و از جنوب بکردستان و خمسه و از مشرق بکوههای طالش و عفان . 
سرزمين آذربایجان فلانی مرتفم وکوهستانی است و بلندترین تقاط أن قله ممردف بکوه 
نوم كوك اش که 9° N‏ متر ارتفاع ات موقع جغر افیائی أن در عرص شمالی ار ۳۰ 
تا ۳۸ درجه نیم و طول شرئى أن ١‏ درحه و نيم 4117 درحه و ربع ر مساحت أن ٠١4‏ 
مزار كيلومتر مر هواى ان معتدل ۳ متمايل سردى اهنك ار اضی | ن aE‏ حاصلیفیز و 
تنل سر هراتع مدز و حرم اھت و أنواع حيوب 5 ميومها خوى ۳ فراه آنی در أن عسل 
هيا يق ر أنكور ان مخصوصا سوم ۳ وفور و خوبى هشور است مهمترین کوههای | ذر بایجان 
سيالان د سپند د شيرهاى معروف أن تبريز 0 ماكو » هرنك › خحوى ¢ شايود 0 اهر 
ادديل » خلخال » سراب » مراغه . شاهیندژ (صاین قلعه ) افشاد » مپاباد 
( ساوجبلاغ ) 1 میاندو اب > زضا/ه ( اردمیه ) شنت 5۰ اخیرا بدو استان شرقى و غربی 

زبان عردم ان در گن شت شعبه‌ ای از ربان فارسی موسوم بزب ل اذری بو ده انت و 
تا فرن ششم هبعری اتدريت مردم بان زبان حرفميزدند ولى از اوايل قرن سوم هجرى کم كم 
بای امراى ترك با ذربایمان باز شد و از فرن سم هحری ) دمان بادشاهى ساجوة ان ( تركات 
بانبوهى سسياز باين سر زهين در امین وعده‌ای دز تسیا صغار رفیه بام سالاحقة روم حکومتی 
يديد آوردند ازآن پس اتابكان و خوارزم هيان باذربايجن آمدند ودردورءٌ مغول که 

)۳۲۳( 


آنان در أذريايجان حكومتى تشسكيل داده بودند ر کا جا برای خود باز کرده در شپرها 
اقلت وان وین از ورو ا ووی وهی ولو وناو کر کا اجه وه با 
سرزمين وارد شدند و هريك ينياد كيرا برای خود بنا نهادند و میتوان كفت در این زمان 
زبان تر کی رواج یافت و آذری بتدديج از شهرها رخت پر‌بست و دراوايل دود صفويه 
چون کارها بیشتر بدست ترکان میبود زبان و لقبهای تراکی رواج بیشتر ياف بعد با کشاکش- 
هاى دائمی که ميال ابران و عثمانى در جريان بود و عتمانیان بارها بر آذربابجان دست 
بافتند و با لشکر فرادان شهرها دا قرا كر فتئد و مردم را كشتار دادند و کارها دا بدست 
ترکان سمردند اهالى غعبرترك بعنی تاحیکان بش از دیگران پایمال ان این بود روزبروز 
از رواج وت کاسته ميشد و کم کم فراوش که ۰ ياين ترتيب بتفریج درهدت هفت 
قرن زبان ترکی برزبان آذری غلبه کرد و بجای آن > زبان همگان گردید و ذبان آذری 


جز در گوشه و كنار در میان عد؛ قلیلی از مردم اذربایجان بياد نماند . 


۱0۳۳۴ 
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ویر ستانة كو لتی در ست 


< سرانه > 


در مررماه ۱۳۲۷ « دبرستان نو نراد نور » در محل مقصودیه در عمادت گنجه‌ای 
بریاست آقای حسين کاوه ل بافت دیبرستان در بدو 05 از کلاصمای دشتان: ودوره 
اژلدیوستای: کل مساق بو ار یاک وت والكن امون اماه دور تان 
CoO‏ 

ا دیاست ا بعهده داشت در این تادیخ آقای 
مرتضی محسنی بریاست د.يرستان هنصوب گردید در آذر ماه سال ۱۳۲۸ کلاسهای دببرستافن 
در خیابان شابور بساختمان علیحده‌ای انتقال یافت و کلاسهای دیستان درمحل سابق دیرستان 
ينام تادر بصودت دبستان هستقلی در آمد . 

ول فرفرقی ماه مال ۱۳۱۹ ای رش هن نامه های دوهی وان تيرك 
سال نو و درخواسی اهدای کتاب برای کتابخانه دبيرستان چیه کرده برای دجال کشود 
و محترمن شهر ارسال داشت و بين ترتيب أساسى برای اانه دبرستان بنباد نواد در 
نتيجه ١6١‏ جلد كتاب بد بير سان اهدا گردید . 

در آذرماه ۱۳۹۹ آقی مسعود رضوانی و بعداز او در اسفندماه همین سال آقای 
مرتضى الستی بریاست دبرتان منصون شدند 

در تابستان ۱۳۳۰ محل مناسبی در خیابان شاهبور (ساختمان فعلی دبيرستان ) جهت 
توسعة کلاسهای دبرستان احاره شد و ووا سالتحصیلی دبيرستان بمحل حدید انتقال یات 
و برای تمام کلاسهای دیرستان در رشته‌های طبیعی و دیاضی دانش آموز يدير تع جا ينذا 
دبیرستان نظام نیز ضميمةٌ این‌دبرستان شد. آقای الستی بتددیج برای دفع نواقص دبيرستان 

)۳۳۵( 


شش کرد و براثر فعاليت دی قريب به 7.٠‏ حلد کتاب در کتابخانة دبیرستان فراهم 
كردن ۳ لابراتوار مناسبی نمز در دیرصتان تشکیل بافت ۳ 
در | بائماه ۱۳۳ ۹1 آقای الستی برای تحصیل عازم اروا بود دببرستانرا به آقاى 
لطفعلیر یا حى ناظم دبیرستان تحویل داد . 
از سال تحصیلی حاری دبیرستال برياست آقای لطفملى دیاحی اداره سشود و 24 
نهر دانش آموز در كلاسياى طبيعى وو دیاضی بتهاعسل اشتغال دارند ۰ 
شرح حال مرحوم هيرزا محمهعلیخان ر ست دز صفحه ۱۹ ەمن دبستان س میت بان 


شده أست 5 
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535 
دبيرستان دولتى لقمان 
« پسر انه » 
در مپر ماه ۱۳۲۷ دبرستان لمان بریاست آقای حسین و کیلی تهای در ساختمان 
جنب ساختمان استاندارى ا يافت در سال اول من ينج کلاسه و ۳۹ نفردانش | موز 
داشت 
اندو تاس اشاقن ایرد اذل “كرتت فودوداد رياقت رمان وده الت : 
آقاى حسين وكيلى تهاتى از اول مير ماه ۱۳۲۷ تا نيم دوم مهرعاه ۱۳۷۸ 
د اسماعیل دیباج از نيمةٌ دوم مهرماه ۱۳۷۸ نا نیمه دوم مهرماه ۱۴۲۹ 
د حسن محمدخانلو از نيه دوم آذر ماه ۱۳۷۹ تا ۸ شهریود ماه ۱۳۳۱ 
د عباس دیهیمی از ۸ شهریور ماه ۱۳۳۱ ۲۸۱ اسفند‌ماه ۱۳۳۲ 
د حسين كاوه از اسفندماء ۱۳۳۲ تا آبانماه ۱۳۳۵ 
د ابوالتاسم طباطباو کیلی از آبانماء ۱۳۳۵ تا کنون 
دبيرستان در سالهای تحصیلی ۲۷ - ۱۳۲۸ و ۱۳۳۰-۲۹ فاقد كلاس ششم بوده در 
سال تحصیلی ۲۸ -۰ ۱۳۷۹ كلاس ٦‏ طبیمی و از سال ۱۳۳۱-۳۰ باینطرف كلاس 5 ادبی دایر 
شنو ا 
دبرستان در بدو e.‏ کتابخانه و EE‏ نداشت دلی براتر كوششهاى رسای 
آن و داسوزی دبران ءاوم طبيعى فعلا دارای كتابخانه و آزمایشگاه میباشد . دببرستان ۲۹۳ 


نفر دانش اموز دارد و بصوزت 1 كلاسة ادبی اداره مشود 8 


)۲۳۷( 


شرح حال 


هر حو م لقمان المحمالك 


شادروان میرزا زينالعابدين خان لقمان الممالك مؤسس مدرسة لتمانيه در "ريز 
( ۱۳۱۷ قمری) بسن ميرزًا محمد فخرالاطباء است . 

ميرزا محمد فخرالاطباء بیمراهی مظفرالدین میرزا ولیعهد باذربا:جان ا »> نسب وی 
بابر آهیم ادهم معراف مسلطان الاولیاء هرسد 

ميرًا ذین‌العابدین خان لقمان الممالك در تهران بسال ۱۲۹۸ قمری متوله شد وبساز 
تحصیل علوم مقدمانی در رشته ي دارالفنون وارد شد و برای کل تحصیلان خود 
بادیس مشافرت کرد و در آنشهر بدرجۀ دکترا ناي لكرديد دد۱۲۷۳ شمسی (۱۳۱۲قمری) 
نخستتن نمایشدگی ابرانرا در کنفرانس بوداشت جيانى بعهده داشت و ساز مراجعت بابران 
دد تبریز اقامت گزید ودر سال ۱۲۷۸ ۱۳۱۷۱ قمری ) بتأسيس مدرسة لقمانیه هم تكماشت 

درسال ۱۲۸۵ (۱۳۲4قمری) همراه محمدعلی میرذا بتهرال عزیمت کرد ودد آنجا 
با آزادیواهان همراهی نمود و دد اینموقع بتعليم و تربيت احمدمیرزا وليعيد تعيين گردید 

شادردان لقمان الممالك در سال ۱۳۲۷ قمری در 8ه سالگی در تهران بدرودزذندگی 
كفت و دکتر محمد حسين لقمان ادهم ( لقمان الدوله) ب دکتر حسن دهم ( حكيوالدو له ) 
دک این أدهم ( اعلم الملك اولين رئيس فرهنگ آذربایجان) _ و کش صالح ادهم ( حشمت 


الساطنه ) فرزندان آنمرحوم میباشند . 
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دير ستان دو لتی ثقة الاسلام 


< سرانه > 


در شهر دور مام ۱۳۵۸ در كلزاركوجة وله جر نداب دېستان دو لی توشيادى بم د يردت 
أقاى مناف مهال ”ی ايقن رت 8 حتدى بعك نقها لاسلام نامیده Oe‏ 

دستان در يدو اسمس جهار كلاس اا دود د از مر ماه ۱۳۲۹ با برق رارى كلاس 
و و ٩‏ دستان سیر آنه شد و از مور فا ۱۳۳۰ کلاسهای دستان بکلاسهای ۵ و شيل کر کین 

در مر ماه ۱۳۳۰۱ ای ابر اهوم نياك زی يمدير دت دستان منصوب سین ونا شهر بور 
اف ۱۳۳۳ مشایر بت دستانرا هیده کار 

چون در همين ایام اا که در 3 دستان متروك جنب مقیره سید حمزه بمنظور 
شادروان میرزا على ثقة الاسلام در همانمحل تاسیس كرديد و در آذر ماه ۱۳۴۳ كلاسهاى 
در است معلم در این دبيرستان دار سرد . 

اين كلاسها دو دوره بود : دورهٌ اول فارع التحصيلان سالهای + دبیرستانرا برای دبيرى 
دوره اول درتال 2 دوره ديكر ان فادع التحصیلان کلاسیای سوم دسرستائرأ پآموز گاری 
دهات تر ست میکرد 

در سال ۱۳۳۶ دسرستان علاوه بر كلاس ثر بست معام برای دهات سالهای اول و جهارم 
ادبی و طبیعی د ششم طبیعی از كالاسياي دسرستائرا داشت ۰ 

در سال ۱۳۳۵ کلاس رست معلم بر جده شيده وسالهای اول > درم < طبیعی ¢ 6 طبیعی 
ه ادبی دایر شد . 


)۳۳۵( 


در سللتحصرای ۴۹ - ۱۳۳۷ ب ٩‏ سالذدپیرستان با کلاسپای‌طبیعی میباشد که ۳۴۱ نفر 
دانش اموز دارد . در ستان دارای آ زماشگاهوی فيزبك 2 شیمی 0 طبمعی و کار گاهپای 
تضارى و ا ری امتتاه 

نایک وان ا اذاف اش :| کنون بعهد؛ اقای د کنر محمدتقی اعلم‌الهدی 


ميبأ شد - 


جيم 
۰ 


توسعه ساخدمان دبيرستائ و درختکاری محوطهٌ أن و همچنن توسعةٌ امور آموزشی 


د مرستان تتبعدة و و فعاليت مداوم أقى دكتر اعام الهدی ممباشد 


مه الاسلام كه بود 
کشته راه وطن را کذته كر كوئى حطاست زنده جاويد باشد هركه او هردانة ز ست 

شادددان مير را على ثقة الاسلام فرزند موسی سر محمد شفیع سر محمد حعفر 
پسر محمد زیم وسو محمد شفیع خراسانی بود. 

يدر و احداد وی از جمله علماه و بیشوایان بزر گ اكوا هات بوده اند . مرحم 
میرزا محمد شفیع در عصر نادر شاه افشار بعلت راهنم‌ائی‌هائی که بسياه او درهوقع مقايله 
باعمای‌ها کرو یو وو قزر کرفی وا ره هو وی اذو ا يدها سيف و زار | 
نيز عوده‌دار بوده است . 

حاج میرزا محمد شفیم دوم ابتداء با لقب صدد بعد با لقب ثقة الاسلام مشهود گردید 
وار شاكردان حاج سرد کاظم دشتی بود که بعداز وى بیشوای سروان أو بود . 

مرحوم مير زا على ثقة الاسلام نوادة او در ۷ رجب ۱۲۷۷ قمری (۳۰ ديماه ۱۲۳۹) 
متولد ر س ار تحصیل علوم ادبی ومعا و سان تبات سؤر كرد و شنار کي معلومات 
کافی مدتی نیز از محضر حد خود استفاده نمود و دز ۱۳۰۸ قمری ( ۱۲۷۰ ی بتر هر 


ی 
مراجەت کرد و در عال ۱۳۱۸ قمری ( ۱۲۸۰ شمسى ) جانشين پدر خود كرديد و از سال 


)۲۳۰( 


4 (۱۲۸۵ شمسی ) که جثبش مشروطه حواهی هر "بریر برنحاست أو لیر بآذادیخواهان 
پیوست ا از سران ينام انقلاب مشروطیت ایران کردید . 

مرحوم ثقة الاسلام در ای ۷ شمسی در تبربز بیطرفی نشان داد ولی‌دراواعر 
اينسال كه شهر بواسطهُ محاصرءٌ چندین ماه محمدعلی مير زا دجار قحطى گر دید وتمايند كان 
روس و انگلیس سختى زندكيدا براتباع خود عنوان كرده بگله برداختند واز أ مدن سياهيان 


روس به تبريز سخن بميان أهد آنمرحوم بچاده‌جوئی برعاصت د باتفاق حاج سيد المحققين 
و حاج سید حاج آقا میلانی بباسمنج رفت و ساز مذاکره با عن‌الدوله تلگرافی بمحمدعلى 
میرزا فرستاد و خطرى دا که از سوی بیگانگان درمیان بود باز نعود و درخواست‌کرد که 
شاه سر بمشروطه فرود آرد تا کشاکش بایان یابد . 


E E 


سپاهیان دوس از پل جلفا گذشتند بطرف تبریز روى آوردند . انجمن ازاین بيش آمد 
هر اسناك گردید 2 بمهمد عا هیر زا لاف كرد که حاضراست برای علو کو از ورود 
خارجیان به شوت عير گونه فدا کاری تن دردهد بالاخره با ورود سپاهیان روسيه بحومه تبریز 
تلگراف محمدعلی میرزا نيز بعينالدوله و دحیم خان چلبیاناو برای خاتمه‌دادن بجنگ ودفم 
ا تبرید دسید و چون در سای پیشرفتی که شودشبان کیلان د اصفهان بسوی تبران 
کرده بودند محمدعلی ميرزا خواه ناخواه دوباره مشروطه را قول کرد بدينساك تبر زس از 
۱ ماه جنگ و آشوب بدلخواه خود رءيد و مشروطه را دوباره بايران باز كردانيد ولى 
با ورود سپاهیان تزار به تبريز ارا و اهنیت ار ابن سرزهین دخت‌بربست اينست باختصار 
وقایم میم تا سال ۱۲۹۰ ( محرم ۰ ) آورده ميشود : 

از همان روزهای اول ورود سياهيان روس به ریز انجون برای حلوگری ازبيش آهد. 
هاى ناکواد دستود جمم آوری اسلحه دا از مردم جنگجوی تبریز داد ولی قزاقها بهانه‌هائی 
با زار مردم پرداعتند و نخسی حاج على اصفر لیلاوائی یکی از اعضای انجمن و یوسف 
حکماواری وهمراهان ار از تفتكدارائرا E‏ وخانة يوسف وبرادرش را بادینامیت 
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5 س‎ 1 aî 
برانذاختند و ازا نبس مردم دير را از گرفتاز شدکان خبری نشد وکوبا زوسيا * اناترا به‎ 
لشكر كاه خود انتقال دادند‎ 
۱ 500 9 ف 51 ص‎ 
روسها کم کم زهيية 2 د درز برای نرقتارى سار خان و بار خان فراهم کردند‎ 
وه‎ 

ولى متانت و بردبارى سردار و سالار و دوداندشی نماند دان انجمن ابالشی و کاردانی 
نایب الاياله مانع از آشفتگی كارها شد ودر اینروزها سرداد وسالار چندروزی‌دد کنسولگری 
عثمانی (شهبندری ) دست ف ذا از ا سياهيان تز اری در امان با شن و 

محمدعلی مر زا از بدرفتاری با | رادیخواهان دد کرد 6 | زادیخواهان اصفران و 

11 سے 5 
گیلان اهسنک بایتخبی گروزد ¢ محمدعلی ميررا سه ارت روس اهز ده شل » مجلس عالى 
از نمایندگان طبقات تهران تشکیل یافت و محمدتای میرزا دا از بادشاهی برانداعت واحمد 
میرزا سر سز ده سألة او را بشاهی برداشت 1 

رو سما از فشار خود بسردار لخ س لار ل د براق بر سام زدن اوضاع ات 
خحلخال همست کو 5 برارد سل بتازد ۳ از | دأ يتور ان رفته محمدعای مير ز | را ساطت 
بر‌سانند . ستارخان و بافرخان باسیاهی برای نجات اردیل دتند ولی با کت یهار 
نيرد ى ار وران برای در كوبى شورشیان بطرف | ذربایعان حر کت کرد 1 قواى داش سر 
باغیان بیروذ شى و سردار بهادر ٤‏ يفرمخان 3 سردار »> سالار شم راز وارد شُدند. حاج 
صمد خان شجاع الرو له که ار دور بار عشروطه خواهى منمود از : اه مر اعه بر دز ی 5 

در این ميان روسها از سردار و سالار گله‌ها داشرف اي كان دا دوات که مشترشان 
از بازماند گان دربادیان هستید بودند و از جان ودل خحواستار مشروطه و هوادار ست ارخان 
و بافرعان وديكر حانی‌ازان ازادی نبودند كَلْدها از نایم هبدن ادن و ایرادها بر ایشان 

۰ ۸1 ۳1 2 ۰ 

هشمردند » بالاخره ايراد هردو دسته کار در شد و دولت انپا دا از تبریز بتهران خواست 

سردار و سالار وا و سيار با صدتن از مجاهدان درحالیکه کاروانی آزمردم تبريز 


انها را ما باسمنج بدرقه مینمودند ريز را ترك کردند وازسوى توسران شادړوانان 
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نوبری و خیابانی بنمایندگی از مجلی شودایملی باستقبال آنان حرکت‌کردند . 

در زنجان دو دسته وهم دسیدند و مردم آبادیهای ين راه استقبال شايز از در گرد 
ا اران کرذنن ۱ 

سردار و سالار بتهران دسیدند و س از يذيرائييءى چند سردار در بارك اتابك و 
سالار در عشرت! باد اقامت کرد : 

روسها باين بذیرائی مردم ايران از سردار و سالاد خرمندی نشال ندادند و به بيرون 
كردن آندو اراو کوشیدند از دولتیان نیز هواخواهانی در کار بودند و دامن میزدند . 

در این هنگام کشاکش حزب اعتدالی و انقلابی و خونریزیهای آنان برقرار بود . 

كاذ تزار روس از فو گاه در فكر تقسیم ابران بان ود و اتل بود خواست 
محمد على ميرزارا دوباره بتخت بنشاند و با دست او بدلخواه خود در ايران بیشرفت دهد 
ول اوتجوك عازف از يقن نرد و از هازدرات كريفت:. شراز أن سا لوا دوه ی الاه 
حاج صمد خان شجاع الدوله را ا ي و جون همگی از ميدان دررفتند و وا كر 
يرداخت : 

دولت ابرا برای سر و سامان دادن بکارهای خود میخواست از کشورهای ارج 
مشاود نی بخواعد و بدین منظود برای اصللاح مالیه پنسج نفر با یکائی بسر دستکی هستر 
موركان شوستر بايران وارد شدند » تزار بامقافدتكه در ایران داشت نمیخواست مالية 
ایران سروسامانى پایه و این کشود از یر رها گردد > اين بود از ابتدا روی دوافةقى 
نشان نداد و از ارق نين باز نايسةاد . 

پس‌از شکست سالادالدوله دوات بر آن شد که دادائى او و شعاع السلطنه دا توقیف 
کند و از آن خود كرداند . هستر شوستر شام شد که این تصمیم را عملى سازد. کول 
روس بپانه اینکه اموال شعاع الله وش انك روش كرو ات ران اضيا د اة 
فردای آنروز 11 مر ماه ۰ ) مستر شوستر بفرماندهی يك افسر ا و بکصد 
ژاندارم قزاقها دا اخراج کرد و ژاندادمی" باغرا اتغال کردند. 


در | نروز ها دو سال دورهٌ مجلس شوداملی بایان مر سید وبرای انتخابات دررء#دیگر 


)۳۳۴( 


خوابپالی دیده بودند و آرزوهائی در میا( برد انجمن تبریژ بيشنهاد كرد بر دود مجلس 
ششماه ڈیر افزوده شود » انجمنهای كن 0 آنرا یشنهاد کردند و مجلس پس از شود 
آنرا پذیرفت . ۱ 

رور دهم آیانماه ۰ وزير مختار دوی بوزارتخارجه ايران رفت و خواستار شد 
کماشتگان خزانه ار باغ شماعالساطنه برداشته شود د آنباغ بار ديكر در دست قزاقيا 
باشد و نيز دولت ايران دسا بوزش خواهد . 

روز ۱۶ آبانماه نماینده‌ای اذ طرف دولت ايران بسفارت دوس رفت و یام داد که 
خواهش دولت روهید دور از ددابط ددستی و همجواری است ولی کنسول دوس دوز نوزدهم 
يبيام داد هر گاه نا ٤۸‏ ساعت خواهتی دونت روس انج ام تة روابط ميات دو كشور قطع 
خواهد شد . در این ميان وزير مختار ايران ددلت انكليس را میانجی کرد دلی دوات| تكليس 
برای دلجوتی از دولت روسيهة توصیه کرد که دولت اران در خواست روسیه رأ مذیرد و نیز 
وزير مختاد 58 مستر شو .تر را ملاقات کرد و اورا بنری و خوشرفتارى با روسها 
وادار نمود. 

روز ۲۹ ااا روسها اطلاع دادند كه «وابط دوکشور فطع شده و لشکر روس ار 
قفار روانهٌ آذربایسان شده است . 

با انکه دوات ايران درخواست روسيارا يذيرفته بود رورا التیماتوم دوی دادند : 

. هستر وستر از ارهاى دولت اران اخراج شود‎ -١ 

۲ - دولت اران دیگر عشنودانی از ببگانگان نكيرد 1 

۳- مخارج شك ر کشی روسيه دا ایران بپردازد . 

و اصر ار داشتند در ۶۸ ساعت باس هساعد داده شود . 

روز نوم آ رها ( نهم جه ۱۳۲۹ ) مجلس شوری ین يافت و وزير خارجه 
اوا او زو وا باذ غرایق مق ان مسا رای قدو انيف ,ملس وا يرا سر 
از كسانيكه در اين مجلس سخن راندند شادروانان شيخ محمد خیابانی و شيخ اسماعیل 
هشترودی و شيم رضا دهخوادفانی بودند . خیاپانی گفتار آرام ولى بس استوارى سرود 


(۳۴۴) 


عيش وشن كوبا ن تبرت ار لمات اران وا جين تیار 

0 حدم ل دقيقة بيش از مرد از فک راق خحواستند يك 5 دز ان فروماية رسو از 
مجلس برون دفتند و خود را کار كيين از ديك ران زم هر کسی که خوانده شد بای 
برخاست و اشکارا رای خود را كفت و چون خواندن امراف تا که ان ببادان رسيد نتیجه 
أن شد که هر ی از انان رای خود را گفتند و بی آنکه يرواى ابد خود و خاندانی 
را کند اندیشه خود را آشکار ساخته برد . همه نماند؟ ذ مدشن اران ان پاسخ را دادند 
كه بيك نود نوميد بامال شده میشایست توده‌ای‌که از ایند بیمناك تاريك خود ترصیده 
نگهداری ازادی 5 ابروی خود را بران ان شون همه تشه كان خم اهشهاى ردس را 
بر گردا.دند ۰ )00 

روحانیون فتوی بترك کالای دوسی و حكم بجراد دادنه . شود و خردش 
مردم در سيارى از شهرها بلند شد . میاهیان دوس بتبریز وارد شدند و از بدرفتاری 
دديغ نکردند . روز ۲۶ آذرماه دوباده روسها التیماتوم دادند وقول سه بیشنهاد خود را 
از دولت ايران خواستند و باد اوری کردند چنانکه درخواستشانبر ا وردهنشود اهنك تهران 
خواهند كرد 0 دوات مجلس را سەت وو التيماتوم را شول امود )۲( 

روز ۲٩‏ آذرماه ۱۲۹-۰ ( ۲٩‏ ذیحجه ۱۳۲۹) روسها شبانگاه بشهر تبریز ريختند و 
هر که را یافتند کشتند شهربانی و اداره‌های دولتی دا اشغال کردند و از صبح زود هر که را 
یافنتد كتك زدند و لخت نمودند و هر که مقاومت کرد کشته گردید و باز عده‌ای بضاك و 

در اين ميان شادروان تق ةالاسملام و ۳ نمایندگان انجمن بخانة ضداء الدوله فرمانده 


اشكر | ذربایجان رفتند و در ببرآمون بيش أ هد احير گفتگو کردند . ا ثقة الاسالام عفرده 


)۱( ۳۱۳ £ تاريخ ۸ اله کسروی صفسه ۲۳ , 
(۲) ناصرالملك نایب لسلطنه فرسان مطیل مجلس را صادر کرد و درلت جفقلی خان 


)۳۳۵( 


داشی که راه جلفا بسته شود تا از ورود ادان روس جاو كيرى گردد » پساز آن از کنسول 
روس درخواست کردند تاروسيا از تيراندازى و كشتار دست بردارند » روسها باسح دادند 
كه اسلحه مجاهدين همك بايد از دستشان فته شود . د ا ونمايند كان أنديشة روسها 
را فهمیدند؛ قةالاسلة که نخست مجاهدین رولا بسکوت و تامل توصیه میکرد چون‌بی‌بردالی 
مپاجمن را دید افتظر ار حكم یمد اقعه داد مجاهدین دست باسلحه بردند . سراسر شير 
بپیجان I‏ مجاهدین دكن و کشته دیشدند نا عالی‌قابو رخا هی که ياف استا نداری 
ون ود وتان 4 ارك‌دا از فراجمن هی کردند ول الها از کشتار و تاراج 


» ۳۹ / 3 .- م ‌ ا 
دريع تميكر دید حدى در كرى مارا ان مر( پی‌سللاح را دژ بدو 9و3 اسه «مرین باشيده ۱ س 


سم صم 
0 
0 
1 


ميزدند » خانه ها را تاراج کرده و را کشته وياد 9 ا ره 

چون کشته از هر دو طرف زیاده ازحه بود روسیا انتشار دادند که مجاهدان جنگ 
را شردع کرده‌اند و دست بردار نيستند از تهران نیز دستور میدادند که مجاهدان سک 
نکنند و چون در این بن روسيا ار دست مجاهدین ونی نمودند و برای رودها م اخراج 
اذ شین فيفك سول الان فان واو کان ان کار كرد تشگ 
بایان يابد. دوعها در انتظار ورود بردی کمکی از تفقاز دست از جنگ برداشتند گمان 
هار فی که زدسیا ا کرده‌اند عدداى از مجاهدین اساحه بزمن ا رعده‌ای نیز 
ازشير بيردن رفتند. در ايئروزها كسانى برای أوددن حاج صمد ان شجاع الدوله بياس منج 
رفتند و جمعی از ااباش نیز بانجمن دیختند و آنسارا تاراج نمودند و نمایندگان هریکی 
بجائی كر يختند . 

نروری امدادی روسها شور نرديك هیشد عده‌ای از ات كان انحمن که در شير بو دند 
بخان تقةالاسلام رفتند تا با او شودکنند . تقةالاسلام از کنسولگری روس برمیگشت دچون 
از آمدن قشون ایروان ول را خر سند دیده بود نكن يدخ داد هرجه زودتر از شور 
بردن روند ايان چون بر خاستند از ثقة الاسلام برسیدند بس شما جه خواهید رن مه الاسلام 


گفت : افوض امری الىالله ١‏ 


(۴) 


ری مهاجم شهررا ا تويخانة خود قرار دادند واز روز پنجم هحرم ۷۱۳۳۰ 
[پنجم دیماه ۱۲۹۰) روسهيا برشهر غليه کزدنن: چون سردار روس دستور داشت کسانیرا 
که پاسپاه تزاری جنگ کرده‌اند دستگیر کرده مجازات کند اين بود از روز هفتم تحرم 
وسوی آزادیشواهان برداختند ۱ 

مجاهدين متواری شدند و از سران او تم حز ثةةالاس_للام در اشكار ننود ولى 
سیاری از ايشان از شير برون نرفته در خانه‌های ود بودند ودر دو روز آخیر ةة الاسلام 
هر که را میدید دستور میداد از شهر سرون رود ولى خودش همچنان در | شکار ميزود وتا 
همةٌ بیمی که در میان بود دل بمرگ داده بجائى نمیرفت )١(‏ . 

شادروان کسروی دد تاریخ ۱۸ساله آذربایجان مینویسد: از ذبان حاج ميرزاآقا 
فرشی وف كه چون در آ نروزها من در شهمندری علمانی نناهنده بودم شهبندر بامن كفت 

«روسیان أهنك گرفتن ثقة لاسلام دا میدارند » شما بنويسيد او نيز خود دا 
بشهيتدرى دساند » من نامه‌ای نوشته با دست یکی از کسان خود فرستادم وجون باز کشت 
نامه‌ای آورد که ثقة الاسلام در ياسع نامه من فرستاده و در آن چنین نوشته بود : 

و هنکامیکه در رمان کف عباس مر | آ یا مبرفتاح حلو افتاده شهر رين را پدست 
روس سيرد از آن زمان صدسال شب زد و همیشه نام أقا ميرفتاح ببدى ياد میشود . شما 
چگونه خرس ندی هيدهيد که ٥ن‏ در این ا ربكي از ترس مر کت خودر | بناهگاهی كشم 
و ديكرانرا در دست دشمن ارم ۲ ! 6 

دنز نوم هحرم ۱۳۳۰ ( نهم دیماه ۱۲۹۰) عصر متكاميكه درحوم نقةالاسلام از خانه 
بعرون شن بان تست تن روس با يكدد سر روسی با در بدر خحانه eI‏ مب‌خوید 
زنرال كفيو سام رساند جون در كنسواخانه مجلسی خواهد بود وجند تن دی‌ترنسل هستند 
وام کرد شما نیز باشید ۰ تففالاسلام میخواهد بس‌از ابشان با ودشكة. دیگری برود 


دص ی و 


است و در يه نيز اکثرا همین نوشته وی نقل ميشود. 


(FY) 


نایب کنسول بنام اینکه درشگه دا کنسول ازبهر شما فرستاده او را باخود نشانده بکنسواخانه 
هيمرد ۰ 

کنسول با درشتى نخست توانائى دوات دوس وزیادی سياه اورا برح تق ةالاسلامميكشد 
و بعك هیږرسد که چرا جل وكيرى از مجاهدان نگرده و بکشتار سر باز ان روس خرسندی داده 
اسع . تق ةالاسلام بأسخ ميدهد از نبروه‌ندی درات روس وىخبر يسام لیکن حقو حقیقت نیز 
براى ود يردئى دارد در بار جنگ نبز كويد خود شما ات بيش أورديد وكرنه ا 
از هردم تبریز انرا نمیخواست سپس کنسول تلگ رافهائی را که او بتهران برای جاره جوئى 
از روسها كرده بود نشان ميدهد. ثقةالاء .لام پاسخ میدهد من ينام مسلمانی چیر کی شارا بر 
آذربایجان نمیخو استم اکنون شما نيز ينام سياست ا عیخواهید در باره من ا 

کسروی مینویسد : كنسول نوشته‌ای‌را كه از بيش عاد میداشت ۰ در اين باره که 
حنكرا مجاهد آن آغاز کردند و روسیان نا گزیر شده برای نگهداری خود با آنان به بيكار 
پر خحاستند و شهر را دو بازه بجنگ بگشادند 4 جلو گذارده و خحواست 42 الاسلام أ نرا مون 
کند و نویدهائی از شتیبانی و نوازش دو ای اميراتورى روس داد . 

روسیان برای آنکه از تبریز بردن نروند و باسخی برای حرده گر بهای ده لتهای دیگر 
داشته باشند بچنین نوشتدای نباز میداشتند تقةالاصللام حواعت او دا دانست و مردانه ایستادگی 
نمود و باسح داد اینها دردغ است ا شما آغاز کر دید . 

کنسول هرجه پافشاری کرد و از در بم و نويد آمد نتيجه نبخشید » سپس با دبیر 
کنسولگری که از مردم تبریز بود پیام فرستاد اد نیز از زبان خود دلسوزیها کرد نقةالاسلام 


۴ 
پاسخ داد شما مسلمانید نکن میخواهید هن و بی‌دینیان بکشور خخ رسددى دهم 5 


و 
سم 


كنسول چون نوميد شد شبانه او را بسالداتها سيرد انان کور در باغ شمال با وى 
درشتيها کردند و دوباده هي ر كردن أن نوشته را خواستند ولى أن مرد دلير با انکه میانة 
مرگ و زند کی ميايستاد نترسيد و همچنان سر باز رد . 


روز هشتم محرم مميخ سلیم را با برادرش ودر روز نوم ضياء العلماء » صادقالماك 


(F۴۸) 


وآ محمد ابر اهیم قفتا بچی ) جسن و قد بر سران على مسيو را دستگیر کردند و 
به کنسو لخانه بردند . 

(۱) روز دوشنبه دهم دیماه تبریز دا پرادوه‌ترین دوزی بود . در اینروز که دهم 
محرم لين ميود حون آفتاب ور تاست گذشته از حنیش و خروشى که همه ساله بناه‌محرم 
برخاستى وامسال را نين با همه كرفتاريها در كار منود > گذشته از ا و شد وحنب و 
حوشی که روسیان در كوجدها و بازارها همجون روزهاى بيش ميداشتند يك کان دیگری از 
ایشان در سربازخانه (؟) و بیرامون آنجا دیده میشد. دسته انبومی از سالدات و قزاق 
(مشصد تن کمابیش) صربازخانه دا گرفته و چنن کذنه‌میشد کسانیرا که از سردمتگان 
مشروطه گرفتاد کرده بودند. در جا بدار خواهند کشید . ور در ړلوی درختى در 
تیری ستون وار بلند كرده و يك تیر افقى بردوى انها ميخ کوب میساختند و دیسمانها از آن 
زد زین . این دادی بود که ا فر و چون با رت سران ازادى ايران جشن 
كر فد یر ھار با اده ها ایک ريرق زوس اما راد 

يك ساعت به‌نیمروز حبار شصت تیر بچهار 3 شه سر بازخانه کشیدند و بریشت بامها 
سالدان و قزاق برای اا گماردند . 

بکدسته از مردم حلو سر بار داف کرو مه خاموش وسرافکنده میایستادند . سار 
نیمروز ا دو اراي باری دوسی که نه تن دوز کم تق ةالاسلام » شيخ سايم ۱ آقا كريم 
برادد اد » ضیاءالملماء »> محمدقلیغان دابياو » صادق الملك ٠‏ آقا محمد ابراهيم 
حسن بسر هيجده سالۀ على مسيو » قدير برادد شانزده ساله او در توى آنا میبودند ازراه 
پاغشمال بدیدار گردید » بکدسته قزاق و سالدات با E‏ سر نز هدار بدست كردا كرد 
أيه دا ۳3 فته هم‌چنان راه ميا مدند . د سشكير ان بار قياف بریده و رخسارهاى ژمرده 
خاموش می‌نشستند و تقةالاس_لام و برخى آسته دعا میخواندند ازابه‌ها چون سر بازعانه 
شیدنا پدرون رفت و درهای سر بازخانه را بسته کسی را از ایرانیان راه ندادند. یك‌افسن 


كه از باغشمال برای كار ايان فرستاده شده بود ساز انك فق در درشگه دسید . سهتن از 


)٩(‏ صفحه ۲٩‏ از جلد 1 تاريخ ۱۸ سالة آذریایجان . (۲) محل دانثسراى پسران كنونى 
(۳۳۵) 


بدخواهان مشروطه که سيس از فراشان صمد خان میبودند برای انجام کار دژخیمی در انحا 
۳ 
میبودند و چون بایشان دستور داده شد بر سر ی ان د بخته بکندن رختياى ایشان 
پرداعتند و حز راهن و زیرشلواری همه دا از تنشاك در آوردند ۰ . 
هنکامة دلگداز بسی سختی میود يكنسعةتعاروان غير دقرا هنان سگانه در 
شهر خودشان بگناه آژادیخواهی بداد مبکشيدند و کسی نبود بداد ایشان رسب مرک سیاه 
تک و م درماند کی كشور 0 خدا میداند جددلسو ائ درا ۱ ميدا| ند . 
ثقةالاسلام بیمگی دل میداد و از هراس و غم ايشان میکاست ۰ شيخ سليم بیتاییها 
يام ود . ثقةالاسلام كفت + فلي بيتابر بير چیست ؟! هارا جد برتر ازاين که در چنن 
ا در دست دشمئان دين کشته شویم ۴ » قدیر همچول ید میلرژ ید ليكن حيو بروا 
نمینمود ؛» شادروان ثقهالاسلام بایشان نين دلداری داده ی و 0 رنج ها دو دفقه بيش 
نيست پس‌ازآن بيكبار خوش و أ سود خواهيم بود » 
چون حواصتند دار زنند نخت شيخ سليم را خواندند ... دزمان رسمان بگردنش 
انداختند و کرسی‌را از رتاش کشیدند . دوم نوت ثقة ا لاسلام بود شادروان همچنان 
بی‌بردا میایدتاد. دو ر کعت نماز خوانده بالای کرسی رفت . سوم ضیاءالعلماء را خواندند 
چهارم صادق الملك دا خواندند ٠‏ پنجم آقا محمد ابراهيم قففایچی را 30 1 
شم حاج محمد قلیخان ن دا بیش خواندند . هفتم بویت خسن بود » جوان دلیر بالاگ کر 
با ۳9 ا داد زد : « رنده باد ايران » رنده باد مشروطه » » ساز همه نوبت ا 
سر شانزده سال رسيد و اورا تیر بالاى کرسی برده ديسمان 5 نش انداختند . . . » 
روز بازدهم نرديك غروب کشتگان را از دار كشاده بردى خاك انداختند و کسانی 
از خانوادة شان آنان دا غسل و كفن کرده بخاك سيردند و جنازء مرحوم ثقة الاسلام نیز 
در سيد حمزه در مقيرة عز بز خان سمردار بخاك سیرده Ee‏ 


شادروان تق ةالاسلام در علوم ادبی 2 رياضى 2 نجوم ین و کلام و 


ى 
تاريخ مپارت داشت و از أثاد قلمى وى ترجمة عتبى » هرأة الكتب » ایضاح الانباء 
هاشد . 

)۳۳۰( 


لا تحسبن الذ ین قتاو! فی‌سبیل‌الله ادواتاً بل احیاء عند ر بهم يرزقون 


شودای عاشورای س.ل ۱۳۳9 - زو بروی صفحه ۲۰ تاریخچه مدارس تبريز 


تلگر افهای محر دا نه و رمز ورارت امور خارحهُ روسية تزاری در بارخ 42 الاسلام 


کرات اتطرزق > ؤؤازك هوك دوه ان بطرز بوركم ی خود .ول ن: 

شماره (5.؟؟) ۲۲ دكابر ۱۹۱۱ تلكرافياتئى شمده ۳۳۹ و ۳۶۱ و شما 
واصل شد . افکار عامة روسه ا و ا از معاملة دهشتنا کی كه نسيك شاه اتراگها در 
تبریز مجری شده مضطرب میباشد با إينكه محض اجتناب از تهنیج قوق العاد؛ افکاد » ما از 
نشر بسیادی از تفصیلات نفر آور خودداری نموديم نميتوانيم این اوضاع و احوال را متظور 
نداریم مجازات سخت در حق هسببین اتفاقات اخير ریز و رشت ضرورى هیباشد ا 
مجازات مرتواند شامل اشخاص دوحانی از قبیل ثقة الاسلام نیز بشود «عذلك اعدام اين قبیل 
اشغاص در ایران و ترکیه نظابری داشته اسی خواهشمندم در زمينة فوق دد پیشگاه دول 
بریتانیای کییر اظهار نظر نمائيد . صازانو 


اج ی و 


ود ين 
3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 
تلگراف ور ارت امور خار حه زو سه بعذو ان م هدر حود در ران 
عم 5 5 
شماره (۲۲۱۰) ۲۳ دکابر ۱۹۱۱ عطف به تلگراف رمز شماره ۱۳۳۲ شما کاردار 
ايران بن دا متو ر حکومت خود امروز من اظهار نمود که کا نه توران ممكن ميشمارذ 
فعالیت خود را برای استقرار مناسبات دوستانه باها فقط بشرطی ادامه دهد که ما بابك 
ضرب الاجل سین دا تعیین و تعهد نمائیم که در اين مدت تمام قشون خود را ازایر ان‌حارج 
و شجاع الدو له را از سریز بر كئار و هسییین اعدام تق ةالاسلام دا تحت تعقیب وخصوصا انجام 
اين عمل را در رور عاشورا ستول وراد دهيم 3 الا کا مه محجبور باصتهغا بوده و ف اعلام 
خحواهد کرد که اين امن در تة عمایات صودت گرفته أسث 5 
ود نموده و 5 يك کل حجدی از عو اقب اقداهى كه كابيئة وران در نظر كرفته أفنت 


| گاه ساختم خواهشمندم Yaaa‏ راجع «وضعی كه در محل ابجاد شده ما را مس ةع ضر دادته 


)۳۳۱( 


و هکذا عقیده خودتان را داجم بنتایجی که ممکن است از استعفاء کابینه حاصل شود و 
اقداماتیکه در چنن موردی برای ما ایجاب خواهد شد اظهاد دادید . 

شما بايد بنایب‌السلطنه و وزداء كاملا حالی نمائید که آنها از اين راه فقط مملکت 
را دچار سختی‌های بی‌اندازء بزرک خواهند نمود . 

شما مپتوالید با نان بفیمانید که ها مشفول اقدام برای تنظیم دادگاههای نظامی 
صحرائی هستیم قشون ما البته بیشتراز مدتی که برای استقرار نظم در نقاطی که اقامت دادند 
لازم است درا نجا نخواهندماند . سازانوف 


+ؤة جو +1 


تک اف مورخه ۲۳ دكامير ۱۹۱۱ شماره ۲۲۱۶ وزارت امور خخارجه بعنوان ژنرال 

۳ دكامير ۱۶۹۱۱ 

عطف بتلگراف رمزی سفارت بشماده ۱۳۴۲ فورا بطور تفصیل اوضاع و احوالی دا 
كه موجب صدور حکم اعدام تقةالاسلام و سایر اشخاص مبرز از دادگاه نظامی شده است 
تلگراف کنید با نظر سفیر راجم باینکه اعدام در روز عاشورا نهایت ناهتاسب بو ده أست 
موافقیم لازم میدالم که سیت بروحانیون نهايت احتیاط دا عرعی داشته و لازم است توجه 
رئيس قشون را باين نكته جلب نمائید . سازانوف 


مه + + 


استخر اج ار تلكراف مصرمانة اود وران ۲۹ د کاس ۱۹۱١‏ اة ۹ 

حکومت اقدامات لازمه را بعمل آورد که اخبار راجع باعدام چند نهر ایرانی در 
تبريز که از آنجمله یکی نقه الا سلام باشد وهكذا راجم بورود شجاع الدو له بشهر مزبور 
تاه اغتعافات و لجان قبرمطلوية :مارت لك اناتيكة|ز رين مر شتا تسا نون 


سخت داقع شده در همه جا تعزيه و مجامم -وگواری باحترام عالمی که از طرف ما اعدام 


)۳۴۳( 


aa? CAF لح جم‎ COED کم شب روز عد‎ E 


.م 
— ت va ıu‏ 


گردیده ممنوع شده است . فقط در اصفهان اين اتفاقات تا يك اندازه ایجاد هیجان نموده 
علت عمده این مسئله هم این بوده است که سرداد اشجم حکمران محل که فعلا ازمآمودیتش 
منفصل گشته با بنظریات شخصی نخواسته بود اقدامات لازمه در مقابل تحریکات آقا نجقی 
مجتود مشهور يعمل آورد . 


( ۷۱۳۹ از نامه شاهر اه ش.اره هشتم ۱۹ مرداد ماه‎ ١ 


(re) 


1۸ 


دستات دو صما 


2 را 04 


در مور ماه ۱۳۲۸ آقای لطفلی رياحى از طرف ادارء فرهنگ بمدبر بت د ہرس تان 
می مولوی متصوب رن و دبیرستان دولتى شد دلى در اندك هدتی بصودت دیستان دول 
٤‏ کلاسه‌ای در آمد . 

در ۳۰ آبانماه همانسال مدیریت دبستان بآقاي باقر واثّق ملکی واگذار شد چون 
در اين هنكام ساختمانی وا ی دستان ددفسمتی ازكورستان هترو که شتربان (نزدیکی 
ميدان كاه فروشان) از طرف ادارءٌ فرهنك !ماده شده بود لذا اين دبستان كه بنام هولوى 
نامیده میشد در ۲۳ آذد ماه ۱۳۲۸ بساختمان جديد منتقل و بام نودبنیاد شتربان موسوم 

ديستان تا ۰ بهيمنهأه ١١55‏ برمين نام موسوم بود تا دد این تاريخ به بیشنهاد 
انجمن همکاری خانه باه ددسه دبستان » بنام شادروان حاج میررا ابر اهيم ۲ صبا نمانندء 
فر زد در دورء اول مجلس شوزایملی موسوم كرديد 1 

او ا هی اسان ابيب دای بوره از وی 
محمو۵ مجتهدى بمدیربت دستان منصوب شده است . دستان 5 کلاسه و.دت تفن 
1 


دانش موز دارد . 


فا ۔ ا مسا .. 8 


(ree) 


شرح حال 

حاج مير زا أدراهيم آقا صما 

شادروان حاج میرزا ابراهيم آقا فرزند مرحوم حاج شيخ على یکی از دوحانیون 
روشتفكر د مرجع تمد مردم ثبر یر بود . 

وی در سال ۵ شمسی ( ۱۲۹۳ قمری) در تبرين متولد شد و تحصیلات خود را 

کدرو آغاز کرد بز علاوه برغلوع دیتی از علوم ویک ود شیمی. ج طن تیه برخورواز 

ود و کا ی ا ترحمه کرد که فلا موجود میباشد و نين در ای 

و زرگری » ساخت زنک اخبار ودر بعضى از صنايع ظریفه تخس داشت » حافظه‌ای قوی 

و ذوقی سر‌شاد در سرددن اشعار عربي و فادسی داشت » درسوازی و تیراندازی‌نیز ماهر نود 


در ۱۲۸۵ سايقة فوم و دانش و ازاديخواهى از طرف مردم تبربز بنما ولد گی مجلس 


شورايملى انتخاب وي )0 3 38 


شادروان حاج هيررا ابر اهیم اقا یار ورود بتهران «رأثر کاردانی و توحه خاص خود 
باصول دمو كراسى از شخصيت هاى بارز و كم نظیر مولس بشمار رفت وار روز اول درشمار 
نمایند‌گان تادرو و آزاد.خواه جای گرفت و یکی از دلاودانی بود که در برابر نبروی 
استبداد با شهامت بمبارزه پرداخت و سرانجام در این راه از بذل مال و حجان نیز ددیغ 
5-8 


و جو د 


)۱( نما هند گان دوره اول فاس شودای-لی از مر بل : ۲- حاج مير زا ابراهيم آنا ۲- قا 
ەچ زا فضلعلی ۳ سیدحسن تق ز اده £ هستشارالدو له وت اج أمام جمعة وی اه احسن ا لدو له 
2 هدايثات ميرزا ۸ س مير زا عبدا لرحيم طاايوف - مبرهاهم دوهجى © حاح مسد آقا 
حر بر ی 1١‏ حا ی‌میرزاآقا فرشی ۲ - شرفاادو له بودند . 


(هع؟) 


كه انجمنی از فدائياق برای كشتار بدخواهان مشروطه ماده میباشد . 

ترس دلها دا فرا كرفت و برائر آن محمدعليشاه و دربازیان وى بآرامش کرائیدند 
و انیوهی اد آ نان بمشروطه روی آوردند و انجمنی بنام فتوت تشكيل دادند . 

در آپانماه ۱۲۸ دور اول مجلس شورایملی بودجة كل کشود را پس‌ازششماه دسیدگی 
تصوبب کرد و ترایبی صحیح برأى گرفتن ماليات از مردم هقرر داشت و تبول را برانداخحت 
و برای ناكل بودحه از مقعردی و حقوق شاهزادگان و دیگران حتی از حقوق شاه نیدز 
مقداری كاسع . 

عمد فتاه ار شارزه اکر بای نا اميد ری تیاغل و ودی 
ا ات ی ١‏ اما ماو وس از تا دای 

خود بمجلس رقت وسو گند باد کرد که تمام هم خود را هصروف حفظ استقلال ابران نموده 

فا نوت اساسی و مشروطیت ايران دا نگهبان باشد و برطبق قوانن مقرره ساطنت کند. 

باين ترتیب سه ماه بادامش گذشت و داستان اميك از خطرها محو شد . سمدالدوله 
و امیر بوادر و دیگر در .اریان محمد علنشاه که از کمی حقوق خود ناراضى بودند کم کم 
ار را بدشمنی آشکارا بامشروطه و مجلس برانگیشتند. 

دراین میان محمد‌علیشاه از چلس نمایندگانی را بكر ناز خواست دبا آنپا درخصوص 
دوا و اتحخطيايكة وتوران ف کر ساق ل مش ناف كل ود و کات ملس بسن 
خود را نگه نميدارد و در کارهای دولت دخات میکند » انجمنها نين ماب شون کشورند 
مجلس از روی قانون اساسی بايد قانونگزادی کند و بكر دیگری نبردازد. 

شاه پا اینکه در مقابل پاسخ نمایندگان مجلس بنرعی و ظاهرسازی پرداخت ولیدر 
نهان بآ شوب شپرها وأمادكى در باریان برای تاعت و تاز مجلس و آزادیشواهان فرمان داد 

ناامنی همه جارا فرا كرفت ودر تهران نیز بم أشوب و كشتار میرفت ۰ در ارايل 
هه ار ذرامان ( اؤزماء )یم از اوباش تالا یاه ی بل اتحمتياف 
تور أن ريختتد و از آنجا روى بمجلس شودی نهادند ومجلس را سكاران کردند وگلوله ها 


(۴۴۹) 


مجاهدین از فرصت استفاده کردند و اژمناره های مسجد آشوبگران‌دا بضرب‌گلوله 
براکنده قر اك 

وو ای دولتی و تويجيان وغلاماك محمد عليشاه و سربازان فوج امير به ادر که مأمود 
برانداختن مجلس شورى و مشروطه بودند هيدان :ويخانه دا مر كزى برای اجتماع خود 
كردائيده بجمع و تحريك دشمنان مشرد طت میبرداخنند 5 

لياخوف فرمانده دسته قزاق نيز بدستاويز جاو كيرى از ا » ازهيدان تورخانه 
پاسبانی هيكرد . 

آزادیخواهان نيز از دور و نزديك در مدرسة سيوسالار وميدان بهادستان كرد آمدند 
و بشود پرداعتند . محمد ءایشاه بمیانجیگری تمایند گانیکه ی اش هان او و آزادیخواهان 
بو داد اعتنا نکرد . ساعت بساعت بانبوه مردم هيافزرد » شب فرا رسد و نمایند گان وجاس 
شب را در بړارس‌تان بسر بردند و هردم ارا از انان حدا نش دند و بباریشان برخاستند 
توانگران نيز خحوراك از خانه های خود آوردند و همگی شام در آنجا حوردند با اينکه 
شبی بربيم ود و بيش از ببست تفنگچی نمیداشتند بااینحال دل قوی کردند و از پیش آمد 
نهر آسیدند . طرفداران محمد عایشاه و نيروى استبداد نيز شبرا در تویخانه بسو بردند و 
چون نبردی ددلای با آنان بود و خوراك پفرادانی فراهم شده بود در کار خود بروا نکرده 
و بيشتر شبرا باعيش و نوش بسر آوردند . 

فرداى آثر وز مردم دسته دسته ببهارستان و مسجد سیوسلاد روی آوردند ٠‏ امروز 
آمادگی مردم بیشتر بوه و دسته‌ای از آ نان تدارك جنك كردند و تفتكداران دريشت بأمها 
و برسر مذاره‌ها و خانه های اصراف E‏ گرفتند » عده‌ای تسن بفراهم كردن خوار و بار 
پرداختند و صروسامانی بکارهای خود دادند . 

باز دیگر مردمانیکه رور بیش بشكر اکى بودند دوانة دربار شدند و چون 
باز گشتند از شاه نوشتة ا که انجمنها بوم خورد و نمایندگان و مردم بر کنده شوند 
۳ دستور براکنده شدن انوه مردميكه درتويخانه فراهم شده بودلد نیز داده شود . آزادیخواهان 


(FY) 


, از | نديشة باطنی محمد على شاه أكاه بودند چون میدانستند که او میخواهد پا براکندن 
0 شنم سران آزادگان را نکه و تايا بافته آنانرا ار ومار کند به شناد او خر سندی‌ندادند 
و.بانشاری و آمادگی خود بفزوژدند . 
ار طرفی مردمی از بدخواهان مشروطه بخانه جمعی از روحانیونی که د خوشی با 
مشردوطيت نداشتند ا U‏ آنانرا ب‌یدان تو بخا ۾ ببرند ومردم عاص را عليه أ زادیخواهان 
تراک کک چنانکه اين کار را گر دند و ناسزاو من و نفرین با زادیخواهان ا شب 
دبگر نیز هردو دسته وا کار خود سر برد د . 
روز سوم (سدشنيه ۲۵ آذر ماه ) براثر پایداری دو دوز؛ مجلس اجته. ام مردم در 
بهارستان سيار زياد شه و تا عصر همان روز ۲۷۰۰ ۳۹ فر اهسم ۳۷۹ د و کار کن 
ل ائخانه و و اکو ن شهری وراه آهن شاه ع,دالعظیم دست از کار کشیدند ونام همدردى 
بمجاس أمدنف ۰ 
او وک بكمك يرذى مقیم تویخانه رسيده بود و به شتیبانی آنان 
بعضی 'ازرو<اتيوكث دل دوی کردنف و تم رقتاك »> بد کوی‌ها ازمشروطيت د مشرو طه‌خواهی 
2 گرافند و اش را بشوان مشروطه خحواهی کشتند و حسدش را بازه بازه كرده از درخت 
. میدان مشق آورشتند : 
ار ون تا كله e E o O‏ مه فان شا عفر 
ره 
پرانداخت وخودرشتة کارها را بعيده 507 مرحوم بهبهانى و طباطبائی تلكرافى بشهرها 
فرستاداد و استمعباد کردند همچنین نمایندگان آذربایجان تلگرافی از تبریز یاری‌خواستند 
,ب بااینکه بدستور محم دعلى شاه تلگرافها رسانده نشد ولى بیاری كاركنان هواخواه 
مشروطه كه در تلك رافخانه بسار بودند مردم شيرها شهانى از ون اوضاع تهرآن 
خبر پافنند . نخست قزوین بعد رشت و تبریز بیواخواهی از مجلس برخاعتند و رای 
. هم دړدې فرمتادند ٠‏ 
انجمن تبريز بعنوان اينكه محمدعلیشاه مو ۳ند خود را شکسته او را از پادشاهی 
برداشت و این کار خود را بخود محمدعلی میرزا و مجلس ا گاهی داد ونيز بهمة 


(FFA) 


شهر ها تلگر اف کرد و خواستار شد که در این باره با تبريزيها همآوازی کذند . 
و امز ۳۳۹ سر ان سیاه و سر باران أذر راچا ی که در دژر ر معد ال ون مير را 
د أمير ادر دود یك فر تاد ا 7 محمد ۳ مير زا ھہکاری کا و بحنات ا دج اسیان 
خی زی اف اد خاندانشان ترد كشته خو اهند شد و حانه‌هاشار ال ای ون 
فر مز نک وراد <اند شال دد مر از PPN‏ حو أصضيلك س و حاره عاسان و ال حو رده 


اى عم ز | يخود او و :مجلس 


از رور ره لكر افيا ييزارى ار یادشاهی ھم ع 
5 ۰ ۰ ۳ ۳ ايرد ۵ ۷ 25 مه 
شور ایملی برد وار مجلس ور در جواهدت فوسل اك <انشین سس 6 را بر کز لذذد . محمد 
سم سے 
على ميرزا از دد ذ بونی دز امد :و از تمایت كن زوس و نکن وزغ و اريف کرد که 0 


کتنند 


سیم 


انجه بیم وى دا بیشتر ميكرد این بود که ذال السلطان از دیرباز دز ارزدی بدت 
1 ۰ 05 ۰ سے 1 ۱ 
اوردن ناج و تخت بود و دراین باره با نمایند دان دوس د اش 9 ار کر ده ود 
محمد على هيرزا میترسید که در این هنگام ف راو هی ر 2 
7 2 ای ۱ ۳ ۳ ۱ 
نمايندكان دوس و انكايس هيبنداشتند که میان ظرالساطان و ازادیخواهان در اين زعینه 
اه ۱ 
م هنگی ھەت ۰ 
روز چهارشنبه انجین شاه عبدا لعظيم با سه هزار نفر هساح يارى مجلس به تهران 
روی "ورد و ار شمیران و شهریاد نیز فان تور ان ا و على رز زر 


سم 


شد که با مجلس ۳ ند . این بود نخست وزیری رش تا با مجلس كنار El‏ 
از روز شنبه چادرها از هيدان تویخاه برچیده‌شد و چون انجمن تبریز ی يردا و 
أشكارا بیز اری از محمد على مىرزا قرش دیدن 0 «یرز | بدست و با افتاد و وی 
دود و سید ۱ 
کر ا سكام عبر اروس و ا این با بیان کاو اد ادن اودر اود اناف 
هیخواستند . بالاجره محمد على میرزا سو کندناهه‌ای رشت E‏ نوشت وادضاء كرد كه 
اعانن روک وای التاق زا انا هو ات هفات مايه ار اران ان غات 


2 تاد ان سو کندنامه‌ای نوشتند مادامیکه قوانين أساسى و حدرد هشروطيت 


)۲۴۵( 


مجرا پاشد خیانت باساس ساطنت محمد على هيرذا نکنند و حدود و حقوق او را موافق 
و نون اساسى محفوظ و محترم دار ند . 

ول اروها قواق امدادف اد قفن اهران ودد یود اسان از ورود آنان 
سباسكزارى کردند و احازه دادند كه زوین باز كردند ۱ 

كا ارق ان تورخانه و سران او باش که يشتيب ا نی شان بمحمد على میرزا و 
مجلل السلمطان یشخدمت شاه و اطرافيان او بود بىيروا بهر سیاهکاری و بد کاری برمخاسنند 
شيا ادل و هر كهرا مويافتند میزدند و لخت م كردند. دراین میان یکی از نمایندگان 
مجلس دا نیز بسختی كتك زدند. رويومرفته ديده ميشد كه محمد على میرزا و اطرافيان 
او ن آرام و و شیه یدخواهال مشروطيت نمستند . 

رنجش مردم از محمدءای میرزا روزبروز زیادتر میشد و روزنامه‌ها نیز از بد گوئی 
باز م ىايستادند و دا پا ار لوئى دارا برح او میکشیدند: . 

ءضدا لماك دیس ايل فاجار و شعاع الساطنه برادر محمدعلی میرزا او را با ثار دخیم 
و مردم متوحه نمودند و سراجام رفتار بدخواهانه او را با مجاس آشکار | گوشزد 
كزديف 2 اين گفته‌ها در محمدعلی میرزا اثر کرد و ا شد كه بار ديكر با مجلس دد تی 
كند و از أزا د اھان دلجوئى نمايد ازايئرو در ۲۳ ديم'ه مجلسى در دربار با حضور 
شادروانان طباطبائی و انی و يعضى از اند كان مجاس بر با كرد و با انان بر وی دمن 
نشست د شی ان كله کر اوا از مجلس و دلجوئی‌هائی که از طباطيائى و بوسوانى ديد دو كلد 
ياف کرد رة پدشرفطیت وفادار باشد . نمایند كان نیز خحوشنودی نمودند دب اثر آن ورزر 
حنكك و فرمانرو ای تهر ان جلو خيرهسرنيأى اشرار و بدخو هان مشروطه را كرفت وجند 
تن را بدادگاه فرسةاد . 

داد گاه مهاحمين بمچلس و انبوه مردم هیدات توبخ‌انه را مغد و اشرار خواند و 
اد ار سران ااا حمسيو مور وعفانه: و مالف ئن نه فلمداد. کرد:.و 
حکم بمجاز ات داد . 


ميد مل على مىر دا همجنان أ مجاس وشرفتاری د 2 ميتوان کا از مبارزه 


)۲۵۰( 


۰ ۲ . . ۰ 1 ص 

با مجلس توهيك شده بود ر( خحواه ناخواه از هر بیش | هدی سود حسته دام دیگری سو یدد ستی 
با مجلس بره داشت : چنانکه دراوایل آعفند ماه جوشنودی دود را ازتصویب قا نون‌انطیاعات 
پمجلس فرستاد و در جلسة هشتم اسفند ماه مجلس خوانده شد . 

روز سم أسفزد اه ۱۳۸۳۹۹ دو زار حك در مسر ددمل على مهرز | هنفجر شرف و سی جرد 
از اطر افیان او را کشت مجلسیان و مردم بسللاهتی شاه حش نكر فتند و حو شهر بانی بجستجو 
برداحت محمل علی ميررا <وشنودى نشان داد ولىجون نتيجهاى ا | 9 دسجو مداصت نیام 
موم على ميررا بار ار مجلس كله کرد دو گفت اگر محر کان معاوم نشو ند دست بافدامات 
مجدانه‌ای خواهدزد و نیز بشهربانی مت رو تانمي نذازات زا سار نوی و ی 
بهمان دسقاريز شبانه بخانه مردم ميريخت و كسا فا دتکیر 55 ده بباررسى ن . در 


ین ميان شب نوردهم فروردین ماه ۱۲۸۷ جهار نفر را ف کک ده ورا ی رک 
انجمن تهران بعنوان اينكه برخلاف چند اصل قانون اساسی رفتار شده ايراد كرفت وچون 
مجلس از وزراء ا را برسید معلوم شد ا وزیر داد گستری با کشور ار 
O TT‏ 

تنی چند از نمایندگان بأوزداء شود بر داختند و قرار گذاشتند که E ES‏ 
برای بازبرسی بداد کستر ی سرند » E‏ ال تبراك و دئیس شپربانی که برحلاف قانون 
اصاسی رفتار کرده بودند برای‌مجازات در داد کستری تعقیب شود . 

محمد على میرژا با وزراء درشتی کرد و بقرار آنان تن درنداد » در تتیجه آنجمن 
اعتراض كرد و مردم شورش کردند 

شورش مردم بالا كرفت و نی چند از تاه كان بدربار دفتند . سرانجام محمد على 
میرز | کر نشان داد و از دنبال کر دن دستگیر شدكان چشم پوشید . در داد كستر ی 
پاربر‌سی بایان یافت چون اهر دستگیر شدگان معلوم 0 دید ا شدند . 

بدخحواهی محمدعلى هيرزا «.وزيروز أشكادتر e‏ و از تحریکان وی درشهرها 
نمودار ميشد باین ترتيب بار حو از هرسوی ایران بلند شد . 


رحيم خان جلبیانلو که بدست محمدعلی ميرزا از زندان تهران فرار كرده بوه ازدر 


(۴۵۱) 


سم 


عذرخواهی در مد و مشروطه خواهی نمود و به‌تبریز وارد شد . روسوا ببهانه‌ای در بیله‌سواد 
بکشتار مردم تا و تاراج و سوزاندن فراء و دهات دست زدند . کردان شهر ارومیه 
(رضائيه) را تار اج گردنن: شافيوتيا از سوق دی دست بکشتار زدند . درکاشان تایب 
حسين کاشی براهژنی برداخت ودر خود تهران نين اوباش شيها مردم دا لخت ميكردند 

ای هرا که أذ اه انش ال كوف فك راق ای رق 
مینمود » لین بود دو باره هجلسی در خانه عصّدا(ملات دگس ايل فاحار بر با شل و سر اجام 
جنين کنتند )١(‏ « اين گر فتادیها که از درون و سروك اران رو آورده تادل شاه بامچجلسان 
همراه نباشد و با مردم همدست نگردد چاره نخواهد يذيرفت و از ا ها در دربار 
پدخواه مشروطه‌اند نارق کازی کرد که شاه آن چند تن را از دربار دور گرداند ٠‏ دد این 
هيان انجمنهای توران نیز نمایند گانی ازخود بانجا فرستادند محمدعلی میرز! اذاین داستان 
یاخبر شد و آنانرا رات کته ظل‌ال-لطان که حواهان ماج و تخت همود دانست و بر 
بد گما نیش بیفزود » 

در ۱۲ خرداد ماه شاهزاد گان قاحار يروك کردن امیر بهادر و شایشال و چند تن دیگر 
را از دربار خواستند. مرحوم دکتر ملکزاده بااشاده بکتاب‌آبی و تادیخ انقلاب ایران 
ذرشته بر ادل هيلو ید )ل( 8 س ھار روس 2 ۳ بوسيلة ونس خار<ه بمجلس بیغام دادند 
که از مخالفت ملت با محمد على ميرذا جل وكيرى کننه ... سفیر دوس که نمیخواست كسان 
مورد اعتماد دولت وی از دربار دانده شوند بوزير خارجه كفت که امیر مدد چون سگ 
پا وف راسبان شاه ات و نايد !و را از درباد دود کرد و چنانکه مات بخواهند محمد على 

ره 

هیر را را از ميان بردارد دوات روس.ه تحمل نخواهد کرد . سقير اسي هم در إن تهديدات 
پا سفین روس همصدا بود و بعضى از نماي دگان را سازش باشاه توصیه عیکرد “> و منز 
میت ال از لطای ای ادن ارم رها با ای سرا a‏ ماس واشت" وديا 


س 


خود را ور حمایت ا هیا ست وو باتک همین امر بود که خود را صر فد ار مش روطت 


معرژی فی و يخال برانداختن مم دعل شاه و بلست اوردن تاج و کت ابر ان افتاده بود 


(۱) بش ۲ تاريخ مشروطة کروی (۲) جلد سوم ازتاریخ انقلاب مث _وطيرت , 
(۳۵۴) 


ولى انبلیسها که مقید بدوستی روسها بودند ( در شيريور ماه ۱۲۸۲ قرارداد معروف ۱۹۰۷ 
ابر ان را بلست ۱ نان سیر ده بو دنک و از سیاسی ۱ نها در اران ری هسکردنف دست رد 


نوشته شده رز بظل‌الساطان گفتند و 


وس 


سيئة ظلااساطان زدند و بلودیکه ود کتان أ ی 
نوشتند که این خیال ام دا از سر رون كند». 

خلاصه چون محمدعلی مبرژا از آشوب و قیام هیدان تویغانه برای برانداختن و 
يا ترسانیدن مجاسشورى نتيجهداى 57 ار وا كين ۳ دجاس توميك أرقي لیکن‌داستان 
بمباندازى و بدزبائيياى بءضى از روزمدها و نیز جلسات غانةٌ عضدالملك كه بتحريك 
ظلالسلطان و برای شاه كردن او وانمود شده بود دوباره او دا به برانداختن :جاس شوری 
مصمم کرد و چون حکومت تزادی نیز در ابن آدزه بود پا پیش گذاشت و بامحمد على 
ميرزأ همكارى كرد این بود از دهة دوم خرداد ماه لياخوف رئيس دستحات قزاق وسياة 
سفارت تزارى با وی نزديك شد. 

محدد على میرز! باقواى قزاق عقیم تهران در كفتكوى برانداختن مجاس شوری بود 
که برای وک لخي کار خود درخواست نما كد نان انجمن خانة ءعدالملك را يذيرفت و 
امیر بيادر شیانه با علامان خود بزر گنده رفت و در سفارت دوس بست نشست . 

بتجشنبه ۱۶ خردادهاه محمد على میرزا از ارك بباغ شاه رفت لیاعوف و شاپشال و 
همچنن امير برادر که دو روز بش از در پار احراج شده بود دویاده در شمار آطرافیان او 
بحساب آمدند » سراهیان د نیروی استبداد و افواج قزاق که فرماندهی شان باافسران دوسی 
بود در اين بين آ شوب و عوعا در شور برپا کردند و بمردم ازاز سيار دساندند د توپهائی 
نمق ون ؤووازة شين كفي لا 

کاپینه جديد بدستور محمد على میرژا بمجاس معرفى شد و بحث در بیرامون برنامة 
اسان عه توا ان ی از ما عد ذا ام راو عه ال ود شیر 
پراکنده كردندكه قسمتی از آن در اینجا نقل میشود: ۶... بدیهی است اشتباهی نخواهند 
داشت که شخص همایون ما در این مدت تا جه بایه در پیشرفت مشروطیت و اشاش مات 


(¥) 


وصلاح حال مملکت اقدامات فردوده و از هيج اقداى فروگزاد نفرمودبم . هرجه کنتند 
شنيديم و هرچه خواستند کردیم و از هر حرکت زشت م نارسندی تجاهل و اغماض بنمودیم 
جة عم د ها تیه 5ه شك سن جه بیمانها که بایان نبردند. 11 E‏ برای شما شبهه باقى 
مانده که معدودى مفسدين قصدى جز خراب كردن خانة شما ندارند ايا تهنذانتت. که 
نمیخواهند رابطة اتحاد حقيقى در دیمان دولت و مات برفر اد بماند صر احا بشما ی یم 
بييجوحة من‌الوحوه ممكن نيست بیش‌از این دولت و ملت خود دا دچار حوادث و انقلابات 
ديده و از اعمال مغرضين صرفنظر فرهائيم و اين حر کات ناشاسته را بازیچه بند اشته و مات 
خود را در تنگنای فشار ظلم مفسدین ايرات خرابكن بگذاريم ...۰ 

درشهرها نیز چاپ کرد و براکنده نمودند . همانروز شادروانان طباطبائی دبهبهانی 
تلگرافی ازشررها استمداد كرهند وچون دسترسی بتلگر افخان توران نداشتند بقزوین فرستادند 
تااز ۱ تا ها مها ود شود 

روز ۱۸ خرداد ماه محمدعلی ميرزا لياغوف را بیاغشاء حواست و اداره کارهای خود 
دا بدو سيرد و نيز بمجلس بشنهاد کرد تا انجمنها برجيده شود و دود با مجلسیان گنتگو 
را براى 5 دزبال نموده و بایان ره 

تشد كا مجلس انجمنها را يراكنده كردند و امیدوار بودند که از خشم شاه بكاهند 
إلى او بیرون كردن هشت تن از اکا را که بی‌باکانه بخودسریهای‌او اعتراض میکر دند 
ازمل کراس چون افیا از رین ودیک شررها' شان ازععلی مرد لذا 
نمایند کان تسلیم نشداد و در این میان لایحه‌ای نوشتند و با دست 3 نفر از تماشید كان و4- 
محمد على ميرزا رساندند. و حدود حقوق ووظايف خود ومسئوليت خطير وزرا را درنگهداری 
کور از روی قانون اساسی بادآ ول شدند و سخن‌چینی‌ها و دوروئيياى عده‌ای از درباری‌ان 
را که موجب ايجاد نفاق هميان مجلس و شاه میشدند تذكر دادند . 

محمدعلی ميرزا وزراء را بيش خود حواست و با درشتی کا و کور را ,دران 
من با شمشير كشادند . من نیز سر همان پدرانم و کشور را دو باره با شمشس خواهم کشود 
روز دیگر باز توبهائيرا از ميدان تويخانه بیاعشاه بردند . 


)۲۵۴( 


حاسات ا مجلس تشکیل می‌دافت و نمایند كان از دولت رده میگرفتند و 53 
حلسة سی ام خرداد ماه آخرين حاسة ا مجلس دورة اول هيبود»؛ انديشة يدينك غاي هیر | 
در برانداختن مجلس ی برده و آشكارا شهه ود و بصلاحدید روسها چنن وانمود ری كه 
مجلس در رفتار خود با دولت جسود د بی‌بردا شده میخواهد آنرا بهمزند و سه ماه دیگر 
الغا ناك ای :5و3 چ ووه ۵ از اوه وه از ماکان مش ان زادی 
چاره‌<وگی ف و براستی جاره‌را جز ددایستاد کی نمید انس تند » ولی هم | هنگی ميان 
نش كان نبود ۳3 وهى برای فر و نشانه ن حشم شاه برود دفتن آن هش ت نماینده را میخواستند 
13 وه و میگفتند چار 0 دن و نمست . دو 52 ن 55 ينام نظام و دیگر ی نام 
حدكة کل افك او كرهان روات او مروعيرا افتدواد كرد 

سه تن از روحا يون نجف نيز دز پاعخ دراك استم‌داد انجمن ایالتی آذربابجان و 
هران و دشت برای نگهداری مشروطه فتوا بحهاد دادند. محمدعای مبرزا از ترس قیام مردم 
تلگرافی وق فرستاد و مشروطه حواهی نمود و مردم !ذادیخواء ایرانرا یکدسنه از اشراد 
و مخالف شرع اسلام خواند و گفت ابئان « وقتيكه در متہم قانون اساسى دیدند مذهب 
ران مذ‌هب مقدس حجه‌فری اس دو ديك اراك مدهت براشان 0 جواهد 


دسمی اه لی 1 


بوت اجمن با سه تشکیل داده اگوی ازادی طایفه بممان | وردند ٠٠6‏ حسب وطفه شخصی 
لازم دانستم که بش از اين تحمل و سكوك را حایز ندائم . . 2 

2 نیز پامج لا بح مجلس را فرستاد و احرای فانون اساسی را نو رل داد ۰ ا 
بان مجاس و محمدعلی ميررا نتمجه ای تہ شیک د رور اول ار ماه محمدعلی مير را ۹ ره 
شهر ها کرو که 3 لین مجلس بر حلاف مشر و طه اس هر كس من بعد از فرهايشات ما جاوز 
کند مورد یه و سياس واه بو د . 

در ساعی هشت عصر دو سره اول ير ماه لياخوف را باغشاه خواست و دسنور کار 
فردا سه‌شنبه را داد و او سر کرد گان روسى قزاقخاه دا بنزد خود خواسته دستور لازم را 


صادر كرد : 


(ده؟) 


فردا صبح قزاقان و-ربازان كرد مجلس ومسجد سپوسالار دا گرفتند وهمجنينراهياى 
ان و ی وا تن E‏ را بمجلس داه ندادند ولى تا اين هنكام نی جند از نمایند‌گان 
بهسهانی » طباطيائى ¢ حاج امام جمعة حوئی ¢ حاج مبر را ابر اهبم 1 ۳ » هستشار ا .وله 3 
همتاز الدوله » هيرزا محمد صادق طباطبائی » حكيم الملات: يمل | فده ودين و دشا نی 
از جویشان و أو کر اشان نين با نان همراهی کرده بودند ی ازسران ازادى ازجمله 

1 5 ۱ ٣ 5 

میرزا ل خان صور اسرافیل » هلك المتكلمين » قاضی قزوینی و جندتن دیگر از چند 
روزها بیش بمجاس بنأهنده شده ودنك . 

از روز ها پیش نزديك به 1٠٠١‏ تن بودند که بامهای مجلس و مسجد سيوسالار 
و فراز مناره‌ها و انجمن اذر بایجان مرم تهران که در و عر !ی مدان بهارسةان حاى 
واشت و باعده‌ای معا هد عضو ان و همشك ® سیمه مدانعه ار مجلس را بعهده 

5 رم ۰ 5 
کم فته :ودنك ولى هنكام جنگ رياده ار هشتاد تن در ی کت رون : 
سے 

صبح روز -۵شنبه ب سید جمال الدین افجه‌ای با گروه انبوهی ازهواخواهان 
برهاختند و جنك در كرفت . عده‌ای از سربازها و قزاقها و اسا نیکه توس ا را مرکشدند 
وضرب نير مجاهدين در زهين ربختند وروی دولتى از هم باشید لباخوف که ز حمله 
مجاهدين هراسان شد سواره بمیدان امد و تویچ.ن بل تور او از چپ ر واست انجمن و 

0 . ا 56 ١:‏ 7 
مجلس را دلوله بار ان گرخنت تروف انیت فرم‌ندهی ایاخوف بمجلس راه بافتند 3 نذا را 
تار اج کردند 5 
3 کت عم 
هنو سند حاج میرداابر اهیم اقا تفنگ در دست و قطار فشنگک ر راان ملك 
اس 

المتكامين > هيررا يو دن » بوسهانی ۰ طء اطبائى حكيم الملك » مستشارالدو له 
ممتازالدولة » سید محمد بوبيانى › بهاء الواعظن » قاضى فزوینی » هيرزا قاسم خن صور 

. رم ۰ 
امام <معه حوئى و حمل ان 0 برارك امین الدوله يناه حسحمل ۹ همینکه سر باز ها برك 
ند حمااور شدند ڪج میر زا ابر اهیم اق که و تنا برای خاو ةرق ازا نان شتافت و باحشم 


(5ه؟) 


بطرف وی شراک کردند ... قورمان دات ها ەن اؤ.د و در دم جان سیر د . 

e 2‏ 3 ۲ 1 یه 
بنوشته ای حاج اماع لے 1 5 3 ا م شرق ۱ ل راد ٥رد‏ را سس 0 دز روث أ قای 
صفوتی که همشه ۳ ری بود ۳ eS‏ اق ا ا مخ تتن از ê‏ 0 در 2 مز ار متان 


عر سم 


« سر قبر اقا ٩‏ بخاك سز د و يار قتي ترا جرخ آوادیواهان با تاد ستاو از | زا 


در اورده در کوان سر حش مه اك و “ل فرقم احجداین جرا ۹ ی اا 


و چ 


ابن بابو به حمل یب نان و دزا ا ددن ا وو ا 


(fo¥) 


515 
كو د كستان دولتى شهناز 


در آ بانماه ۸ کودکستان دواتى شهنار در جادء ششکلان ا بسن که وخانم 
ایر اندخت مقوی در ۲۵ دیماه همانسال بمدیریت آن مخصوب كرديد . در مهر ماه ۱۳۴۱ 
خانم مهتاب هدی کودکستان دا تحوبل گر فت وفعلا همجنان اداده میکند 

چون برنامه‌ای تا كذ ون برای کودکستانها تنظیم و تصویب نشد است لذا اولياى 
كودكستان از بدو و برنامه‌هائی از قبيل بازى »> وذ > سرود » تعليم زان 
فارسى تنہا از راه تكلم مو سیه مر بان ان درو تنظیم کرده‌اند : 

برای اينكه کودکان بتوانند بموقع استراحت نمايند وسائل استراحت وخوابكاء 
مررنمی در محوطه كود کستان اد هديا شيك وو اا مرتبی موحود هست که صبحانه 
بر ای همه کو دکان و نهاد بر ای أنائيكةه ظور را در کو و میمانند تیه فيكم 

کود کستان » کودکان ۳ نا + ساله دا می‌بذیرد در سال تحصیلی ۰-۳۹ ۱۱۸۰۱۳۳۷ نفر 
كودك در ۳ كلاس كود كستان و ۲۹ نفر در کلاس اول د س.ل آن ریت هر‌شوند . 


وها ۱ ز دهلو ی 


والاحضرت شاهدخحت شنار بپلری و زند اعایحعرنت محمد رضا شاه بهلوی میباشند . 

شپناز دد پنجم | بانماه ۱۳۱۹ در توران متولدشدند و در هفت سالكى برای تحصیل 
بكشور سوئيس أعزام 230 وتحصيلاتخو درا ورام ار ۰ماری روره» ۳ کشت ( ی 
سوئيس آغازنم‌ودند و سس درل با هیک دفتند و س‌از یکسال و نيم تحصیل در 
مدرسة «سوىماونت» در اواخر سال ۱۳۳۲ عام بازيك شدای وتحصيلات خود را در 
ليسه لئونی دوواها بایان‌دادند و در انار سال ۱۳۳4 بابرا مراجعت كردند 

شپناز باکثر كشورهاى ارديائى مسافرت کرده و بزبانهای ای > فرانسه » 
آلمانی » اسيائيولى » ايتاليائى آشنائی دادند. 


)۳۵۸( 


والاحضرت شنار بهاری 2 رای صذدة ۲3۸ تار ده مدارس سر بزل 


۷۰ 


دبستان دولتی نادار 


< بسرانه > 


در آذر ماه ۱۳۲۸ که کلاسهای متوسطه دبرستان تربیت بساختمان علیهده‌ای منتقل 
8 ديد كلاسهاى دبستان آن با ۵7۸ نمر داش از بصورت دبستان ينج كلاسداى نام 
دبستان نونیاد مقصودیه در ۳1 و مدیزیت آن باقای لطتعلى رياحى واكذار شد ودر 
بپمن‌۲۸۱۸ ۱۳ ينام ادر ( نادرمیرزا توسنده ارح وحغرافياى دار الساطنه تبرتز) موسوم گر دید . 

در شهر یور ماه ۱۳۳۰ آقای احمد مها.ی راده بمديريت دستان منصوب كرديد و 
دبستان ) کلاسه شد دد اینسال ٥۹۸‏ نفر در ۱۱ كلاس اداره ميشدند 

در ۲۹ أردسوشت ماه ۱۳۴۵ El‏ بيوك د؛جوان بجای آقی ديدى زاده منصوب 
شد و تا ١1١‏ ههر ماه ۱۳۳۰ هديريت دیستانرا بعهده داشی و در بانماه ۳۰ آقای 
اسماهیل هجدذى بمديريت دستال منصوب شده است . 

دیستان فعلا بصورت + کلاسةُ بسرانه پا 46۷ نفر دانش آموز در مقصودیه ساختمان 
گنجه‌ای اداره میشود . 

شرح حال ناور مپرز | 
نورسنده 
کتاب « نار بح و جغرافیای دار السالطنة لیر فز » 

نادر میرزا از نوادگان فتحعلیشاه قاحار روز جمعه آخر دمضان سال ۱۲۳۵ ه . ق . 
در گرگان (استر! باد) يدنيا اق فده 57 ورن شهتر بسر برده_ سن از مرگ 
فتحعليشاه که نوه‌اش محمد شاه سلطنت دسیده تادر میرزا پاتفاق پدرش تفر ان فين و نوم 


)۲۵۵( 


و بس‌از مدت کمی به تبریز فوم انع 

نادر ميرزا تحصیلاتش دا دراين شير یش ملا هیر علي نامی از مددسین شر دع 
5 ده بعدها از محضر میرزا احمد مجتید د ملا محمود طسوجی استفاده ۳ ده است . 

سال ١577‏ وارد خدمت ددلتی شده بعد سترى بعتيات نموده درسال ۱۲۹۶ ددا 
از نيران عازم تمر دز شدهاست . قرەب به جول ال از عمر خود را دز ریز بخدمات دولتى 
صرف نموده در حين اشتغال بامور دیوانی اطارعات مر بوط بتاریخ و جغرافیای شين تبریز را 
را جمع آوری كرده تا در سال ۱۳۰۲ قمرى اثر معردف و ذیقیمت خود را بنام « تاريخ 
E Es‏ سرود ا ورد یت 

نادر میرژا در ار كت یه از ا کی معتبر عربی د فارسی و اطلاعان 
حاج ميرزا كاظام و کیل‌الرعایا که از اعیان مشهور بر یز بوده است استفاده های شایانی کرده 
است. او در كتاب خود نخست بنقل قول بعضى ازهورخين در خصوص تاريخ بناى شهر تبريز 
برداخقه بعد از انتقاد | نان بتوضيح دلایل خود همت گمارده است . 
از <مله با نظر مورخينى که نای این ور را بز سده خاتون دختر حعفر عباسصی رن هرون - 
ال شید ثیست ميدهند مخالفت کرده به بنای این شهر در قرنيا قبلاز اسلام اشاره میکند 
بعك ببحث مفصلی از جايشر خرم ديئان و كأرفتار ی بابك خرم دين که از پیشروان نهضت ضد 
عرب بوده میبردازد ۰ 
۳ 


نادر هیر را سس ار ش 2 اي ارت ی 2 د را حا عناوین زیر درا دعب داده ات : 


1 


تحفیق در مدل و موقعيت جذر افبائی ينس 2 پا وو حش مدهاى تاریخی راز ¢ Zana?”‏ 


ان ¢ همجنن فصول وکر دد دار ديوانات 9 سابقه تار بخی | نوا از فلن مقر ة الشعراء و 

بتاعاى تار یخی مانند ربع رشیدی »2 جد حياشاه » شنب‌غازان » مسجد علیشاه 2 
8 5 0 » 

مس ول استاد شاگرد ¢ Au‏ جامع 4 مس تن رادشاه ¢ Aa‏ صاحب الاهر 6 هساحد 


دیگر شور و مما وو وق کشت نما | تعر دم 5 اس 2 لمق در فصلى ار شعر | رحکم‌ای سر بر 


دعحثك در ده و فصل تست 530 بدو و در با 3 AS‏ ص ارت تادیخی وو احتم‌اعی اکراد آذربایجان 


نگاشته و نیز دد باد؛ یکی از ایلات تادیشی آذدبایجان بنام دنبلی صحبت کرده > فا 
در بیان ميوحات تبریز و انواع 5 أداب و رسوم و حشنها و تعزبه‌داری مردم » قضات 
و شیوخ شور »2 بادشاهان و حكمرانانيكه در ترز حکومت کرده‌اند و نیز فصلی ور 
اصل و نؤاد خود فوشته است . 

در بایان کتاب داستان حفر كاال سوئز را اقول مأمود دولت ايران در مصر 
مينكارد . 


درواقع میتوان كفت كه نادرهيرذا باتأليف اين كتاب اثر قابل توجهی از خود 


بيادكار گذاشته است . 


59 


۷۹ 


دستان دول نير 
۰ ۳ 
« دختر اه » 
در سال ۱۳۲۸ بکوشش أقايان حسین توکلی خدائی ۰ حاج عباسعلی مختاد زاده » 
مشهدی مرگ را اهری » میرزا ابراهیسم اهری لاحن دبستان دخترانه‌ای که چندی بعد 
» لبر 2( تامیده شب در مله هكمازار اس کو و در سوم ديم اه همین سال خانم 
بتول كهفيان بمدیریت أن منصوب شد دبستان از بدو ر تا ۱۳۳۲ مختلط دختر و 
سر بود در اينسال دخترانه اخ 1 كلاس_ه شده انش در سی‌ام دیماه ۱۳۳۴ خانم | کرم 
سيد يارسا بمديريت دستان تعين كأرديد . دبستان در دیماه ۱۳۳۵ بساختمان دولتی که 
بپلوی دبستان قطران بنا سه بود انتقال بافت 
از مير ماه ۱۳۳۰ خانم پروین وری مقدم مدیرۂ دبستالق میباشد . 
دبستان + کلاسه دادای ۷۲ نفر دانش آموز است و کودکستانی نیز ضمیمه دارد که 
۳۰ نقر كودك در أن رمت ه.شو ند ۰ 
شرح حال 
متخلص به « نير » 
ميرزا محمد تقی حجة الاسلام نير فرزند ملا محمد همقانى ازمشاهير علماى اذريايجان 
هیباشف که در سمال ۱۳۸ هحری ومری در مرل واف بافت و در ۳۲ 2 برای نكيل 
تحصیلات خحود به نوف مسافرت ود و بسار استفاده از محص اعتادان و علمای ان سامان 


به تبریز بر گشت . 
(۹Y)‏ 


از آثاز چاپ دة وی صحيقة الابراد - مفاتیح الفيب - لآلى منظومه - اتشكده 
( مرائی در تعزیت حامس آل ع( ب دیوان غزلیان و رباعیات » هفردات » متفرقان ء 
صاقینامه و مثئوی در خوشاب است که در أن منظوهه رساله توحیدیه ميرزا محمود خوتی 
معردف باصولی را بوضع شيرين انتقاد كرده و تعلس خود را دد آن منظومه عمیدا فراد 
داده است . 

باره‌ای رسائل و نامه‌های مفصل عامی و ادبی که در اسح نامه مرحوم میرزا يومف 
خان مستشار الدوله در خصوص تغییر الف باه از او باقی است که جاب نشده است وبنوشتة 
مرحوم تربيت در کتاب دانشمندان ا منظوهه عمليه معروف به الأيه دا بهمکاری 
هیرزا محمد تسوحی مءروف به ملا باشی ( هريبك بانصد ا رو ا 

رسالة عم الساعه ب رسالة لمح البصر د اه هقی ت ازناوست. 

ذوق و قربحه‌ای سرشار داشت ودر ادبیات و علوم دینی | مگ اساتید عصر خود 


بود . ور عزل بيشت از اغمار سود ی استقبال كرده اسف چنا نکه کو 8 
شعن دمن كر اسر ربت سول ) کر کار وان ر از عضر بشيراز افيد 
در خوشنويسى ماهر و زبردست بود د بهر دو دست خطى زيبا نوشته » اديب الممالك 
فراهانی در زيبائى خط او ق : 


رقمت ناسخ دیحان خط لاله ران برشکسته خط طف رای صفاه‌انی دا 


مرحوم نير بيوسته از ناسازگاری محیط و رشك حسودان و بدخواهی مردمان 
خحودخواء شکایت داشت و برای رهائی خود از ین عم و اندوه همیشگی و سکن آلام 
دردنی باتلى جنك ازفضلا و دانشمندان ارتباط و مواستى داشت . 

میرزامحمد تسوجی معرذف پملا باشی - حاج میررا کاظم طباطبائی معردف بحاجو كيل 
( ملقب باعتضاد الممالك که مدت مديدى حكمران تبريز بود و کتایخانه‌ای مفسل با نسح 
خطى زياد داشی و بدستور امير نظام ES‏ کتاب کلیله و دمنه را تصحیح کرد و با 2۶" 


(FY) 


را باقن فر اعا مان رنه ات ام يرز | ای وی متام يمف ی هروا 
على «نجم باشی ل شريف العلماء اصفهانی - مرحوم امیرالشعرا فراهانی (میرزاصادق 
اديب الممالك فراهانر که در سال ۱۳۰۷ قمری در دوران حكومت امير نظام كروسى بتبریز 
ا و ۱۶ سال ۱۳۱۰ در این شهر اقامت داشت زد در ۱۳۱۵ با امسر نظام به تبر بز رش 
و در سال ۱۳۱۰ رئيس مدرسة لقمانيةً تبریز شد و بنوشتن روزنامة ادب شروع کرد) از 
حملهُ مشاهیر و فضصّلا 91 بودنت که حدجة الالام نير با آنان صفا و دو نی داشت ار بخصوص 


اشعار بسی نغز هيان اد و امیرالشعرا که هريك در تفریظ ازا ار فکری رطبع‌رو اد: یکی 


صروده اند در دصت هست . 
حیحه الاسلام نمر مجهول اأقدر و درعين حال با عزت نفس و هناعت طبع ٤‏ سال 


زندگی کرد و سراجام در ۱۲ محرم ۱۳۱۲ قمری (۱۲۷۲ شيوسى) بدرود حيات كفت . 
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محم ل<سان شهر باز ( بيجع تبریزی) ردبردرى صفحه ۲۹۵ 


ا بخچۀ مدارس تبریز 


۷١ 


دستان دو لتى یهار بار 
2 سر انه « 


سس 


در سوم بیمن ماه ۱۳/۸ دستان نوینیاد دولتی مارالان یمد رر رتك اقاى اسد الله 
اصنر راد مار الا نی در محله مارالان تا سيس گردید ٠.‏ در ابتداء محصلین حهار کلاس ار 
دستان پدر بان مستقل گردید و حددى بعد ونام شهر بار شاعر معاصر | ذر باجان موسوم 
كرديد در شهريور ماه ۱۳۳۳ دبستان بساختمان نوسازی که در مدوطةٌ اندرونی دستان 
قاآنی بنا شده بود انتقال بای و ا های اصخر زاده ۳ مر ماه ۱۳۳ مدر نت دستاكت وا 
دع که داشت ار اين تاريخ أ قای اسماعیل شير کو بی علاوه بر هد دربت دستان ق | نی ادارة 
لین وتان دا عيدة دروت و :ا ابانماه سال ۱۳۳۲ دبستان شهریار و قاآنى در دو 
ساختمان اندرونى و سرد نى با .¢ افر دانش اموز بصودت ۷ كلاس_ه بمديردت اقاى 
شیر کوبی اداره شك . در این تاريخ دستان نو بداد شاه ١‏ باد كه در شور بوز هه ۱۳۳۹ 
«مدیر دت اقای عبد الله نتاش فردوس أسيس شده بود يدام شهريار و ايند ستان 


5 كلاسة سر آنه و ۲۵۰ ئەر دانش موز دارد ودر ساختمانل احتصاصی حود درمحاة شاه! باد 


( شارا) اداره مشود 5 


سيك هحمل حسين موحت در بزی متخاص بشمر دار فررنف حاج قير اماع معردف 
بمير اقا خشکنابی که ار و کلای داد گستری مر دز دو شخص مطلع و اهل ادب بود مياشد ۰ 
در سر از متولد شى 9 ةمل الر اس خانواده وى قرية 


شوريار در ۱۲۸۳ شمسى 


(۳۹) 


حشکناب است . شپریار ايام کودکی خود دا که مصادف با انقلاب مشردطیت ايران بود در 
قراء شنگولآ باد و قيش قرشاق و خشکناب بسر برد و حاطرات شیرین بسیاری از آن تقاط 
دارد و أن خاطرات را درسال ۱۳۳۲ بصورت كتابى منظوم ينام « حيدر بابایه سلام» در 
لبحة محلی تیان انتشار داده است و خود ور أن کات هه نت 

ليون کوهبا سمانها #وومكان اسه ١‏ كوم بیط وخی آنا و از بز عسته ترتن شاهکاره 
اتف اس اي که ری كوف ار مها ما ای سانش ورن اميت 
كوه را با طبع و همت هنرهندان فسبت و بیوندست » حيدر بابا كوه است . 

حيدر بابا , اسم کوهی‌است » روبروی في ( قيش فرشاق ) 8 كيوارة حاطرات من 
که در كنار رودخانه در فاصلۂ ميان قراجمن معروف و دهکد؛ شنكل! باد داقع شده 
حيدر بايا دراين شعر بعنوان يك كدخداى دائمى دهكده استخدام ميشود که هميشه مسلط 
بوده و چون چشم تاريخ شاهد وقايع و ضبط کنند؛ اعمال مردم است و نيز میتواند ناله‌های 
شاعر را در آسمانها ف كرده و و هه آفاق بر ساند ۰ ..» 

وار مارت خووول باقر انك اسان و سان در سكن فربه نان ویش 
بدر شردع کرد و در همان او ان با دیوان حافظ که هنوز هم همواره در دسترسش فراردارد 
آشنالی بيدا کرد بطو ریکه ۹۹ بد : 

« هر چه دارم همه ازدوات حافظ دارم » 

بعد دوره اول دبیرستان را در مدرسه متحده و فیوضات پایان زساند و درسال۱۳۰۰ 
بتهر أن رفت وتحصيلات دیرستان را در دارالفنون بيايان رساند (۱۳۰۳) و وارد مدرس_ة 
طب شد و پس‌از بنج سال تحصیل ۰ كمى قبل‌از اخذ دیپلم دکترا » مدرسه را ترك كفت 
چنه سالی مریض و بستری بود تا در مال ۱۳۱۰ وارد خدمت دولت شد و بخراسان رفت و 
در اهاره ثبت بكر مشغول کردید و تا سال ۱۳۱۶ دران سامان بود . ا بتپران ب رگشته 
وارد خدمت بانك کشاورزی و ييشه و هنر شد درسال ۱۳۱۰۱ سه سال به‌دازفوت ,هدش ( 


برای دیدار خويشاوندان پهتبریز آمد و دوباده بتهر ان پر کشت 


(1Y 


و > ی ۶ > - 
۲ بو ۰*۷۲ 6۷ € وس 


۰ «« 
- 


رم که جه 
خا امأ 


شهریاد درسال ۱۳۳۱ بتبریز منتقل گردید . اشعار وى شامل غزل » دباعی » مثنوی 
قصیده و قطعات متفرفه میباشد و تا کنون اشعار وى درجراد جلد (جلداول شامل عزلیات » 
قطمات » رباعيات و جلد دوم مثدوی‌ها » قصیده‌ها و اشعار متفرقه درسال ۱۳۲۸ وجلد سوم بنام 
مکتب شپریار درسال۱۳۳۵ وجلد حوارمافسانة شبوساير آ تاروی‌درد ماه ۱۳۳) بچان‌دسیده است 
ودر اسفندماه ۱۳۳۲ نيز 2 حيهد پابایه » سلام در لهج محلی آذربایجان جاب و انتشار یافته اسى 

مقدمة همین كتاب بنفل ازشماره هوم دود؛ سوم كلهاىرنكار نگ جنين شردع میشود : 

آنانکه سحن شيرين فارسی را نيك میشناسند » شهريار دا ( نظلائى و سعدى و حافظ ) 
امروز میدانند و كل سرسبد ادبیات میخوانند › و فان : «شبريار شاعربز رک وافسوتكارى 
اسى ‏ شهریاد از اساتید بز وگ شعراست ‏ شهربار بزد گترین دهذرهندترین شاعر معاصن 
ايران و یگانه شاعر واقعی حساس اسف شبريار نه تنها افتخاد ايران © بلکه افتخار 


شرق اسی ...» 


(۳۹۷) 


۷۳۳ 
دددرستان دؤلتى منصو ر 


8 يس رازه ی 


در اواخر سال ۱۳۲۵ در كووستان متروك قاسم ان بمنظور e‏ دیرستانی اصاس: 
ساختمائی بی‌دیزی كرديد. این ساعتمان درادايل سال ۱۳۲٩‏ پس‌ازصرف قريب به دوميليون 
د نیم دیال پایان رفت از این هباغ يك دیلیون و ششصد هزار ريال از اعتبادات دولتى 2۶ بقیه 
از اهدائی اهالی شهر و عوارش کالاهای وارداتی و صادداتی تأمين كرديده است . چون آقای 
عای منصور امتانداروقت اسان از ابتدای بنای ساختمان با اقدامات خود درجمم آوری 
هدایا و برقراری ءوادض کمکهای مؤثرى کرده بود لذا از بدو امر دبيرستان مورد نظر 
يناع منصور نامیده شد و آقای تقی مير فخرالی در شير یود ماه ۱۳۲۹ برياست دبرستان 
عون نارای کذفهه ار امان دادن امور ا مورف ویر شاق وياد 
براىجاب توجه اولیای دانش آموزان بدبيرستاق » بتشكيل ااجمن‌همکاری خانه با مدرسه اقدام 
کرد و از اين راه در بیشرفت امور دییرستان کمکهای مؤثرى نمود . 

در ههر ماه همان سال كلاس اول دبيرستان حرفه‌ای در این دیرستان تشکیل گردید 
و بعداً بساختمان عليحدهاى انتقال يافت . 

در هفتم اسفند ماه ۱۴۲۹ أقاى میرفخراگی بریاست دانشسرای سران عنصوب شه و 
در عتان را پاقأی مسعود رضوافى تحویل داد . دیرستان در سال اول ا پنج کلاسه 
و ۲۳ نفر دانش آموز داشت . 

در مپر ماه ۱۳۳۰ آقای دضوانی بقهران منتقل گردید وآقاى محمد تقى اعلم ا لهدی 


بكفالعمبيرستان منصوب شد و براثر بیشرفتی که در امور دبیرستان حاصل گردید در ۱۲ 


(4) 


كلاس آن ٥٤٩‏ نتفر دانش آموز بتحصیل اشتفال داشتند . 

در شهریو رماه ۱۳۳۱ آقای حسمن محمد اناو بریاست دبيرستاق متصوب شد آقای 
خانلو در دو سال رراست خود در ابن دبيرستان كنفته ار رقع نواقص ایت آزمارشگاه 
علوم طبيعى » کار گاه نقاشی » کتابخانه توفیق يافت و براثر پیشرفتی که در امور دبیرستان 
حاصل شد ادار؛ فرهنك كلاس ٦‏ طبیعی دا یز در دبیرستان دابر کرد. 

ایال دز ۱۳"غیر ماه ۱۳۳۴ ار زیاسی دران استفا کرو .و آفای هرلضی 
محسنی بچی ری منصوب شد ا کار گاه فنی د نميه بعضی از لوازم دو کار گاه فلز کاری 


و نقاشی در دور ریاست آقای محسنی بوده است . 
در نوزدهم مير ماه ۱۳۳۵ آوّی محسنی بریاست فرهنگ اردبیل منصوب كرديد و 
دبيرستان را باقاى عبدالله أرومجى ام دسرستال تحوپل داد . در ا ۰۵ نز 
با دفع نواقص كار كاهها پیشرفه قابل توجوى در امور دبيرستان حاصل شده است . 

در سالتحصیلی جاری دبيرستان همچنان زیرنظی آقای ارومچی اداده میشود و داراى 


۰۳۱ نهر دانش اموز هیباشد ۱ 


علی منصور )۱( در سال 3 شمسی ( ۱۳۰۵ قمری ) درتهران دریکی ازخانواده‌های 
معردف تفرش متولد شد . پدرش میرزا علیاکبی خان بيشتر عمر خود دا در خدمات «دلای 
صرف گرده است ٠‏ 

علی منصور تحصیلات دبستانی » دبیرستانی و عالی خود را در تهران بایان رسانید 
و در سال ۱۲۸۹ از مدرسه علوم سیاسی با احراز دتبه اول فارغ التحصیل شد . ابتدا با عنوان 
مرجم زبال فرانسه وارد خدمع وزارت امور خارحه شد و ساز دو سال بمديريت كاد گزینی 
آي وزارتهانة تسوب كرويف:: 


)۱ از کات تار ,ڪج دبيرستأن منصور باختصار نال عمشود. 


(59؟) 


در سال ۱۲۹۸ بمعاونت وزارت امور خارجه منصوب شد و در بيار سال ۱۳۰۰ كفاات 
وزارت كشور را عهده‌دار كرديد و در سال ۱۳۰۳ يحكومت آذربایجان منصوب شك . 

بناى شهر جديد شاه,ور بجاى صاماس که بر اثر زلزله ويران شده بود در دوراق 
حکمرانی منصور در أذربايجان ميباشد . 

آقای منصور در بهمن ماه ۹ بوزارت کشود منصوب گردید د بتپران رفت ودر 
بهمن ماه سال ۱۳۱۱ بوژادن راه منصوب شد و تا اواخر سال ۱۳۱ اين مقام را بعهده داشت 

در مردادهاه ۱۳۱۷ وزارت صاايع و معادن بعوده متصور داگذار گردید و درتیرماه 
۶ برای ادلن بار به نخست وذیری ایران منصوب شد. دوران نخس وزیری ایشان با 
حادثۀ نا کواد سوم شوريور مام ۱۳۲۰ اتمه بافی 

در كابينة مرحوم فروغى هنگامیکه کشود ایران توسط قوای بیگانه اشذال بوده و 
استان خراسان دچار تشنجات و ناامنیها بود آقای منصود با مقام استانداری و ابی تولیی 
آستان قدس رضوى عازم خحراسان شد و در سال ۱۳۲6 به تهران مراحمت کرد و بریاست 
شورای عالی بانکملی ايران انتخاب گردید . 

پس‌از نجات آ ذربایجان » درزمستان ۱۳۲۵ باستانداری آذربایجان منصوب شد و با 
اختيارات تام باين سرزمين وارد شد . 

آقای منصود بس‌از یکسال و نیسم اقامت در آذربایجان بر كز رهسيار كرديد ويك 
شان بعد برای ار دیگر بیقام نخست‌دزیری منصوب گردید و بس‌از سه ماه از عقام شود 
استءنما كرد و سفارت كبراى شاهنشاهی را در رم عهده‌داز شد درسالهای اخیر نیز سمارت 
کبرای دولت شاهنشاهى را در كشور نر كيه بعهده داشت . 


)۳۲۷۲۰( 


۷ 
دبيرسةان حر فه‌ای دسر ان 


آدارة فرهنك براق توسعة مدارس حرفه‌ای دد مر ماه ۱۳۲۹ اقدام بتأسیس ديرشتان 
حرفه‌ای پسرانه نمود و چون در ابتدای شروع بكار آن ۰ کارگاه و دسائل کار کافی برای 
ایا یشان سفن موجوه نوی نذا کاهن اول ان دل دران ور مكيل گردند 
ولى چندی نگذشی که وزارت فرهنك با تقدير از اين اقدام فرهنك استان اعتبادی بمنظور 
تهیهُ وسائل کار وايجاد کار گاھرا > برای دبيرستان امین کرد وبلا فاصله دبيرستان درس اختمان 
فتح‌الهاوف داقع ور کوچه صدر برياست أقى رضا حسینی تشکیل یافت و کار گاه بالذسبه 
هرتبى نیز جيت استفادة دانش آموز ان آماده شد و يكدستكاء اتومبیل برای تعلیم رانند اک 
و تعميرات ماشينى در اختيار دیرستان قرار كرفت . 

در مپر هاه سال ۱۳۳۰ دیاست دببرستان بعيدة آقای اسماعيل شايا واكذار شد و 
دبیرستان ساختمان مشكوة در خيابان فردوسى انتقال یافت . دوزبروز تعليمات فنى دانش- 
آموزان ”ا وس كر گاههای دبیرستان کاملتر میشد . 

برنامه تحصیل از ابتدای کار برای سه سال تنظیم شده است و فارع التحصیلان 7 كلاسة 
دبستان «یتوانند در سال اول دسرستان بتحصیل اشتغال ورزند ودردورة تحصیل » تعلیمات 
فنى » صوهانکاری » حوشکاری > اتشكارى ااي دقیق بطرد کر انواع موتورها » 
نصب و بياده كردن و تعميرات اساسى اقسام موتورها » نقشه کشی فی »2 سیم كشى ونا 
رات ال علاوء رانندگی اتومبیل بطور كامل باد داده میشد . 

در بودن ماه ۱۳۳۱ آقای اسماعيل حر یر چی بکفالت دبیرستان منصوب شد . 

)۳۲۷۱( 


صم 


چون در ساختمان استيجارى بعدى نيز بعات ضيق محل احتياحات امو رزشى و فنى 
اختصاص داده شد رو بس‌از تین ن 2 دبءرسةان در تاريخ ددم ار درشت ماه ۱۳۳۲ A‏ - 


ساختمان هنرستان صنعتی انتقال یافت وار همان تاريخ ادارة دبيرستان بعهده آقای مهندس 


جواد فلاحی رئيس هنرستان دون فده ات 


(YY) 


دسدان دول خجسته 
1 فق 
« دخترانه » 
در هر ماه ۱۳۲۹ دستان نو ناد مرخاب طبر بت خانم أيه سیف لد ی در 
ماه سر خاب تامس م و جمٌدی روک رام 2 <یحسته۹ € موسوم گردید ۱ 
دستان در بدو تاسیس جوار کااه بود در دو سال بعد ياج كلاسه وازسال ۱۳۳۲ 
ول مش كلاسة كد ٩ CON‏ در اتدای تامس ۲۸ نهر دانی اعون داشت : 


سم 
Aa A‏ 


دستان دش کلاسه > با ۲۵۵ تفن دانش " موز در همان محل بمدیریت خانم 


م یف الدینی هنان اداره مشود 5 


۰ امم‎ Rw 


(YP) 


5/ 
اتات دم لتی جوش 


2 بسر أله 4 


1 4 م 
ور اوایل سال تحغیای ۱۳۲۸ دستال تونیادی دز فماه جمشیدا! باد (۱) ریز 1 
بەد ها » جه شید إن زاھ ده سيك E‏ بل و أا وای امماعيل ساطان‌سنجر ی در ۲0 | زذرماه 
همد ال كت 0 د تان ری e‏ دك . 
مان سال بهديردت ال اسم وب درد 


از ۲۷ ابانماه ۱۳۳۶ ای حدذر ره ای هديريت دستار را بعرده دارد . دسكان 


سم 


٩‏ کلاسه SOA‏ داك ا مود دارد: 


جهش ها 


بسار تيعودث حتمشيك سودان بادشاه ۸ بیشهادی ان در خت امسوت اصل ام او 


0 


جم اکت و جنزء ا جر اسم که , سر ۸ ۲ است بمعنی درء<شاده هرياشد و ان حدق مشود 


بعضی ارا فقط عنوانی هردانند بمانند +ورشيد که بمعنی عمده 2 حليل > شاهانه » 


نودانی ام . در تیف اس او ده حش أت بط شرده و باز اصل اسم .مه ای زيرا حزء 
ثانى بمعنای در «شنده ات ب«صی ارمورخن که بز باك کرای تاريخ نوشته ند اورا باحضرت 
0 
سلیمان یکی هک للد » در رمان اھات او مردم راحن بو دنك ٤‏ ناخوشی ¢ مر ك ¢ 
گر 0 ۲ ۳ حقد و حسد وحو تاشت ار ابن حجوت ار و باد كر ديد 
۰ ۳ 0 5 سس ۰ ۰ 
و لازم څې که برو-عت مین قراف در ابتداء يك سوم كي بروسعت زمن افزود ون 


وت 


) ( این ale‏ دراط/لاح عامه کامیعاوان ناه‌یده مشود و بشید [ باد نامی است که در 


او هتن هر موم شده مات از مداه های خارج شور و ساکنن آن كثاورز و صرفی کار ند 


(YF) 


واد نعف معاوم شد که این اندازه تومعه كافى نیست ابن يوق كه مد بيش انااد و 
همراهان او از ار پروی کردنه نوشته‌ای او با شمذير و و وی ری حيس بو 
گاوران طلا زمين را شکانته صه برابر بر دسعت أن بیفردد و وذرالی برای خود انتخاب 
کرد و بزعمران د واد لكف خود بفزود . 

موافق روايات این شاه رو ابعط دالمی ۳ وز ارا داشت در اور متا ا او لین کسی 
بوده که آهورامزدا با از ل4 نموده و بين أهورائى زردشت دا بدو صيرده أست ف نين 
از ۵ ميتمايد که در هنيكام شبريارف غود بر ضانودان مساط شد 9 و یاه و ۶-بره را 
يولي وها ر سور هم a‏ هود واقت ان زیم 
و خف عاری ۇد . 

ولی میئوسند حون او اوضاع و احوال را برای شر نين هرمز د برستی مقتصی ادید 
خوددارى نءود و این eT‏ بر ای زدتشت ذخیره گردید موافق نظر ردد سی جمشید 
مردم دا بچهاد طبقه تفسیم کرد : 

۹ کانودیان ( ترشتفنی كان ) 

اب او( 

لاب تسودى ( برزگران) 

4- اهنوخوشى (بيشهوران) 

چون توصیفی که فرددسی از طبقات مذ کوره وضو از طرقة ور كرده 


حالب "وجه است عين اشعار اد درج میشود: 


0 دهی که کاتودیان خوانیش برسم بر ستند کان کی 
حدا کرد شان ار مسان گروه در سنه را EE‏ کرد كوه 
بدا نا برستش اود رشان توان بیش روشن <واندارشاق 
صفی بر د 1 دسا بنشانذ ند همی نام نیساریان خواندند 
کیا شبره‌ردان کن أورند فروزندة لشکر و کشورند 


(د۲۷) 


2 س 

6 سودی گر کره‌داشنای 5 ر ۳ ازایشان سياس ره 
بکار ند و وردند دهم بدروند 00 بگاه حورش سردنش نشنوند 
زفرمان‌سر | سوده‌خودژنده‌بوش ر اواز امخسازه ا وده ا 

م سے ا سر 
بر اسوده از دارر و گفتگوی ن | باد و | باه بدزی 
جه کم اندع برع راومه که آزاده‌ای کاملی بنده کرد 
چړارم که خو انند اهنوخوشی همان دست ورران ار ر 
کجاکارشان‌هسکنان‌پيشه بود روا شان هميشه در اندشة بود 


و از چیزهیکه بجهشید ارت داده‌اند حامی است که در ان تام عالم دیده م.رشد 
برپا کر دن جشن نوروزىرانيزفردوسى ودسكرنو TE‏ ازادمیدانندو گویند | افج دوفن نوشتن 
و بافتن و استفاده ۳ حیوابان را او به‌ردم ا از احجار اذرائية د فازات و عطر بات 
استفاده نمود از رش و درمان دردمندان و دش شارف جارمها ا ومائزد حرت-لیمان 


بختی هوائى وسادت و يدون طريق هرجا ار اده میگرد ۰ با اين OE‏ برداز ميكرد و ور ها 


ردالی او نھ تنها بر مردم بلکه بر دبوان » ن ۰ بریان نیز بوده اعت . 


راجع بعافیت ا کا مشيك در اوستا دد ذكر و شاه 3۳ در و ال بداد و 


ی 
ديكرق در دست موافق اوا در اخر ا سعاوت | وز ومشید هرمزذ 0 باو حن داد که 
زمستان صختی در بیش ات د برف بانداره ای خواهد امد که رودخانه‌ها طغباش خواهد کرد 
ھاو لھا راز ان اوه ا اگاه خواهد اند بابد از لعدها 
و دشت‌ها و .جنلهه‌ها برار اب «واهد شد چول حشم ی جر داه جواهد هانک بابد ار ولعه 
اخ بقولى یه دریعی ‏ «مباژد. ( اين قلعة هر را در آو ستا ور ناهینده که بجعدى باع اغ 
و در | نچا .أ نشی روشن كند و خم حشم و جاريايان ادش و مردمان. ف وله ایرد 


و نیز انواع و اقسام ما کولات را در ۳ جمع کرده حفظ نماید. 


: ۱ و 1 3 1 
ھنو <رد »اوه مت نش که رتمک دته سد در 1 نیا نما تیه 55 رقت.كه باراني_اى 


(Y0) 


ملکوشان )۱ رمان را راب كاد س از ان رمان باز از «ردمان مهن | باد و أهد شی . 


مواؤق دشت که فردذسی هاور اختصار مدا بثك ا نرا كرده حو شبد در اواخر شات 
خود از فرط رفاه و سعادت ف و نسیت به اهورمزد! عاصىشد : روزى که درروى تخت 


خود قرار گرفته و تا بود 5 از ارواح 3 شتک ات دي در جاو یرت او ظاهر شا که 
بأو کک با این جاال و حشمت و با این عقل و ات جرا دءوی خدائى ۱ در 
ايتدا مشک از 3 ی تعجب کرد ۳ روح بد را اه وجاياوسى زياد وتصدبق عاق عد 
. 8 < 00 . حت 
او را فريس داد و سخنان ی درجمشيد تاثر کرد ان او وزراء و بزر گان درباريرا 
خواسته بانها ع که پس‌از اين از دا بايد بخدائی برستند و امر کرد صورت او را ساخته 
بزاع رمان هدع سرا كتيده کر دد مووي كه ار سدق اور خوددازی عب و دجار 
۲ ی 9 م 7 . 
مجاز انهای صخت میشدند بژودی تا بالا كرفت » نفات و دروغ وی وت يدافت » 
سران میا 2 امراء و بور گان از حدم تک بر کین و كرو ه گر وه نرد ضعواك نازی (بیوز اسب 
درارستا آژی دهاك ) رفتزد و باو سير سیردند و او مملکت وخرائن حمشیدی ره تصاحب کر د 
2 میدق يسنك دون مش سرأئدام دروغ 93 3 دود را ستود بروردگار ار او حشم 
ف 5 03 ۰ 5 € 5 1 


ا 5 سے 
درفت کرد 2سی دو ید ۱ 


در جه 
سے 5 5 5 سه ۰ ۰ 
عجو شيك ر ابر 6 دون کشت روز ھمی کات ر أو در دی ور ور 


1 2 : 
سلطنت <,شيدرا در داستانيا 56٠‏ و بقولی ۷۰۰ سال كنتداند. ج.شيد دو خواهر 


داشت » شیرناز وارنواز که درزیباتی بی رونت یل باق ازدداج درد دلی 
يعد ها ور بدون أنها را نحا داد . 


از واستانرای ابر آن. قف م نوشنه حسن پم نیا » تاريخ ادبى ايران نأف روفسور ادوارد ل 


بر ارن > ادخ تمدن ایراید ساعانی نوشته سعید نفیسی تلخیص شده أت . 


(۱) معنی ملکو شاو وہ ملکشان را درست معلوم نکرده‌اند ولى از کنب پپلوی جين و_هيايد 


که مقصود د وی است 1 عله اس تان را ٠ش‏ آورده است . 


(YY) 


۷۷ 
دبستان «ؤلتى منوچهری 


» بسر انه 1 


دبستان دو مو جورف در دهم مر هاه ۹ شمسی دد عمازن معروف ماش 


ی 
داقع در ماه اهراب کوی مل على اش بمدورردت أقى محمد على رينى تأسيس یات در 
آل اول ماس فستان: ۲۹ تفر ذاش اهوز داشنی. که دد كاكساي: ب SB‏ دسعان 


بازده كلاس باجم و ششم دسةان بتحصیل برداختند در اول سال حصا ۱۳۳۱ سے ۔ ال اول 


ی 
د برس تان داس شك و در سال ۱۳۳ بعك از افتتاح دبرستان امیر خی زى المع ریا دبرستان 
ا انتقال بافت و مجدداسه كلاسه ( ٤‏ وهو دستان ) شد. 


درسالتحصیلی ۳۲۷-۰ کلاسه و ۲۹۰ تفر دانثر اموز دارد وهمچنان بمدیریت 

آقای ژینی اداده میشود . 
من و چهری دامغانی 

ابوالنحم احمد متخاس پمنوچری ازمردم دامغاك بود » وى ابتدا بدربار فلكالمعالى 
منوچهرین قابوس و از حكمرانان اتاد رسید و ار را هدح کرد و تخاس خود 
را نیز از نام اين حکمران گرفت . 

بعذى از نوسندگان او دا با احمد بن منوجير شصت‌گله از شعر ای قرن ششم هجری 
اشتباد کرده بنام ول نين نامیده‌اند. منوچهری تاسال فوت منوچهر بن قابوس ( ۲۳ ) 
در دستگاه اين امير بود و ار وفات او از مار ندران ری ا : 


ساطان مسدءود ز نوی جوت بر عرأق عجم دس باوت موجه را بدربار وى رفت 


(هلا؟) 


و بمدح او يرداخت و چون مسعود قصد غزنن کرد منوچرری در دی بماند د چون مسعود 
بر طبرستان تاخت منوچهری باز بخدمی او رفت و در دربار وی جاه و منزلتى تمام يافت 
و از شعرای مشرور دربار مسعود شد وفان وی سال ۳۲ هجری است . 

همنوچهری سنب تسا که در ادبيات و لغت تاری و یادی دالت نام عده‌ای از 
شعراى ايران وعرب وهوجنين لفات هف كل زبان عرب را در ضمن اشعاد خود ببان کرده 
است ولى مهارتی كه در سرودن اشعار نغز داشت اين لغات در فالمی زيبا و دلنشین بیان 
شده است . 

در قصيدء و غزل استاد بود و در صف زیبائیهای طبیع ت و بیان تشبيوات جالب در 
هميان سخنودان پادسی زبان مقای بس عالى دارد و حمله اين معانی دراشعاد زیر سبك 


سدندید ه ای حلوه گر هرش ود 


بن لمكو رميفان | کرده‌است وای‌تاختن و قصد کارزار 
واينك برامده‌است ناهد وز بیش جشن سده طللابه نوروز نامدار 
35 ۳۹ 

| دی‌هر | E‏ 13 ون ر اول وجا رور دما ید طلاده دار 
این ناغ وداغ 505 نوروزماه بود وين کو وک وهي ايه دان جویوجو بار 
جوش برازصنوبرد کوهش پر ازسمن باغش پراز بنفشه و راعش يراد بهار 
نور زاز اینوطن‌سفری كرد دونو لك آری 2 ون مار ك بزر گواد 
چون ديد ماهیان رمستان ك4 درسفر ورور مه دمأ 535 وريب ی جار 
اندر دورد EY‏ اورا بغازتید ر لشکری 3 و سياهى كزافه كار 
وا ا و انين کرو در راغا کشید قطار از پس قطار 
زین حواحکان یه فای س ہک لك دين زنگیان ۳ رح دعان سییاه قار 
باد شمال جونر مستاأل جنان ولرک اندر تاک اتاد جو حاسوس بی در از 
نوررزرا كفت كه دم عانمان‌ماكت ازفر و زينت كه يسراد بود دياز 
بنگاه تو باه ز سمقان بغر ار تمد هم گنج شایکا نت دهم در 1 شاهو آر 


)۳۷۹( 


معشوفگانت‌را كل و کلنار وياسمن 
نيا كرات فاخته و عندلیب را 
نو رور ماه ۳ بجا ز سر أقين 
گرد اورم سپاهی ديباى سبز پوش 
از ابر يبل سازم و از باد بیلبان 
نوردز مش از انکه سرایرده‌زد بدر 
این جشن ژر خ‌سدهر | و طاايكان 
کا برد طن د رمستاك بتاختن 


چون‌اندر اررسى وشيب تبره و ساه 


ازمشحواره پر تود :اذ خاش كوقواز 
بت تاک نای در کفوطنبوردر كنار 
اه ارم رما هی مار 
زنجیر حعد وسر وقد و سلسله‌عذار 
از رگ لاله رايت وازبرق ذوالفقاد 
وز بانگ رعد آینۀ پیل بیشماد 
با لعبتان باغ و عروسان مرغزاد 
از بیش خویشتن بفرستاد كامكر 
صحراهمی‌نورد سابان همی گذار 


زین انشی بلند برافروز ررزواد 


۱۳۸۰( 


۷۸ 


«ستان دولتی مهر کات 


< دخعر انه > 


در مپر ماه ۱۳۱۹ دبستان نوبنیاد ششکلان بمدیر بت خانم آوهر تاح نور انیان در 
محلةٌ #شکلان 0 کرو نگ که چندی بعد بنام مهر گاق موسوم شه . دبستان در بدو 
اش سه كلاسه و بصودت مختلط سر و دختر اداره ميشف ودر سالهای بعد بصودت شش 
کلاسه وا . در د ماه ۱۳۳۲۱ خان فروع مالك بيردت دستان منصوب ژد 

دستان ۵ نان داز موز دارى که در ساختمان استيجارى واقع در کار عساان 


ششکلان همچنان دم رر رت خانم مالك اداره مشود ۰ 


مه ركان 


ره 
0 


و حساب رمان که مانند. خط و ژبان و صنایع 18 ازشئون مدنی و اجتماعی 
بشمار میرود بتدریج در طی تاریخ ايجاد مشود و با کنخ روز کار مراحل تحول و تغیر 
حود را سیر رگن د کاهی ت 0 دان و رسوم مال همجوار ور از و و بالاجره 
وسوی كمال مبر ود . 

در کشود ایران یز که مر دم أن از علل ES‏ اریخ حیات بش ری پش مار ميرود 
تاريخ و نگهداری حساب زماق يا پاصطلاح كاه شمادی ساق بس درازی دادد پیش‌ازاینکه 
ریخ جلالی یا ملکی بوسیلهُ هشت تن از دانشمندان دور؛ ملکشاه سلجوقی از جمله حکیم 
عمر خیام نیشابوری » حکیم لوکری » میمون بن اچیب داسعلی » ابوالمظفر ا-فزاری وضع 
شود نوروز بعنی رور اول فصل بهار سيار بود یا هر جهار سال بکروز تست وسال 


شم على حقيقى حاوتر ميافتاد زيراكه سال ایرآنی و روز تمام و يدون ۳ حس.أب رشك 


)۲۸۱( 


(۱۲ماه سی روزه وه روز اضافی بنام خمسةٌ مسترقه ) وچون سال شمسی حقیقی (اروبيك) 
۳٩۹۵‏ روز و و ساعت و 2۸ دقيقه و ٤۰ر1٤‏ ثانيه است بنابراین سال ایرانی درهرچواد سال 
رت يك روز و در هر ۱۲۸ سال وتحقيق ۳۱ روز نسبت سال شمسی <ئیقی ۳ دارد 
انست سال و داه ایرانی با تعیین مو قح ايام در سال شمسى قتطبيق با تار 2 دیگر همرشه‌مساد 
بوده اس بطور بکه در سال حلوس بزد گرد سوم ساسانى نوروز ععنی اول فروردين ماه در 
7 زوئن يعلى در رور نودو یکم از اول بهار واقع بوده أت (۱) 

اسامی ماهم‌ای ایرانی در دور اشکانی و ساسانی همین اسای فعلی بوده هنتهی با تلفظ 


(Fravashi فروددین (فرودتن) ۲1۵۲۷۵۲018 (فروشی‌ها‎ ١ 

(Asha Vahishta وهشیت‎ il) Urdvahisht ) اردوهشت ( اردیوهشت‎ _ ۲ 
( Haurvatat  تاتدرود(‎ Khvardadh ilj, _F 
(Tishtrya (تشترى‎ Tir تير (تيرو)‎ £ 

( Am@r@iat ام تات‎ ( Amurdûdh امرداد‎ _ o 

1 - شپربود (شتور ( Shahrevar‏ (خشتردیری (Khshathra vairya‏ 
۷- هير (میترا) Mihr‏ (میثر Miitkra‏ ( 

(Anêhitû all ءءاببا١(‎ Abhêûn بان‎ ۸ 

( Atar ۳ ١ ۳9 Adhur آذر‎ ٩ 

۰ دذو (دی) 160۲ (خالق ‏ اوهرمزد  Ohrmazd‏ ) 

(Vohu Manah aia ya) Vahman jak ۱ 


«f» ( Sp@nta armitl Jal اسیت‎ ( Spandarmadh اسیندارمن‎ _ ۱۲ 


(۱) كاه شمارى دو ایران قدیم تا لیف تقی‌زاده . 


۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ه ۲ 1 
)۲ اير ان در رمان س اسان ان دو س ارو مور ارو تان 5 


(FAT) 


2 نمز بر ای هر بك از رورهای ماه زام حاصی از اسامی فرشتگان بوده که نام 


دو ازده ماه ندز در أن ميا مده اف 1 


روزاول هر ماه هرمن روز دوم هرماه اومن رورسوم هرماه اردیبوشت 

د چپارم « شهر يود « يلجم ” اسفندارمن ‏ « ششم 0 خرداد 

ل هعتم , مرداد 2 هشتم دی باذر 2 نوم , ۲ 

» دهم 0 نان 0 يازدهم 2 حور 2 دو از دهم ماه ۱ 
«* سيوزدهم * ر چپاددهم جوش پانزدهم دی :مر 

م شانزدهم 0 هر » هندهم سروزش م هریج دهم دشن 

1 نوزدهم ”ورود دين * بسكم * بورام بيست ل يكم رام 

« بيس ودام باد ت دی بدين ‏ ۳ بیستدچوادم دين 

» پیست دجم ارد » ببستف شش م اتاد , ساح و هفتم امان 

« ببست وهشتم زامياذ * بيست 2 نوم مار آسفند ۵ سی‌ام اران 


ر سے 
باو شته اجر لی عى روز اول شاه را فرح وروز اخررا رور ره ا 


ی «یشد همان رور دا جشن میگرفتند چش.ها 


دسم چنان بود که هر گاه نام رور باماه #۳ 
و رورهای مشرور هر ماه نذا بنوشته مودخین عار تند : 

ور وردان ماه : 

روز ادل ت ورور عامه + نوروز صغیر + تودوز الماوكت .. 

روز ششم ف تود خاصه » نوروز کس » سب‌الماء ( ری کان) »> خرداد سال 

رور هادهم - دوز سروش و ابتدای زمزم 

روز نوردهم - فروردکان با فررددیکان 5 نوده ز خوارزم‌شاهی 

ار دی هوشت ماه : 

رور سوم .ب اردی برشتگان ۵ ان حشوم 

)۳۸۳( 


روز ۱۵-۱۰ و روز ۳۰ ينام گاهنبار (سال په ٦‏ فصل غیرمتسادی تقسیم ميشد و 


در آخر هر فصل وروز حشن میگ فتند و این حشنها بعد‌ها کاهنبار نامیده شد . 


کاهنبار اول در ار دی‌بهشت ماه گاهنبار دوم دز تیر ماه 
٠‏ سوم در شهریور ماه ۵ چپارم در مهرمه 
٠.‏ 1 5 3 
عدم هر دی‌ماه « فش در ندیم رور اندر گاه ( خمسه 
۳ بسي 0ه 


مسترقه ) واقع هيشد » در أغاز عيد اموات .ود و ده شبائروز امتداد داشت ) . 
خرداد ماه : 
روزة خرداذكان » خرداد حشن » عیدالبقر . 
روز ۳۰ ۳ دوم » ان در أصفهاك 
بر ماه : 
دوز ٩‏ حشن کلوف 
۰ تيركان کوچك » آبریزکان > اوروز طبری » تي ركان ههان 
«١ ۱۵ ۵‏ يبزدك 
2 ۱۲۰ مب ۱۵ كهتيار 
۰ ۱۸ تدر كان بزرك . 
اهر داد ماه : 
روز ۷ مرداذکان » مرداذ حشن 
شهريور ماه : 
روز اول آذرجشن . 
٤‏ شوریودکان » شهریر جشن › آذدجشن 
۶ ده روز هويز و دانه ازار کو يده » رور کردم و حشرات 


1 خزان ارل و زان عامه » خزان خاصه 


(AF) 


زوز ٠١-1١7‏ گاهنباد 
۰۶ حزان خاصه 
۰ ۱۳۰ گاهنبار سوم 
ههر ماه : 
روز اول خزان دوم يا زان عامه . 
۰ خزان عامه 
هو إن امه عر عا مت 
۰۶ مهرجان عظیم > رام روز و مهرحان كدير »> کاکیل دوز 
e o‏ کاهنبار 


آ بان ماه : 
روز ۱۰ أ کان 4 الاج 
۰۶ فروردحان اول 
۱ - ۲۵ فروردجان نانی » گاهنباد جوارم اين پنج روز دا انددگاه میگفتند. 
آذر ماه : 
روز ادل عبار حشن 
د ٩‏ آذر جشن › اور عقن ۰ آذرعشی 
دی ماه : 
زوز اول خرم روز» خره روز نودروز 
۰۶ دیحشن » عید دیارل 
١١-٠‏ کاهنبار پنجم 
6 سيرسور ؛ سيرسوا » سیرسو که در آن شراب و سير م خورنك 
۵ كاكيل > دی جشن وروز خوردن سير وسءتن » گاهنبار پنجم » دىبمور 
)۴۸۵( 


1 


که زر آن نوت اسن ساح ف تیور انش 4 UF‏ 
روز 1١1‏ كاكيل که شب ش نزدهم ماه اس کاو کر که رور شانزدهم أ 
د ۱۷ برحاب ويكان چشن . 
«ه ۱۵ ۲۰ كامئبار يلجم 
۶ ۲۳ دی جشن 
اهدان مأو : 
روز ۲ برماجئه 
2 م برسذق » وسدق )2 نوعده 
۶ ۸ ممنجنه 
٠‏ سذق (سده) شب دهم . 
۶ ۲ واذيره » بازوره 


۳۰ بری ز كات در اصفهان 3 | فررجکان در اصفمان که رور e‏ ات 


آسنند ار مد ماه : 
روز ه مد گیران که عمد زنهاست ۰ فود پراش »> ماهی‌خو أن . 
١٠6-1١ ۶‏ گاهنبار ششم . 
۰ عيد حساك باده - هسك تازه 
١5 ۵‏ نوروز اهاز جاريه. 
١‏ ۲۷ عید زندرود دراصةوان . 
ه ۳۵۰ كاهزيار ششم . مقصود همان نخمسةٌ مسترقة أخر سال اسف . 
در بار تغيير و تحول تدريجى ماه شماری چان مینوسند : 
ا تا از اوستا بر ما رد سال ابرانی دای با اسمت اسيم مرشده : زهستان 


- 


ده ماهه == زيم د تابستان دوماهه همايا هم ب«صی را عقيده پراش 3 أب نتقسيم هذى 


س سال دردوره‌ای به 7اس ن ههت ماهه ورمستان ينج ماهه تقسيم مشک تن 


(۴۸٦) 


لين تقسیم حاص انرانی است و در بان زددشتیال تافرون احير <ارى بود كيان از حماه 
قراين ان حشن معردف سده میباشد و وحة تسمیه آن حشن اینست که در آنو فت صد روز 
از زمستان ه ماهه پعنی از اول آبانماه تا دهم بیمن ماه كذشته است . 

نیز سال به قسمت شش هم اهه تقسیم‌هیشد:. 

e‏ دفتی سال بشش وس مت غير مم ار ی سیم مبشد و ابن ھا را در پباوی اس 
و در ارس ند یل اھ نامیده‌اند ودر راقع شش فصل سال شمسی بوده‌اند ودر ۳ هر 
كاه بدشنی و روزه که بعد ها در ييتوى گاسالباد و در ذارسی کاهنجاه مهردف شنده 
كرفته هرشك . 

چ د دز دوده‌ای بالنسية قديم ) شاید از قدیمترین ازمنه ) بخوار فصل مده ماهه تقسيم 
هشده که اسای آ نبا به پپلوی چنن بوده است : 

وهار هامن - پائیز ت ریت ار زيم اوا واين فصول چهار كانه درعهد 
اوستائی يز معروف بوده اعبت و كما هيرود باوحود تقسیم سال بدو فصل سرد د کرم 
فصول چهار كانه نیز ماو سيلو وجود داشته ات . 

El‏ سال نين در ازمنه کن ده مت وت بود : زمانی با تاستان و ها كامى با بائیز و 
رمانی با زمستان و بهار شروع ەمشده ات وحتى سال ثابتى بنام ی ذل وحود دای که 
ار روز ١5‏ فروردین ماه شردع میشد . چون مهر ان که جشنی ع(-ی و مذهبی بوده از 


س 


اجرای دو تر ایب اول مر سوم شده اينك اوصرح أندو هبرد ديم : 

۱- بروایتی سل از اول تاستان وباماه یر شردع میشد واین دربن اقو ی مثل مصری و 
ی نيز هرسوم بود ورهانى با اول تاستان شروع میشد ولى نه با تر ماه بلکه بافردردین 
ماه . اين توشته ابوريعان يرد نی ان كه اول سال را در فروددین و در انقلاب صیفی 


می‌شمار د ۰ 
و دز مسعودی در كناب التنبیه و لاشراف كويد که اول سال ایرانیان درادل تابستان 


(FAY) 


و مهر جان در اول فل زان بوده است : 

در :وروز نامه منسوب بخيام )۱( ای ری او پیت ا فرش آزروز ( ی سال 
گذشته از ,ادشاهی ارات که رردشت وردنا آفتاب باول سرطان 50 وحشن کرد 

دز کات التاج منسوب بحاحظ a‏ ندروز د مهرجان دو فصل سال هستند 
وان درل ا تور اذى ذخون تفال رفاشی: 

عة آقای تھی زاده در كان كاه شماری در ايران قديم , اکر واقعا فرص شود در 
بدو امر ا سال زددشتى ( بردايت بیرونی از طرف خود زردشت ) اول ديماء در اعتدال 
وف اه مه فیک ها ری ان E N‏ 
ارام زمستان بوده ( که در نیمۂ اول قرن نهم قبل‌از مسیح ممکن است) طبعاً اول فروردین 


بایستی در اول :ابسمان بوده باشد داصتمال افظ تير در فارسى بمعئى بائیز در شعر : 


تا بنورور اندرون باشد نشان :وبوار تا میاه تير ماه ارد نشان هیر گان 
از عتصرق و 
وار و تم وز ر زمستان ر اہی تام ود ه ركز بل وت تیار 


م صر 


E aS E‏ ا اخين 
DEE‏ 

درصورت دقوع فر ود دين ماه در اول تبسن » مپرهاه در اول زمتان ميافتد داينئقره 

با روم اقوام قديم هند 3 ار دباگی که مك تولد 5 را در ادل زر عستان گرفته و 111 مأه 

را بخدای آفداب نسمت هیدادد ی تذاصب امس‌ی جه راقماً ا زمستان مل تولد ديد 

5 ات که از آنروز در نصف کر شمالی رو بافزايش ر ارتفاع ودرخشند گی ميكذارد 


وهرروز فویتر مشود 


) ( علاوه ار كدب مرج درمعن از اوروز نامه #مر یام نیح ٥ة‏ ى هيفوي صفدح؛ ۱۱ . 


۳۸۸۱ 


0 موقعی مسال اذ ادل انیز شروع هيشد د بظن فوی اثوام جنوبنربی ايران د أسلاف 
پاربیان هخامنشی سال را از ادل ایز میشمردند و حساب دقیق سلطنت کمبوجیه , كمانا 
داریوس د ترتیب وقايع 7 ها بااين فرض بهتر حل ميشود و همجنين وقو ع عيه ميترا 
( خداى بزرگی که قبل از آهورمزدا ددبين اقوام ابرانی برستش میشد) در ماه اول پائیسز 
جام فاد در بن ایرایان جنویی و عید میترگان (مپرگان) دد بن اقوام شمالی د شرقی 
در زمانهاى بعد بان داده ميشد و همتر از 


رردشتى «ذهب و أهميت شار عفلیمی راكه حدى 


نو ردر دود گر ونه e‏ ر حدن میباشد 2 نمز بع ده بعصی اص لا سالى که از ا 
شروع ميشك در ند قشاق قديم هدر سوم بو ده رو 58 ار این فرض ممکن ارت که ایرانیان 
NEES ES‏ ! از ميد اصل اب انا € أحرث بعد همر أهبر ذهائد 
وی کر بی اد وا ی جود داز مود:«اصنى ۱ مواجرت جوب کر ادان ده 
و در دائع در دورة اقامت خود در تواحی سردشمالی > اول تاستان را آغاز سال وراز داده 
و اد مياجرت بنواحی گرم حدو ای انعر ان كاه را ميداء سال کرده‌اند حه قصل جرمن 
ياك عيد طبيعى 9 برای أ خر سال مناسیتر است 
حاحظ بصری أين حشن دا بفريددن نسبت داده فيكو بد : فريددن در روز مور ماه 
مور فاك ا را رندانی نمود ايوريصان ار 2ی يدوعسد 1 سيب اينكه ایرانیان اين 
E ۰ ۳ ۰‏ رم ۷ ین 
روز را بور گ داشته‌اند انست که کو | هنكر دراین رو زعلبه فاك قيام کرد وهردم را باطاعت 
از ور بدون دعوت كرد : 
مل هميق اسف : روز ۱۹ هر ماه ( روز مزر از ماه مور ) حشن مر كان بود ودر 
حزار عفاید میں برستان اسم حشن « ميثر كانه » ضبط شدءاست دراینر وزبازعامميدادنه وحشنی 
بريا هيشد و و بادشاه تاح ی ارعر مبگذاشت كه الك 1 أن شكل مور (خورشید) وچرخآ سمال 
2 3 ۰ فک ۰ لم ۰ 51 
در حال گردش رکه مءشرط و عبتن در این رور فرشتگان وهار فر دددن آمده‌اند معدن 
رم 
جوت هرد دلاوری در صون فصر بادشاهی ساساندان عیاستاد و فریاد میکرد داى فرشتکات 


کباش مودح بونانی یمو سرد اینءید بقدری هم بود که ننها موقعى بوده که يادشاه 


(۳۸۹) 


هم فیئوانست هست شده و رقص 5ن , شاه دد اين ددن لباس ارغواای هييوشيد و بار عیام 
ميداد . a‏ همالك ثابعة و حکام الان و دلابات هريبك بثرایب مخصوص به پیشگاه 
شاهنشاه ميامدند و تحفدهاى 3 ایا شاه تقدیم کر دند و هردم بعیش و سرور مشغول 
بودند و ۳99 ت یکن . 

TY‏ ی هی گر دس کرت ١‏ بیرق رت 
صورت و خوش سيرت پیش شاهنشاه میایستاد و با ببان شيرين میگفت : آبا اجاز ورود 
بمن عطا میفرمائی ؟ شاه مییرسید تو کے تی و ازکجا ميائى که ترا باینجا داهنمائی کرده 
اصت © با که أمدداى وحه آورده‌ای ؛ آن هرد باسح میداد من از جاب خوشىها مه و 
وسعادت و 007 را اراده کر دهام فتسح و ظفر هگ همراه من است نامم خحسته و 


1 


سعادن و خوشی را شاه هد به آورده!م ناه شاه احازه میداد تاوارد شود . هرد نازهو ارد 
طبقی از نقره پراز انواع غلات و حبوبات و شکر با هفت شاخه گل و سنبل و درختان هيوه 
به » اناد » زيتوئ و خوشه‌ای از اسند و سکۀ نو همانسال بیشاپیش شاهنشاه مینهاد طول 
عمر » مقای سلطنت و دوام و | برای او از در گاه بر ورد گار میخواست . 

این هر اسم با هختصر ‏ تغییر ی در دربار خلفا نیز معمول شف و در رمان حکمر انی 
آل زياد و آل بوه ببعد بار دیگر با در اسم باشکوهتری مرسوم گردید ۰۰۰۰۰۰ همان 
هراسمى است که با مختصر تذاوتی درعيد نوروز معمول بوده است . اين جشن در سالوى 


أخير نام حشن فرهنگی در اول عور ماه بر گزادمیشود )۱( 


)۱ علاوه از کوت مندرجه درمةن از کتاب كاه شاری در ابر ان فدیم تأليف تقى ز أده 
نوروزنامه ب مج بی مینوی 2 اريخ HE‏ ابر ان ساسا نی نوھ سرك ری 3 ابر ان 


در دورة ساسانی از آرتور کر بستنسن 6 مه ر گان نوشته محمدخاناو افتباس شدهاست 


)۳۵۰( 


صاخنماب هارسةان دختران ‏ ردبروى صنصه ۲٩۹۱‏ تار 
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فنر ستات دختثر أت 

در اوابل سال تعتضیلی ۱۳۲۹ اداره فرهنك بمنطود تاه شوت تن حرفه ای‌دختر آنه » 
در دیرستان ابراندخت اذ دااطلبانیکه گواهینامه پایان تحصیلات دبستانی دا داشتند اسم 
اا کر د تا در ۱٩‏ دی ماه همان سال در 7 جه توفيق ششكلان دار ستانی بسر بر ستی 

خانم عصمت فروغ ناكس و . 

قسمت اعظم برنامه تحصيلات این دیرعتان را کار هاى دستى » خیساطی ' كلدوزى 
بافند گی ۲ أشيز ی شكال میداد . 

دیرستان در شيريور ماه ۱۳۳۰ در کوچه صدد بساختمان فتح‌اله اوف انتقال یافت ز در 
فروردین ماه ۱۳۳۱ خا نم‌خد رجه هرز بان برياست دبیرستان منصوب‌شد . درصال ۱۳۳۲ کلاسهای 
دورة دوم بام هترستان بدیبرستان حرفه‌ای افزوده شد . 

در اوایل سال تحصیلی ۱۳۳۳ دیرستان و هنرستان بساختمان اختمیاصی خود در اول 
خیایان لله‌بيك مجاور خیابان بهلوی انتقال يافت در مير ماه ۱۳۳۶ خانم اختر کلانتری به 
ریاست هنرستان منصوب شد و در ۱۵ بیمن ماه همین سال بخانم شفيقه نجات تحویل داد حالا 
ا زشگاه بنام هنرستان دختران نامیده هيشو د که دوره اول أن بنام دیرستان حرفة ای با 
برنامه ۳ ساله و دوره دوم أن ينامهنرستان ات كه فارغ التحصيلان دوره اول دبيرستانهارا 
و 

از سال ۱۳۳۲ علاوه بر کلاسهای روزانه‌در جریان سال و در تعطملات تابستان کلاسهائی 
بمنظور کار آموزی خانم آموز کاران آموزشگاهرای شهر و اطراف داير شد و همچنین به 
منظور تعلیم اصول خانه‌داری و کارهای دستی نكا تفای که علاقه بفراگر ن انها داشته باشند 
کلاسرایءصر دایرمیباشد 

رياست هنرستان دسربرستی كلاسياى عصر همچنان بعيد؛ خانم نجات میباشد و ۱۷۷نفر 
د. کلاسهای روزانه آن بتحصیل اشتغال دارند . 

(۳۹۱) 


٠م‏ 
كودكستان دو لنی شماره ۷ 
#رشت 

در سال ۱۳۲۵ كود کستانی تحت نظر رئيس دبرستان بردین در ساختمانی بولوی محوطه 
اين دبيرستان از طرف اداره فرهنك تاسیس کردید(۱) که‌تا سال۱۳۳۲ دابسته بد برستان بود ودر 
اکثر اين مدت سريرستى داخلی أن باخانم لید ی شاهگلایا نس بوده است 

از ۱۲ مور ماه ۱۳۳۳ خانم فاطمه نور وزور شکوهی بمدیری کودکستان منصوب 

گردید و تا ارديبيشت ماه ۱۳۳۶ کود کستان دا اداده نمود يس از دی تا مير ماه ۱۳۳۶ 
دوباره زين نظن رئيس دییرستان اداره ميشد . 

در ۲۶ مهر ماه ۱۳۳۶خانم بتول تاج بخش مدبر.ت کودکستان را عهدهدا ر گر دید د 
همچنان کودکستان را اداره میکند 

به کودککن صیحانه و باقتضاى فصل در عرض روز هيوه و شیرینی داده میشود تا سال 
۰ كود كان نهار دا نیز در کودکستان صرف وان : 

کوه کستان دارای وسایل بازی و استراحت و تختخواب برای كود كات اصت هزینه 
بذیرائی از کود کان از مقر ری ماهانه‌ایکه ا نان هیر داز ندنأمن میشود درسالتحصیلی۱۳۳۷-۳ 
در دو کلاس کود کستان 4۵ کودك تربیت میشوند . 


)۱ ( چون كود کستان‌ها شماره بتدی رده وکود كستان شبنا ر شداره ابا شد با برا بن كود لیا نها 


بهار ثيب‌شمازه نو شتا مشود 


(5ة؟) 


وی gga‏ لل ی ود 


۱ 
كو دکستات دولای شماره ۲ 
فلستات 


در اوایل سال تحصیای SBE‏ نی بمدیر بت خانم محبو به حهین بود در ماه 
گر بان از طری اذاره فزهنك امس کردا : 

خانم حسرن بور اذر هاه 7‘ کو را اداره کرد در لین تاريخ خانم 
فروغ‌شادان مکار ست 1 0 مخصوب ین در سال تحصیلی ۱۳۳-۳۰ در سه كلاس كود کستان 
۸ کودكت ار مت همشود و رورانه علاو ه بر صدا زه باقتضای فصل مموه وو شير نی بکود کان‌داده 
ممشود هز ينه يذيرائى از کودکان از متردی ماهانه‌ایکه از آنان گرفته میشود تأمین میگردد 
در سال ۱۳۳۵ زیاده از جاه هزار ريال برای تامین وس ابل لازم برای كود ان از طرف 
انجمن همكارى خانه بامدرسه برداخت شده است . 

ساختمان كود کستان استيجارى و داراى محوطه و ساختمان مناسب اصت و وسائل 


يازى و استراحت 5 تختخواب برای کود کار فراهم ميياشد 


(AF) 


5م 
كود كستان دولتی شماره ۽ 
شکو ذه 


کودکستان شکوفه در ددم مور ماه ۱۳۳۰ بمدیریت بائو مهرانگیز اشرفی از طرف 
اداره فرهنك در محله شتر بان ۳ دید 

ازاواخر خردادماه ۱۳۳۱ بانو شمی‌مولویو از + آبان‌ماه ۱۳۳۳ بانو اعظم برومند 
بمدیریت كو دکستان منصوب شده‌اند . 

در سال تحصیلی 2۳۹ ۱۳۳۷ در دو كلاس کودکستان ٥١‏ کودك تربیت میشوند 
كود كان ماهانه مقرری بکودکستان مبیردازند و از این در ۳ روزانه صح انه و هيوه و 
شير ينی بکودکان داده میشود و نیز ياره ای از هزینه های ضروری کود کستان تأمین میگردد 
کرد کسان واراق مانن بازع و ا »يرا كران ف اا تحار 


و اداره‌اش همچنان در عوده بانو اعظم بردمند میباشد. 


(۳۹۴) 


Ar 
دبستان دولتی نوروز‎ 


« بسرازه » 


در اردی‌برشت ماه ۱۳۳۰ مقدمات ی دبستان > کلاسه بسرانه‌ ای درمحلهُ ويجويه 
از طرف ادار؛ فرهنك فراهم گردید و در ۱۷ همان ماه مرحوم سیداحمد انگجی بمديريت 
آن منصوب شد . دستان چندی بعد ودود ناميده شد. 

درشهر بور ماه ۱۳۲۳۰ آقای حميك اشر فى بور بمدیرت‌دبستال هتصوب شد وهمچنان 
ادارة ديستانرا عهده‌دار میباشد . در سال دوم ا فتعتای. د يلجم و در سال سوم 
كلاس ششم دبستان دایر شد . در سال تحصیلی ۳۰ - ۱۳۳۷ دبستان ٩‏ كلاسة پسرانه و 


قريب به ۳۸۰ نقر دانش اموز دارد صاختمان ان استرجاری است . 


نو روز 
عيد نوروز ههين جشن نزاه عجم است یاد گادخوشی ازدررة جمشیدجم اصت 
جشن نوروز را حشن فردددین ران فن ر آنتهاند . در زمان ايجاد نوروز 
روایات و اخبار مختلفی در هیا سەت بم«صی «وقع طبیعی اش که برای بركزارى چنون ح<شنی 
مختامه و سيار قدیمی را که سالمه_ان دراز در این صرزهین زند فى کرده‌اند متوحه نموده 


که همه سال در ,ك موقع معون شین سرماى طییعت رو بکاهش میگذارد £ فصلي نو اغاز 


)۳۹۵( 


میگردد که زمان و موقع بیداری طبیعت و جنبش حشرات میباشد . و همچنین با گذشت 
روزها و اختلاف شبانه روز بتدریج بوجود نقطةٌ اعتدال دبيعى ہی برده بودند و بنا بمقتضای 
طبیعت و طرز راد كن و معیشت خود در چنین هنکامی حشنى :يزيا كرذهانت. 

برخی گو يند چون بنابرعقايد مذهبی زردشتیان ماه فروددين متعلق بفرورتهاى مقعدس 


ارك لها مین ارا ی ان ون تراه وتو 


بعععی از مورخين معدة د نك حنی تس ار | نکه ا زردشت بدا شود دشن نوروز 
مرسوم بوده است و داستانهائی ام در لین خصوص اورده‌اند :۰ دفتی سلیمان ان داود عس 
انگشتر و بادشاهی خود را از دست داد و جون عار جمدل روز اندو را باز باقت و 


A ۰ 01 ۰ e ۳۹‏ 1 9 ۰ 
بزد گی و كوه ر مه ود را رل مرت اورد یادشاهان حص ور س أ مدند و مرعان در حدمتخش 
کمر بستند دراینوقت ایرانیان گفتند که نوروز امد يعنى روز نو دسید وهمين روز زا 
نورور نام كردئد ۰ 
يدرك ردد موقع طبیعی نوروز در بر گزاری این جشن اتير شایان داشته است و 


شاد بیش از ۱ € ون زردشت انتشار بابد حشن نو رور مرصوم بوده و دهعت نار بشی ی از 


آن نیز داشته است ولى این نکته را هم نمیتوان انکاز کرد که یک شت از عقايد مذهیی 
در ابتدای ایجاد وروز ويا يعدأ در بر گزاری مر اسم این حشن و یا تقویت آ داب و زوم 
و اعساد آن تاثیر داشته است ا بیرونی میئویسد اعتقاد بارسیان اندر نودو als‏ 
اول روزی است از زمانه و بدو فلك آغازید گشتن . 

در بار اینکه وروز و رصوم آن کو یدید ۳1 و جه کسی بنباد گذار آن بوده 
باز نوشته‌ها و داستانهای مختلفی هست ولی از 2م نوشته‌ها و روایات مورخين تازی و 
بارسی چنین برهيايد که نوروز و دسوم آن از زمان حمشید شاهنشاه ایران قديم هر مدوم 
شده اسعت 


حاحظ در کتاب المحاسن و الاضداد هينويسد : اول كمهي كه نوروز را ايجاد کرد 


(۴47) 


ژقصور بادشاهان را بنا ناد و اركان بادشاهی را استوار ساخت و کانهای زد و سیم بيروك 
آورد و نهرها جاری ساعت کيا خسرو فرزند ارفخشد بن سام بن نوح علیه‌السلام بود و 
اساس اين مطلب آنست که وی در نوروز بشاهی دسید و اقالیم ایرانشهر دا که ادض بابل 
بأد ا ساخت . س نوروز روزیست که ار در آن پادشاهی یافت و اسباب صلطنتش 
فراهم شں و از او ايبن روز دسمی شد. 

بیردنی مينويسد : مشهوراست که واضع نوروز جمشيد پادشاه باستانی ايران بود و 
ومين علت به نوروز حمشيدى معروفن شده است 

مشک روزهای ماه را سمت گ : ج رور براى اشراف رور برای نوروز 
شاهی که در آنروز هدارا میداد ٠‏ بنج روز برای خادمان شاه و ينج روز برای خواص 
شاه و پنج روز مخصوص لشكريان و بنج روز براى رعايا که عم سی رور «يشد . 

خيام ايشابورى نیز در نوزوزنامه مینویسد: چون سلطنت بجمشيد برادر تهمورث 
ديو بندرسید 235... و افتاب اول روز بفروددین تحویل کرد د برج نوم اد ۰ چون از ملک 
حمشيد جيار صد و ودف متيال 0 این دود تمام شده پود »و آفتاب بفرودددین 
خویش باول سال باز E‏ »> وحپان بر وی و دتم کین > دیوان را مطیع خويش كردائيد 
و بشرمود تأ گرمابه ساختند 2.2 و زر و نقره دس و ار یز از كانها بيرون آ ورد و تخت وتاج 
و باره وطوق و انكشترى او كوف تا سن ال زد روز كه بأد كرديم جشن‌ساخے ونوروزش 
نام نهاد و مردمان را فرهود که هر سال چون فروددین نو شود آنروز جشن کنند و آن 
روز نو دانند ...»> 

در اران یش از الام نوروز دو كونه بود نوروز عامه که روزاول فردردین ماه میبود 
و :وروز خاصه که ابور يدان بيرونى نوروز بزرك و صاحب برهان قاطع حشن بزرگ ... و 
نوروزمات خوانده درد و زششم‌فروردین‌ماه‌یعنیدوزخرداد بود وآئراروزاميدميثواند:دزير امعتقد 
بودند که حوشیختی را دراين روز بدا بسرنوشت هر کسی تقسيم 5-0 

نوروز عامه مخصوص عموم هلت و مردم بود و مرأسم آن در ياج روز ادل بر گزاد 
میشد از روز ششم ۰ نو رور جنية در راری و شاهی بخود بر فت بنا بعقيدة زردشدمان 2 
رردشت امبر در روز نوروز خاصه بوجو د أعد E‏ درآن روز مبعوت شد و رستاخیز 


(۳۹۷) 


جياتن فيك روز ششم فروردين خواهد بود . 

در بیش از اسلام وروز با اهمیت زياد و مراسم مفصل جشن گرفته هيشد و هؤلفين 
رسوم نورور دا بطود كلى ذکر میکنند ولى دورهايرا که درآن این رسوم معمول میگردید 
کت توضیح میدهند . 

برفسور أ ر کریستنسن مینویسف : نوروز عد بهارى است و آتاری از زگمو گ 
209۳021 که حشن بابلیان بو د. در آن باقی است . در این روز مالياتيباى دصول شده 
را بحضور شاه عرضه میداشتند و شاه »زل و نصب حکام هييرداخت و نیز در نوروز هد 
لو میزدند و اشکده ها را راك و طاهر ميكردند و امثال أن . ءعيه نوروز شش‌روز متوالی 
دوام داشت و در این شش روز سلاطن ساسانی بارعام میدادند و نجب‌ای بزرگ و اعضای 
خاندان خود دا بترئیب منظم می‌بذبرفتند و بحضار عيدى میدادند . روز ششم عيد را سلاطين 
برای خود و محرمان دركاه جشن میکرفتند . فىالواقع در دوز ادل و روز ششم نوروز همه 
قسم مراسم متداول ملی احراء ميشد . در روز اول مردم صبح سيار زود برخاسته ؛ پکناد 
نهر ها و قاتا رفته شستشو میکر دند و ھی آي مير أش ره ند ( شکار بماد دور سعادت 
جمشید بوده است که فحعلی در تمجه نیامدن باران روى داد و جمشید فرمان داد نهر وفنات 
کندند و آب جارى شد) و شيرينى تعارف میکردند ۰ صبح پیش‌از آنکه کلامی ادا کنند 
شکر میخوردند یاصه هرنبه عسل می‌لیسیدند و برای حفظ بدن از ناخوشیپا و بدختیها 


روغن بتن می‌مالیدند وخودرا باسه قطعه موم دود مر‌دادند 


بیش‌از تحویل سال جامة او یرو شید ند و با سروددن اوهتا و بدا اوردن تشريفات 
مذهبی برصر سفرءٌ نوروز که باخوددنیها دنوشیدنیها آراسته همشد می‌نشستند هنكام تحویل 
ابتدا بزرك خانواده بپريك از اهل خانه سه قاشق عسل و شبرینی دیگر و سکه سيم و ژر 
و برک سبز میداد و همه بصدای بلند اوتا را می‌خواندند . آراحتن هفره نوروزی باهفتسن 


ظاهر | بعداز اسلام مر سوم شده أت جمّد رور یلار باز عام يبك نفى حارچی در شور جار 


)۳۹۸( 


میزد و روز بارعام را اعلام میداشت . 

روز بارعام شاه عرايض و شكاباترا ا و 53 شکاینی عليه خود او بود از تخت 
بائن ميامد و در برابر مؤبدان مؤبد زانو ميزد و خواهش د که او قضاوت عادلانه يكرد 
اكرداورى مؤبد عليه شاه بود شاه میبایست دضایت مدعىرا حلب كنف والا مدعی‌محکوم‌میشد 

شاه بزرگان را تشویق و دعوت میکرد که ا نه رفتار نمایند و رضايت أناتىرا 
را که در باره شان ستمى روا داشته‌اند جلب كاف . 

نیز می‌نو دسند که در هنكام ورور وزرای مسئّول افو گزارش کارهای سا لگذشته 
واكؤروارة التووضالن مشلا © a‏ عي ی 
با گفتن « شجاعت و شادمانی با حم و عصه سازشی ندارد و فتح وظفر از فرح وسرور تولید 
میشود > محلس را نمام ال د. 

در نوروز ھر دی هرجه را دوست مہ داشت بشاه هده مياورد و این هدایا در 
کاب مخصوصی ينام اهدا کننده ثبت ميشد و اکر هدبه التو د ومنت میشد و احتياجى 
بيول میداشت دو برایر اررش هدیه باو داده میشد در هرحال هديه دهنده نه 62 حق بلکه 
وظيفه داشت بونكام ياز از دربار كمك بخواهد و اگر چنین نمیکرد باعتبار شاه برمیخورد 


در رمان ساسانياق بپنگام نوروژ شاهان سان سپاه دا معمول کردند و در شب نودوز آتش- 
افر دزی کرو ۲ 

حاحظ در كتاب المحاسن و الاضداد مینویسد که در اران ساصانی بيست وبنج روز 
بیش‌از نوروز در صحن سرای بادشاه دوازده ستون از خشت بربا کرده وروی هريك از 
آنها یکی از حبوبات: گندم » جو » برنج » هاش » کنجد › باقلا » ادزن» ذدت 
لوبيا » نخود » سبز میگردند و اینها را در روز ششم نوروز با سرود و اون و بارا 
درد هيك ردنك و وار درو از حبوب هزبور بمیجاس هیبرا کندند هر کدام از حوب هزبور 
که برتر روثيده و هبتر بعمل هياهد علامت بو د که در آنسال محصول همان دانه بپتر و 


فراوانتر و اهد ۳ 


)۳۵۵( 


در وروز بہنگای که بادشاه با لباس فا جر در مجلس ی نت مردیکه حوشنام و 
معردف ره مومنت و كشاده ردئى و تين رد بأنى بود بحصور شاه يأر بافته و در ار ابر وى ارستاده 
هت ادن دول ده بادشاه از او همر ميك و ۳ ؟ از کےا هیا ۳1 و 58 ميروى ؟ 
که ترا ارو و با که آمده‌ای وچه N‏ أن مرد باسح میداد : اش دو فر خنده ترین 
هیایم و شسزه در ختوشيخت رین هيروم ) فر وزمندی مرا اورده نامم کسه اس و با 
سال نو همراه أ مده و برای بادشاه مرزده وو سلام بیغام | ورده‌ام ۰ 

بادشاه ميقرهود 5 اذن دحول دهد 0 وناد أ ل حود ا دول مداد 7 تاره وارد 

: TNS a ۰ 1 ۳ 

رديردى شاه خوانجة صيمين مب(ذاشی که در أطراف ان نانهای گردی از جنس كدخدم 5 

جو »۰ اررن ددرت 4 جو3 0 عدس > بر 2 e‏ ¢ لوا مده ہش :. 23 

وسط خوانچه هفت شاخه از درختوائيكه با آنها و بنام انوك تفال هیکردند و بنظر کردن 

در | نپا تيرك دسم همشل مانند در حت بيك )ابه اج ريتون و از هر ,كت ازحیوبات 

5 

ناهسرده ندز هشی دانه ور کار خوانجه ا . در این خوانچه هقفت ظرف کوچك سیگ 

وسكدهاى سيمين ازسكة همانسال و چند دینار تازه و يك بوت اهیند كذاشته ميشد أنمرد 

همه اينها را در دسصت مرف وو بچاودانی و بایداری تن 3 خحوسبختی بادشاه دعأ 9 

و در ا نروز بادفاه بهیچ کار كشورى مشغول نميشد تا ميادا اغاق نا گواری بیفتد و در مام 

عدد هی نزد پابلمها 5 مود مەدس بود و هعفد دزد که ۳۳ جهانر | در شش روز 

أفريد و روز هفتم باستر احت بردأاخت اربائيها تمن این روز را مقدس هرش هرد نك تعدادامشاءد 

صند.ان هرب اهوراءزدا ھھت ات خش رار شای هخامنشی هفت خواحه هه دور مدت مخصوص 

هفت اهب و هفت زن داشت در نوروز نسز هفت حام نقره و هفت شاخه مقدس حدمت او 
میا وردند 

سن از اسلام و تساط تاران برایران گاه شمادی ایرانی تحت الشعاع تقویم هجری قرار 
گرفی و گذشته از این اعراب حساب سال و ماه ايرانى دا تكفير كردند قهرا نظی اين كار 


(۴۰۰) 


شامل جشنما د آداب و رسوم ملی ایرانیان ایر بوده است ور شجه بوشن اوروز ايز فراه‌وش 
میشد نا جائکه امام محمد غزالی بربا داشتن جشن وروز ابراد میگرفت دهیگفت ١‏ افراط 
كردن در داكو بازار بسيب نوروز وتكافات نو كردن برای نوروز نشاید جه اوروز ... 
يايد که مندرس شود 2 کسی نام آن نبرد تامانند زورهای معمول شود تا نام أن نماند » 

۳ تقوذ عرب فرهنگ و آ وان و رسوم ملی اش انیم تفت ۳ افكار آ نان قرار كرفت 
اما از تواديخ پرهیساید که در زمان خلفای راشدين بعضى از رسوم نوروز باقى مانده بود 
جنانكه رورى جمعی از دمگانان ايران چندعدد جام سیمن که درا نپا خا کینه گذاشته بودند 
بامام على عليه السام تحفه ردند امام فرمود این چیست دهگانان گفتند هفیه نوروز است 
امام مقداری خا گنه ديل کرد و بقیه را بين حضار تقسیم نمود و<اميارا هم بمجاهدین 
اسلام بخشید و قیمت آنها را از حراج دمگانان محسوب داشت. 

در زمان خافای بنىاميه هدیه دادن در نوروز هرس وم بوده است مسلم است 
اول کسی که هدایای نوروز دا در ميان مسامین مرسوم کرد حجاج بن یوسف ثقفى است و 
توا وى عمربن عبدالمعزيز اين رسم رآ برچید و بار دوبازه مرسوم شد . 

چون نفوذ ايرانيان در دربار تازیان توسعه یافت آداب و رسوم و حشنهای ايرانيان 
اهمیت و مقام نة خود را تج دید كرد بطوزیکه در دربار سامانيان » البوية > غزنویان 
حشنهای لیرانیاز بخصوص نوروز ۳ از اعبات اسلامی عيد كرفتة ميشد . در اینمدت 
بر ی ارنکه نوزوز و رسوم آنا باندار سازند احادیث و اخبار مذهبى در اق آن رواج 
دادند از این لحاظ بعداز صفویه نوروز حنبهٌ مذهبى بخود كرفت چنانکه اولن روز خلافت 
امام على عليه السلام دا روز قتل عذمان یعنی ۱۱ ذردجه بدانیم در ابتصورت اینردز درست 
مطابق ادل فردردین خواهد بود رم کار سال أن ) 

ملا محسن فيض در رساله نوروز و سی روز تولد پسیاری از بیغمبران دا در نوردز 
و ماه اال بيار میداند و محمد باقر هجلسى در زاد المعاد رواياتى از فول ائمه در مقام 


نوروز تقل میکند . 


)۳۰۱( 


در درر؛ صفريه اهمیث بن كر اری لوروژ در سئرنامه‌های صیاحان ارديائى بيشثر هررد 
توجه است ولی در هم انیا بشتر #شریفات ددبار سلاطن و حکمراان دا ذکر میکنند. 

بيش از نوروز تشریفات مفصلی معمول میشود بانزده روز مش ار آن دم و عدس 
مردیانند و خانه تکانی میکنند شب اول سال يايد همه اطاقهای خانه دوشن باشد ساعتی 
بتحو يل مانده سفرة هفت سان يون فام الائ :شر و آئینه‌ای هذا ركد دوطرفش‌شمعدان 
که در آ نها بعد اولاد صاحب خانه شمع دوشن میکنند أبن صفره عبار”سدت از قر أن »> نان 
يك کاسه این که دیش : کی سين هياندازند » يك شیشه كلاب ٠‏ صضيزه »© ۳ شب 
شررنی > ماهی . در خوانچه هفت چیز که اسمشان باسين شردع میشود : سند » سيب » 
سیه دانه > صنحف » سماق › سر که > صسيزىق وكاهى خم مرغ رنگ كرده شير مر ماست 
دز سر سفره دار در موقع تحوبل همه اهل خانه بابد سر سفره باشند و بول در دست 
يكير ند اکن كشئ در موقع تحویل در خانهةُ خودش پای هت سين نباشد عقیده بر اینست که 
تا سال ديكر از خحانه اش آواره خواهد شد شمع یا چراغی که به نیت سلاهتی وصحت در 
هفت سین رو شن ات الوك ا ی رد و تباید يَآذفو تكردكسيكه | نرافوت نف عقیده بر آینست که 
رش كرقاء یوو وا رورت ا ا کا بابر کک ار كرد 

در بارء خانه تکانی مینویسند زردشت فرموده که در اینموقع ارواح مردگان شانه 
هيأ ينف از اينجيت در ه روز اخ سال باب خانه را و و غذاهای لذین در آن گذارد 
و سفره های تمیز 3۳ کار و نیز معروف است که هرمز سر شایور فرمان داد که در 
روزهای ميان نوروز عامه و حاصه نیز حشن یز ند و هم فرمان داد در حاهای بلند اش 
بسیاد برافروزند و آنرا E‏ و فال نيك مت 

اما خود نوروز ( اول فروردين ) تا زمان ملكشاه سلجوقی تسادايوف و را فرتجراز 
سال يك روز نسبت باول بهار بعنی رور اول سال شه‌سی حقیقی حلوتر عیافتاد . چون سال 
ايرانى ما اروز تمام بددن ا اضافی حسان ميشد و از طرفى مال شمسی حقيقى ۳۱۵ 
روز وه ساعت و ٤۸‏ دقيقه و ٤۰ر٤‏ ثانيه میباشد بنا براین « سال ایرانی در هر جبار سال 


يكروز ويا بطور دیق ار در هر ۱۲۸ سال ۳۱ روز تست بصال شیوسی حقیفی فرق فين 


)۳۰۲( 


یی کمتراست ل بهمن جرت نجه خبر از اين هاه د سال ابرائی در توادیم ادیمه دادیم شموشه 
سيار بوده و قدیمترین بر ها | ست که در سال حلوس بزدگرد سوم ساسانی در ٩۱۳۲‏ 
مسیحی و ۱۱ هجری نوروز معنی اول فردددین ماه در ١1‏ <زيراك (ژوئن ) دوی یعنی در 
رور نود و یکم از اول بهار واقع بوده اس » (۱) 

تا در سال 4۷۱ هجرى زهان سلطنت ملکشاه سلجوقی بهمت خیام و همکاران او از 
جبله حكيم لوكرى » هيمون بن نجيب واسطى › ابوالمظفر اعفزارى تاريخ جلالی يا 
ملكي وضع شد و نوروز در اعتدال دبيعى قراد كرفت و سال از اول بهار شروع گرداید و 
درهمان سال اول فردددین حطایق باجهعه ٠١‏ رمضان و١١‏ فروردين ماه سال4۸؛ يز د كردى 
بود و تا این اواخر از صال شمسى فقط نوروز يااول بهار شناخته و هرسوم بود تادر سال 
۳ قمری بموجب قانون ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۶ سال شمسی تاريخ دسمی کشود گردید 
و ماه‌ای کسی ری که حال معمول أت وا متداول گردید 

د 
« كذشته از کتبی كه در مین اشاره شد از گاه‌دماری درايران قديم نوهتة آفاى تقی‌زاده 


مقالات آقاى پورداود » تاريخ تمدن ساساني نوشته آقای سعیه نفیسی و رسالةً آقای فريدون 
بازركان استفاده شده است > 


)۱ 1 در ابران قديم نودتة :فى زاده . ولی درتاریخ ”مدن ايران ساسا نى أوهتة 
سعيد نفيسى ۲۱ رون با اول تعرماه مینویسند صفحه ۷ . 


)۳۰۳( 


۱ 


دبستان دو لتى ناهید 
< دخترانه > 
در شور یود ماه ۱۳۳۰ دبستاك نوبئيادى كه بعدها يئام ناهیک ناهیده شد بمديريت 
خانم حافظه سيد سراح در کلزار درچه تاه چرنداب ازطرف ادارةٌ فرهنک وض و 
که > كلاس اول آن مختلط دختر و بسر و کلاهای ه و ٦‏ آن دخترانه بود. 
در سالهای بعد دبستان بصو رت 1 كلاسة دخترانه ENE‏ اس خانم سل سراج :ا 
٩‏ دیماه ۱۳۳۱ مدير دستان بود بعد از وی خانم روحیه مشنقی بمديريت دستان 
مندوب شده و دو سال دستاق را اداره كرده است . 


درتاریخج ۰ شهريور ماه ۱۳۳۳ خانم عصمت زهسازيان و از 51 آبانماه ۱۳۳۵ 


۳ 
۰ 5 م a‏ - ۰ ۰ 
خانم بوراندحت اس وی بر مب يمل ابتك دستان مصوب شدهأاند. 


در سالتحصیای ام ۳۳ ۱۳۳۷ در ۱۳ كلاس دستان ءاه نفر داش اموز حه ہی اه 


دارند ساختماق دستان استيجارى است ٠‏ 
جد جد جر 
(( [ ناهیتا ) با ناهد 
ناهید اسم فرشتة أب است و دد اران قدیم معبدهائی باين نام برپا بوده است . در 
زبان فادسی نیز ستارءٌ زیبای زهره‌دا باين نام نامیده‌اند هه‌چنانکه روميان قدیم 0 


را ينام اليه وحاهت ١‏ دنوس» خوانده اند . 


)۳۰۴( 


ناهيد ايزد نگاهبان آب (۱) 


در ان هز دسا كامة ۳ ار بعه که 9 5 اب 9 هوا و ات باشد مقدس 5-6 
فاليا در اوستا از يا سخن رفته است هریت از | ان ور سا دار ای شت مخصوص است 

شیف چم که یکی از ا و تردن و 0 رین و ای «وسيوم شينف دة 
ايان بشت و از حالا ل وعظامت فرشته ول ان ناهد ) | e‏ صت هم دار د . ده 
حور ده اوستا اوش چپارم موسوم اس ت با با أن ايش اين نما ۳3 را که | ۳ آ بان دشت ا.متخراج 
شيده فت دزموقمیکه ا ثار جويبار ر 000 3 سه رچشمه‌ای واش مسر اد ۳ 
سه كامه که هر سه اص“ صفت رده ات 3 

حزء اول اردوی از کلمه اردو بمعنی بالا أ مدن > أفزودن و بالیدن است <زء دوم 
سور صفتك است مەی دلير 5 مر مند و <رء سوم که اناهشيت ارت دود ون از در حزء 
میباشد : اولى (۱ ) که از ادات نفی ادت دوعى ( أهيت ) يعنى يليد و تاباك بنابراین کلم 
اه سا هی ای هو یا و انس فاه اریز دا 
0 هت ی <١‏ 9 فى س .۰ سس ص ت اسما ار ار أا ثر سم ال و شياع اسوه ل سیه اعت 
اا اردویسود أناهيتا بمعنى رود قوی پاك يا اب توانای بىالايش وددعین‌حال 
بمعنی فرشته ان 5 ا 
أنطوديكه اين رود در أوسا تعر یف سرد ه ادك بأرد ا يك 5 نوی تصور مود 
جه ان رودى اس به قي تام الوا روى رمين كه از فراز كوه (هکر ) بدریای 
( فراخ کرت ) فرو ديزد اقيانوس را بجوش و خروش درأورد رودی‌است كه درزمستان و 
تابستان یکسان روان ای رودی او که از أن هزار رود م درای د د مشعب احا 
هر يك از رودها و دریاهای *ن باندازء‌ای فراخ سینت ات كة سوار تند ردی در مدت ۶۰ 
روز طول و دور انرا تواند یمود € از ان رودها سراسر هفت کشور روى زمين را 


: ۱ ۳ 5 1 ٭ , 
سيراب كاد در کار هريك اداين رودها و دریاها فصر ی هزار سول ۳ شزار در بچه‌درخشان 


“ال ا و 


)۱( ابن مقاله از اها ماره ٩‏ تشر به انجمن Lali TF‏ ( دوستداران هذرملی ) تقل شدواست 


])۳۰۵( 


برای ثاهيد بر باست . در هرقصرى در بالای ابوانی «ستر يأكيزه و معطری کسترده أت . 
ناهد زنی ا حوان خوش أندام و يلذد بالا و برومند و رسا جره ار و e‏ 
سرشت . بازواك سفید وى ستيرى شاه اسيى اعت باسيئه هاى وا ی مور 
در میان بسته در بالای دونه خويش لكام ديار اسب تن € 5 یک ود را در 424 
ميراند اسيوى گردونۀ وی عبارت است از باد و ابر و باران و ژاله . ناهید باحواهرات 
آراسته تاحجی زدین بشکل چ خی که ۳ صد ۳3 نودباش نصب است رسر دارد . از 


یر 
۹ 
- 


اطراف آن نوارهای برجن آویدته طوقى دين دور كردن و ذوشوارهاى ار ا در 
کش دارد کفشهای درخشان را در رای عود با بندهاى زدین محکم بسته حبه‌ای از بوست 
سی مسر كه مائئد سم ورزر می‌درخشند در بر موده جام زدين رچ ن در بر كرده در 
بلند تر ین طبقَه ان آرام داد . اهورامزدا در کر خورشید مقام او دا برقراد امود 

پفرمان پرور گار ناهید از فراز مان باران و تگ رک و برن ؛ ژاله فرہ بادد وأزائر استغانةً 


بارسایان و برهي کاران از فلات ستار گان EE‏ قله كوه (هكر) سوق نشيب شتا بد ... 


آ تشکده های ناهید 


در <زو نار يخ اردشیر دوم بام ناهید و معید هعرد فی كه پاسم او در همدان بربا 

بوده برع ودم . کور كوجك بر ادر أردثير درم یأهید انکه حود شاهنشاه ابران گردد 
سے 51 8 ۰ 0 3 
۳ لشکر نزن كه حزد ان قريب ۱۳ هزار سربار بونانی بودند ف بر ادرش شتافت 
اما در رفسي با بل شت بافته کشته شن معشوقة يونانى کورش کوچك «عوسوم باسیاژ با 
در حزد عندهت ها بک مہ ت ار د شیر افتاده در قصر سلطنتی اسر مدرد روزيكه اردشر سر خود 
داريوش را حانشين ۳ و اعد خوش قراز داد ۳ بعادت اإيرائيساكث قديم که در جهن روزى 
وليعيد هرجيز که از شاه بخواهد بايد مجرى دارد داریوش از يدرش خواست كه اسيرازيا 
معش وة عمش را راو بشید أردذير خواهتر أو را يذيرفت اما باطنا از اين امر خوشدل مود 
۰ 7 1 ی ی ۰ ٤‏ 

بسر برد ولیمود از حر کت ,ددص ا زرده گشته سوء قصد پوی نود لیکن نقشه او کشف 


)۳۰۲( 


گشته بفرمان ارون بدار زده شد . 

دز ارا هن كن ميشو م که مما د ناهد ور ابر ان ار ای زنان راهیان حای موی و 
برهيز کاری بود 

معب ناهد در هھ دان بخصوص معال و دز همه جا معروف بوده أست . و از 
مورخان عيف فدرم موسوم به بولیبیوس که در فر لد دوم ببش‌از مبلاد توق هيز یسته در خحصوص 
همدان چنن مينوسد : 

قصر همدان 0 هت استاد ( ۲۰۰ قدم) دور آن هيياشد عمارتوای ياشكوهى 
که در آن ساخته شده است بخوبی ثروت بانیسان ۳ نشان میدهد . هرجند که تمسام 
جوبوائيكة در ون اها بكار در ده شّده از مم لز 2 سر این اما در ھی جا اين چوبا 
برهنه دیده نميشد ر کی ای سوّف و واب و ستونها و رواق کلبه با صفحات فلز أت قيدتى 
بوشيده بود . سیم و زر در انجا و نمك قصر میدز جشید بوشش بام نیز ازصفحان‌نقره‌ای 
بود. بس‌از شرح دادن قصر مورخ مزبور از معيد ناهيد صحبت داشته و از بيانائش ميتوان 
درك نمود که بنای معبد شبيهة به ونای قصر بوده أست . 

برخى از دانشمندان كنات کرده‌اند که قدمت دو تزاهيد همدان تا بعید دومن 
يادشاه ماد هووخشترا عبرسد . 

پلیبیوس مورخ لیر وا و کی کو راك م سناد دنکن 
ناهد که از طلاساخته بودند بريا بود این «جس.ه دراوقات جنک سردار رى انطوان 
يضد اشك بانزدهم بغارت رفت . بذابراین در ميان سال ۳۵ و ۳۳ بیش از مء-لاد هسیح معد 
و از ناهید در کنگاور که هدوز خرابه‌ای موحود و بز انار بسار مم ايران وديم 
است برپا بود . 

ول پروفسور درت غاد معید مذكور از زهان اشکانیان باقيمانده و از بزد گترین 
معاید دنرای قدیم هحسوب «یشده است آبادی و کنگاور قسمت هيا نگی موی را گرفته 


ابه as‏ اوه ی یرای بي یاس و ای يلين 


]۳۰۲( 


ساخته شده بود. هنوژ چنا ستون دركوشةٌ شمالشرقی معيد بریاست . 

از گوشه و ؟ ماو تاريخ بخوی بر میاه ك که در 0 فردن اقتدا ر از عد هخامنشی 
کر فته نا فح عرها در تمام تقاط اران معايد ناهيد وحود 5 ست , 

گذشته از آ :ار معابد در جزو حجار بای تقش رستم در فارس در جوار تخت جمشيد 
نقشی از عيد ساسانیان از ایزد ناهید باقی است در اين نقش ناهید برومند و بأند بالا با 
ايستاده تاجى حواهر نشان بسر گذاشته توارهاى برجن ار فرو آویخته امت طوق 
دور كردن و سای زينتواى أو باد اور اوصافی اشت كه در نان دشت ار اين فر ۵2۵ شد أسرت 
فرش شام اسان تنا العاف ییوداک که ع كدت فا ری al‏ او ره 

طبری هینو يسك که ساات بدر بزرك اردشير بابكان در امتخر یشکار و متولی 
معیدی موسوم باتشكدة اناهذ بوده است با ممولی در همین معید در سال ۳۶۰ میلادی 


سرهای که کان عمس وی را ۱ و ند بو دنك . 
تاجید در کتیبه‌های هتامشی 


مورخ کاده بروسوس در سه فرن يبش از ميلاد هسیح نوشته اسی که اردشسير دوم 
هخامنشی ستايش ناهیدرا در نقاط مختاف ابران و در مالک که در تحت تصرف. شاهان 
هخاعنشی بود منتشر نوا تن و او را در معید بريا نمود . 

آثار حعلوط میخی که از اردشير دوم مانده است دلیل است که در عيد اين بادشاه 
ستایش ناهید و مور در اران بالا گرفته ات جه در امار كورش بزدك و داریوش بزرك 
و خشابارشا و اردشير اول اسمی ار ناهيد د مير دست در آتار ار دشیر سوم نیز می از 
ناهید دیده تميشود فقط يكبار از او اسم برده شده است . 

کتیه‌ای که از أردشير دوم در شوش روی يك ص 4 ستوی كشف كته اسين. از این 
ور ار ات «یادشاه بزرك اردشبر شاهنشاه ۰ بادشاه مالك » بادشاه اين مین دسر 
داريوش ( دوم ) دار یوش سر بادشاه اردشیر ( اول) اردشیر .سر بادشاه خشيارشا خشیارشا 


سر دار یوش (اول ) داز یوش سەر ا هخامنشی م 


)۲۰۸( 


این :وان را داریوش ( ادل) جد من با نهاد در زمان اردشیر (لدل) پدر بزرك 
هن انرا ديران 2 بدا بخواست اهورامودا واناهيت ومترا هون ) من دو باره این 
ایوان را ساختم بشود که اهورامزدا اناهیت و متیرا مرا در ناه خود گرفته ازهرکینه و 
حصومتی حفظ کنند و آنچه من ساخته‌ام وران نسازند و ا نرسانند > 

ده و که از شاهنشاه مذکود روی بای ستونی در همدان بیدا شده است 
مثل کر فوق است يعلى aS‏ اردشير دوم اجداد خود را با هخاهنت ش اسم هبرد 3 ی از 
آن و 0 اين ايوان دا من بخواست اهورامزدا و اناهت و مترا بنا كردهام بشود 
كه اهورامزدا و اناهیت و مترا مرا در يناه خود گرفته و از هر کینه و حصومتی حفظ كرتن 
و ا من ساخته‌ام ويران نسازند » 


ناهیک در ار #ستان 


در شورهاق بو اور که در زیر ذره أن روائى ابران بزرك بودند e‏ 
ناهيد و<ودداشت در سراسر عياف صغير تا به نزديك دریای بونان در سارد بایتخت لیدی 
بتوسط مورخين قديم از اين آتشکده ها بما خبر داده‌اند بخصوص در برخی ازهءالاك آسیای 
ار عارك ان وی ام ادف نبیر ار ا عله عزو اسان ی تكو ای اذ 
خحانو ادة اشکانیان اش اک فا ره داشته اعت دين زرتشت در این عرد قرا ی 
نفوذ اموده مهر و تأهيد و برام و ساین فرشتگان مزدیسنا در ۳ ستوده میشده‌اند کار 
و دی بالا گرفتة بود که ایالت اکیلیزن همانجائی که 
سر جشمة فرات اليك تفر رلك فو ار مسح انائیتس نامیده ميشده است معد ناهيد در 
اين ايالت شهرن نمام داشته و همان است که بعدها عیسویان بدون اینکه تغييرى در آن 
دهدن ا مدل 1 دند وی در ممالاك ساق صغمر أئين و روم اقوام سای ضميمة 
ستایش ناهید کشته 0 ر یک وروى 00 ی بخود 1 وی 

58 از ماخن براى هت نوشته های ارمنی است جه وید کان ارمنی مع اضر 


مم 


۱۳۰۵( 


در میان خدايان ادمنی گردهی از ابزدان ایران برستیده میشهند در سر آنپا: 

-١‏ ۸210111020 خدای بزرك که ف همه چیز است مازند اهورامزدا با 
هرمزداست . 

Anahet -۲‏ ا نزد ادمنیهای قديم اهمیت خادى داشته تبر دات بادشاه 
ارمنستان در بارء آناهیت كفته : « بانوی بزركك آناهیت که فر مات از ادست روزیرسان 
وهادر خرد و هوش ارس دحتر اه بزرك د دلير 2 

پرستشگاههای اغات درارمتان بویژه با شوه و ثردت بود ارفا ناهد 
Irriza‏ بویژه با ار بود يكبار كن زدين ناهیف در این برستشگاه درهم شکسته شده 
بتار اج سيافيان ارم رقت اما دیک ر بازه سمه ذيكرئ برای :او ساعد که نا رمان کر یکو 
بريا بود » كرف ایلومیناتود rںuminatu[ Gregury‏ از سال ۲۹٤‏ میلادی 
در كار تبلیغ دين هسیح بود . معید زاهید Akilisan‏ در همانجائی که سر چشمه‌های فرات 
است و بواسطه شهرت آن معرد در يك قرن بش از مسي آناگیتیس خحوانده میشده است 
و كنت بر کو ,وس هماق معرد پدون هيچ گر نه يار بكليسا تبدیل یافت. (برد کوپیوس‌مورخ 
يونانى در پایان سه پنج ميلادى «یزیست) . 

Mihr ههر‎ -۳ 

۳4 بير 11 

ه وهاگن حعوه‌ط۲۷6 » خدای اژدهاکش معروف بود ذیرا او مارهشرا که 
تمايندة تار 5 , بود ا ۰ 

5 ساندارامت 1670۳۴26 San‏ ( سیندارمن) 

1 كنكلو س نام يك کشیش متعصب ارهنی امت در فرن چپارم میلادی هیزیسته اعت 
خبر ميدهد که در شرر ارز مانند خوزستان ۰ ناهید دارأى دجسهداى از طلا بوده . این 
مور راجع بعيسوى شدن ارهنستان بتو سط گریگودی ابلومیناتر که از سال ۲۹6 ميلادى 
در ارمنستان هشغول کار بوده هردم را بدين عیسوی دعوت سرد و مکالمات او با تبردات 
پادشاه آزمنستان مندرج است از میئویسد تهردات باخ دين ٤یسوی‏ را دیف نمود 


)۴٩۰( 


و كفت اکر :و قبول فکنی که ,روردگاران را ستایش نمائى بخصوص این‌ملکه بزرك اناهیت 
را کی که ماي شرف و نجان مات ماست » کسیکه همه بادشاهان او دا ممستايئ. د و 
بخصوص بادشاهان ونان پا اد او را یر سند 2 کسیکه مادر كامة دانش و خرد اأست ,2 
كفني که از بل اراموه رو ا ور سا دكن ترات یه كر ین شوش 

د آنانکه پروردگاران حققى هستند تو دشن هیداری اناهیت بزركرا كس كه از 
برتو او ارهنستان زنده بود و هست ...۰ 

ا هافر هن EI‏ ديام من تیه 

د ثروت فراوان از طرف اراعزد توانا و باری ماکه اناهیت و قوت هاگن نصیب شما 
و مر اسر ا ارمنستان باد » . 

هرت اهید زد بونانیان 


مورخين ونان اناهیت اوتا را انایتیس 4201115 نوشته‌اد. غالبا او را ارتمیس 
انائیتیس گفته اند يعلى که اسم الية عفت و عصمت بونانی را باو داده‌اند مورخن رم دیزاسن 
او را دیانا خوانده‌اند که در نزد ررمیان بمنزلة ارتميس بونانیهاست و سا او دا ارتميس 
ایرانی با دیانا ایرانی ذکر کرده‌اند فقط کلمنس الکساندر ينوس از پروسوس نقل کرده و 
افرددت آنائیتیس زوش ته أست بى شك آفرودیت که ند بو نانیان اليه عشق و شووت اعت 
وچو حه مناسیتی با ناهید ندارد . 

ناهید و ايام پات 50۳6۲ - Apam‏ 


در ا راان از براى 5 دو فرشده نکیبان وحود دارد 58 نامزد است به : 
سح و ممم 
۱ دام نبا و ده | ذاهيتا كه در فارسى ناهید شە ای 

گذشته از ايام بات و | ناهتا چندین بار در اوستا از وازةٌ « آن » فرشتة نبان 
ین اخشیج ار اده ماج ات و هما نكه در اغاز سحن کفتیم ۳ از يشتواى ات aS‏ 


در ستاوش ناهید اس اسان يشت خوانده میشود و همچنن قطعه د ينام ا بان بش 


)۳۱۱( 


موود ارت نام هشتمین ماه 33 بان باخ نصيغة جع | ب آورده شيدة نی که باسیاای 
این ماه بایزد 1 بها سير ذه شده ات 


بر خی بنداشته‌اند که « ان » E.‏ بان علامت تنيت است ولی چنا ai‏ ميدانيم در 
پارینه ( فرس هخامنشى و پس‌از نه روا وف اشكان N‏ ا علامت جمم بوده 


E‏ و 
و واره يان دير گاهی است که همان هيت ماستانی خود یما زر سږده است 


ستارةٌ ناهیه «زهره» )١(‏ 


ناهید دومین سيارة منظومة شمسی اف فاصله اش از خورشيد ۱۰۸ میلیون AS‏ 
( زمين ٠‏ از خورشيد ۱۸۹ مہ تاماك ۳ ( قطر استوائيش ۱۱۳۰۰ ۳ ( قطر استوائی 
زمین ۱۲۷۵۰ کیلومتر ) و مدت حركت انتقالیش (حركت بدور خودشید) ۲۲۶ روز 
ا 

ین "!نر تيكو ا هل تون رسای E‏ ادي رو شوت 
نمیشد اسند . ناهید قمر ندادد و سمال انفراد در فاصاه ين عطارد و زمين دور خورشيد 
چرجد 

ناهید را بعداز غروب آفتاب در صمت عر ای ميات و بیش از طلوع آن در سمت 
شرقى آسمان دیده میشود و باين ترتیب از *ورشيد زياد دود نمیشود و بقدری درخشان 
است كه اغلب سايه می‌اندازد . 


سم 


بونانیان فدرم چون ا در دو محل دیداد کمان ردد که دو ستاره است 
یکی را که بأمداد ميديدند فسفوروس (۲) و E‏ كه شب بنظر شاك ميرسيد هس يروس (۳) 
مبگفتنه و 

تأهقيد در گردش خود مراحلی شه بمراحل ماه دارد بای ن توطییح که جول در آثر 


انعکاس نور حورش .د ی در شلد چنانکه با ا وين بان نكاء شود كام ی «صورت هلال و 


(۱) از کناب نجوم برای همه ا با رن راید ترجءة صر تیب عار رزم‌آرا و 
اطلس ر کس‌اتتباس ده است 


Hesperus (%) Phosphoros (¥) 
)۳۱۳( 


زمانى بصودت تر بیع دگاهی یز تمام فرص آن چول بدر دیده میشود . 

روى ناهید را ابر كرك مانندی فرا كرفته و اين امر مانع از اطلاع بر كيفيت حرکت 
وفسن ا رتوو اكيت كه a‏ هن 
كمان می‌کنند که يكروى أن همیشه متوحه خورشید است . 

براثر محقیقاتی كه در زیجهای مانت ويلسون (۱) سن ژان (۲) نيكولسون (۳) کرده‌اند 
بدون شك چرخش ناهید بددر محور خو د ۱۱۰ ۱9ساعت پلکه پشتر طول هیکشد خلاصه 
کشف اوضاع و احوال این ستاده پسیار هشکل است . 

زیجهای سن ژان و نیکولسون چون در تحقيقات خود اثری از اکسیزن و بخار ت 
در أن ستاره نی‌افتند لذا زیج مانت دیلسون خواست مطالعات بیشتری در اینخصوص در 
اتمسفر ناهید بکند ولی پردسیهای أن زیج‌نیز این‌اشکالرا حل‌نکرد . ظاهراً ميجكدام از 
صبارات در ابتدای جوانی خود چندان كاز اکسیژن نداشته و آنچه داشته‌اند با كاز اسید 
ترفك ما وی که رای هس ایا ماه مش 

او لین بار که حيات بصودت سلواها روی ذمین بدیدار شي ناجار بود برای ادامه 
ر ند كن هرجه ۳ از اك استغاده كذى رعق ار مدنی که رویدنه مقدارزيادى 
از كاز كربتك موجود را <ذب نموده كاز اکسیخن را برحاى گذار دند صیس حیوانان 
دیگری از قیبل ماهی و غيره بوجود أمدس که احتیاج زیادی باکسیژن داشتند بنابراين 
۳3 وجود اکسیزن در انمسفر سيار'ى محقق شد کمان میردد که گیاهانی دران رو تیده 
یاشد . بس اگر وحوداكسيثك در سیاره‌ای نا بت نشد بى هیبریم که در آن صياره یازند کی 
اصلا وحود لدارد ويا اگر و جود داشته باشد در هر احل بسیاد ابتداگی است . 

هانری ناریس راسل )٤(‏ رئيس دانشکدة علوم جوم دانشگاه بر نيستوق چند سال قبل 
در ائر تحقيقات خود باين نتيسه رسيد که هوا در حو ناهيد بسيار دقيق و درحدود ل رقت 
هوای کره خاك است ۰ البته در چنین اتمسفری امکان زندگی صفر است . هعهذا در هزار 
Mont Wilson (¥) St John )۳( Nicholson )۴( Henry-‏ (۱) 


norris Russel] 
(۳۱۴) 


میلیون سال »اولهای بسیاد دیز ممکن است بسیوانان بزدگی تبدیل شوند که بتوانند از 
هوای بان دقیقی تنفس کنند و زنده بم‌انند با اين تفصیل نبودن اکسیخن و بخار ا در 
كر ناهید سد بزد گی در مقابل امو و در آن سياره است . 

هنگامیکه بناهيد نگاه ميكنيم ابرى | نرا فرا گرفته باحتمال زياد اين ابرها کرد و 
خاكى ات که در اثر وزش بادهای سخ در صحراهای خحشك ناهیف برخاعته است كاز 
هاى حو نافيد ممكن است بشتر و امس د کار ہك باشد. 

ساده ترین توصيف در حصوص ستارء ناهيد ( زهره ) أينست : ناهید صيارهأيست 
كنس ارقن اناه افق عياف بوكرلا اذ اكت رك راق ا وتران آ با هاش 
شک بو کازهای فان ا وو اميد كيك تفاش وا بر کید اک .و رادها مكف كووو 


غبار دائمى در فضای أن ايجاد E‏ 


)۳۱۴( 


۵ 


» بسر زه » 


در ۱۵ سهر بور ماه ۱۳۳۰ در مع صایق دبرستان در ات داقع در خ__اباك شاور 
ديستا نى بنام سنا لى با كلاسهاى و و ٩‏ دستان بمدبر ات ا قای ابر اهیم نیلف ای از طرف 
ادارء فرهنف ا كرديد كه در سال اول 1 كلاس داشت . 

در اول سال تحصیلی ۱۳۳۱ اقاى اسماعیل میجد دی بمدبری دبستان مصوب شد و 
حون در سالهاى ۱۳۳۰ و ۳۱ ۷۲ ساختمانی بمنقاور پاد درستان در قہرستان هتروك حاج 
غفار نزدیکی بازارجة داج اسماعیل داقع در بخش وه نوس از طرف اداره فرهنگ دردست 
ساختدان بود لذا در ۳۰ اذرماه ۱۳۳۱ دبستان پان ساختمان انتقال يافت . در سال دوم 
نم ۹ كلاس با کلاشهای ۵ ٩‏ دوستان داشت . 

در هه هماد ۱۳۳۲ اقاى محمل باذر باقر ق دملا در ت دستان متصوب گردید در أبن 
سال هفت كلاس با کلاسیای ھ و 1 دبستاق داير بود . 

از هر ماه سال ° دستان 3 كالاسة شد ودر سال تحصیلی ۳ ۱۳۳۷ در ۸ 
کلاس دبستان YY‏ تقر دانشاهوز بتدصيل اشتغال داشرتش و مدبرت ان همحجنان موه 
آقای بافری هیباشد . 


حکيم ا ی 


|بوالمجد ميحد رد ۳13 ادم متخلص امه یی شا و ارف پورگ یمه ددم فرن م 
ودمةاول قرن ششم هجرى است که بسال 437 و بقولى ۷۳ در شور غزنين متولد شد. 


صنائی در اوايل جوانى ددر بار عزنوياكت بار یافت و بعضی از سلاطين ان خاندان 


)۴۱۵( 


از حماه برراهشاه غزنوی را در اشعار خود هدح کرد . 

سنائی در سالهاى آخر قرن پنجم از غزنن ببلخ رفت و کادنامة بلخ دا دد این شهر 
سا حت و س‌از جندی ب رت و در باز کشت ببلخ باژ امد و حون دشمنانش بازار وی 
برداختندسرخس رفت ودر ۵۱۸ بفزنن ھت و تا آخر عمر در زاد گاه خود بسر برد . 

سنائی 4 سيارى از علوم رائج رمان خود اشا داھ س و در بعصى 8 هام استادی 
وة آن هروه و فلسفه منطق و رياضى بی‌اطلاع نبود ودر صرف و نحو و عردض و 
قأفيه و ۹29 و سار و رات قر أن تدص داشت كويا س‌از عرق در قرأ ن و استغراق در 
معانى أن بمخالفت با فلسفةً يونان پرداخت از موسیقی بی‌اطلاع نبود ودر اشعار خود نام 
بعصی از دستگاهرای موسیفی را أورده اس 2 

مودو سند دردی عذهی بوده ود س از نظم اثر معروف خود رف رقه که دران نیت 
بخاندان على عس اظبار اعتقاد کرد مودد قړر و غضب سلطا غزنوى قراد كرفت. 

ديوات اشعار وی را ار قصيده 3 غزل 0 إن کب ¢ انر حسم 0 قطعه 04 رباعى ¢ 
تا ۳۰ هزار بيت نوشتهاند ولى انچه تا کنون “دوين شده قريب به ١4‏ هزار بيت است . 

آ نان و كوو ري خد الم ا الى نامه 2 طرق التق + رال اد 
الی‌المعاد 8 کنوزالرموز 4 کار نام4 باخ 4 عشق نامه 1 عة ل نامه ¢ عفونامة امت و مع روفترینآ نها 
حد رم هت که در سال 0۲9 تمام کرده اش ٠‏ سه مان و بك رساله نمل وى نسہت 
داده اند . 

سناگی دراشعار خود اهر بمعنی وجه دارد 9 بلفظ و ميتوان او را اوا-ين شاعی 
نای صوف ابران دانست جلال الدین مولوی در عدا وين او گفته : 

عطار رفح نود 2 سناگی در چشم أو ها از ۳1 دنائى و عطار آمدیم 

سيارى از اشعار وى ار حيءث ورن 1 قافیه با اشمار مدوچهری ¢ فرخی » هسهو دسعد 


نشابة سيار دارد . 
سذائى در سیاری از اشعمار ود ار ظاهر در هذى 1 ریاکاری ¢ بیدانشی شكادت 


)۳۱۲( 


نم رم بای رسمه ی = e ۳0 mf‏ 


بسن ا کب 
و یه ۳ مس 
3 ۳2 سرت 


انش +2252 ود جح 
z1‏ چد DRS‏ 


لحم هد 


هكيك و هميشه مردم را پاصلاح حال » دوری از خودبرستی » صفای باطن › خدمت بنوع 


و كن دانش برای پروی از حن وحقيقت دعوت يكن و و بك : 
چوعام اموختىازحرص | نکن اندر ت جودزدی باچراغ 1 بد گزیده‌گی برد ىلا 


سال وفان وى را أقاى دکتر شفق بدا بقول فى کاشی در تذ کره خود ۵۵ می‌نوسد 
mM ۰ 9 5 17‏ 
دلی اقاى مظاهر مصها در مدمه ديوان حكيم سنائی با توحه #ول فصیرحی خوافی تاریخ 
تولد وی را ۷۳ ووفانش را ۵۳۵ نوسي و بمطاشت أن با نوشدة اقای مددس رضوی 
در مقلم ديوان سنائی اشاره شب 2 ¢ ولى با اتتا مول موم بسن ءلی رفاء از معاصر ان 
سذائى که بفرمان بررامشاه بجمع و ترئیب حديقه مامود شده است سال مرك سنائى را در 
ردر لكشنية د ١١‏ ماه شعيان سال واه ۰ م,داند ھنو سيك ول همن سیر مه را جمعی از 
تذكره نويسان ومورخان نقل كردهاند. از حمله حاى در نفحات الانس > امین احمه رازى 
در هفت اقليم » ابوطالب تبريزى در خلاصة الافكار ۰ واله داغستانى در رياض الشعراء » 
حاحی خلیفه در کشف الخلذون و همچنن صاحبان حب السمير 4 مجالس المؤمئين 6 مني 
۰ 55 5 - 0 2 ٠٠م‏ | 5 3 
الواصلين ر سام السموات همين سال ماه را تاريخ در گذشت سنائى د نستهاند ۰ مرحوم 
فزوینی که بکبار در حاشیه حبار مقاله قول ه6ه را بذیرفته بود ( اقای فروزانفر درسخن 
و سخنوران همین مه را معددر دانسته اك ا باس اد فول همین محمل تسيل على رفاء مال 


۵ را تنها قول صواب و تاريخ د ركذت سنائى دانست و از نظر اول خود عدول ا 2 


)۳۱۷( 


۱ 


« دختر انه > 

در سال ۱۳۲۷ که أقاى محمد ههران کثیل استانداری و شکار دارائی | ذر بایجان 
بودند نظي بعلاژهایکه در بیشرفت امور فر هنگی داشتنه در صدد ایجاد ساختمان مناسبى 
جوت ۳ یس خی دبستان در ور ام یز بر آمدند انق علا ۴ مغرط ايشان و زدمات 
وو مج اهدات عدهأى ار ايك وكاران اسر ين محل ان متروك اق على واقع در محلغل, لاو | 
بدن منظور تخصیص داده شا یل م در #هر بور اه #مانسال طی مر اسمسی او لن گنلک ایجاد 
ساخوتماك بزمن رده سل و همنتی برای نطارت در ساختماكن ان انتخاب شیا دون رحوه 
جم | دری ده مخارج ساحتم ان را تامین نکرد لذا ساختمان زمه کاز ه ماند ا در سال 
ار كنم ها قابل توحه أقاى حاج على معمار ابادی برنده مناقصه ساختمان » 
و تأمين هرز ره ب2- .4 ساخ<تمان از طرف اداره فرهنك 5 بای دورد نظر در مررماه ۱۳۳۰ 
خانمه یات و در همان ريخ ديستانى بزام مهران بياس خدمات أقاى مرران ازطرف اداره 
فرهنگ در ان ساخحتمان تاسیس گردید و خانم کامله براغران هیر بت أن منصوب شد 
و نا مپرماه ۱۳۳۰ آدارءٌ دستان دا بعهده داشت دبستان درسالهاى ادل تاسیس ۴ کلاس‌بنجم 
و ۳ کلاس ششم دادّت دلى از سال ۱۳۳9 بعورت 1 کلاسه اداره مشود : 

از مهرماه ۷۱۳۳۹ خانم اعظم نیلجی با ور دی بمديريدت دس تان هتصوب تنه اسر و 
در همین سال درسةان دارای ۲۵۰ تفن دانش اموز مت 

+1 4 جه 

چون اقاى مهران خحودشان در صدد جاب و انتشار خاطرات زندكانيشان ميياشند لذا 

از ارسال شرح حال خجود معذرت #واسته‌اند 
۳۱۸۱( 
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۱۷ 
دبستان دولتی دانش 
« بسرانه » 


در جبارم مر ماه ۱۳۳۰ دبستان نوبنیاد قره آغاج که بعدها بنام دانش هومومكرديد 
در محله قره آغاج درساختمانی استیجاری بمدیریت آقای <بیب‌الله نيرومند از طرف‌ادارء 
قر هنگ شش بافت ٠‏ 

در آبتدا عده‌ای از دان ی آمو زاف دستان ساسان بدائجا منتقل كرديدند ودبستان با 
اف 4ن ا ین شک نے اف رسو ا واه ۱۳۲ مق ان 
بود بعداز وی آقای محسن صراف نزاد از ۲۹ آذرماه ۱۳۳۲ تا سوم مهرماه ۱۳۳۳ بمدبریت 
دستان منصزب شده است در ههور ماه ۱۳۳۳ E‏ ر<یم عند لیب بمدیری دستان متصوب 
گردید و دبستان از محله قره اماك بساختمانیاستیجاری در محله امیرخیز انتقال یافی تا 
در ۱۲ بيمنمأه ۱۳۳۵ دبستان بساختمان جديد دولتى داقع در یکی هيدان که فردشان 
بشت دبستان صدا منتقل کر دی . دستان ٩‏ كلاسة سرا نه و ۲۲۰ نفر فافش ور دارد . 


FF 


درستال از نغار تعلیم و توسعة عام ۴۳ ادب ينام دانش ناهیده سرد ه اسی 


)۳۱۵( 


A۸۸ 
دبستات دولتی سالار‎ 


« بسراله » 


در مپر ماه سال ۱۳۳۰ دبستان توبنیادی از طرف ادار؛ فرهنگ دد محلة غعیسات 
مازالان در ساختمان نوسازی که در قررستان متروك غياث در سالهای ۱۳۲۹و ۱۳۳۰ساخته 
شده بود بمدیریت آقای اسدالله میرزاآقاسی تاسیس یافت و در ه۲ مپر ماه همین سال ينام 
باقر خان سالار ملی درستان سا لاد نامیده‌شد . 


س سير 


در «هر ماه ۱۳۳۱ آقای رحیم پارسی و در مر ماه ۱۳۳۲ أقاى لصرت‌الله‌اعزازی 
بترئیب بمدیری دبستان منصوب شدند . 

در ماه ۱۳۳۳ چون ساختمان دولتی دیگری بشت صاختمان دبستان بنا شده‌بود دبستان 
شتا لا دا مان ده اعفان بان و ایشا أن ان غات سل كردي 

درفنن هام ونع اماف "الله هرا قاس تعدا" یرت دان موی 
گردید دبستان + کلاسه و کلاسرایه و ٩‏ ان حرفه‌ای ( نجارى و فلزکاری) است و در 
سال تحصیای ۱۳۳۷-۳۹ قريب به 4۳۰ نف دانش موز دارد . 

جْه E‏ مد 

جوف بقاصاة نکال دستال ی ينام سقارخان صرذار ملی در كوى شتربان ا 

گردید ار نظر باری و همکاری نزدیکی که اين دو گرد آزادی در بر گرداندن مش روطيت 


بایران داشتند شرح حال هردو در تاریخچه دبستان سرداد نوشته میشود . 


= ا == 


)۳۳۰( 


باثر 


ملی - روبردی صفحة ۴۲۰ تاريخجة 


هدار 


س تبر مز 


۱۰, 


؛ رصح و سوه ود مور 


E, ep‏ رر ۰ سب )6 - 6۰۴ جوم هس 


۸۹ 


« سرانه > 


در 5 اذ ۱۳۳۰ ديستان بهار در 1 عمودينالدين )0 رمل بر دت أقاى عياش 
عميدى از طرف ادارءٌ فرهنگ تأسيس کردید . 
اقای عمیدی ا ۱۸ | بانماه ۱۳۳۶ مدیر ست دستان را عه واشت و در اين مت 


در شورق اهالى باعز ام فرزندان خود بك اماك ی نمود : بعداز وی ا قای محمد باقر 


س 


الفت و بر ی تا مور مام ۱۳۳۹ مدير دستان بود و از هر ماه همن سال اقای سن 
امینی ر اده مد اروت دستائرا بعيده دارد 5 د تان ۹ کلاسه ۶ در همین سال دیستان AY‏ 


نسم 


0 دانش اموز دارد : ساختيالن دستاز استيجارى اسع ۱ 
6 9 
شرح حال ول كالشعراء هار 


ميررا محمد تقى ملك الشعراء « بهار » (۲) در تاريخ ۱۳ ربيعالارل سال ١١١4‏ قمرى 
)۱۸ ۱۳۹۵ ن در شهر مشود متولد شد » يدرش حاج ميرزا مومد كاظم متخلص 
بصبودی و ملقب به مأك الشعراء و حدش حاج محمد باقر کاشانی رئيس صنف حریربافان مشود 
بود. بدر بهار ان از فضلای مشهور خراسان بشمار میامد و شعر بسيك امرمعزی ات 


بهار مةد مات ادسات را در رد درش اموخحت 2 بین از مر گ در تعتعصیلات أدبى 


)۱( ان »داه از مسلات سرون شهر و در راه كاميشاوان میباشد اها لی آن بکذاورزی 
و صیفی کاری اشتغال داو ند ٠‏ 
)۲ از هيوان اشء'ر ملك الشهراء 4 بد مه تھی بار از اتتغارات مؤسسة مطيوهاتى أمير كبير 


)۴۳۱( 


خود را نزد مر‌حوم ایب نیشابوری و سار فضلاى معاصر دنبال کرد بعك اطلاعات گر !ی و 
ادبیات فارسى ودرا در حدمت آسانید مدرسه نواب E‏ نمود» وی ار ا ر رمان 
حيات يدر فر دده ادبی خود را كاه كا وروز میداد و بدرش در تشویق وی کوتاهی‌میکرد 
1 كم س 

و نمیخواست فرزندش شاءری بيشه كند و بیو كه تاو هب هون رنه دیگر اللي میت ارت 
از راه شاعری امرار معاش کند بابد پی كسب و کار رفت . اما بہار بسائةة ذوق وطبع سرشاد 
۳ سس 5 ۰ 
دود بشاعری و ود ى بر داخت بمداز مرک ولل بعلت سرودن اشعار تعن 2 دلنشین مدای 
مورد طءعن و وەت دسودان قرار 503 

دور همان ايام كفتكوى مسافرت مظفرالدين اه قاجار بخ ر اسان در م شيك شايع سرت 11 
بهار برای اینکه بعداز بار س مت ماك الشعرائى خود را محرز دأرد و خود را شاه مشناساند 
اولين قصيدة دود را برای عرضة داشتن شاه سرود دشمنانش برای تشر وى اشعار تعزن و 
دلنشين او را تراويدة ذوق هنرمند گر و انمود DS‏ ار در مجالس متعدد اشعارى 
جرد برسييل امتحان فى اليداههة سرد 2 براثر أن <سودان راستادیش اعتراف و دزد وار 

01 : 02 ۲ e 
E باوه سرائی ظاهر | منصرف سل رل هار سار ۱ ن بتكميل معلومات دود برداخت ویر | ن‎ 
8 5 5 کر‎ ۰ 5 

که 4 هران روه برأى ور | درفةن علوم درب بخارج از وان مسافرت کند 9 ای مسر در مت 
بودن خانو اده‌اش و شردع أنقلاب مشر وطیت ابر ان مانع از چا شّدن منظ ور وی گردید 5 

مهار از اين سس ۳ أيه انی رامخ ناسیون سو مرت وو مقاللات سصیاسی 2 اشمار عه در 
تحريك ملیون و سران مشروطت و بعك ها در مدمت از مجمدعاشاه و سار صران ات یاد 
سات ودر زور امه خراسان مشود بدون أمضاء انتشار داد. 

عدار ا معدم دعا شاه وسقارت تزار وعزل وى ازسلطنت و برود عقاورد انقللابی 
ور اعتدالى در ميان مشر و حله خواهان » دراواخر سال ۱۳۸ قمرى مهار بعصووت هيت مر کزی 
حزب دمو كرات خراسان انتخاب شد ورور نامه نوس ار را که ا افکار همان حژب در 
هنند دوك انتشاز داد ومقالات حالیی دربیرامون حطر بأ فقث ارتجاع و مخاطرات مداخاه 


۰ 5 ع ۰ 
ردسیه تزارى در أدور انراق و دیگر امور سیاسی انتشار داد و بع_داز اولتيماتوم 


(rrr) 


- 


ددلت روسيه و اخراج شوستر أهريكائى در اواخر سال ۱۳۲۹ قمرى د تعطيل هجلس ددم 
بهار در روزنامة هار که بعلت توف نو مهار انتشار می‌بأفت مر دم را دقام و جواد دعرت 
كرف الراك آن روزنامه‌اش توقیف و خود هشت ماه ازمشيد تعد شد . درسال ۱۳۳۲ دمری 
ازنو روزنامة نومار را انتشار داد و برای ار این بار در آزادی زنان و رفع حجاب مقالاتی 
در آن دوزنامه انتشار داد انتشار مقالات سيادى وى يشاز يش دشمنان أزادى را عليه 
وى #دريك كرد تا تجا که عده‌ای از روحانسان او را تکفیر رون و ریختن خونش را 
هباح دانستند . 

در ضمن 8 بین‌المللی ادل به پروی از ا راهان و بعنوان کینه‌ورزی پاسیاست 
روسه و انکاستان هواخحواهی از آرتش 0 نود وبا أبوتاب 9-وحات ET‏ را 
شر در آورد و دد نوبهار انتشار داد در نتيجه نوبهار توقيف و خ<.دوی دستكير 7 ديد . 

بهار براثر مباردات مداوم خود در انتخا بان دور سوم مجالس شودایملی از سه ولابت 
در گز » كلات » سرخس کر مجاس انتخاب شد وبناجاد زر کردند ومتوران رفت 

در سال ۱۳۳۵ قمری مقالات شدید اللحنی بتنقيد از سیاست روس در نوبهار انتشاد 
داد و اثر آن باصرار عمال عازن تزاری به بجنورد تبعید شد . افامت وی در بجنورد 
بیش از بیش ار دا بمردم بلقن E‏ نزديك کرد و این ام سبب شد که دردورة 
ا هی ورال اد کت اانه ون ران دك ارد وراد 
را انتشار داد و از این س دورة فعالیت های ادبی اد نیز شروع شد ۰ 

در سال ۱۳۳۰ قمرى انجمن ادبی دانشکده را این کرد د مجاه ادبی و اجتماعی 
بهمان نام انتشاد داد . دد این انجمن حوانان باذوق و نویسندگان با استعداد جمع شده‌بودند 
و باانتشاو نشرية اين انجمن كماك شايانى در بیشرفت ادبیات فارسی و ا مردم با 
أدبيات اروبائى نمودند. بهار در ددرةٌ جبارم تقنینیه در كرو اقلیت مجلس بود و از سران 
این كروه بشمار هيرفت . 

در دور پنجم بياد از ترشیز ودر دوده ششم از تپران e‏ مجلس شوداىهلى 
انتخاب شد و درتمام اين ادوار جزه اقليت مجلس بود وذهیری تمام حراید افلیترا بعوهه‌داشت 


م) 


از اواخر دورة ششم مجلس شورى از مداخاه در سياست کنار کشید و شدمات 
مس 
فرهنگی مشغول شف و تدريس تاريخ أدبيات ایران را از اسلام تاعصر حاضر عهده‌دارشد ويك 
سال هم در دارالمعلمين عالى درس داد ودرضمن بتصحيح كتاب تا 46 سيستان » تار بخ طبری › 
محمل التواديخ و جوامع ااهکایان و ا لیف ۳3 درسی مانا مڭ شناسی در تاريخ تطود 
امس 

نثر دری برداخت و در هانشگاه به تدد یس همین علم که از ابتکارات شخصی وى بوه اشتغال 
ج س و در همین ارام دو باره برآثر سوا بت بدخحواهاش بأتهاماتى ۶ هاه در اصفهان یال 
تیعید گذراند و فسمتی از بهترین اثار وی از حمله مثنوی « كارنامة زندان ٩‏ غزل معروف 

سے e‏ ي ۰ ۳ ۰ 
« هن نکویم که مرا از قفس آزاد 0 وقطعة طولانی و معروف شباهنگ و باره‌ای از 
5 ۰ 5 1 
قصائد استادانه وى هحصول همین دور تعيد و دربدرى است و ين حمله از کفته‌های خود 
اوست «هوای اصفهان شعرزاست و من در ا شش هت هزار بيت شعر ساختدام ». 

بهار ۱۷ سال یی ۳ شور دور ماه ۱۳۲۰ شمسی رن کین ود را دور از ص أت گذراند 
ولى از این بمو لوش خود أو 2 وظیفه احتماعی من بعداز واقعة شير بور 0 مرا ee‏ 
مقالائی در اخلات و در تار بخ واقعات اندوهناك كن مته و لو وم روش اصالاح طلبانه‌ایکه بايد 
دوستان بيش کر ند » وادار ساخت و حتی قدمهائی هم در تجدید حیان جمدت عظيم وقد م 
دمو كرات » برداشته شد» 

در سال ۲۶ ۱۳ شمسی دل رمان يمست وزيرى ددم احیرد قو ام درس فرهنگ شك وبعداز 
جنک ماه امتمنا داد . 

بهار در دورة بانزدهم تقنینیه از طرف مردم تهران بمجلس رفت و ریاست فراکسیون 
دمو کرات را رده كرفت 2 ۳ بعلت لاس 5 بیش | مدهائى نتو انست در مجلس كار كلد و 
در سال ۱۳۳۹ #مسی س ودس رفت و بعداز مدای استراحث در اردى مودت ماه ۱۳۲۸ بایران 

لس[ ۳ ۲ : : ۲ شا 

از دی و بول دود بفعالیت اجتماعی برداخحت 6 دلى جددی بعك سی هر ص سرک ژد ر 
از فعالیت‌های ادبى و احتماعی بازماند و در نخستین دوز اددیبوشت ماه سال ۱۳۳۰ در گذشی 

آثار وی : 

یکی ديوات اشعارش همباشد كه دز در حاد بوسيلة كا مطبوعانی امي كيير جان 

)۳۴( 


ملكا شعر ای بہار - دد برویء ج ؛ ۳ :ار بخجه مرل ار در از 


شده ات . 

دیکری كنات سا اس انض وزاسه مان هر باره رل ر فازسی. اذ داز اسلا 
تا عصی حاضن . 

دیگر جلد اول کتاب تاريخ احزاب سیساسی است که مربوط است بوقایم ایران از 
زمان انقلاب مشروطیت نا اواحر سلطنت احمف شاه قاحار ۰ دیگر داستان ترنگ صیاه و 
کتابی بنام قبر امام رضا 2 کتاب اخير مربوط است بوفایع یمیاران هشید توسط روسواى 
تزاری در سال ۱۳۳۰ قمری . دیگر مشالات ادبی » اجتماعی ۰ سیاسی اوست که در 
روزنامه‌ها و مجلات مختلف بجاب رسیده است بطوریکه فوقا اشاره شد تاریخ سیستان » 
کتاب مجمل التواديخ والقصس از آثار قرن ٠‏ هجری » كعاب جوامم الحكايات و لوامع 
الروايات عوفى » ترحمه تاريخ طبری © باد گار زریران » درخت أسوورك که هردو از 


يوأوى بفارسى ترجمه شده از اثاز اوس . 


)۳۳۵( 


58 ٠ 


دوستان دو لتی خیابانی 


2 سر آنه 4 


در ۱6 ااا ۱۳۳۰ اداره فرهنگک بمنظور تأسیس دیستان ¢ ساختمانی وو 
متروك قوچ داشی واقع در ماه خا ل ( خیاران بپلوی سر حاده ران بنا كرد و در 
اوایل سال ت<صیلی همین سال عده‌ای از وا | مودان دستان هيام را با نها انتقال داد و 
دبستانی 1 کلاسه دمددر ات اقای اصغر راهيار | سوس کرد این دستان در 4 دمن ماه 


.۱۳۳ بنام شيخ موم اا نی 58 يا با فى ۴ موسوم كرديد : 


سم سح 


اقاى راميار 5 ۱۰ ویماه ۱۳۳ هدر دستان بود بعد از وی اقای عباسعلی حاهد 
تبر بزی ۳ مر ماه ۱۳۲۳۲ مدبردت دبستان را عهدددار بود . 


م 


از ون ماه ۱۳۳۲ اقای محمد عصری وم ف رر بت دبستال منصوب شده أسمتك در همن 


سال دستات دز ١ ٠‏ كلاس ) 1 کلاسه دوستاال ( / ۰ 3 قر دانش آموز دار د ۰ 


شيخ محمد خیابانی پسر حاج عبدالحميد تاحر خامنۀ در سال ۱۲۹۷ قمرى در قصبة 
خامزة ارونق متولد شد ودر خامئة بتحصيل مقدمان علوم و ادبيات يرداخت بعد بروسیه 
رک ده در شهر بطرو 5 ( مخاج قلعه مر كز داغستان ) كه بدرش ”جارخ انه داشت 
اقا و ار مولع یی رقي رار کت و بتحصیل علوم دینی اشتغال 
ورزيد فقه و اصول را از حاج میرزا ابوالسن آقا مجتهد انگجی و هيئت و نجوم وحساب را 


۰ ۵ ۰ و ۰ 
از مبرزا عبدالعلی دم فر | گرفت ٠.‏ در علوم دی ور دب باحتهاد شد ودر عام هركت و نجوم 


(f 


بتنطيم تقویمهای رقوى برداخت و در عام حکمت و كلام و طبیعیات و تاریخ و ادبیات موادنى 
بسزا یافت و بس از مرک يدر زنش حاج سيد حسين آقا پیشنماز خامنةٌ سدجوار سال امامت 
هسحد جامع و مسجد کر 3 خان تبريز دا عيدهدار شد. در انقلاب مشروطيت ايراث به 
TT‏ از متام او فان اعقاف یت ام انا 
او رف مرن دام که ر هپس ر زان اعت و غو اتوه کرای 
این شور منصوب شد و در پاسمنج اقامت گزبده بمساصرة تبریز پرداعت شيخ بارها برای 
بيدا كردن راه مسالمت و جاو گری از کینه‌توزی عین‌الدو له پیا منج رفت و بالاخره باتفاق 
مبرزا محمد تقَى طباطبائی و سید حسين خان عدالت و میررا حسين وأعظ و همر اهی تم-اینده 
سیاسی انگلیس باعينالدوله ملاقات کرد واتمام حجت مرده تب ریز را در فيرقانونى بودن 
حکومت خود او و لزوم احرای قانون اساسی بوى تساه م کرد ودر ع هاى خونینی که ميان 
قروو نان و 3ه ان در كرفت تفگ برداشته برع ها دوشادش هجاههین بمدانعه 
پرداحت و برنگام‌ضرورت مجاهدین‌را با یانات خود تحريك و تشویق میته‌رد ۰ پس‌آذبرافتادن 
محمدعلی مبرزا و بيروزى اران ا مردم آذربایجان در دوره‌دوم مجلس‌شورای 
ملى انتخاب شد و در مام مدت اقامت خود در تهران دائماً از حقوق هلين و دفاح‌میکرد 
و بعضويت حزب دمو کرات ايراك نيز ا وجون داستان اولتيمانوم دولت تزارى روس ميان 
آمد و جلبهٌ تادیشی جمعه نیم آذر ماه ۱۲۹۰ مجلس شودایماسی تشکیل یفی از کسانی 
بود که در این جاسه عليه اولتیماتوم سخن زانده بادلیلیای سيار استوار خود رد اولتیما توم 
را توصیه كرد ونيز بسازا نكه پفرمان ناصرالملات نایب‌الساطنه » دولت‌مجلس‌را بست و حاج 
نجفةلى خان صمصام السلطنه نخست ویر اولتیماتوم را قبول کرد وروسيا در تبسریز بکشتار 
برداختند و تماياد كان حزب دمو كرات و همدستان اشان در تهران عليه عمل دولت 
وتجاوز روسها نمایشها دادند مرحوم خیابانی یکی از سران این نمایشها بود ود لرا مینمود 
و نیز سجنرانی وس مهیجی در مدان انبوه مردم تهران در سبزه میدان ايراد کرد. 

ولى چون مجلس سته شده بود ان كانم پراکنده ژدند و عده‌ای از آنان فر 


د بقم د كاشات تیعید شدنك شيخ يز چندماه در مشيد سر برد و از راه ژوسیه باذربایجاق 


)۳۳۷( 


اف دداین هنگام چول صمد داكن شجاع الدو له در تبریز حکوهت اکرو و با وى دشه‌نی 
هیوززید بصو ابید دوستان ¢ خانواده‌اش را به ردن فرستاد و ود بولادی‌ففقاز وبطروسکی 
رفت بسار جددی به سس بل ار شس و مدای ينها نی 5-5 اخرسر عده‌ای از دوستانش یش 
شجاع الدوله رفتند و حکم مصونیت او دا بشرط ارنکه بكار امامت و بازر گانی بردازد 
فتند . شيخ نخست خواست بمسجد برود و بيشنمازى كند ولى چون کاری از بيش نبرد 
در بازار حجره‌ای كرفت و ببازرگانی برداخت و نیز مجلس ادبی داشت که با رفاو آشنایان 


5 ۱ 2 سور 
خود در ادبیات و فلسفه و گاهی در سياست پا انان سخن ميرأزد . 


عه دس 


روزها همچنان ن نج سال قدرن و ر شجاع الدو له و سردار رشيد 
را ربراک كقيا ره یاهمان ارس ايسان وهی دی ةله کر 
ا بهار سال ۱۲۹۲ نيز فرارسید و شورش روسیه و خبر برافتادن امیراتوری باعظمت ر 
سیصد سالهٌ تزاری درشهر نرا کنده شد «شکفت آنکه نخستين حشن و شادی ازخودرد-یان 
سرزد و همينكه ١‏ كاهى از شورش كرد كراد و برافتادن اهيراتور كان سابى شد درهمه‌حا 
سالداترا و فز افیا بجوشیدند و کمیته‌ها بربا کون و آزادیخواهی از خود نمودند و بسراغ 
آزادیخواهان ایرانی E‏ و کامه های قارداش و بولداش دا N E‏ . شكنتا اف 
ايان بولداش بوده اند ؟ يس آن نایولداشها که دیروز تفشك پروی ما راست شون 3 
خون حوانان ما را مریختند كدامها بوده‌اند؛ ! أن سالدانها که ديروز در کوچه‌ها سرود 
امیراتوری میخواندند وبا آواز کلفت خود دلها را می‌لرزاندنه کجا رفتند وايئان که امروز 
ترانة آزادی ميسرايند از كجا آمده‌اند ۲ چیزی بود كه همه را خبره ا ولى جه 
هيشد كرد ؟! آن دستری زعضت که ديروز مشت بود و دندان دك امروزدست برادرى 

هه 

شده سوی ما دراز ی جز بذیرفتن جه توانیم كرد؟!؟ صفحه ۱۸ حلد ه تاريخ ۱۸ 
له اذو ان ی سره 


بدین سان سالداتيا در همه شهرهای زیر اشغال خود ازاد.یخواهی نمودند . 


)۳۳۸( 


- رو 


بردی صفحه ۳۲۸ 


دداين هنكام شادروان شيخ «حدد خیابانی وچند تن از هدراهان وی دير زاعاى جايجى 
هيرزا على خان رستخاند 5 حاج دسو ددای باداهچی که از م ران تقو کر ات بودئف برخامتند 
و چنن وانمود كروند ات در سالهای بيش برا بوده برباست و بنام أن بکردآوردن 
آزاد,خواهان برحامتند و با روسیا هم آهنکی نم‌ودند . 

روز شه هیدهم فردردین ماه ۱۷۹۲ که با ۱۶ حمادی الثانى رور اعطای فرمان 
ەش روطت € بود بدس‌ور رت دردم جراغان کردنف و بازار را بهار استند و ادارات 
در ديدان عاأی قابو طاقيا ب تند ور این زور ترا 8 چارجی بنم <زب دمو کرات مخ وآنی 
كز يديه تب غ ی و نوی کوت دسته خوو را" مكار کر دنق 

روز ۲۰ فردددین ماه روزنامة تجدد که دارندء آن شادروآن خيابانى بود انتشار یافت 

۳ 

روسها از كينهتوزى مردم تبریز در بيم بودند و دليرى مردم اين شهر را در سكاف 
۹۰ از یاد نبرده بودند ( بصفحه ۲۳۹ ازهمين كتاب مراجعه شود) بالینکه دربیرون‌برای 
نگهداری خود از طفيان مردم زور آزمائی ميكردند ولى همچنان «در تبریز بدلجوئی از 
مردم ميكوة 3 و با دست کار گزار بیشنهاد کر«ند که ررزى رک و شود و دسته های 
روس وايرائى برسر خاكهاى تق ةالاسلام و ديكر کشتگان ردنك و بدشسان كنشتهرا جبر ان 
کنند و دار اف شكسته را ودست أو رند . این شناد سيار ۳ بود و فدكن آثر | بشادی 
پذیر فلن وهو کر زا و ان همه بكار برخاستند . كميسيونى از ايرانيان و روسان 
برای گنتگو در بیرامون كار ويك كميسيون از ایرانیان برای بيراستن سرخاکیا و ديكر 
پذیرائیها بربا تور . روز آدینه ۵ خرداد ماه ( ۲4 شعبان ) هنگام سين را و وی ون تیه 
آزادرخواهان بكار برخاستند و از شاگردان دبیرستانرا و از دیگران دسته‌ها يديد او و 
سرود ها بتر ۳ و فارعی ياد دادند و بجاهایکه بایستی رفت و کسانینکه بایستی گفتار رانزد 
همه را نام نوشتده و یکروز بیشن آکاهی از سوى م روسان و دمو کر اترا در دو ربان 
جاب و تراكندة ردنك ۱ 


م سے 
رور اديه هنكام سین والى و کارگزار و كونسوايا و سران اداره ھا و پیشروان 


(۴۴۹) 


ازادی همه در سربازخانه كرد | هدند ایحا را ان باشینه ويك کرده وسرقيا زده و برای 
باد آوری عاشورای ۱۳۳۰ چوبه های داری در میان برا کرده پودند نخست باشتی اینسا 


بیایند . چون هنگامش رسید دسته ها از روسى دایرانی با بیرق و موزيكت سروه خوانان رمیدند 


ای وطنه بذل این نقد حان ملد دار استه وبرن امتحان 


محواو لا مشکادی بونام و شان قائيله صا تام دی بهار وطن 


در اینجا گفتار حیابانی خواستی راند . یس‌از او قنيروف دیس کميتة أجرائى ردسیان 

گفتاری بروسی راند از برداد گری دولت خودكامة ردس در ایران نکوهشم! کرد و از زبان 

فوقس اناف ان اش تافو ات : 

از انیا بآهنگ سرد دمزه روانه سلاد . در اينجا ۳ الاسالام وشاهزاده اماز الله مپر را 

و صادق الملك و حاج على ددافروش هيخوابيدند. کرد كان روس دربرابر خاك تق ةالاسلام 
۰ 1 عمج ص 

سر برهنه کردند و زانو بزمن گذاردند وچنیره‌های گل بروی ليا دیختند . دراينجا هم 
سم سے 

کار ها راندند ۱ از | تا بذدژ دسته سیت و بکدسته یکو اف دز وجى, 5 امیرخسز 


و ارمنستاث و آيلاوا و دة € رستانهای خیابان و نوبر رفتند و در هر 58 


برسرخاك 
کشتگان روس استاده ياسداديها نمودند و کنتارها راندند . قنبروف در سيار حاها سخن 
گفت ۶ سر کرو کان رفتار بسیار نیکی از خود نمودند و دلدادیها تاره اند کان کشتگان دادند 
سرانجام دو دسته بباغ شمان باز كفصن ورانا هم کفتار ها رانده و بذیرائیها نموده شد . 
صیس مردم براکنده گردیدند. ۷۰۴ جاده تاریخ ۸ سالهُ کسروی. 

آقای على آذری در کتاب قيام خيابابى می‌نویسد : « در این دوز شيخ محمد خيابانى 
ينام فرقةٌ دمو كرات أذربايجان با حضور تمام طبقات اهالی و ... در صربارخانه نطق موش 
و مورجی ايراد نمود که بك حمله آن اين بود: * امروز روز ست که مساك برهمه جيز حتی 


قوهمت و ملست فبروز و غالب | مده اش ۴ شبن ار خیابانی قسر وف تسن کته (جرائيه نطق 


برشور و میجانا دگیزی ايراد کرد و از اعمال سالداتیا و قراقها وعمال سیاسی روسياى تزاری 


۱۳۳۰( 


ابراز تافر نمود و مداخله در أمور كشور اران را تقبیح کرد و 5-3 2 من بعد ما در امور 
داخلى ایران مداخله نخواهیم کرد سه لاعت بلکه بنشر وجريان افکار آزادیشر اهان حصوصا 
فرقه دمو کرات ايران همه گو نه بذل مساعدت معنوی خواهیم کرد» و در همانروز دو باه 
یکی از طرف کمن ابالتی آذربایجان فركة دموکرات ایران بفادسی و دیگری اذطرف هیشت 
احرائیة شورای و کلای صالداتها و همنوعان حتوق دطنیه تبریز بفارسی و هم بروسی متش 
گردید ۰ )۱ 

از فردای آنروز در هسجدها برای کشتگان مجان يدو وار را کردند. و دوز 
همه شپرهای آذربایجان نيز پروی کردند و قران رشي دالملك که بجای صمد خان و 
وصوايديد روسها والی آذربایجان بود در سایه فشاد آزادیخواهان كنار محوئى كرد . 

روز ١4‏ تبر ماه ۱۲۹۲ ( ۱۵ رمضان ۱۳۳۰) كيت ایالتی آذربایجان فرقة دموكرات 
ايران بیانیه‌ای بخش کرد که انجمن ابالتی از ووى قانون تشکیل شود و ه دوز يس از آن 
از هستوقی الممالك نخست وزير ايران خو استند كه : 


۱- انجمن ایالتی با ترتیب قانونی ان شو د و نظارن بکارها بان انجمن واگذاد 


۲- يكنفر حاکم قانونی که طرف اعتماد مات باشد فرستاده شود . 
کت براى اداره‌ها رؤساى عاام و وانونی اعزام شود . 


ء- برای ارامش داخله و و امنیت خارجه هیتی برای تشکیلان زاندامری 
فرستاده شود ۱ 
از كام نخست قيام حیابانی ES‏ ار کی وى و همرآهان او گردن نگذاردند و 


5 ۱ بان مر ما 
درک E‏ ا روربرور سخعار كرديد. ولی دد این هتانق میانجیانی بيدا شدزد و 


م 


هردو دسته را | شتی دادند . 


سس وی یوت سس سم ت تچ الوا يي کے 


متن هردو بانیه در صفعات ۱۲۸-۱۲۸ کتاب قيام خیابانی جاب شده است . 


)۳۳۱( 


در شيريور ماه کمیته ها دوباره بر كن بده شدند و در بيروك دو یر 3 ازمیان برخاست 
و چون همجنان خیابانی رشتة كارهارا دز دست داشت دوباوه دسته‌هائی حدا شدند زمانى 
بام سوذیال و زمان دیگر دام فاكدان بدید آمدند ۰ با این دسته‌بندیپا پاز دمو کرات 
رفته دفته پنیروی خود افزودند و ردیم‌مرفته کارهای آذربایجان در دست سه تن : خیاپابی 
توبرى » 5 ربلاى على ۳ جر ری بود . 

در این سال چون فحط PE‏ دامن؟ بر هردم شده بود رفنه رفته خواريار ناباب 
و بای گندم و حو بالا میرفت دلی کا 0 آذو قه ود 0 د نهاى شهر به پشتیبانی 
دمو کراتها كمكياى برادذشی بمردم بینوا کردند . 

شادروان کسروی در تاريخ شاه E OAS‏ مس اه برف + 
حاج میرزا علیتفی کنیعه‌ای » معدمد التبدار ؛ نام الذوله » معين الرعایا دا مییرد و مینوسد 
انا در | سال خن بینوانان را ES‏ و باری هزاران سانا از مرک سياه ژهانیدند . 
ای ات ادك تددو گرا و کوش ات یوی اتاردلزان را نيان نكر نف يا توايان 
كردندى ۰ 

در مرر و آباتمتاه ترودهاتی در شير ردى داد و از بدخواهان مشروطه و مخالفين 
دمو كراتيا کا هغدد و رسد كات انا شناخته نشدند 2 کمیته دمو کرات بیانیه‌ای 
در روزنامه تجدد جاب کرد و از این کشتاد بیسزادی نمود وانرا E‏ كرد ولى مردم 
اين افکار را حز روبه کاری نشمردند . 

در اوایل ۳ هاه ۱۲۹۲ ( صش ۱۳۳۹) در تو ران کا نه جدیدی ‏ بنخست وزیری 
عن‌الدرله دوی کار آمد وئوق‌ال دوله ۰ قوام السلطنه امي نالملك از وذران أن بودند . 
دمو كراتها بو ان شا 5ه E‏ نشان دهند و كابينه را براندازند این نود در ۱۳ آذر 
ماه ( ٩۸‏ صفر ) عردم را بحیاط بزرگ تجدد خواندند و بدگوئی بسیار از آن سه وزس 
2 دند و جنين ا تا این سه تن بر کنار نشوند ماا و خو اهیم 1 د» دو هفته اين 


گفتگو در ميان بود تاعین الدوله و كابيئةُ وى بر کنار رفتند و مستوفی‌الممالك كه دموکرانها 


(FFF) 


او را از حودتان همش مر داد نخست دودس E r‏ قيام اول خیابانی با تشکیل دو لتی که مورد 
أعتماد دمو كراتها بود تا حفى اراهن بات . 
در او اجر سال باز عده‌ای از بدخواهان مشروطه ترءر شدند و يارماى بيش اهمدقا 
۰ 28 58 سم ۰ 
در اینسال جوف رشتۀ کارهای روسها باشیده شده بود سياهياق انان و تاراحگران 
E 4‏ 1 تاوا د و د 1١‏ رسائيدزد و أنه اهارا تاراح کر دند و دربارة 
بومه سور و د اراز اصعب رایز نچا ھا را اراج در 
5 سر ۰ ۰ ص 51 
اق شهر نیز گذته ميشه ره دة زنبوهی از كزديفاق باز کشته و آهنگ تبریز کرده بودند 
. ۰ ۰ - ۰۰ ۰ 2 
و میخواستند اينجا را :اداج کی كما از خود روسیا حاو گیری كرده و گفتهاند مردم 
انیا کمن و اگر دس اراج بار هت همه ھا را ان 
روسیا در همه‌حا افزار کار خود وا میش وختند و عقب ینش ستاد در باغشمال تسریش 
نين بازاری باز کردند افزار و چیزهای فرادان میفروختند در آینجا کار بجائى کشید که اداره 
ا 2 eT Ea‏ 1 5 
كمرك بعنوان اینخه حق کمرت از انها گرفته نشده با | گاهی خود روسها ازخر یداران حق 
دز e EE‏ و ۲ 
كمرك در فترد 5 عهب نشیعی از شرفخانه | حرین اه رو سرا در راز اہ فرا رسک 
و س‌از نه سال از اين شير نیز ورون رفتزد ومة_دارى اسايده و نزدرك بدو هزار خروار 
گندم و حو که در | زا انيار کرده هو دزد برای اینکه رداست أشوبكران ف أسورييها كه در 
ویر 
ارون به پشتگرمی روسها يداد كر داق و این زمان براهنمائی فرانسو س )ا و انكليسها و 
ارزوهای ای را در سر می‌برود آنیدند نیفتد ماش كات ۳ ك و 


۰ ر 
هسو تر های امریکگی 


م 


والى و سران دمو کر انوا ا دا را دير نظار حود ی و همه ار از و اس a‏ وو خوار باز را 


بد راز اوردند و با دم ی E‏ فر و تتا را فروختند و وار بار را به بینو ایا دادند 


: و‎ 5 5 5 5 ae 
ونوشتة أقاى در ی ددن و دعس فعالیت ااا دمو كر انها اغاز شيل . اين دكن انه مصادف‎ 


E‏ سے 55 ۲ > ,یاه 
أ سالهای اخر ا حوانى اول و عقن ينی روسيه از A9‏ ار ل ووت عنمانمم | که شمد ست 
1 


لمانا بو دنه لاس یانش که .ای انان را تن ابن بود بمرزهاى ايران نزديك سید ند 
انگلیسها نیز قسمتهائی ازغرب ابران‌د! آشغال کردند 7ازنجان و ميانه بیش داندند و در 


)۳۳۳( 


دضائیه ( ادرمیه ) نیز چنانکه گذشت مسیحیان دا مجپر کرده بودند ۰ عنمانیان میخواستند 
ایناق را با جنگ از ميان بردارند و چنن دانمود میکردند که باز بآرژدی راه یافتن بیند 
و شورانیدن أنجا بردشمنی انشا تین يباين رتیت و | ار 3 ديكى آذربایجان مدان 
جنگ میشد . 

در نیمه‌های خردادماه ۱۲۹۲ 9 از نزديك شدن عثمانيان رسيد کنسولپای 
اک اه هر او ارق تان ان كود ار ودد .من از قح روز 
عذمانیان وارد شور شدند د عنوان اتحاد اسلام بیش آمد. 

کسانی از مخالفن خیابانی و نوبری و دموكراتها يعثمانيان بیوستند و پدشمنی ابنان 
كو شيدنف صرانجم در مر داد ماه ( ۸ ذرقعده ۱۳۳١‏ ) عثمانياق ا تن را پاحاج محمدءلی 
بادامچی که از دمو كراتها و ستگان خیابانی :ود دسشك ركردند وبرضائيه فرستادند بس‌از آن 
ذهو کرانها ناتوان شدند . 

میرزا تقيخان ناى که از بستگان خیابانی و نویسنده تجدد میبود این زمان بتر کہا 
بپوست و دوزنامه‌ای بتركى ينام آذدبایجان انتشاد داد کمی بس از آن در آذربارجان‌زدوخورد 


5 رم ۲ 9 ر 
بین قوای اي و عذمانی اغاز گر دید در نزدیکی میانه بجنگ برداختند . عثمانيان 


ی 
كيو كف 2ات شرا را عقب تشاندند ولى چون درارويا حنگ 00 انكليسيها دمتفقان 
آنان بایان می‌بافت عثماني_اك به تبریز بر گشتند ا موز خود برونف . ساز دفتن ينا 
نة از سياه هندی به تبر یز ا 

خيايانى و نوبری و بادامجى كه عثمانيان انها را تا قادص برده بودند آزاد شدند و 
به تبريز عدن و ا تبر ماه ۱۲۹۸ ( شوال ۱۳۳۷ ) که انتخابات دوره چړارم آغازميشد 
خاموشی کردند و پکاری برنخاستند. و اين دو عات داشت ۰۹ تین ی سيارى از سران 
دمو ۳3 ١‏ ا ازا نان که دک همر اهی با آنان نمیخو اتلك تن فيك ی دشمنی هسكن مالملك 
نایب‌الایاله بود ب؛دمو کرانیا و دستگیری وفتل كسائيكة در ترورهای سال بيش دست داشتند 

ا ا و رر ا ات 


در ۲۱ تير ماه ۱۲۹۸ دوباره خیابانی و همدستان دی در حياط تجدد کرد آمدند » 


)۴۳۴( 


خیابانی درسخارانى خود باغاز نمودن دیارژات حجزبی اشازه کرد و aT‏ از دوستان دود 
که در اين دو سال از از جدا شده بودند کله نمود و خواست دوباره با ار همکاری کنذد 
ولی رفتارهای بعدی وی ده باه دنجشهاتی ميان او و دوستانش ایجاد کرد. 

وئوقاادو اه نزديك وکال بود که لخست دزیر ایران بود ودد اين مدت بنیرو وتوانائی 
ددات سيار بنزدد و در گو شه و کناز n‏ ک بیمانی هیر وت که وى با نمایند گان اک 
هییست ( قر ارداد ۹ ) و کسانی در این باره بد کی می‌نمودند نا در مرداد ماه ۱۲۹۸ 
هتن يمان انتشار بافت و مردم از همه جا بان ايراد ط فتك . 

5 از ابرادهائی که دراين هنگام بخیابانی گرفته شك آن بود که در دو سال 1 
دمو کر اتها وزيرى او را در کاس عن‌الدوله نبذیرفتند دلی اين پار که او خود بخست وزس 
یبود تجیابانی هواداری از او نشان ميداد و دز روزنامه نود د E‏ اک بجنان 
سان دونه 0 


ج 5 ص 
5 این راجید گیا بار خیابانی و جرب دمو کرات سر درم انتخابات بو دناد ۰ اذك خلال 


اين ولتل عند ف جون ما انی بتشكيالات ژاندار‌ری علا EC‏ بو د وو تقویت | نرا لازمهيدانسثت 
مدرسه زا بدارمری سر بر تی افسران أذر بایجان كيل شد و جوانان را از ۱۸ ما Yo‏ 
فال برای در ست زازد ارم بدیرفت ر برشمارة انان دیف زود 5 اراش در | ذر بایان 
و ژردع انتخابان سیاست وئوق‌الدوله با فرقه دمو کرات برخوردهئی بیدا كرد 
۰ 5 ۰ 5 ا Cm oe‏ ا 3 5 
ون باز 1 نفر از ٩‏ تفر نماینه ان تبریز ازفرقه ده و كرات انتخاب شدند و خیابانی ایز یکی 
از انان بود . 
شادروان کسروی درناريخم ۸ سالهُ ا ذربايجان زیر عنوازداستا نهائيكه زمینه ببرخاستن 
سے e‏ سے 
خيابائى داد می‌نویسف : دداين هنكام در اذر بابجحان تن داستانياى ديكرى در کار رخ 
55 راعسا اسم رم 
داد ود و ر خی تكانها ولو میا مد 1 و انكه حون در اين هنكام ولشويكيا 
۱ ۰ 2 پم 
در رو س سهان ار ماد کرد و هشمنان ود حير دی نووده بقفقاز زديك مش داد ¢ اين 04 
شم سے 
وثوقالددله را لاش انداخدهة از رسیدن ا کا ب در بایعان دمناكت میگردا نیه 8 


)۳۳۵۱ 


سم 


در اسان در اين هنكام بك کانون ا کی بيدأ شده و مم ان هو د 
كه از رسيدن باشويكها بتفقاز ابن ليق توت زد را ون كتير كرف | ىا 
در تمريئ بود ..- أده ن بود رتلا ش افتاده ائييتة جاو ابرق شب برای أي ن کار جنان 
رای که + یرای قو ا رو کرو که ر ای دارم زا ا ازتوران فرستنں 
ب.ودلينك را که یکی از شر دزی ان سم و کدی شهربانی تراك بود برای مر شرا آذربایجان 
بر كو يدنك و چنن بیدا بود که بيودلينك ادادة تبریز را بپمزده آنرا ازسر نو دواهد سات 
56 اين ا ىق دد رار مايه ر نجش سران شهربانی كرديد ٠‏ درهمانروزها | گام كر رسيف 
و آن اینکه ترحمان ۰ | لدو له بيشكار ماله ۳ پایجان E‏ ديد و او نيز بنجاه شصت تن همراه 
میآررد که اداره ماله تبریز را بهمزده از سر نو بسازد و این نیز مايدٌ راجش کار كنازماليه 
گر دید و آنان نیز سکان و از al‏ اين دفتار دولت يك گونه بدخواهی 
باذر بابجان شمرده مشه 

اينها در مرون بود » دز نهان نیز برحی کارها میرفت دیراخجیابانی و همدستان او 
ونك ادا وا ی وو وا دامن که وا اسك پیش رد ان وا ناك 
تیه او سودي قاعشنود روسن لمعن قف ارك با کاس شانه | لمات فار هداهن 
از آمدن يودلينك و همراهانش بیمناك شده بودند . خیابانی كه از چند سال باز کوشیده و 
با دورراندن‌همچشمان زمینه‌ای برای سررشتهداری خود ا روا هه ود کنرن آنومینهرا 
در حال 7 خوردن هدرك . 

از اش مظفر خان سردار انتصار که دیس قشوق بود و با برانداختن سردار معتضد 

عر سے ۳ 
به نایب‌الایالکی نیز دسیده بود چنن امید میداشت که بایالت نیز خواهد رسيد اين زمان 


كاه هيا ينا کم عن القوله که تفای ادر لكان تا ان مه( ) وده ذا 


0ك 5-35 العامة وم رصيو ن سام ص سي وما ,سول س اع RTT‏ سي e e‏ رسيس م جنا مص 


)۱ در بادا :ی د ا قياء خیا با أى م.نویسه : درأوايل زعستان 
مين الدواء يايالت آذربایدان و خسه متصونب خی ان كيه ادر بایان كرقيه او داز 


انتصار «ظفرخان أعلم رئيس قدون أو بود که از ده همکاران او ريز آمده بود . 


(5+؟) 


f‏ کم شب ری ۲ CAEN‏ = که ريسم مود 


درنگ میکرد از نهران امن‌الماك (مرزبان) دا بنام نایب‌الاباله بچانشینی از او فرستاده‌اند 
و از این آگاهی سردار انتصاد هم میرنجید ٠‏ 

بدین سان چند دسته رنجيده و تأاخشنود میبودند. خيابانى ازاين بيش أ مدها بسودحوگی 
برخاست و خواستش اين بود که بیورلینل_بتمر یز فرصتاده نشود دای توران از فرستادن او 
جشم نبوشيد ولی از شمارة همراهان او و ترجمان الدوله 6 

در کتاب قيام خیاپانی مينويسد روز شنبه ۲۳ جمادى الازل ۱۳۳۸ (۲۶ بهمن ماه ۱۲۹۸) 
ماژدد مراك دئیس تشکیلات نظمية آذربایجان و فکل‌کاو و ساس صاحیمنصیان تشکیلات 
نظميه و عده ا و آژانیا و حاسوسان اعزاعی از هر کز وارد سریر شدند! . روز 
دوشنیه دوم جمادی الثافی ۸ نز ترحمان الدوله بیشکاز مالية آذربایچان وارد شد او 
هم متام . . . را از نهران ارمغان [ ۹ و حمعی از کارمندان صالح و مفقيد محلی 
را بردن ريخت بااين اقدامات بر تعداد ناراضیها روز بروز افزوده ميشد و فرثه دمو کرات 
با كمال دقت مواظب حریان بوه و هربیش‌آمدی را دقيقاً مورد بردسی قرارمیداد وزفته‌رفته 
برقيام عصمم میشد . از آنسوی اسماعیل قا سميتقو با همه كشتار و تاداجگری که در لكستان 
و قره قشلاق » اردی 2 خوى › سلماس كرده بود از در عذرخواهی اد وحکوعت 
با او آشتی کرد و از كناهش در گذشت و باو زینهار داد که در جوريق نشیند و بنگرداری 
هرز بردازد (۱) . 

اين نيز از آبروی دولت در پیش مردم بسیار کاسته بود . این‌دنجشها نیز با نها افزهده 
كرديده زبان همكائرا بگله و بدكوئى از دولت باز ميداشت . 

در كتاب قيام خیابانی می‌نویسد : اذأ قاى سردار انتصار علت خلع سلاح نکردن سميتقو 
سوال شد باسح دادند « عشاير همجوار بامشاراليه رقابت دارند و اوه بمناحیت ارنکه 
مسکن مشارالیه در سرحد واقع است و بايد دولت در سرحد قوه داشته باشد ازاخن اساحه 

(۱) در رس قوای سمیتقو كلل لارنس انگلیسی که نقش مہم تسلیسات فرپ را بازی 

فیکرد و اقع شده بود او کردها را بنوان اینکه جنگ مذهبی است شجیم مینمو: . صفعه۳۰۹ 


قبام ا 5 ی 
(۳۳۷) 


صر فنظار كرديد 4 13 معاذير غير موجه | عشایر همحو ار او میخو اند انتقام مقنتولين لكستان 
و قره قشاق د ارومی و سلماس را از اد بگیرند و بايستى هم انتقام میگرفتند . متعمدا 
او را سرحد هدايت كردند كه برای عذر غيرموحه مرددى يميان يق و الا يك دولت در 
صودت اقتدار صحيح نيست که مرز خود را به يكنفر شرور و غارتكر و قاتل نفوس زكيه 
بالاخره ييكنفر دزد بسپارد . سيردن سرحد باسماعیل آقا سمرتقو که قسمت اعظم قواى او را 
اش ان یا کر از ان وت ایا ليل پر E‏ شبك ل دار 
در تاريخ حطور بايد تلقی كرد ؟ ١‏ و سیس با اشاده بمبارزات آذر بایجان با کابینه وثوقالدوله 
هی شاف تسارت ارم ای ی امن زامن ان ای وا رون 
هيد استند . 

کسروی نيز می‌نویسد ” بورحال بيش أ هد رنگ دیگری داشته و بیگمان بای سیاست 
برخى از همسایگان در ميان میبود » صفحه ۸٩‏ جلد تاريخ ۸ ساله . روز ۲۲ اعفند ماه 
۱۹۸ نم ايند كان حوزه دای دمو كراتها در ساختمان تجدد 93 هم آمدند و هيدّت رئيسة 
حود دا بر گزیدند اين هت در ۸ فروددين ماه ۱۲۹۹ بیاننامه‌ای بخش کرد و انساد و 
اشاق هم مسلكان و مساعدت وطن‌خواهانه تمام آز ادیخو اهان را يكانة نکیه‌گاه كميته 
اعلا م كرد ١‏ 

ماژود پودلينك 45 شیربانی ف اند که فته بود بكار برداخت ولىتحريكاتدمو كراتها 
و عکس العملياى مردم و همچنن أمدن امن‌الملت به نایب الایالگی تبرين و بیوستن سردار 
الاق ( رعس وی وک اا و مها شین ارو ره ماه ددن دا سکره 
در سرت دمو کر انیا گذاشت 

حون ازچند ماه یش براك سر باران حقوق داده نشده بود خیابانی بانفاق سردارانتصار 
روز ۱۸ و ماه (فردای روز قيام ) ور ار گذاشتند که حقوقی برای آ نان در حياط تجدد 
ببردازند تا دلجوئى از نان شود . سر بازان دسته دسته بحیاط تجدد أ مدن و حقو نكر فتند 


سے سم 
و رفتند و ياسيانان نز كه از چند هاه بيش يول نگرفته :ودند ازشنیدن أن خبر دسته دسته 


)۳۳۸( 


بحياط تجدد شتافتند و چون سيارى از افسران ازرفتاد بيورلينك خرستد نبوداد اد أعوانان 
جا وكيرى ترفن اين بود هيانة باسبانان و ادارة شهربائى حدائی افتاد و شیر بای ناتوان 
ان و چون در اين وند رور شور با نی وشار مرآ ورد و كسا ی بازداشت شاد اع مردم 
- ۳ ۰ و 4 4 2 1 ۰ ۰ 
بتحريك دمو کرانها بشور بانی رفتند و بازداشت شد دانرا برون اوردند وسورليتك وهعراهان 
او بدستور امين الماك نایب الاباله كه او نیز ناتوان شده بود ار اداره بردن رغد و روانة 
پاسمنج سید زنل و رور ۱۹ فروددين ماه دمو كراتها ببازنامه‌ای بفارسى و فر انسد جاب ثري دل 
شهر يرا گندند . 
سبانتامك 

ا زادیخواهان سر و از بواسطة تمابلات ار تاع گی كه در يأك سل سلة اق امات صد 
مشروطت حکومات محلی تجلی مننمود ودرمر کز أيالت ا بایجان ۳ يك طر د ز آندیشه‌بخشی 
قطعست گرفته بود يجان 525 را قصد أعتراض و درست سک رک دور هين قرام نمو دهان ۰ 

ازادیخواهان رين اعلام می‌کندف که تمامت بر گرام آ نان عبار تست از حصیل یک 
اطمینان تام و کامل از اين ا رزيم ازادائةٌ مملكت را محترم و 
فان امه را کی ار سن عقاف ماود ماؤقاته مرق ل#مخرف: ادد 
أزاديخواهان كيفيثك فو قالعاده بار اڭ (ضهعيت حاضره را تقس کرده صم ھ سف که نظم 
و آسایی‌را بورو سیله که باشد :ر رار دار ند 2رد A.5‏ بر كرام ازاديخواهان عبار تازاينست : 


ابش ع«وعی 


برقرار داشتن 1 
از قوه بغعل آوردن دژیم مشروطیت 
تمرز بنجشنیه ۱٩‏ حمل ۱۸ رجب ۱۳۳۸ هرت مديرة اجتماعات 
همچنان واا نی بر كر بدند و E‏ لیتانه ها فرستادند که و € را په آنا 
آگاهی د 
هماتروز برای خا کر از ا شوب وا افا شم اراجتماعات برون ازخاط یدد 


جا وكيرى كد و خود شيخ هررزر ۳ آخر فام در حياط حدد «مردم سخا رآنی هیکرد و 


)۳۳۹( 


هير را تقبخان رفعت در روزنامة تعدد جاب یمود . 

روز سوم قيام از امينالملك خواستند كه احازه دهد انجمن ایالتی آ كهى پخش كرده 
د نمایندگان قانونی خود دا بر كن بنند و نیز هيئتى را تجدد انتخاب كند تا در كازهاى ماليه 
نظادت نماید . 

عينالدوله والی ان كه تازنجان امه بود بمرده تبریز شام میفرستاد که 
رفتار من باشما رفتار يدر و فرزند خواهد بود و روز سی‌ام فردردین بدون اينكه اذم از 
وى استقبال کند پاجواری بسيار بشپر در آمد و در عالى قابو اقامت کرد . 

در احتماع تشه ۵ اردی‌برشت ماه تجدد )١(‏ « حاج اسماعيل 5( أدبرخيزى که از 
١‏ اقوافاق كين وان مان از تیاه خانان میوگ شاد كرد کل آفربانهان کون 
در راه مشروطه ا کر و زا را برای ابران او گر فنه امش را « آزادیستان « 
بكزاديم ف تق لين هنكام نام آذربایجان يك دشواری بیدا کرده بود . زيرا پس از بوم خوردن 
اميراتورى روس » تركى زبانان قنقازى درباکو وآن برامونیا جمهوورىكو جكى يديد آورده 
از شيرف اذو TS SS‏ رفس رفك نال وو كبا نا اراى م ات وی 
چون این نام از زبانها افتاده بود و از آنسوی بنياد كزاران أن حمروری اميد و أرزوشات 
جنين ميبود که با اا ان بر گردند از اینرو ايبن نام را برای سرزمين وجمروری خود 
بر گز بده بو دز دايجا نيان که بچنان ات خرسندی نداشته و از اس انبكر ی چشم‌پوشی 
أميخو امتند از آن نامگذاری قفقار بان سخت رنجيدند و چون أن نامگز اری شده و گذشته 
بود میا ان میگفتند : بوتا رأست مانام استال خود را دیگر گردانیم . همانا بيشنهاد 
آزادیسدان» از ایثراء بوده . هرچه هست شیابانی آنرا بذیرفت و چنن دستور داد که 
مار کهای كاغن ها را دیگر گردانند و در هیچ حا حز آن نام را ننوسند و کون « 

روز جمعه ۱۰ اردسمشت ماه مصادف با اال ماه مه ۱۹۲۰ بود کاردن بار تی باش‌کوهی 
در عمارت حمعیت خيريه بربا شد تاریخچه روز اول ماه مه و معنی بین‌المللی اين دوز را 

)۱( صقعه ۱۰ جلد 1 تاريخ ۸سالهُ کروی . 


)۳۴۰( 


از دموكراتها بتفصیل كك ونيز از آزادیشواهان و شهدای ازادی اران و اخر سر 
ر سے 

از سجن هوارد باسكر ويل امریکائی که در حنگهای شام غادان کته شيك و بود يادى کردند 
شادردان كسروى ی‌نویسد : « بكي از کارهای که درا نروزها رخ داد اين بود که 
با دسنور خيابانى يك گاردن یادتی بر با نمو دنک که از در امد ان خا کیای کشتگان راه 
مشروطه را بالا اوردند ودر انمیان یادی از ارول جوان أهريكائى كرده شد وخیابانی 
و دیگران گفتارها راندند و چنین لياده شد که يك فرش گرانیم‌ای ار جداری که دارای ا 
تا بامد وما فا نك و براى دادر ان جوان بامر یکا ور ستند € 

و نیز در صفحه ۱۱ تاريخ ۱۸ ساله جلد > در پارة انديشةٌ خیابانی و نمایشهاتی که 
دمو کر انپا درشپر میدادند حنين میئویسد: «راستی اینست که خیابانی ف ايش به بلشو يكبا 
۰ 7 0 3 4 ۰ ۱ 0 أ - ۰ ۰ 5 
نمیداشت و حز در بى اندیشه های خود نمیبود لیکن برای ترسانیدن دولت اران و اندلیسها 
( که هنوز دته های سباهی و ادارهء سیاصی داشتند) بچنان نمایشها راه میداد و دغته را با 

همین رفتار خیابانی نتيجدهائى دد بی داشت زيرا هم انکلیسها وهم دولت ابران بم 
افتادزد رو بچاره جوئى بر خحأستند 0 

۰ ۹ ۰ ۰ 2 

انش ميجراد مواد رئيس ادارة سیاصی خود را از قزوين به ترين فرستادند 

عنوان مسافرت وی دیدن حال أذربايجان از نزديك بود و میخواست برای جاو گیری ازجنبش 
عم 

باشو بدا ۳ بتواند کسانی دا در برایر شیابانی برانگیزد و او را براندازد و گر نه با خود 
او نزديك بیاید و قرارى كذارد . 

حول ازرهہران مخالفيون خيا بانی نخو استند 5 وی د ميجر ادهو نف عدا سيار 
۳ از از ادرخواهان آرمنی با وی a‏ برداخت و منوت کان ورام 2 خيا بانی ماصد 
ودع و دمو ذرانيك قيام را بار فما نف دز خواستهای | ذربایعان را نشریح ویاوه‌سرآئیهای 
حراید مزدور و اا ساف ددوغ بردار خارحی را بطور مستدل رد و 325 و بمیجر ادمو ند 


گفته بود که دوجود عده‌ای ازسواجرهاى هندی در آذر بایجان هیچ ضرورت ندارد » آنهارا 


(۴۴۱) 


اذ اینجا ببرید و ماحصل ابت کرد که آذدبایجان حر لابنفك ابران و خواستشی احرای 
قانون اساسی و از قوه بعل آوردن اصول مش روطت و اصالاح اساسی تمام شون کشوراست» 
سياهيان هندى از تبريز برون رفتند ورقتار خیابانی هم با كاسول آلمان دگر گون شد . 

اها وئوق‌الددله ميخواست از هرراهى است خیابانی دا براندازد ولى نمايندهُ وی 
نشه خود را باحای بسیاد بكار :ست و سودی نبرد وود و ديكرائرا 5 گرفتاد گردانیں 
و خیابانی از این پیش آمد باستواری کار خود بیفزود(۱) دامین‌الملک نایب‌الاباله و مظفرخان 
ردان اتساد نكس ورا که کرای سودمندی در پیشرفت کار وى کرده بود روانۀ نهران 
کرد و از نماك کار دولت جز عن‌الدوله کسی نماند واو نين خودرا كنار كشيد . در 
سرا آذ بایجان جز سردار ارشد در اهر ( قراجه داغ ) رو بریگارد فراق در ہریز که 
رشيف سر كرو کال روش لارو هی ماو ام از اقفر ماس دارع مس کر واه 
وقزاقها چون در شور آزاری برای مردم بودند با اخحطار خیابانی از شور برداشته شدند و 
همگی در قزافخانه گرد a‏ 1 

روز ١4‏ خردادماه غائله كنسواخانة آلمان با کشته شدن کنسول از بين رفت . 

وليعيد در اين هنكام در تپران وسر میبرد خب ابانی حواست شمس العماره را که 
اقامتكاء ولیعود‌های ايران بود مقر خود و کاون قيام گرداند این بود خانواده و اطرافيان 
ولیعید باعین‌الدوله که کاری از پیش نمیبرد از رین برون رفتند و آهنگ رران كردقد 
و رور صوم تیر ماه خیابانی بعالىقابو رفت و کارمندان ادار ان و مردم باز ار برای شتیبانی و 
داشا تعطیل و و در زاهها اجتماع نمودند و تمام نيروى قيام از دمو کر اتها و محاهدان 
و كاردملى تفنگگ بر دوش گرفته و دسته موزیک بجلو انداخته و بازارها را کشتند و 
بعالی ابو مدان ودر أنجا سان داده بنماشهائی برداختند . اعروز خیابانی یز حودرا 
درج او فيروزى دیده عفو عموی داد . سخنرانيهاى تحدد از این بخ دز عالی قارو میشف . 

روز جهارم تبرهاه خير سقوط دئوق‌اندوله به بریز رسيد و این بروزژی وای برای 


دموکراترا بود . مشیر الدو له رئيس الو دراء شلك و خیابانی بار وم كيان بود مش راا دوله 


(۱) باختصار از تاریخ ۱۸ سال 


)۳۴۲( 


نون پا فلت یم زیادی که به ق ود داشت كدان بر احش | زادیخواهان | ذربایهان 
خر سندی نمیداد . 


جم یر 


حیابانی ی ی باید آزادیستان ریت اه بر قفا كيين شيواة كشيراق 
آذربایجان والی فرستاده خواهد شد شیاءانی پاسخ میداد بوالی نیازی نیست > شما پول 
إراىما بر تیف زا کار ها رو بر اه‌شود. 

خیابانی در سخنرانیهای روزانهُ خود در عالی‌قابو ازدولت كله ميكرد كه تيران 
هنوز اسم آزادیستانرا قبول نکرده است كاهى نیز از حمله به تبريز سخن هيراند و چون 
برای قبولانیدن دزخحواستهای خود پانشاری ميكرد مشيرالدوله سرانجام بر ان شد که حاج 
مخير السلطنه را که وزير دارائى میبود بام دالی با ذر بایجان بفرستد و رشته کارها را بدو 
ویارد تا او هرجه صلاح داند بكار بندد . 

مخبرالساطنه پس از نیمه شهریود به :.ريز رسید چون عالیقاږو در دست خیابانی بود 
بششکلان رفته در خانداى نشست . کسانی از اطرافيان خیابانی به پیش او ميرفتئد وبسختانی 
می بر داحتند 

ضير ااه ورور :دل شرن كذ اند روز ۲۱ شهر یور ماه بقزاقخانه رفت وشيانه 
بارئيس قزافخسانه واسر کرد كان او شود برداخت در این هنكام بك كر وهان از نيسروى 
ژاندادم شير در اهر (قراجه داغ ) و دسته‌ای نيز در خارج شير میبود و نیسروی جنگی 
خیابانی گذفته از دمو کر اتها دست « گارد خیاپانی » بود فردا دوشنبه بیست‌وددم شهر یود 


هنور افتاب دريامده دسته های قزاق از قزاقخانه دراعده رو بشرر آورداه کا 
حلوكيرى نمیبود تنها در ءالىقابو و شهربانی کسانی از گارد خیابانی و دموکرانها اندك 
اسا نشان دادند و باندك برخاستند دلى چون در سه تن کشته و انان 
ام رها كرده عن الي بجائی کر ن فزاقان بسر اسر شور داسك بافتند و از قيام 
سکباره 2 خورد ۰ فزاقها رخا ند های سران قیام دختدد و دست اراج نھ اد ند خیابانی 
كه شيرا بكانة خود رفته يناك 2 أسوده خوابيده دود بامدادان هنگای در واشت كه قزافان 


كير ددا مده بودند و چون سم كر فتارى مير فت بخانة از همسایگان رفته در انجا 


(FF) 


راك گردید ١‏ دو کتاب فام یاود تشگ 5 حود ھمراہ داشت و مجهيز میبود ) از نزدیکان 
۳ د ۳ 
او کسانی که با مخبر الس لطنه از بیش راه میداشتند اسوده ماندند » دیگران ناجار شدند: 
رد نان کنند وبرخى نيز شهر را رها كرده بردن رفتند و خانه‌های بسيارى از ايشان 
1 ۰ 7 38 سے 
تاراج یات : هخبر الساطنه بش ور اه دز عالىقابو له سرك اما خیابانی ۳ ور اقا بای ار 
او بى برده چند تن بسراش رفتنف و ار را با چذد. تير کشتند حناژه‌اش را بروی نردبانی 
انداخته بردن اوردزد ... 
شته شدن خیابانی در توران ۶ 9 شهرها اثر بدی داشت روزنامه‌ها در همه حا 
ربان بد گوگی بمخرر السلطنه راز کردند میس که مجلس حوارم کش اده شد فانونی كنْقت 
س ۰۶ 
که ماهانه بولی ببازماند دان او دهند » صفحه ۱۳۸۰۱۳۵ حلد 1 تاريخ ۸ سالۀ کسروی 
مرحوم ملك الشعراء بهار و دق ده وار از او سمر رد و قسمت اول | نرا 


در اينجا می آوریم : 


عبر ۲ 
دردست ۳۱ ا بای ایران کاصراد نمودند بویرانی ایران 
ان قوم سرانند 45 زر مس | أنهأست سر أششكى و ای سەر وساما نی اران 
الحق که خطا كرده و تقصیر نمودند ابن سلسله دز ملسله جنبانی ايران 
در سلطنت مطلقه چندی بدرانشان بردند هنا فع ر بریشانی ایران 
نعم الخأفان نين در اين دودة فترت وك شدند از جسد فالی اران 
رامال نمودلك و زدودد و ستردند ازادى ایران و هسلمانى ايران 
کشتند بزر كان را و اقا ننمودند بر شيخ حسين و به‌غیابانی ایران )۱( 


كر حون خي ابا نی مظلوم بد و شاد 
سر تا سر اران كفن سر ح رمو شی 
2 از دبوان اشمار ملك الشعراء بہار < 
)۱( بخ حن غان مشهور به ( جا کوناهی ) رئيس ابلات دشتی و دشاستان و مساهد 


معر وف جئوب بود . 


)۴۴۴( 
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٩ ۱‏ 
سان دولتی ضياء 


« دخترانه » 


در ٤‏ اذر ماه ۱۳۳۰ دستان تويئيادى بمدير یت خانم ايده أقى دحت درساءتمان 
۳ ۰ سے 5 ۰ 821 ۰ ۰ ۰ 

طرف اداره فرهنگ تأسیس بای ۱ ۱ ابتداء دائثر | موزان راید د نان دخترانه صائب 
ا انتةال داده شدند ودر سال ادل ناسيس £ کللا-ه بود 

اين ديستان در 63 امن ماه ۱۳۳۰ ينام شادردان ضياء الداماء ضياء نامیده شید 5 

دستان در سال درم تاسیس خود 0 کلسه و در سال بعك ان 1 كلا سه گردید 3 از 
مير ماه ۱۳۳۵ يكنات کو دكستاث تیه افو موه ان شد . در سال تحصیلی ۱۳۳۷۰ دستان 
۳ نفر و کودکستان ۲۱ نقر دانش اموز دارد و خانم نقى دحت همچذان مديريت دبستان 


و کود کستان را بعد ۵ دارد 1 دستان داراى ارت( و فردشگاه برای دانش آموزان ا 
ضباء ۱ لعلماء كه دوخ ؟ 


شادروان ضياء العلماء از خاندانهای وار تبریز وخود داماد امام جمعه بود . جوانی 
دانشمند و از هواداران بای برحجای مشروطه بشمار ميرفت 7 که از تحصیل علوم دشی 
زبانهای روسی و فرانسه را خوب میدانست و نیز روزنامه‌ای ينام « حريدة اسلامید » انتشار 
داده است زمانی نیز از داودان استیناف تبریز بوده است . 

در بائیز فال ٩۲۸۷‏ برنگامیکه مجاهدان و مشروطه خواهان تبسریز اسلامیه نشینانرا 
از شهر برون کردند و بر سياهيان عن‌الدوله و اطر افیان وی بيروز شدند و قوای استیداد را 
ازاندرون شهر برون راندند و بروی تا خی کی تادر | نیز براکندند و انجمن ایالتسی 


)۳۴۵( 


برای سرو امان دادن بشرر تین اداره ها پرداخت (۱) مرجوم ضياء العاما دا برياست 
داد کستری تیر ند ور لماش : 

در دیماه ۱۲۹۰ که روسهای تزادی پس‌از دوبار اولتيماتوم به تبریز وارد شدند و 
س‌از سه روز جنگ و خونريزى بقور و غليه برشهر دست بافتند بكر را دن سران 
آزادی برداختند شادروان ضياء العاما را روز نودم ديماه دستگر کردند وروز دهم ديم اه 
( عاشورای ۱۳۳۰) نزدیکیای ظهر باهشت تن ور بدار زدند ۰۰۰ (۲) جنازه اورا نوانی 
بعراق فرستادند و نام اد چون دیگر کشتکان استبداد از ترس شجاع الده له و نيروى تزاری 
از یادها فراموش شد. 

شادروان كسروى ميئوسه : مادر داغدار وى نامه دلسوزى نوشته بود : « هن يك 
مادر ی هستم كه د ء فررند خود را بر سر دار ديده و بادل أفسرده و قامت خمیده لياس 
عزای فرزند و برادر خود دا از تن درنیاورده!م . من يك مادر بلادیده و ستم که و 
ميتوانم كسوت عزاى خود وايتام خودرا ازتن درا ورم كه هم مسلکان فرزندم درخانةدر بسته‌ام 
بادی از من کرده دختران ضداء العلما را تعزیت و تامف 23 » 

سالها گذشت تا روز ۲۵ خرداد ماه ۱۲۹۲ (۳) بس‌از برافتادن حکومت تزارى که افسران 
روسی هقيم تهر یز برای نگیداری خود از انتقام و کینه حوئى مردم ثبریز بعذوان دلجوئى از 
آ نان » رفتار و بعاد درا سر باژان وافسران تزاری را 558 هیبکردند. و بار امگاه 
کشنگان دسته كل نثار مینمودند ادیخواهان يادى از ضیاء العلماء نمودند و نامه مادد 
دآغ‌دیده‌اش را بادأ ور شدند و باتغاق دالی شهر و کار گزار و سران اداره‌ها برای آرامش و 


دلداری مادو وى بخانه‌اش رفتند و تسلی دادند . 


)۱ رسەت سوم از شرح حال ستارخان و باقر ان که در تار ية دستان سر دار على 
بعداز این خواهد امد مر اجعه ود 5 

(۲) صفحه ۲۳۰ از هین کتاب . 

(۳) صفحه ۳۳۰ از همین کناب . 


(۴۴۹) 


ازآن يس باز نام وی از یادها رفت و نماند جز در اوراق تاريخ و را باد كسانيذه 
خود | نواقمة دلگداز را بچشم دیده بودند . 

تا بار ديكر ادارء فرهنگ آدزناشان بزنده گردانیدن نام دادمردان و گردان آزادی 
اوران همت کماشت و دد بهمن ماه ۱۳۳۰ دیستانی را پنام ضیاء بنیاد نواد. سزد که آرزو 
كنيم جانبازىوفداكلرى این‌رادمرد وامثالوى ددتربیت و تقویبی ايروى اوعپرودی و ديرن دوستی 


aE‏ 0 9 من 


)۳۴۷( 


۹۲ 


تسات دو لتى شيخ سايم 
« دخترانه > 

در ادابل سال ۱۳۳۰ ادارة فرهنگ به‌نظور ی کا ساختمانی در گورتان 
متردك هجرد بابا واقع در کوی کرو رن شر دع كرد اين ساختمان در ۲۲ اسفند ماه 
همانسال بایان یافت و آقای محمد على اربابى برای تهیهٌ عقدمات عق د.ستان بمدیریت 
تهون کو و ان هید الا ی امد شي سلیم ا 

در شهریور ماه ۱۳۳۱ خانم تاج ابراهیمی بمدبریت أن منصوب شد دبستان در 
همین سال ۳۱۰ نفر دانشآموز داشت . خانم ابراهیمی تا ایا أ؟ اداره دبستان را 
بعيده داشت 

از ۲۷ | بانماء ۱۳۳۹ خانم بدول ضرغای بمدیرت دیستان منصوب شد ودر همین 


سال در ٩‏ كلاس دبستاق ۳۸۰ اھر داش آموز بتحصیل اشتخال داشتند . 
شادروان شيخ سليم که بود ؟ 


فرمان مشروطيت صادر شد دبراى انتخاب نمایند كان مجلس شوداءملى پس‌از کشا کشهای 
بسیار نظامنامهُ انتخابات را شاه در ۱۷ شرریور ماه ۱۲۸۵ امضاء كرد ولى هنوز مردم تبریز 
از آن آگاهی ناشن این بود برواداری ازقيام مردم ترات بازار را سالك ومجاسها بر یا کر دزن 
و شور وخروش برخاستند و از روز ۲۸ شمریود ماه به بست نشینی در کنسولخانه برداختند 
]رشن محمدعای»برزا ولیعود بداجومی‌ازه‌ردم برداحتو. ر گزیدن نمایندگان دجاس شودایه‌ای 


فرمان داد . از حمله روحانبانیکه بایست نشینان هم آهنگی می‌کردند و آنانرا در هواداری از 


(FFA) 


شادد و ان هد چم رو دی فاه ۲۸ 


ناد مه مدا س تبر یز 


ساختمان دستان شيخ سليم ‏ دوبروى صفحه ۳4۸ تارخد؟ عدار 


. مر 


د 


1 

0 7 

إغة ۰ ۰ ش 

1 

| 

۳۵ 

4 

ام 

۳ ۹ / 41 


+ 


نه اک 


ea 


5 
‌ 1 
۰, 


۳ 
جه < ۱ 
4 


- 
1 
۰ 
003 
0 


, 
۱ و 
Tr ۳ 5 5‏ 
که رکفت کیک مد 


س سسس 


N 


۸۳ 
Mh 
۱۹۱۹ 


7 ایا دسا iii‏ . 
۱ ۷ ۱۱۱۳ 


آزادیوعشر وطمتتشوین‌میذمودند شيخ سلیم بود . 

شيخ سليم از دردم روستا يود وس ار تحصیل در تجف به تبریز از بیشنمازان شور 
بشمار مير فت 8 چون در حنيش مشروطه خواهی بازاديخواهان دوست ينام كرديد د چون 
اعضاى انجمن ایالتی lh‏ مردم باصول و آزادی فراد ا جاد مسجد بررك را 
ول شر رند و زورره آدینه مردم تراسا اكه تاکسانی بانان از مزایای آزادی و 
فانو ن سخن وتان شح سلیم ¢ ميرزا حواد ناطق » میرزا حسن واعفا2» ارواعظ های ناهی بو دند 
که باین کار برخواستند و مردم را در راه بدست آوردن آزادی تشویق ق دتوبیج کردند . 

شيخ سايم با زبان ساده روستائی داسوزی از ینوایان میکرد می‌نویسند در سخنرائیپای 
دود e‏ ناك كرفت را بميان میآورد و نویدها میداد که چون مشروطه و آزادی 
در کشود باشد نان فراوان و ادذان شود کت در دسترس همكى قراد كيرد دبينوايان از 
نان و و و هو کات که سخنر انی ای وى را شنہده‌اند چون نای از شیخ سلیم 
بمیان آ ید این داستان را آزاو بزبان هيأوردند که در بالاى مئير بس از تحسين مشروطیتو 
آزادی انکشتان خود را نوق دید ووجب خود را نشان داده و باهمات زبان‌ساد؛ردستی چنن 
كفتى کان بواینده کاسب » 

چون نمایند گان دوره ادل مجلس شوری بر گزیده ساك موقع 1 ر سوك که آنان را 
روانة تهرآن كنند در حلو مسجد اعبرخیز نزدیکی أنجمن حقیقت که باشگاه اعضای انجمن 
بود منبری نهاده بود شيخ سلیم قرانى بدست بالاى منبر ايستاده و خواست ميان نمايندكان و 
مردم عرد ژییمانی به بندد نخست ازس وی مردم از تا كان بيمان كرفت در آن سفرركة 
وکنا همیشه به شر فت كارهاى مردم بکوذند و فیروزی و نیرومندی ایران دا بوش چشم 
خود دارند و رارف مشروطه را وظیفه خود دانند » سپس رو بمردم كردائيده حجنن گفت 
اين مردان ارحمند وكرامى راکه از سوی خود نماینده گردانیده میفرستید و انان حان € 
گرفته و خود را بخدا سيرده روانه شک ون مکوت که در راه نگرداری و شتیتانی از 
أنان تا جه ع ااذه خواهید بود تا اين قرا میانه شما و آنا نان داور باشد ؟ وم فیک 
حاضرین با يك و جنان كفتند: باجات و مال تا و قطره حول خود در يارى 

(۴۴4) 


و نكهدارىآ نان | مادهایم‌دقر ان دا براین گفته خو دگو و بموچنان با نك بر | وردند که‌تو گفتی‌در 
سر اسر شر | واز | نا را شنید ند۱ وبیش | مدهای‌بس از آن‌زشانداد که‌لین مردم‌ازجانبازکددیغ نگفتند 
شيخ سليم 5 قيام سردل در يراس محمدعلی میر زا همشه با مردم بود وا نان راب افشارى 
در راه ازادى و بلست اوردن مشروطيت واآميهاشت . دشمئان آزادي در اينمدت بار ها 
در ار دبوشت ماه ۱A7‏ ا | زادیخواهان نم دز برای صو بب متهم و-انون 
اساسی بافشاری میکردند اکرامالسلطاق برادر صاحب‌الدوله فراشباشی محمدعلی میرزا کسانی 
را از تپران برای کشتن سران و بیشروان آذادی به تبريز فرستاد ويكى از کسانیکه میبایسی 
کته شود شادروان شيخ سلیم بود . 
در خردادماه ۱۳۸۹۹ که محمدعلی میرز| بمخالفت علنى با آزادیخواهان برخواعت و 
ببراندختن مجلس شورى هيت كماشت و براى ارامش هردم و بك نام كردن أزاديخواهان 
دستخط «راه نحات » (۲) را بیرون داد . روز ۱٩‏ همان ماه اعضای انجمن ایالتی تبريز گر دهم 
مدند و در اطراف پیش آمد های توران بگفتگو پرداختند شاد ردان شيخ سلیم چنین کفت : 
نگهداری همشروطیی CEE‏ ادق كفن ش داد با این پیشنهاد بود كه انجمن دوباره چاره 
كار هارا در بیزاری از بادشاهی محمد على ميرزا دات و ۳ بانجمنهای شیراز » 
خراسان 0 اصفهان > كرهان دهن علمای حف ف رستاد شيج سايم اش ال امدن دحم دان 
به تبریز ازشور رون رفته ازبیراهه‌خوددا بنجف رسانیده بودوبین‌گامیکه علمای نجف تلکرافها 


به پشتیبانی از بعاهدین تبر بز (۳) میفرستادند وی فيكو شن که ا ملاکاظم خراسانی خود 


(۱) بعش ۱ - تاریخ مشروطرت شادرران رو - قيام آذر بایان نوشن مپندس 
طاهر زاده . 

(۲) صفعه ۲۵۳ همین كتاب . 

(۳) قسمت دوم از تاريغدة زند کی سر هار و سالار که در صقهات ]ده اين کاب 


حاں قده است . 
e‏ 9 


)۴۵۰( 


سارى مشرو طه خواهان بایر ال رارف 9 به نويله مر دم «دهبی دیگر ڈ رها را امل ae)‏ ی 
باقواى استیداد وادارد . 

شخ سلیم س از جرد ماه از هی باستائیول روس 5 دو راره وه سر یز بر کشت و 
و انجمن یالتی بر گزیده شد ) در أخرين انجمن نمز يكن از لمایند گان منود . 

در ديماه ۱۲۹۰(محرم ۱۳۳۰) که قوای روس تزادی پس از اوليتماتوم باکشتاد 
E‏ وى یکی و NES‏ عراف تا 
زارد اجر فز سدند ری بائمایدد دا ددر و سا روا ثمه! سالزم بجاو رگ ر ناف رای دادودلی 

عم 

روز هشتم دیماه نیز اورا بیمراهی برادزش دستگیر روف ویکنسواخانه تزاری بردند و روز 

۱ شو را الت ا ی ا زگ 
دهم دم ° ( عاشور ۹2 ۳۰ ) راهنت ن حك ۳ بلست دارحه‌ای دود صر نكف و بر دک ى 


دردى که مدو دی اران وایرانی‌دا هیخو است‌بایال دادید 


)۳۵۱( 


۲ ۹ 
دیستات سر دار ملی 


«سرانه 4 


3 رم ۰ 

در مر ماه ۱۳۳۱ اداره فرهنگک د پر تان نوبنيادى (از کلاسهای هو دبستان و 
دورد اول در سان ( در خبابان شمس بر دزی دمل بر ات اقای محددعای ار با بی تاسیس کرد 
در همانسال د مرستان بام متارخان سردار ملی سردار ناه‌یده شی . 

در سال ۱۳۳ کلا-های دبرستان ان بد .بر تال راری هل گردید د «صورات دسثان 
7 که در امد ر مدیردت ان بعهدة اقاى احمد خری واكذار شد در |ياتمساه ۱۳۳۳ 
دياق و و 1 دستان حرفه‌ای شد . 

در شور نور ماه ۱۳۳۰ أقاى مهدی حمابت دمر دت دبستان لفون دروي دستان 
دارای کار گاه فلز کاری و درودگری است و ۳۲۰ نفر دانش اموز دران بتصحصيل اشتهال 


دارند . ساختمان دستان از بدو ا دولتی هیباشد . 
جكونه متارخان م باقر خان دوب تاره در خشان آزا‌ی 
درآ سمان تاريخ ايران در خش يدند 


۱ ۰ 35 13 ۳۹ عات‎ 1 a a 
دربيش گفتیم(۱) محندعلی شاه بسرأنداختن مجاس شوراىملى همت گماشت ور شته کارهای‎ 
خودرابدست‌اما <وف»سردار روس‌سیرد همچاس دوز بروز درمقا بل هدید نیروی‌استبدادفراد كرفت‎ 
مشر وطه خو اهال "مر یز بخو بی‌هحمدعلی شاد داهیشناختند ز بر اسالها با اوسرد کار داشتندو از خیث نیت او‎ 


بااطلاع بودندو یقین‌داشتند كدابنهرددير يازردضربة مهلك ىبر یک رمش روطة جوان که هنوزاساسش 


(۱) صفحه ۲۵۶ < زندگانی حاج میرزا ابراهيم صبا > . 


)۴۵۳( 


«داری تب یز 


ا 


ن سردار ملی 


- روبردی صفحه ۲۵۲ تار 


۰ 
حه 
- ۲ 


هستحکم نشده و بایه ارش در روی زمینه یت لمن استوار نگشته وارد خواهد اوردو از 
تحر يسكات او در ايلات و عشاس | ذربایمان بجو 17 دما لع بو دنا ...2 خود را 5 حدی در حال 
سم صے 

امادگی نگاهداشته بودند ... محمدعايشاه هم مردم تبریز دا پخوبی میشنانعت و از پایداری و 


سم 


سور ۱ ۳ ۲ حم 
سر سک | نیا | داه بود و هن داشت که ۳ A.8‏ شيرستانيها ازياى در | 305 دمجاس شودايملى 


يى 


ازمیان ۱ رداشته هش ود مردم شاع درد دز دمت از مقمأاقوميت بر نخو آهند داشت مان حيرت مش از 


1 نكه مدا س را بتوب بیندد بيشتن سعى حود را ممحلوف سر كوى مردم بر رز وویران کردن‌آن 
أشيانة آزادیخواهی مینمود (۱) 

رور ۱۹ خرداد ماه ۱۲۸۷ مردم تبریز اد بیش e‏ هاى تهران باخبرشدند از روز ۲۲ 
خردادحوش و#روش به‌انندی در ميان مردم کی همه از تاگر افهائيكه از تهرآن مير سید 
گاه «شدند و برای داتن ار و باری بمجاس شوری 5 همشد ند در همان روز مركن 
فين ا آبالتن یرای دنه که حفرع سر شاه باز کت و روطان تام نوشن 
نمایند و نیز دثتری براق كنك بچنین فر باز ردن دارطليان نام مینوشتند ناطقان ,شور وتكان 
مردم هیا نزو دنه أ عدوي قر ر ا د ی بعندرق مرج پرو سور برادن هنوس در 
یکروز از سبح تا شام تنها از مردم ين هزاروسرصد تومان داده شد فردای آنروذ ده‌هزار تومان 
پرداخته گردید ذناك نیز در این شود وخروش هم آواز بودند و کسانی از آنان گردن‌بند د 
گو شواده و باژو بند سود را میاوردند و هندرق مداد الك انا فر وخته شود و يواه ش حرج راه 
مجاهدین گردد ۱ 

نقیخان رشیدالملك سردارسیاء اعزامی‌تهران میبود ستارخان باینجاه سوار ‏ باقر خان 
باینیجاه سوازرو ممد ثلیخان 1 قبالاغی با دسته هائی» از سواران ان میاه میبودند میخواستند 
هو ارقو د و وت اماد ديد روز ۲۷ خرداد بآهنك تهران ازتبریزبباسمنج 
رفتند ا ان یز بتدد یج با نان مرو ندند » 0 انها ازسران نه‌ارند كان تبريز درهجاس دُورى 
برای شودانیدن تبریزیان ميرسيد . 


. ناوخ مشروطیت مر حوم دكتر ملكز زاد»‎ 60 8 ۱۲ ١٠١ ص‎ (۰ ١ 


۳۵۲( 


دون موومد غا م.رزا زهينة ا را بدت حاج هیر زا <سن مجتوف ر امام حمعه 
فراهم کرده بود از روز جيعه ۲۹ خردادهاه انجین اسلامیه بسربرستی مير هاشم دوه جى و 
بشدیبانی روحانیون طرف دار استبداد پر با شد و بامشروطیت بدشمنی برض‌استند و رفته رفته 
درپاریان دیرینه و بدخواهان مشردطه با نان بیوه‌تند E‏ از مردم عامی بنام حمایت از 
دين باتفنك باسلامیه رفتند . 

شجاع نظام هرندى » سامخ ن و برادرش ضرعام ¢ اج فراهرز خان 5 سواران ور اجه داغ 
با عة مجه عل خيرذا اهنك نووز کروتفه وخون یی درهان ود ان باغو را نيدن 
سیاهیان » مشروطه خواهان‌را «بابی» خواندند وفتوی بکشتن آنان دادند . 

آزادیخواهان که برای گرد آوری سياه و EE‏ مجلس درسر بازخانه كرد هیا عدند 
از اجتماع اسلامیه بچگونگی کادها پی‌بردند و پیش آمد جنگی دا پیش بینی کردند اين بود از 
انديشة اعزام يارو ناور هر ان صرفنظر گردند و دسنور تباز وش ستار خان 3 باقر خان و 
محمد قليخان دادند . 

درروزهای۰ ۳۱۳ خر داد نیروی‌استبداددوهمچی» اسلامیه در نیمی ازشهرو آ زادیشواهان باچند 
هزار مجاهد ورريده در ثيمة 3 شور و سر رازخانه در هیحان بودند و با ماد کی ا 
ملایان بهوادارى شاه و هوات و مخالغت بامشروطه تلگر افیا هر ان رن ۲ 

محمدعلیشاه کار توران را بدست شایشال ولیاخوف و تبریز را بدست ملايان اسلاعیه و 
سرکرد كان | ذربایجان داده بود . روز سه شذبه دوم تیرماه ۱۲۸۷ در توران عجاس را بمیادان 
کردند و در تبریز دولتيان برمجاهدین تااند . 

درتبر یز کویهای دده‌چی» سرخاب» ششکلان: باغمیشه(محاه‌های شمالی مير انرءد) هواداد 
استيداد ودر دست دولتيان بود از این ميان تنا اميرخيز هواخواه مشروطه میبود. طرفداران 
دو لت مناره های سیدحمزه » صاحب‌الامر و بلندیای دک کناررودخاه را فراگر فنه تیرانداری 
می‌گردند > هچاهدان خیابان‌ونوبر سرداری باقر خان نيز در مغازه های مجیدالمات و آطر اف 


آن سنگر گرفته يجنك هیر داختند ٠‏ در أميز خيز 9 برامون ان نیزستارحان 5 م وی خودجنك 


(oF) 


ارد تاغروب حنك و كشتار بربا بود و چون شب فرارسيد ارامشی روی داد در أ نيان 
1 : ص 
خير ماران مجلس تلك رافى به تبريز رسيد و مایه نوهیدی سيارى اسر ان و نماینی ذان‌انجمن 
شرف عسده‌ای کار ات و ی از حمله على مسمو ) حاج علسی دو اذر و وش ¢ حاج مهدی 
كوزه کنانی شتیبانی از مجاهدين کردند و مجاهدان بروای جان و مال خود نگرده اسای 
نمودند . 
سول رن ) یاختیا نوف) جه نا و ج44 بوسياة تاحر باشی و اراد متمولیکه در 
بناهشان بودند بمشروطه خواهان اندرز میدادند که مقاومت حزخود کشی جه ای ندارد بوتي 
ست يدوك توش ها ومت بشاه تسلیم سود رد و هر گاه ار جا ن خود نگر | ن سید ما كما را 
5 عر ع 
در ناه حود هيگيريم و گرندی بشما تخواهد زر سمل )۱( 8 حنت همچنان ادامه وسرت شجاع نظام 
و ف سران اسايداد چنان دليرى و يافشارى از مجاهدان انتظار نداشتند و امیدوار بودنه که 
باندك فشارى شور دا فرا خواهند كرفت وانحه لياخوف در ېران كرده اينان در تبریز 


یر 
خحواهند کرد. در همان روزها محمد علی مرزا این را کک ده‌چی فر ستاد . 

2 خذاب عستطاب شريعتمهار او مير هاشم | ۳ سلمةالة ثم ىناك مالة درخ و :تح کردم‌مفسدین 
را تمام كرفتار كرده سيد عرد اله را بكرلا ؤرسةادم سید محمد را وخراسان» ملك المتكامين 
و ميرزأ جمانگیر را مہا ہت کردم مەس دين تە اما موس شما ھم با کمال قدرت مشغول دفع 
مه‌سدین با شک وار هنهم هر نوع 0 ات بخواهید حاضرم منتظر <وان سدم حا بان حجج الاسلام 

سامي الدرا احوالیرسم همین تلگرافدا بایشان شان‌دهید. محمدهليشاء(؟) 
روز نهم آیر ماه سواران شجاع نظام خانه تنی چند از زادیخواهان و قسمتى ازبازار 


را تاراج كردن و همان رور بیو کان سەر دحیم خان جلبیانلو لامور موم على ميرزا با 


)۱( دکترملکزاده دراد © استيداد صغير 
(۱) صفحه ۱۳۲ بغش ۳ تاريخ مشروطیت احم دکسروی 


)۳۲۵۵( 


سر 


امد و شد بشپر راكرفتند. 

بوك خان برای جنك از راه خیابان ,شير تات باقر خان كر ی در میان یابان 
هست و توبى در رشت آن جاى داد و با ناخت وناز سواران بیوکخان آ نان را باگاوله 
توب و فنا استقبال کر د ۷۰ و ۸۰ تن از مجاهدین کشته شدند و بیوکشان بباغ صاحبدیوان 
باز کشت در همان روز «وادان دده‌چی تا منود کنود همه مغازه ها و دکانها را تاراج کردند 
و روز دیگر بی وکخان باغمیشه دا بااینکه از طرفداران دولت بود تاراج کرد . 

در همین روزها محمد على ميرزا مخير الساطنه را كهنا أزاديخراهان بمبربائى رفتار 
يكرد ودر موقع جنك بيطرف بود از داليكرى آذربایجان برداشت و عن‌الدوله دا بجاى وى 
وهقتدرالدوله دا بجانشينى والى ل و باز درهمان روزما فوج ملابر که محه‌دعلی مبرزا 
از 7ران فرستاده بود ي شين ر سید و چون ن جز :اراج و راهزنی كارى ا 
مقتدرالاباله دحيم خان را تلگرافی بهتبرين خواست . 

در تمام شهرهاى ابران آزادیخواعان تار وماز شده بودند ققط در رين که نی‌ی از آن 
نيز در دست دراتيان بود عده‌ای محاهد از ڪان گذفته بادرواستداد در کشا کش بودند تاحر 
باشئ 3 ان دیگر از بازر گانان E‏ رو اون زحیم خان دترس مردم 
استفاده کرده مواه_دان را بترك <نك و امان حواهی از محمد على ميرزا میخو ا ندند ولی 
باقرخان و مير هاشم خان باین کارراضی نبودند . 

و چون کارها ا و مردم در ترس و هراس بودند سخن یشان u‏ رفت باقرخان 
ناجار بخانة میرهاشم خان رفت تادر | نجادستداى باشدد م خودرا نگردارند ۰ در لین میان كول 
روس بیرفی پخیابان فرستاد که بعنوان امان خواهی مردم هون اأراهكه و 

رحيم خان چون مرخواست که بمحله ورا أن تایه باحدت و خونر یزی بشهر واردشود 
دای کاسول روس با زمينهاى كه دد اين كوى ديده بود او را از اين کار بازداشت و بتحويل 
فشك و اساحه و قورت او در مقايل تبروی آزادیشوامان اعيددار کر هر 


مجاهدان مارالان و نویر سيردى از خیابانی ان تفنك بزمین ی و رحيم حان 


(۳٦) 


۱ ید‎ AC cee و١‎ (۱۵ ۲ وٹ‎ r تیا‎ 


تو از (jz‏ 


جا دس و 3 


03 ور نك و -- 
TENSE ONT:‏ را 
DEMEN‏ ۲ اک فک ا مس 


شور درآمد و بباغ شال رفت و مردم بطرف از ترس تاراج يرجم سفيد بدر خانه مایشان 
زدند . مقتدرالاياله اين بیروزی را ۳ بمحمد على ميرزا خبرداد . در روز هاى بعد 
كسان از سوازان بخانة حاج مهودی کوزه کنانی و انجمن تاختند دا را تاراج کردندایکن 
در آنمیان ستازخان داصغرخان هسکین باد جاهدان و بجویه آنان را عقب نشاندند. 

ستادغان با دسته کوچکی از اطرافیان غود همچنان ایستادگی عیکرد و کسانی از 
مجاهدان و برخی ازدليران ازحمله حسین خان باغيان که نمخواستند,دولتان سرفرود ا ورند 
پامیرخیز بناهنده شدندستار خان » حسین خان را با دستداى از مجاهدان بنگهدادی انجمن 
فرستاد و برچمی بالای درش برافراشت که نمایندة پایداری نیردی ملت باشد . کسانی از 
مجاهدان ستارخان» ارك راکه معو لوو رخانه و 9 بسار محکم هود در دست دآشفند 
همچنین حاج شخ دای | صغر لبلادایی ؛ مير كريم بزاز در وسجد صمصام داك مردم أزاديضواه را 


فی ميكر دنك . 


دور خود جمع کرده از ستارخان شتا 

دروف دينويسد « اين ا گردانه ستارخان يك کار بزد کی می باشد در تاریخ 
مشروطه ابر ان هیچ کادی باین بزد کی و ارج داری نیست . این مردء_اتى از 50 اندازء 
دل رید کار دانی حودر انشانداده« از یکسومشروطهدابایراق باز گر دانید. مشر وطه از همه هر های‌ایر ان 
برخاعته تنا در تبریز باز می‌ماند از تبریز هم برخحاحقه تنها در کوی کوچك امیرخیز بازیسن 
اناد کي را ینود » در سايه دليرى و كاردانى ستارتك_اك بار 16 بیمه کوی های تبریز 
باز گشته سپس نيز مرمه شهرهای ایران باز گردید » صفحه ۱۵۳ بخش ۳ تاريخ مشروطه 

روز ۲۶ ”يرماه دزاتيان باعيرخين ناختند و ان ستار خان فشار آرردند و سخی 
گاوله باران ؟ردند د حتی بتوب نیز بستند ان از اين فشار نت جداى بدست نياوردند و 
شانگاه هردو دسته بچای خود نشستند . کسروی می او سد » « فردا آرامی بود . 003 دداين 
روز يا فردایش بود که پاختینانوف آ گاهی داد که بامیریز خواهد آمد . ستازنجان بسیج 
بذيرائى كرده كبا ورا از سرد-تگان ۳ بر ای بودن و كفتك و كردن جوا الى ول چون 


سح 


درا مد بس از نشستن و حال برسیدن چنین اغاز سخن كرد : «اهروز بایان رفتم و بددءچی 


)۳۵۷( 


رفتم و اكنون نين بأينجا | مده‌ام که از شما بیمان کیرم کد ا دستی E‏ تا بشما می 
با گنتگو بایان يذيرد. » ستارخان باسخی ا ور ”ماھ چگ أه نات بیشدستی وک و 
جر عیرس سس 
همعشه از انسو بما ممتاز ند و ما حاوشان يكير يم » مس حاج مب على !صغر و دیخران ندل 
صنانی داندند::. كتسول بستارخان پيشنهاد کرد که بيرقى از كنسواخانه فرستاده شود واو 
بدرخانه حود رده در تياد دولت روس باشد و نورد میداد aS‏ صرثره‌سودانی اذدبايجاناز 
دوات ابر ال برای او بگیرد(۱) ستاز خان چنان کشت D+‏ جذر ال تهون من هی<وا .م هذت 
دولت بزبر بيرق ايران بايد. من زير بيرق بیعانه ذروم . »كنسول که اين پاسخ را زبموسیده 


کا دستگیر كوه بودئد بأو يرد که همر اه تو راخ ود بدوهمچی رساندك؟. 


مه عه 


فردای آفروز در حاليكه نمام ما های سب يجنز اميرخيز برجم یل زده بود اد 
ستارخان ساز شور باحمعی از مجاهدان از خانةُ حاج مهدی کوژه‌کنانی برون آمد و 
ب کردن ورجمواى كه مردم بيطرف بدر خانه ها افراشته بودند برداحت واز 
دم ارك تاعالی قابو بکايك برچمپادا فرو تشاند واز أنجا کسی دا بایبام بنود باقرخان 
فرع تاد و خود باز کشت . شور و ولوله ”مام شير را فرا کرت گرد تامیدی از ر <سارها 
زدوده شد و چون در آن چند روز مردم از بدرفتاری و تاراج سوازان دولتی درزحمت 
تا ارت جار a‏ نوو اين ی ره فا ار ارات وا اندو 

7 


چر:داب 1 لاوا ¢ اهراب 3 و رو به قره ا غاج 3 راسته كوجه موی ار خيز متو حه 


لے 


سح 


شد ند از انیس سر ان ازادى در انجمن حقيقةت در موا اه بر خرس کرد أ مینك و بدو شته 
ا قای هدس طاهرزاده مركن تقل از محا خحیابان «محلد سر بان مدقل گردید ۰ 


لشفا ا مس ری n‏ 


(۱)د کدر ماکزاده طراو سد O‏ » قراسورانی آذربا یجان را با ماهی بیست‌هزارتومان 


بشما واگذار ميكازم و ماھ د زيكه 7چت آمر شا هستند با حقوق كافى قر اسوران خواهند هد » 


(o^) 


روز ۲۸ تب ماه گردهی از كار دیروزی ستار خان دلير شده برای جنگ با سواران 
و سرباران دولة-ى از مسيحد صتا ان بيردن م و از میحله نویر گذشته و افك 
خيابان كردند تا بنزد باقر خان رفتند و چون مجاهدان خيابان نیز از کرد؛ خود بشیمان 
و بش 5 بو دزد ا نگذشت که بامجاهدان نویر و یگ حاها بتكن آمدند و رو 
باغ شمال گذاشتند و يكباده بجنكك و شليك با سياهيان دحيم خان پرداشتند . 

حيم ان و سياضيانش جاره حزن در تام ندبدند و از شير بردن رفتند و بیساغ 
صاحیدیوان نناهنده شدنت مجاهدين هزار e‏ و متدار زيادى فشک و افز ار حنگ از 
آنان إغئيمت فنند و 5 بيدا بو د که در انان ا ان کت ننکن کر سختی 
حواهند بر خاست . 

ستار خان و باثرجان أمادكى وساف نوارك 1 تین قوق :ودين اھا این 
توب ES‏ وو های خودرا اواو ون 


ق ۳ : 5 11 
رور ب4 ؟ تبر ماه جح تی رر امت 5 ر حم دان دود بدزهجى أمد ۳ اين وسار 


نيروى دولتی زور خودرا در برانداختن ستارخان بكار می‌بردند و از آنجا باميرخيز فشار 
میآوردند . سه روز کیک دوام یات سار بکروز أدامش نبروی ددلتی برای ستن راه 
بين خيابان و إميرخين يعالى 0 و مدان تورخانه تاختند و چون سودی نبردند برای دست 
يافتن بستار خان بانجمن ت که مهل او بود از چند سوی روی آوردند ولى نتیجه‌ای 
E‏ . روز های > و ه مداد سک ور سنگرها جریان داشت تادهم مرداد هینوسند 
۳ جنگ رچ داد :و دد اين ی | دولتيان با دستور محمدعلی ميرزا از کتسول روس 
اسایحه ك فتند . 

راخ تن ادف وی یه افال الماطية ارها كو اتف توت کرد 
اك آ راخ امان برای سامان دادن بكار هاى شود بار و بانتخاب انجمن پرداختند 
دز کمیسیون اعانه يريا کردند و دسیدها چان نمودند و از دوی خاب از توا نگران 


بول ا و برای هج هدان روزانه حقوق دادند و دسته هی ٠جادداز‏ را منظہ م کردند 


(f24) 


و کارد ملی که لباس مرتبی داشت تشكيل دادند و چون پس از دفتن مخبرالسامانه ارك 
که مخزن اسلحه دولتی بود بدست محاهدان افتاده بود ايان هجیز شدند و کسانی را 
برأى بر كردن فشنگهای ی ما وني بون كرون درواره ساختند وسنگر ها در 
بالای آن بنا نپادند و از مجاهدان برای نگرداری باژاد كماشتئد . 

سار ا شجاع : نظام و دحیم خان کاری ارش نبردند محمدعلی میرزا عین‌الدوله 
را E‏ و دار CE IS i‏ نظام اذرنايسيان روانه کرد . 
عین‌الدو له از راه اردبيل و سید از ازراه هران ا رسیدند و سدثايه ۲۷ مرداد 
پیاسمنج دز آمدند . مسهدار بااستقيال دولتيان باع صاحبدبوان در آمد . عين الدوله سه 
تن از تماد کان خود دا برای گفتگو بیش متار خان و باقر خان فرستاد و چون نتیجه‌ای 
نگر فت در انتظار رسيدن نيروى ددلتى ازتيران وسياه ماكو دشته مذاكر ه را قطع 
يكوه اف از ورای دعن هر را اتا پا ف 5ا مرف ری الغا اسان 
عفو کنند أو نیز از شاه برای مردم مشروطه خواهد كرفت تبريزيان ن مشروطه 
۳ 


۳ 5 2 
مجلس را ادمه بافشاری ها برای باز مدن مدید مجلس اعونت و امسن در عينالدوله دالی 


ورسال است از شاه گرفنه شده چون محمدعلی میرزا نافرمانی از قانون اساسی 
فا نو نیست شجاع نخلام و ضرغام د رحيم خان و قیکر انا که دست بکشتار زده‌انه دستگیر 
کند ر بع‌دلیه پسبازد و ۳ و قانونى نیست ما نيز نمیتوانیسم او دا يسكوفت 
خود ببذيريم ١‏ 

پافشاری ری در شهرهای عثمانی و ایرانیان آزادیشواه را بفکر كيك 
مجاهدين می‌انداخت . 

ايرانيان در استانبول « انجمن سعادت ايرانيان » را بنیاد نهادند و میانه تبریز و اجف 
و دیگر شور هی خارج از ايران می‌انجی كر دیدن و اعانه برای و د آوردند و 
تلگرافی حواله کردند و نیز روزنامه‌ای بزبال فارسى انتشار دادنى واخبار تبریز دا كه 
باكترال ی رتخاب کزونهم روز از نی ابر اسان سای مرها ماه و 
حزن اجتماعیون عامیون آنجا یکدسته از «جاهدان قفقازی را به تب 


و فرستادند | نان نیز 


)۳۰۰( 


لو يك نف ۳ ۰۱ مس دوع كاعم - مب Dns‏ اک )مس ۳۹۴ 


أده 8۳۱00 ذه 2و جح 
otf ITTY AA‏ 


7 AA UNE ےر اهنيز‎ 22۷ 


ai 4۸10 art ag 


اعانه جمع كرده با دست كشا اسلحه و بمب به تبريز رساندند » ازطرفی حزب سوسیال 
دمو کرات دد سى aS‏ در راه برانداختن ادان روما نوفا 0 میک دند ی شدند که 
کشت سیاعی با افزار جنگ و ا بأساحه سازى ساری تمر دز دفر ستند و انان در 
1 عم : و ی 
مرداد به بر یز ا E‏ شر کت کردند و نیز برخی از بازر کانان بسفارش ستار 
3 ۰ 5 تس ۰ عم 
خان بقفقار رفته نج سيار بد تبرين فرصةادند دداين هنگام عامای تڪ ايز درهوادارى 


سم 


از مشروطه فتوی دادند و اشكارا نوشتند : لاقن ال ہریز بمنوله 1-0 با امام زمان و 
بستن راه خواربار برای أشور درحکم وتن Î‏ بروی أصحاب سيد الشهداء است. كمك 
بازر كانان توانگر بیشتر بهبیروی اذاین‌فتواهای علمای نجف بود ۰ دد اين متكام ١‏ زادیخواهان 
بیمارستانی اا کردند تا مجاهدان زخمى با جا فر مف 
«در این روز ها چرن انبوه ايرانيان که بیردن از کشور می‌بودند و همچنن علمای 
E‏ (حاج ميرزا حسن » محمد کاظم خراسانى » e‏ ماز ندرانی ) و باهمادهای 
ST Ee EES ORO GE SST‏ 
میداشتند . انجمن ایالتی تبریز دد نبودن مجلس شوری خود را حاشین او اده و 
این عنوانر[ بیمه شناسانیده و از همه جا ۳ پذیرفته پراست داشتند . ار این پس تمریز 
عنوان ا بيدا کرده زا اد تون نگرداری خود نبوده دربى أن نیز يبود که مشروطه 
را اران پار گرداند و از جور کی كان شاه اكوم بش ۳ تاریخ‌مش روطه كسروى 
با دستود انجمن ایالتی دوزنامةٌ ناله مات و سپس روزنامة اجمن دوباره انتشاد یافت 
در 1 وزها شعرهائی در مذعت محمدعلی هیر زا و ملابان أسمإلامية در تال مات جاب ۳3 دید 
وو اين را كينا هشهدی مم على مطبعه‌چی که از مشروطه خوادان بنام بود سروده أست : 
ای ی 3 اولما راغب ملتون افنامنه باد شه سن کات گلن ببگانه لى دعواسنه 
مسلمون قانی مباح اولماز باترما الارون ادلما چوخ منرود شاهم متكي فتواسنه 
اوتوزایل نازون چکن‌شهرهعجبد بردونلعوض خحطه تسریزی دوندردون بلا صحراسنه 


رم e. ۰ e‏ و 
سيل ها لما ایتکان مظلوم وأنندن لر قور خاو دُوندن‌غرق‌او لود سا ن‌سنده‌فاندر باسنه 


(9) 


وقت‌ار وقئد ركيم ستو ن هوا ولسوؤاقنا وگو چونکه‌طلمون جخمو سان مرذروه اعلاسئه 
بز اکر فیض‌شهادت درك ايداخ سين سغی‌ابددن ای بزیم ارلاديميز مشردطنون احراسنه 


ویردیار وتو ی مد_اهد قتلنه ال بر رف ر سمدر تقليد اردر هر كيمسة اوزهولاسنه 


روز سىام مردادماه برای نمایش در برابر عن‌الدوله و نشاندادن نيروى مجاهدین 
از کویها مردم دسته دسته راه افتادنه . سادات هردان در جاو وتننگداران ومجاهدان 
در بشت سر آنان باموزيك و فريادهاى شادی رو بانجمن !ققدي مرحوم حاج شیخ‌علی اصذر 
ليلاوائى و حاج مہدی کوزه‌کنانی ازطرف انجمن هردم را خوش امد گفتند و آنانرا بنگهداری 
از مشروطه دعون کردند . 

مذاكره بين عينالدوله و آزادیخواهان و همچنن جنگ و حدال بين نيروى ددطرف 
در حريان بود و در همان روزها برای نخستين بار سياه عن‌الدوله از سمت خیابان حمله 
کردند ولى سودی نبرده باز کشتند . 

پنجم شهریور ماه انجمن سه يرجم سه‌رنگ ( سرخ وهفيد وسبز ) که نشانمشروطه 
بود وروی انپا زنده باد مشروطه نوشته شده بود يكن را باميرخيز و دیگری را بخیابان 
فرستاد و با اون فراوان درا خرين کر آنان برافراشتند و سوعی را نیز سر در انجمن 
برافراشتند 

فت :18 اغوريود يكاز از شمه رها اس بایان خا آخر اوه غلك اعاز 
شد و سراسر شهر دا غوغا فرا كرفت دد این شب سواران رحيم خان وشجاع نظام بهمراهی 
سباهیان عن‌ا(دوله از اطراف بشهر حمله کردند و بيش از همه بخيابان که در سر راه 
بود االخنق .كارا يكوه كيك ولى مجاهدان خيابان بسربر-تی بافرخان و مير هاشم 
خان آنائرا عقب نشاندند . روز ٩۵‏ كه مردم از تاراج سياهيان دولتى خشمكين 
بودند حواستنن که برای خانمه دادن بگفتگوی با عین‌الدو له همنگی در محل خمابان بههستحد 
كرام خان جمع شوند روز كر مردم بسبازی در محله خیابان کرد امین و سران 


محاهدان یا این كان عي نالدوله گفتگوکرداد وسرانجام نامه‌ای از زيان مر دم بعين' لدو اه 


(۴۹7) 


نوشتند و روز ٩‏ شهریود ماه که جنگ سختی بود با دست شيخ محمد خیابانی » میرزا 
محمد تقى طباطبائی و سید حسینخان عدالی و میرزا حسین داعظ دبهمراهی نمایندگان 
صیاسی انگلیس بمین‌الدوله. دساندند عین‌الدوله كفن تا مجلس در تهران باز نشود انجمن 
تبریز را بويج عنوان نمیتوانف بشداسد.. 

چوق انجمن اجرای فانون اساسی دا میخواست و در آن چند روز بکنسولخانه ها 
اطلاع داده بودند. که. عین‌الدوله زا حاکم فانونی آذربایجان نمی‌شناسند احلال الملك دا 
بنایب الانالگی راان منصوب کردند و رشت مذاکره را: با عین‌الدو له قطع کردند 

روز بروز به نیروی دولتی در بیروق از تبسریز افزدده ميشد و محاصرهُ شور کا 
ار دید . محمد على میرزا با نمایندگان روس و انكليس گفتگو ميكرد تا قرضی از آنان 
بكيرة و قوای خود را در برابر نيروى ملت تقويت نماید انجمن تبریز که خود را بجای 
كلس اوزاف اران تعبا تت ای ماد كان ورای عازن نوفت. و انوا يسان 
رسانید: تا مجلس شورى باز نشود محمد علی ميرزا نميتواند نام ملت ايران از خارجى 
فرض بگنرد و حتی تلگرافی دراين زمینه مادلمان فرانسه فرستاد . 

دراین روزها سياه ماكو بشهر نزديك میشد اين سياه ازکردان جنگ آزمودء شکاك 
و جلالی و از سوادان خود ماكو بوه و از سه هزار تن از دلیرترین جنگجویان و بنج توپ 
ونوبجيان ورزيده مكيل عىيافت كه اقسالالسلطنة ماكوئى بسرکردگی عزد خان 
خواهرزادهاش بتبردز ميفرستاد . اين سياه تمام آبادیهای بين راه را تار اج کرده و بین‌یای 
که مردم در جلو عین‌الدوله صف آزائی میکردند يصوفيان رس_يد . كسروى می‌نویسد : 
هیچ سیاهی دد برابر تبریز آن دلیری و چایکی را از خود نشان نداد و هیچ سياهى نيز 
آن سیلی مخت را از دست مردم این شور نخورد . 

سياه ماكو بکیته از راه گام شاوان و دسته وگ ازسوی بشهر میا مدند 
در گامیشادان پایداری ملا اباذر یکی از ملايان مشروطه خواه جلو ههاجمين دا كرفت و 
حون کردان بل أن را باین سو كنشته بودند رستارخان دراه ر خىز دشمن را کت 


)۴۱۴( 


٠ 57‏ عر ۲ سح 
داده و انائرا باز كردا يده بود دسنور داد توبها را از ی امی ریز بل أجى برسائند 
نتم سس س 
وخود با سواران بان ور ان شتافت كردان حون خودرا درميانة ل مد بلك لك ایستاد گی 
ل ٠‏ 13 ۰ 
نتوانستند و رو بفرار نادند . در ابات و مارالان قو ا عض جنگ و خونريزى دوام 
۰ 9 عم 
داشت دولتیان نيز كارى از بيش نبرده بار (شتنه . 
ار 56 مجاهدين برسياه ماكو ۰ قوای دولتی یروهندی مشروطه‌خواهان را دانسته 
تا چند روز ا برنخاءءتند وكويا روز ۲۵ شوريور مشیرااساطنه نخست وزير «حمدعلى 
هيررأ عينالدوله و مب داز را بتلگرافدانه خواسته و ار زبان شاه برخش کرده که چرا 
کار شور را e‏ ا ار اينسوى سيودار رم فورخانه زا بهانه اورده وازقول کول 
عص ی 
اواس كفته بو د که دولت برنگام بستن مجلس وعده داد که دوباره | 0 | باز کند و شناد 
کرده AS‏ براق رام لن بر یز بان شاه مجلس را باز کرد ۱ پس‌ار سیاه ماكو 
سے 
دواتيان چون از حن زاامید بودند راه رسيدن خواربار را بشهر بستند . سياه عین‌الدوله 
کے 5 
داه هشترود » گرمرود » سراب و سالار ارفع راء سردرود و ا و شجاع نظام راه 
مر نف و حلفا را گرفتند و قراملکیان که از دير باز 5 مشروطه خواهان دسمنی ور راه 
اروئق و انزاب را ستند 
روز سی‌آم شور يور عن الد ر له اولتيماتوم eA‏ سیاعته شور فر ستاد جنانکه مجاهدان 
۳ 
تفگ و شنک خود را ان نوادند واركر! بد لتیان سیردند کارخوبی کرده‌انه و گرنه 
2 1 1 1 سس 
لشكرهاى دقان اهن در آمده و | نجه ميبايك در ار گردن‌کشدان خواهزد كرد متعاهدين 
یه ۰ ۰ ۰ هو 3 
دروا باون اواتيماتوم تلكرده بلکه راف در خرن بار گر دزن ۳ ان شنار سے ماه جنگ 
سے 8 هك ق 3 
ديكر A>‏ حای ین اد لمیماتوم لمن کویا سار خان 9 بود هو امر؛ ر شوخىهيكرديف 
سے 
كه اکنون میخواهید جنگ کنید . نمایندگان سیاسی که در تبریز میبودند از اين أولتيماتوم 
هراسان شه ند و از در ات برای رن خود أيمنى خواستاب ولى مر دم شر چهین باسح 
كفتزد «.. . دد هقايل اضهارات حضرت رالا جز كران اون فرمارش حصرت فخر المجاهدین 


سي هالشوداء عليه افضل الثناء جرابى نداريم : 


(FF) 


iz a 0‏ 12 ۵ ۹ 
آبراهیم ا بادسته‌ای ازه‌جاهء بن جنك شم ار ال - ددبروى صدحه ۳٣٤‏ تاریخچه مدارس تبر یز 
ET‏ از چپ براست ۱ اصلان E‏ اد EC E.‏ نش فراموش شده 
» درم ۰ ۰ ا میرز احس ی | ديأو ۲--اصاءعلی ۳ قأى ؟-بوسفخ اك 9 محم دع رخا 
: م ۴ 
«سوم ۰ ١‏ ۔ ابراه م ارد بای ۲ - "سماعبل خوثی ۳- کر کر E‏ انان 


الاق راغوشی ۰ - گرجی که نأعش فراءوشض ده 


اذا كانت الابدان لاموت انشأت فتدل امرء لله بالسیف احمل » 
صفهه ۲۵۱ شش ۳ تاريخ مشر و طه کسروی 

در اين روزها بمخصوص ار EE‏ ماه ماكو که مردم از ستارخان دا کاری 
سيار ديده و با دیده احترام باو كاه فك رونك و او را برانگشته ازصوى خدا ميدانستند 
در ربان و نو شه ۾ های خود او را سرذار و باق رخائر ۱ سالا )5 باد ميك دبك این ود انجمن 
ا بعل این ناما را , و شمیت بر ای آنان شا حت ۰ سب اول مور ماه ا همه مهلتى که 

ص س 

عي نالدء له داده بود در 5 حنگ بر با بود . این جن‌گهای شرا نه اثر دیگری در هردم 


و۳ 2 ۱ 5 ف 


نود را جا ها هرفن دسته‌ای از سوار و فز اور | تقو دت نہر وی ددهوچی هیفر ستادند چون 


بر زاف سک درو N‏ ورسرون قزر بو ور لفان ا فيصان 
ناخت و تاز از سوى قراملك بعهدة سالار ارفع گذاشته شده بود عین‌الدوله سوادانی را از 
احم وی اق ا رات هون انوي اعدو كل فيان و 
از الا لوق مو أ نان اه ا كو كيز راو ار ا او امد 
SE e roa‏ كوف اناو عع د E‏ فيان 
بلوای تمریو E)‏ حاج محمد باقر و یجوبه‌ای ) مجاهدين با ربا نكلوله ويام كوي ا عدون ۰ 
فرستادند o‏ ری ميتو سرد ردر بادشنيه كه اس ر دسته (اول روز ز( مات ۸ ساعته صیری 
ميشد از ددلتیان تکانی دیده نشد سردار وسالار دستور دادند برای بادآ وری‌جنت چندتیر توب 
اسك ها شور بأشكر امش و اا ون :و دوع نایم وجرن اچ اذ 
1 نرصید اینان نیز خاموش شدند . 

عینالدو له چشم بر آه زرد" ن سماهیانی میبود. مردم شهر دسته دسته از کویها بانجمن 
روی آ وتو حانيازى از خود نشان میدادند عده‌ای نیز کفن بکردن انداخته بودند داعظان 
بگفتار بر داخته مردم را با رامش خواندند . شب حمعه سوم مي_ر ماه همچنان شليك از 
سنگرها شنیده ميشد . محمدعای هيرزا راف فرستاده بود که عین‌الدوله كار شير را 
دو روزه مام 35 
(۴۹۱۵) 


کسردی مینویسد روز أديئة سوم مهرماه روز بس برشور و بیمناکی بود بوتكاميكةه 
آفتاب تازه دهیده سر از کوهبا برول هيا ورد و هنور بیشتر ه-ردم بس از بيدارى دیشب که 
آرافش هنكام بامداد دا فرصت جسته در خواب میبودند ناکهان عرش نخستن تر از دهاله 
توي دوءجى آدامش و خاموشى دا بوم زد و آدایش در سراسر شوربيجيده بيابى آن‌تیرددم. 
ونير سوم غزش خود را ا ها رسانیداند کی نکشید که توبها دشت شاطرانلو بکاربرداخته 
کلوله های. پیابی برسرمارالان د خیابان بادانید». از سباه ماکو نیز توپها بفرش برحاست . 

خهازده. توت از شه جايكاء. ار دشت غاطرانلو » وا قوف شراب ١‏ نورين آا جرا 
گلوله میباداند از اینسوی توپای شير نیز از چند جا اسم پرداختند . امروز دیگر جنك 
دسمیسی جنگی‌است که دوت آگاهی آنرا از پیش پراکنده بود . سرکردگان که اين زمان 
شاید بیش از سی تن از ایشان در پیرامون تبریز فراهم میبودند امروز داد مرلتخواهی خواهند 
داد . چپار ساعت كما بیش تنها کاوله باران توب در کار بود ولى در ددساعت بظهر آراز 
شيبور دده‌چی آ گاهی پیشرفت‌را داد دناکهان از سراسی سنگرها از سرخيابان گرفته تايل آجی 
جنك و شايك آغان شده بود هنکامه‌ای بربا گردید. کسی که ندیده باگفتن نخو اهددر یافت . 
شجاع نظام كه هميشه در اين جنگیا بيش آهنك ميشد با بانصد تن سوار و سرباز از مررندی و 
شاهسون باطبل و شيبور بسنگر های باذار که بیش از 4۰ و ۵۰ پاسبان نمیداشت تاخته از 
هرسو آتش بارانيدند ۰ نیز دسته‌ای قزاق از يشت بام بازاد به پیش آمدن پرداختند ازا نسوې 
از مغازه های مجیدالملك و عالی قابو و پل سنگی و چند راه دیگر بخیابان و نوبر تاخت 
آوردند > در همان هنگام لشکرهای دشت شاطراناو از سر مارالان و از بالای خيابان فشار 
سختی میآوددند از اینسو امیر خیز كه پیش از همه بایستی بدانجا پردازند و از ميان بردارند 
از دو سو تاعتهای یمناکی میکردند : یکی از سوى پل آجی که سياهيان ماكو همچو سيل 
راهى كرديده رو بسوى بلا هن يتن شا هنن نو ازسوی درهچی که ازهمه سوبفشار بر داخته 
ودیو ارهارا شکافتند تا نزدیکی انجمن حقيقت يش متا بودند ... 


در گرما گرم این و سالاز ارفع بادسته های خود باتفنگ‌دار ان فراماك و امكو 


(۴۹٦) 


از راه هکماوار و آخنی ( آخندو ) پیش !هونن دبر کوچه که دست مييافتاد تاراج‌میک ردند 
چون نادت وتازرادولتبان کرده بودند در آغاز روز فيروزى با آنان بود دسردستگان هر ده 
فردزی يعين الدوله و با سيهدار هیقر ستأد ند ۳۳ کم کم مجاهدان درهر<ا با | نان فیروزی کرده 
و پاز کشت دادند و هنگامیکه روز از نیمه گذشت نشانه های فیروی در سوی ءجاهدان‌نمابان 
كرديه اخستين هزد بيروزى از بازار رسيد که حسين خان باغبان با «جاهدان دولتيان را 
شكسته عقب دانده بود. سيس مژده از جيركى خيابان دسید باقرخان و مجاهدين خیابان 
دشمن دا عقب زهند . 

ستارخان و همراهان او نیز در امیرخیز ,اهمه انبوهی دشمن که ميداشت در سايةٌ دلیری 
همه دا بيس نشاندند در مغازه ه_اى مجید الماك که صوادان مرند و یورتچی و سربازان 
زوین بسنگر های نویر تاخته بودنه عقب نشستند در هکماو ار نیز دسته سالار ار فح و 
قراملكيان شکست خوردند «ور كزادشيكه ول الى مقيم تبريز بوزیر مختار انگلیس 
میدهد می‌نویسد : قوای رواسیونرها ده‌هزار نفر است وبا كمال سر سختی حك هیکننه دممکن 
نيست تا مشروطیت برقرار نشود و هجلس شودایملی هفتوح نگردد دست از جنك و مقأومت 
بکشند و برای خاتمه دادن باوضاع رت عجن اة شاه بدون فوت وقت مجلس را مفتوح 
کند راهى نیست » صفحه ۵۹ جلد و انقلاب مشروطیت‌ایران دكترملكزاده. انجمن‌ایالتی 
بدستیاری انجمن سعادت رده بيروزى حنكگ سوم مپرماه را برمه جا تلگر اف کرد. اين 
حذك دوره و ی در تاريخ جنگهای تبریز باز کرد مردم ازترس در آمدند بیش‌آذاین«جاهدان 
در جنگیا بيش از همه بجلوگیری میپرداختند از اين پس جنگای تبریزیان صووت حمله بخود 
كرفت در همین زمانهاست که چون عن‌الدوله زبون و ناتوان گردید سبهدار نیز ازهواداری 
دولت ذست برداشت د در نهان بیامها بسردار و سالار فرستاد تا بیاری آنان بشهر در آیدولی 
به ننشننهاد آنان منتصر الدو لة بيش كار او «شهر 1 


انجمن گفتگو کرد و پاسخی که باو دادند اين بود که كر سیردار مبخواهد پاز ادیش اهان يارى 


مد و با سر دار سالار و عده‌ای از نمایند کان 


کند به تنكاين بر گردد و از انجا بيرق ازادیخواهی را بلند كنى . 


(۹Y) 


سح 


جون ين روز ها راه سرد رود باز شد خوازباد بشهر امد و انرك فراوانی بد ,داز شد 
ستارخان و بافرخان با آن گرفتاری كه درکار خود داشتند از باسداری بمجاهدان و آنانیکه 
بیاری تبریز ار ففقاز وة بودند کوتاهی 000 وزز در روزهای راقن حذازه ها را 
باون سيار د برمراهی مجاهدان تبریز بزیر خاك میسیردند . 

روزه۱مهرماه‌محاهدان‌خیابان ۵13 (کوه بين بيلانكودو باشمیشه) را که راه دده‌چی باغ 
صاحیدیوان راهى بريد ازدست دولتيان کر ان و 2 در آنا صاختند و توبی نیز بدانجا 
پردند ۰ عن‌الدوله شب ۱۷ هين باددیگر بجنك برخاست وچنن‌گفته میشد که بكينة از دس 
دادن سر قله میخو است صبح زود حنك بزر کی ريا کند ولی باقرخان شیانه دسته‌ای ازمجاهدان 
را بسر لشكركاه او فرستاد و خود از سرقلعه جنك و شليك را آغاز کرد مینویسد افسردگی 
وازيوتيكه ی از رفک نوم هن راان عن الذوله رزوی آووده بود حك وروز ابن 
شب آن را دوجندان نمود و بسیاری از سر بازان و بر ره كان را با هنك كو انذاخت 5 

افا كو در اذ هک سو ی نان اح وا رف وده فا زا SEE‏ 
بسته بودند وند و چای و نفت روس در شور ناياب شده بود ej‏ راه آزادیشواهانیر| كه 
از قفقاز بیاری تبریز ميامدند و یاتفنك و فشنك میآوردند گرفنه بو د کته ار هة 
أينها روسیا بدست آویبز بسته شدن راه حلفا بایر اد ری می‌برداختند اين بار نيز ستارخان 
کامی پیش نراد و شدانه دستهاىرا از راه كاميشاران بان ور رود آحی فرستاد و چون روز 
شد دوست تن از خن ونان قره اغاج > چرنداب » لیلاوا را بفرهانده-ی حسين خان باغیان 
پسرپل آجی فرستاد . 

در اين شتا گذشته از راندن سياه ماكو ستار دان و شید انه هائیکه روسها 
برسر راه حلفا ينا كيده بودند و سياه ماكو در أنجا يناه گر فته دو جنك و دزد از ات 
محفوظ مانف تا بهانه‌ای بدست روسها نيفتد . 57 از خونریز :رين گر آغاز شی دوست 


۳ 
و سيصلك 2 محاهد در و هو از ان ببس سره ما کوحنات میکر دهن‌کامه‌ای در ا بود كرد ما 


(FA) 


ساختمان دستان سردار ملی ب رربرری صفحه ۳۱۸ تار 


۳9 ۰ 
بحچ 


مداری تبربز 


دليرى بىاندازه كردند لى مجاهدین بچایکی انان را ار حای بر کندند عزد دان 5ه 
با آن کردنکد 


در اين دو هفته سياهيان ماکو از کاروانیان 0 فته بودند بدست مجاعدان افتاد . دداين هتگام 


۳ بر سرشهر تأخته بود بدين ورافكته دی باز كشت وانجهاز قنك و نفت 
سای خواستند دست درازی کنند سار خان بانك رد اينها از ان بازر گانان اتاد ۳ 
دصت زژند . 

7 ۰ ی ی‎ ۲ AT 

اقای ههنفدس طاهر زاده وه حود از جنخجوبان اين کاررار بودند همدو اسم أميرخيزيها 
بسر برستی ه_رء<وم <سین دان باعدان ¢ عده‌ای از مجاه دين عدر بر سی مرحوم این ای 

امروز باز شهر در فرادانى و ارزانى بود امروز كسان از اسلامية 52 اقفن 
تا کنتگوی آشتی کنند . 

روز بکشنبه مپرماه ستار خان و باقرخان بر أن شدند که دولتيان را از دومجى 

. 5 2 3 : ۰ 5 2 
بيرون رانند د درون شیر دا ايمن گردانند. فرمان دادند از سوى خیابان » نوبر» بششكلان 
وسرخاب بتازند وا ل دو کوی‌را که هيانة دومجى و خیابان بود و سواران شج اع نظام و 
دحیم حال در ۱ نحا EE‏ داشتند يعدت اور نك . 

هنور افتان سر درز ده باقر خان با عدم مدال ان از مجاهدان خود را ار صر واه رسا زیی زی 
و راه فشکلان و دده‌چی دا بردی عين الدوله بستند . در این روز يوزباش-ى تقی از سوی 


بل ی > حاج خان ففقازی » مشمدی حسن ففقازی از راه باغمیشه »> حاج خان بسر عل 


۳ 
0 32 عم‎ ٠. 

مسو با در أن ار سرداران دیگر از موی نو بر بششکلان هجوم بردااك ,ا دوساعت شراب 

سر اسر کوی ششکلان از دولدبان خالى د و در بازار از مجاهدین ورای مشر ی اسوری 

سرخجاب يجنك برداخترف وا أمردز 5 مرك س نخان ناعبان تمام بيرورزى های مجاههین 


فراموش گردید ۰ 


۰ و ۰ ۳ ۰ ۰ رم 
رور پیستم مور هاه و هائی از دوه‌چی بدست مجاهدان افتاد . روز دیگ, در دچی 


2 


(۳4) 


نيز از نبروی استیداد تهى گردید و اسلامیه نشینان فراز کردند چهاد توب ويك شمیاره از 
رور ۲۱ مور ماه دون عن ا(دو له نتوانسی ملاها زاون باز در داند بدستورمحمدعلىمير زا 

کر سر 

از کار کناره جوئی گرد وسر کرد دان فيك ون را رن در واع صاحيديوان ممانند سراهيالق 

خودرا ار باغ ببررن بردند و پیاسمنج وتنك رحيمخان و شجاع نظام از شاه احازه جو استند 

۰ ۰ ۰ ۰ عم 
تا بخانه های خود بروند و و طرودت دوباره باز كردئد و از حانبازی دریغ NE‏ ۱ 
۰ ی ۰ 5 عم 5 
دسته‌ای از اسلامیه نشینان نم راه نپران را سس گرفتند سواران دیگر ار مم حاف حود و 
براکند کی صیاه 0 ۱ مون فرمانفر ما والى دلبلل از محمدءای مبرر | درخواست ک ردند که عین الدوله 


رادو بازه والی كندوخوديد اجوئی ازعن‌الدو له برد اختنددر نت جهءين الدو له درفز اجه مدان ماند . 


سم 


انجمن ایالتی بروزی را بانهمن صعادت ا گاهی داد و ازاديخواهان خارج از اران 
به بيروزى تبر یز شادیها کردند و ل افياى حجسته باد با نجمن فرستادند . 

مشروطه‌خواهان‌برای | سایش دردمر أ راعش شهراداده‌های شير بانی » شهردادیداد كسترى 
5 8 سم سے سر 
فرهنك بار کردند و با بادی شهر و برداشتن ® ها برداختزد و حون روسيا بدست اويز 
حو منافع حود و اتباع خود اوردن ماه بآذد بایجان را ش با 4 ! زادیخواهان 
۳ اكه باهوشیاری وا نا را € میا شتند بار انحمن موی بربا کرد ۳ زیانپ‌ائیکه 
باتباع حار حى رصيده بود حستجو كد و بر دازد . 

بم برافتادن مشروطه فراموش كرديد و در تبران وشهرهای دیگر ايران حنيشها عليه 
استيداد آغاز كر ديك ۰ محمدعلی مەرز | رس از بممازان مجاس نو ید داده بود که سمه ماه ور 
دو بازه مجاس راباز کند و دون بر هاه ابا ر مدرد فرمانی صادر کرد که در YF‏ ابان مجلس 
را باد نمايد ولی درباره شير تبریز و تا أين شور منظم نشوده اشر ار ان وم وقمع راهالی 


مظلوم ازجا از شر اشرار | سوده نگردند و امنیت را اعاده ننمایند از این حکم هستثنی خواهد 


)۳۷۰( 


بود. چون مردم تبریز در این هنگام ایمنی يافتتد به محمدعلى ميرزا لاف کردندچذانکه 
نويد داده بودید مجلس را باز كنيد ۱ 

آزادیخواهان برای دهائى تبريز از فشار شجاع نظام که راه جلفا دا كرفته و از آمدن 
كالا از راه روسيه جا و گبری میکرد در جعبه ای بسی بوی فرستادند چون كن تن او و 
کسان روک :وا کشت دشر سا ساماش ( شیانوز امردزی او ارو و الزات و هرت 
بهر ساد ند و راه حلفا را بکشادند : 

در ابانماه ایرانیان استانیول مدالی برای متارخان فرستادند و مير تقی فلج بامو زر اک 
و شادی آن را پامیرخیز برد و سینه سردار زد . 

حون در همان رهزهای ول شکست کد وزاق بکمات عينالدوله رسید أو دوبازه 
باز گشته در پاسمنج پنشست و پر وزی مجاهدانرا تماشا میکردو گاهی ت بیامهای‌ن ی کشو اهانه 
میفرستاد . مجم“ على هیر زا چون از او وهید ا چهار صد ان قزاق را باه دستگاه 
توب روانه آذربایجان درد ان دسته ببأسمنج رسيدند و بعينالددله بيوستاد فیروی کمکی باز 
از تور آن میرسید . 

میرهاشم خان پاسالاد گفتگو کردند تا سیاهی روانه باسمنج گردانند ستارخان با نان 
هم ی استال گردید و شب ۱۹ بارحود سر ما شبانه دسته هائی روانه شدند و در كن 
شب حنك در كرفت سین کو شش معدام دان اسو ده شك و عده‌ای كشته شدندوقريب به ۶۰ 
تن امزازقزاق کشته و زنحمى شدند و فرمانده قراق نیز کشته شد . 

پیاپی سپاه و ساز وبرك از تهران «برسید شجاع الدوله نيز ازتوراق بباسمنج آمد 
و سأزديدار باعن‌الدوله بمراغه رفت . 

در اين ميان بعضى از عله وان انجمن استءئا گردند ودوباره ۱۲ نفر از سوی کمیسیون 
اعانه و سران اراد بن دة شد 

حاج صمد خان روز ۱۷ دیماه در سردرود و قراعلك اردو زد وراه آذرقه را بشهر 


بست عن‌الدوله از جبر 7 صمدخان خرسندی مینمود و کر افهائى بطهران میفرصتاد در 


)۳۷۱( 


همین رروزها رحيم خان باسوارای د سربازان قر اجه داغ بعین‌آلدو له پیوست و او نیز که سا 
کرای زار رمان داشت بام اد کی برداخت 1 
و 5 ۳۹ ۰ 

اين رتيب شیر دوباره محاصره شد در این‌هن‌گام تنها راه جلفا بروى شير باز میبودکه 
قند و e‏ و نوت و گاهی مز بازر گانان اسلحه میا وردند . 

چون اهيا بستهة شد خوار بار كميان و كران كرديد . 

اين بارساهیان دولتی در سريز معنا 4۰ هزار ثقر میشدند که با كاك آخرين 
مجپز بودند و دته های‌قزاق چند مساسل داشتندکه آنها دا نیز ازفرانسه خریده بودند . 

شمارة مجاهدان تبریز نیز اين بار بيش از بيش بود و ازقفعاز يكدسته ادمنی ازسوی 

. و 8 مه رل 5 ته 
0 داشناكيون به تبريز رسيدهبود. ستارخان و هي ر هاشم خان بدستيارى بازر ثانان تفنكو 
طانجه سيار اورده بو دند در دود رز 5 2 رهسا حتاف رويهءرفته مجاهدان 
چندان ۳ از دو(تیان نداشتند از ان كذغته ین ,بار در خود شهر ارامش هيبود و خوى 


و سلماس دا نیز آزادیخواهان دردست داشتند . 
+1 4 4 


صمد دان بیش از بگونته با مود ین ندر دا خت ۳ هور4 دیگر جنك اعاز كرد ونا س رور 
با هجاهدان در لاله و خطيب و اخمه قه در ES‏ بود دردوروز اول فدائيان ارمنى جنك 
هیکر دند روز سوم حود سر دار فره اندھی تمامی دس ها را بع له داش حون دواتیان 
سستی نمودند مجاهدان أ نان راعقب زده سشكرهأ را از دستشان تن از روز ۲۷ دیماه 
۳ جنك مود و بسار ا مدرم فر ارسیهوناه۱ ومن هاه شمه مشغول سوگواری بو دنل 
و كي رخ نداد . 

روز ۱۹ بودن اہ نا کیان سراه صمد ان ارت بر با گر دند سواران مجاهد برای 


نگودادی سنگرها و ولى بياده ها دور افتاده بمحاصره سوادان دشمن در آمدند 


(PY) 


لیکن همان دم سردار و سالار اا ادمنی و درحی از راه دسیدند و سیاهیان دشمن 
را دسته دسته بر اکندند دیشتراژ يكفرستك داه آنانر | عقب نشاندند بدينسان دشمن که 
جيره شده بود چون خود را ناتو ان یافت رو شرار نوادمجاهدان و نا ختندو با د ی 
یت موق رها رامعا ديول ۶ زر اف كر + 

تا هیام بهمن ماه حنك در خطیب وان حوالی دوام داشت در ابن بن مجاه‌دان 
خواستند بمبی نيز دربارة صمد خان بیازمایند و نیزدر راه سياهيان دشمن بمب ونارنجك 
زیر خاك كروك ولى کاری ار بیش نبردند در لین هنكام E‏ لاله و امه قيه وضع 
دوه‌چی‌دا در را :استان كنشته داشت . 

درا روزها بلزهمة راهها سته‌ومردم ازنبودن‌خواربار وزغال بسيار در زحمت بودند 
مردم سیاری از درختان‌بارور را بريده در انه ها ار ها سوزاندند. از سک 
خونين اين جند روز حنک | لوار بود لین جنك براى راندن رحیم اناز لوار وساوالان‌ومایان 
و بازكردهن راه مرند به تبربز بود در اين د از ستارخان دليرى دیگری نمودار کردرد 
ولى از أنهمه كوششها نتیجه‌ای كرفتهنشد و رحيم خان بصوفيان دست يافى . 

راق عشم أمفزد خوفین نوين و رهست بود این حنك را ار شدا (دو اه که 
بفرهاندهى سياهيان ددلتى از تهر ان أمده بود ارگ د و بچای پاسمنج بارج را اردوكاه 
خود کرد تاباتوب یتر بتواند شور را كوت ارهداادوله شوررا بوب بست وسياهين 
صمدخان در آرزوی رسيدن شور يدتاخت وناز پرداختند چند هزارس_رباز باطبل و 
شييود فلك كدان ميتاختند وسواران با شمش ای أخحته بشت سياهيان را گر فنه بودزد . 
سواراث و سربازان aE‏ هاى خطيب تاختزد وا | بادىاين محله نيز بيش ا محاهدان 
براکنده شد اد و آشفتگی دركادها يديك ا ۱ 

ستار خان که با دوربين از E‏ خود خطیب را می‌بائید تلب‌تماشای چنان هنگامهای 


را نياورد ودر جنين كير ودار بانو کر خود اعب تازان خودرا بمیدان کارزار زساند . اسب 


(YF) 


نات تاجایکه دواتیان بدیدار شدند أنكاه ازاسب بياده هد وديوارى را ور 1 فت 
ر با سكين مر ود حمزه‌خان 3 از س واران دولتى را از بای درانداخت دجون خواستند 
8 ی 

يار محمدخان کرمانشاهی وحسين 0 د نیز چنین اک دند ور اينميان درحیان خود را 
رسانده مب ادازى بر خاستند ۰ از صوی خیابان دن ۵ سره ای بباری رس فاد مجاهدان 
سخت "رین جانفشانی را ميك ر دزن و می‌نوسد خود مر دار أن هيكرد كه اسه 

ر 

نأامش ممدود رز زنامه انجمن ی نو سيك دولتیان چندان ت (فتاده ود اف که تفنك و فشك 

کرو در تاريخ مشروطه ی تو سيك تس دم ف سمت ک4 در بازده ماه حنك که همواره 
ستارخان كا در هیا مد بیش از ناژ زخم برنداشت و | رأ هم بنوان میداشت ۳9 
مردم ندانتد » اسمت ۳7 او را ور ناه خدا معدا ستزد و همین بندار ها عنوان دیگری 
4 بیشرفت کار های او یبود 

دراين رور ارشدالدرله 5 کاواه های توب بويرانى شور می کوشید و جون متك رهاق 
خيابان و مارالان محكم شيو فقو ات ننم تررق نو 

حون صمك خان اميت وسار دده بود بين روديم-ا نو انست | تعیب کن 
ولی مینویسند روز هفتم و هشتم ارشدالدوله رانف كلواة تون سین شوريان قرو ربخت و 
شهر بان از EE‏ جیا بان پاج | نهارا ميد أدنك. و باز هنو سخط از شدالدو له هلوی و چی 
أإيسداده بود هر وبی که او اس ميكرد هیر سيك ایا شهریان رینهار میخواهرد ؟ دز انمعان 
"وی از شور فرود امد :وب و تویچی را از ميان بر داشت و ار شداندو له سراسیمه حود را 
ا رور کر #۶هریان دہش سی کرداد و سارى داغ را در سرون پاسمنج تصرف 
۱ 

سلطا عب‌دالحمید بادشاه عثمائى در استانسول مشروطه حواه‌انرا برانداشخته بود 


محمد على ميرزا نیز نامه‌ی بعین الدوله نوشت که عثمايان مشررطه را برانداختنفه شمابا 


(PYF) 


انکه از حازدان شاهی هستید برانداختن شورشیان از جان و شید این نوشته در 
سے سے 

عين الدم له اثر كرد او با صمف خان 2 سالار حنكك بختماری تكو كرد ۳ حاج مىمد خان 

با سراهیان خود از قراملكت » شامغازان , سردرود و عن‌الدوله و ارشد از پاسمنج و 

0 ا ۱ 1 ف رتاو : 5 اوه E‏ ۰ ۳ ۰ 

بار نج و حم خان ازيل اچ بشهر بتازند و محاهدان را ازهيان بردادند . مجاهدين 

تایه از این نقشه بی‌خبر بودند در هکماو ار > اخنی »اهراب » ليلادا E‏ های 


خود را محكم کردند ۱ 


رور چم‌اردهم فى باز از روزهاى خونين شور مر از تا محمدعلی میر | هرأ ن 


چشم براه بود تا EE‏ خبر تصرف شهر را از عن‌الدوله بگیرد : 

دو اتیان ر ا E‏ باقتدد ۲ بتاراج انه ها برداختند از شام غازان 8 
سردرود سیاهیان مد کان چک کان شا مدز ار بارنج و باسه‌نج ارشدالدوله و 
عينالدوله بتاخت و تاز برداختند همچنین رحرم خان از صوی يل أحى بیشردی کرد از 
جپار سو شهر را کاوله باران تک و و مجاهدین با کلو له های توب باسح میداد ند 
شجاع الدو ه با سر کره كان خود برهکماوار درا مدند و در خانه ها بشستند و تا ظهیر 
هكمارار و ا و حطمب بدست مساهیان صمد خان افتاده بود وهنوزخيرى ازشكست 
نبود » در داخل شهر هردم بكار خود مشغول ودند دلى همينكه ان یت مجاهدان باخبر 
شدند جوش و خروش عجيبى در شور امالك شد حتی كسان أر هلايان تفنکک برداشته 
رو سوی همکماوار نهادند . 

سالار از ابتداى را در برابر دولتیان E‏ هایمحکمی استه شاد هیگر د 
این بود خیابان کمتر تاراج شد و دولتیان از ا ی نتوانستند بای بداخحل شهر بگذارند 
ولى سردار اعتنائى e‏ بندی نداشت و هميشه دشمن را بدرون شېپ ر میکشاند و در 
پیج د خم کوچه ها آنان را نکن انداخته كشتار ميكرد درايز.يان نيز كه دولتیان در 
کوچه های شهر یشرری میکردند صردار در ناه بالاخانه‌ای قراد گرفت میداه_دان و 


نز از هرسو دسته دسته فراتر رسيدند و راه را بروى دولتیان ستند . ازسوى ديكر 


)۳۷۵( 


حاج على عموی هکماراری خود دا بیای توبى دساند و مجاهدان باری‌کرده آنرا فا 
کشا ندند هنگامیکه سردار از بالاخانه و مجاهدان هر یکی از م-وئی ۳3 E‏ م جنگ 
میکردند کاوله وب بفرش برخاست و ۳ از دولتیان را از ميان برداشت . هینوسند 
در سراهيان صمد خان بیش‌از همه ار اين توب رخله افع اد از سوی فمكن شران هخاقد آن 
از راه رسيدند و عرصه را پرشجاعالدوله و كسان وی نگ کردند . دولتیان روف بو 
نهادند چون دو اتان بدست مجاهدين أسير او ادن خود سردار این بار سای را از 
مرگ نج ات دادامروز گذشته ازسردارو سالار؛ ازملایان‌حاج شيخ علی أصغر ايلاوائى 5 شيخ محمد 
خیابانی » میرزا اسماعيسل نوبری » ميرزا محمد تھی طباطبسائی > ميرز|ا احمد قزدینی 
( نمايندة علماى نجف ) 555 بددش 33 فته 5-6 رفته بودند و نين شادردان حاج لی 
دوافروش 2 حاحی خان فرزند على هسیو » نایب محمد خيابانى » مشيدى مير كر 5 »جاه 
شوو ی اذكهف اوالیادای مقرو نعو لكان تایب .اميد غان كر اشاس 
حسين خان کرمانشاهی ۰ ميرهاشم خيابانى » عباسقلىخان سرتيب » على اكبر مینالو » 
مبرزا عايخان ياوراوف » نایب حسين كْماشتة حجةالاسلام » اسدآقا فشنگچی »2 مشيدى 
حسین قنقازی » بوسف چرندابی + شپیاز گماشتهُ سرداد » شوت + محمدخان سرتیپ 
در باشا قفقازى» ميررا حسین سر حاج علی لادی › میحمدقلخان قره داغی ۰ حاج على 
عمو » حسن اقا کوزه‌کنانی » آقاعمواوغلی » کربلای على هکماوادی جانفشانی‌های 
بسءاز گردند. 

آقای مرندس طاهر زاده که سر «رصتی دسته‌ای از افراد كارف مأى را بعيده داشت و 
در جنگرای شامغازان شر کت كرده برای آمادکی بشهر برگشته و بدستور امانالله ميرزا 
جوانبانى والی بیاری جنگجوبان ساريداغ رفته بود نام یوزباشی تقی ۰ نایب خلیسل 
باغمیشه‌ای » غلامخان اهرابی » حاحى خان بسر على مسیو » حاج محمد مبراب لیلادائی 
را نیز نام ی‌برد . در خیابان نیز سالاد ماه دلگری مجاهدان بود . آزان e‏ و 


ا مجکمی در دامنه س_اريداغ يديد اورده دولتيائرا عقب شاندند ويك كوه سيار 
5 بت 


(Y7) 


رربرری صفحه 


۳۷۷ اریخا مدارس تبر ده 


محکمی دست بافتزی E‏ اد و دير هاشم خان با دسته‌ای دارى دجاهدان آخونی 1 
بود اهروز نیز دواتيان 55 دور ده ی دای هردم هر از كناف هداز 5 
SE 8‏ كه 17م املف مذ 
ظور ها مردم در سر باز خانه lS.‏ و ازرد ت و كود كان مدأ هد بكار برداختند . در 
همین روزهاست که مستر لاسكروبل معدم عدرسة آمریکائیان من و شاكردان وى 


سم 


® ۰ 3 5 ۰ 
سر باز خانه أ مدند و مارگ برداختند و دسته خود را «دسته نجات » امیدند و بیان 


ا در هر 535 


سردار از ان بعد در هذكماوار ع اخونى > عايب ها زا كرد وهريك 


قر أشنت 


ی 
را بسر کرده‌ای سيرد : 
ار روز ١‏ اسز ديكر e‏ درايسوى شور ديده شيك ون در موی خیابان ۳ 
۰ ۰ ۰ ی 1 
ردزی بود که غرش تون و تفنگ برنخیزد . مرند و یشت‌سر آن حلفا پدست دولتیان 
اقتاد و بار ر اه اذوقه بروی شور دال اس م٩‏ شل و ۳۳1 8 نایایی «ردمر | I‏ اورد و با 
اینکه نزدیکیهای عيد بود همه جا دا خاموشی و اندوه فرا گرفته بود . روسها از سته 
بودن راهها و كم يابى خوارباد بکله برداختند و چنان وانمود كردند که جون ی 
: 1 تاراج خاندهاى 2 ارء هنگام برد که شاد روان 
در سر رک بل ا بل م دار حجاله‌ های نباع ر و سه مر راد در 82 8 ام بود 4 ساد روال 
سيهاءار در رش و صمصام السلطنه در اصفهان باری بر ای‌تبر یز ختواسةود 1 
محمدعلی ميرزأ از بدرف:اری روی ورنمىنافت 4 گذشته از اصفهان و رشت در هس هك 
5 ۳ : 
نیز جلبشى برخاست و در گر كان شورشى بر با شد و در شيرار سيد عبد الحسين لارى 
قيام کرد ۲ 
سے ۰ ۰ 5 
سردار وسالار و ر كان مجاهدین نو که رور بردو سختى و دشوارى کر را 
سم یر 
دزمییافند: بران ونه که ابی پلشکر دو ان سازند تا غرضه را برانان ننک کنند 


E lik‏ سے 
از انسوی دولتیان نیز كلانه شدن را میخواستند این بود در سراسر فروردين هاه 


۱۳۷۷( 


۸ کمتر روزست که جنگ در ميان نبوده از جنگهای خونين این ماه جنك ساریداغ 
و هاجا داغ میود که در کمقر و محاهدان اينيمه كشتار دادند و با دليرى بس 06 
۱۳ كوه رصدند ارا دشم دا E‏ و مرندس طاهر زاده از نظر استواری 
ق سار يداغ انرا آشیا 2 عقاي مینامد و مینویسد دور نیست بایداری محاهدان در 
أبن جنك میلر کنسول روسية را بوارد کردن مجدد سياه روی‌به تبریز تاجار گردانید . 

جنك دیگر ی نيز در آناخاتون در | های ماه رخ داد كه ميتو اق كذت بالا فى 
حنك صاریداغ بود جاع الماك رده كروان هھ ر دار که شد و حاج‌صمد خان 
نااميد و رسوا ودرا بقراملك رسانيد. 

کرک در شهى بیش ار حك بماد میکرد قورماكن اين مدان حاح‌حواد لادی 
ازنانوايان میدان انگح بود كه هرردز ریاده از ده خروار کندم را نان بت راخ و سه‌ای‌اردان 
ببینو ابان میداد و حون در انجمن نماد كانت و سردار از وی م«باسگزاری كرده بودند كفته 
بود تا گندم دارم ناض کرده بمردم خواهم داد هيس 9 برداشته با حجان خود در 
راه مشروطه کوشش خو اهم کر د. در حالیکه محمدعلی میرزا هیخواست مردم شور از گر نکی 
شور را بوى تسایم کنند . 

اانه گان انجمن با ا اہ ای روس و اش به محمدعاسی هیرژا بیشناد ۳1 دند 
عين آلهو له رورانه بکصد و مجاه خرو ار کندم مینوایان شور فرستد و آنان تعوف کنند که 
Ez‏ اشع بو فسوی را آ را درفت هون از 
كوششها زیجه‌ای بدست نیامد سردار و سالار و کر شر كرد کات اما میشدنف تا بار 
دیگر بکوشش و حانبازی برخیزند . 

روز دوشنبه سىام فروددين ماه باز یکی از پرشودنرین روزهای تبریز است این‌روز 
در شامغازان آخرین جنگ ميان دولتیان و مجاهدین شروع شد باسكرديل میخواست 
با «فوج نجات » خود هدنر نمائی کند و پیش آهنگ حنك باشد و چنین نمرز کره . دد 


(VA) 


قزاقى وىرا هدف کلوله خود قرارداد و بدینسان‌اودا آزیای درانداخت‌احنازره وىزا از مدان 
چ دوا رز بشهر فر ستادند . همه محاهدان از اسان سر دار و سالار و ايان و 
ارمنيان و ففقازياق دست بيمداده سوى دشمن تاختند دسته‌هائی از هردم نين ب.ارى آنان 
برخاستند از سوی دیگر صمد خان را نیروی خود وشايد دستدهائى از سياهيان عن ال و له 
ويا رحيم خان ونان پیوستند و نیز دسته‌ای از دواتیان در برایر لیلاوا و اهراب بیسداخده 
Ce‏ برخاستند تا غروب همچنان خونریزی میشد مجاهدان ,باز كردن راهی ا 
دشمن نیز صخت بایداری ميكرد تاغروب فرا رسيد این رمان و أى روس و اتكلس 
بانجمن ا و 9 0 ی از سب سفرای ود نشان دادند که ها محمد عا ی هبرز | کفتگوی 
اش ی کرده‌اند و بناست شش روز متار که جنگ شود و درلتیان راء خواربار را سوی 
شهر باز كنند و شرط این قرارداد آنست که آزادیخواهان از تاختن بده‌لتیان خود داری 
کنند الجمن بيشنياد دا پذیرفی و صرداد بی‌درنگ بمجاهدان دستود داد دست از جنك 
باز دارند . 

و و ره ی و ای تیار رام ترفن وا رای امز نان 
رساندند ودر ا بذاك سیردند و نيز در روی ف که برنگام حناك دردست میداشت 
تامش را او شه واد كار بماذدن فرمتادنن: 


فردای همانروز ود که داع Ee‏ از مرك میرهاشم خجان خیابانی بر دل | رادیخواهان 


محمدعلی مپرژا وعد باز كردن راه آذرقه را يتبرين بكار بست روز پنجم اددیبهشت 
مر کون ان ای وه که ون دد اراي انار یوت اه 
خودداری 3 دولتړای روس و اش 1 تن که با سياء خود راه خحواریار را باز كناد 
نما ابندگان از این نوشته سخت دلگر شدای و تاک رافی محمد عن ميرزا فرستادند كه «ما 
هرچه ميخو استيم از آن درميگنديم و شیر دا باعل ضرت هيسيار م كه ارت 
بيدرنك دستور دهند راه خوارپار ياز شوه و حاتی برای گذشتن سیاهیان روس بخاك 


)۳۷۵۹( 


ایران باز نماند» . بخش ۳ تاریخ مشروطه ابران نوشته سروی. 

حاج امام جمعةٌ خوئی بنه_ايندكى از محمدعلی ميرذا انجمن دا تلگرافی دلداری 
میداد و تلگرافی نیز بعن‌الدوله فرءتاد تاراه‌هادا برای ورود آذوقه باز کند ولى در 
همان هنكام که خیم ران این ناميا را میرسانید سیم جلفا تسن بيام دىگر ی هيا ورد که 
سياهيان روس ازيل جلها گذشتند. 

روز نودم اردبوشت ماه روسې ا در نزدیکی يل س جادر زدند د فردای آنروز 
دسثه‌ای از سوار و بیاده بشهر ود حون ولى در شير نمانده دوباره به تن ال باز کشتند 

محمدعلی هيرزا خواه ناخواه مشروطه دا براساس همان ۱۵۸ اصل قانون اساسی 
پذیرفت و پدینسان ”ريز پس‌از ۱۱ ماه پایداری پرهبری سردار و سالار » مشروطه را 
دوباره بابرا بار ی . 

جه مامه 
یز 2 حم ٠‏ 

کسروی ھنو سد مانت كان روش و تن 45 بر دفدت ارادیدا ند خانفشانی 
مجاهدان بویژه سردار و سالار میدانستند اين رمان ٠‏ که سیاهیان روس در نبسریز بودند 
آزادی اندو تن را تحمل نکرده Ey‏ و نابودی آنان فيكو ندنک از او كه 
دشمنان مشروطه بر و بال بدأ بودند از بدخواهی باز ناستاده نابودی آ نازرا بدست 
خارجیان از ته دل میخواستند . رئيس راه ر شوه روس عنوان كرد که ستارخان ۲۲ 
هزار منات در را براه و شوسة روسیان ی رده اسن و یات اكول روس آارا 
از ستار خان طلبيد و بدين دستاویز روسیا آ مرك گرفتن سر داز با سالار دا کردند. ول 
ما ورو ار رای فسالا .و فررانداش. مداد نان انهمن و کاردانی نایب الاباله 
ر ا اوضاع او كير كرد و سردار و سالار چند روزی در O‏ عممانی 
00000 

روسها بدولت عثمانى شناد ميكردند که س ردار و س دار را وادازنكد 7]ازبست 


بوردن اک ۳ بر ای ۱ € برحتان دود ایمن باشند ار ايران رون روند 3 


)۳۸۰( 


در آینمیان آزادیخواهان محمد‌عای میرژا را از ساطتت برداشتند و اد سفادت روس 
شاهنده شد )١(...‏ دوات ميكوشيد هرجه زودتر مجاس شوری را باز کند روز ۲۵ 
ایا مجلس را باز کردند ودر همانروزها مجاس از حانبازی‌های تام کسازیکه در 
دوره بر هرج و مرج دست اندر کار بودند میاسگزاری کرد و یز این سیاسنامه را 
سردار و سالار فرستاد : 

« مجاس شودایملی جانبازی و فداکاریهای جنایان ستارخان سردارملی و باقر خان 
سالار ملی و سایر غیرتمندان تبرئز دا نخستن قاع ارآ و خلاصی مات ایران از قيسد 
اسارت و دقيث أرباب ظلم و عدوان میداند و از مصائب و شدایدی که آن فرزندان غود 
مدر وان اقا تیآ SAKES E‏ سول كر دان 
تفر ات صديمى عموم ملت ايران را ندیم هیذم‌ایف » صفیحه ۱۰۳ حلد۳ از بح ۸ ساله کسروی 

ستارخان و باقر خان بدرخواست نمایند؛ سیاسی روس و زمینه چینی حاج مخبر- 


الساطنة هدایت دالی 


اسار 
0 
ا 


ذربایجان و كسانى از كاركنان دولت که كله از آنان داشتند روز 
۲۸ أسفزد ماه ١4‏ تير ان حر كت كردي و نها شك 9 از مجلس شورایملی با تقال 
| بان از تپران »ردن | مدني و م ودار 6 سالار را ۳ ا هر جه تمامتر بتهر آن رساندنك 


«... شاه دو اسب برای ایشان فرستاد و چون اهناك درون شون 2 از انحا ۳ در باز 


ن 

E N اش زامرا ارام فان‎ a E gp 

سايق دسته های کل مر بختند و واز های شادمانی در میا و رد ند ...»© صفحه ۱۸ حلد ۳ 
تاريخ ۸ سالة ا ١‏ 

تشه ول ادر تولك ا از سردادان بذیرائی کردزن و ورود انرا تر اڭ كفتك 

س اشرف الواعفلین که یکی از وعاظ مشروطه خواه بود با خاست و قصيدة غرائى خواند 


ای شهیدان رطن خیزید وقت خواب تست دوره ظلم وحذا و جور وأست.هاد نيست 


ای‌حمال غرفه‌در خون شاد بادت جسم و جال اى ماك ارون و ابران‌شده رشك‌حدان 


)۱ برای | كاه ی مشتر از 42 پیش هد “<a‏ ۲ ۲۳ همین کناب مر اجعه ود . 


)۳۸۱( 


لىسرافيلا ر صودت ان قيأمت 55 عبان س خيز بك س شادی کیان 
<عرن سار چون سام نریمان | ره ان و جاى کفر استيداد ایمان هاش 


جه جو مو 


حك و نه أبن دی ستارة اناك آرادی اران در ميان اب های تبره و تار خودخواهیها 
و یداد گر بها ڈروب نمو د ند 


پس‌از جرد روز بارك انا ك ( میرزا ۳ ی أصغر دان انا بك که محلل 7 ردن سس احتمانیای 
تهران بود )را كه فوا 00 روس عرزي برای مسکن دائمی سر داز ملی و سالار ما-ی 
ووأهديئى که همر اه ا نان ودنک معین کردند . andi“.‏ ۱۹۳ عاد ۹ تاريخ انقلاب مشروطیت 


توشته مرحوم دور ملكراده : 


در ناريخ ۸ ااه وتاريخ معاصر نوشته بحیی دوات ا بادی اقامت‌گاه‌سالار را عشر تآ باد 
فق مدن 

دراين هنكام حزب انقلابى برهيرى تةي زاده د همکازی عده‌ای از مشروطه خواهان 
تشد رو و بون ها كنات مردار اسعد بختباری وحزب است_فلال با اجتماعیون واعتد_داليون 
ببیروی ازميرزا محمد صادق طراطبائى و چند تن 9 در نيران ندید و و دو دسته محاهد 


یکی كارد فانح از طرف انقلایون و کارد محیی از طرف سرداز محوى و اعتداله 


ون 


بر نیرژزی استرداد 


U: 
باهم دشمنی نمودند و -ردوى | زاديخواهان كه درساية اتحاد وهم آهنگی‎ 
بيروز شده و مشروطیت دا در ايران برقرار کرده بود دستخوش اختلاف و نفاق شد و این دو‎ 
ده شاا ف بکشاکش بر داحتزد و بوسنه برای از ميان «ردن کی در لاش بودند‎ 
مرحوم ۳ ملکزاده ميئو سراف ۵ ستارخان درروزهای اول ورودش رویه هسالم ا و‎ 
میانجی ا يم كدخدا منشى بيش كرفت و کوشش بيار كرد که ئاق و اختلاف‎ 
دستجان را اتاد هيدل کند دلی دیری نکشید که خود در تحت تأثیر همان عو املیکه سيب‎ 
» نفاق و اختلاف شده بود و اقع شد و يكدسةة نیرژمند € بردسته‌ها افروده شد‎ 


در ابن كفنا كن جنك ۸ اد مجاهدین شب ۳ سس ماه بخانه سيد عد الله بوبهانی ر باک 


(FAY) 


و او را کشتند (۱) فردای این حادنه اصدای و کسه ران که هواخواه اعتدالیون مر سرو 
بهمهانی بودند بازار را بستند در هدجاس نيز اعتدالیون دس كير ف داق كان بوبهانی‌ را خواستنن 
۳ دولت ناتوان بود و قدرن چنین كارى را نداشت . 
ستار خان و باثرغان و معزالساطان (سرداد هجیی) دضرغام‌الساطنه بختیادی که مجلس 
را ندیه فداكارى خود میدانستند 0۳ جوردند ۶ ييمان ستند که ار ی مجلس د شاد 
وانرا در برابر انقلایون لكبدارند * این هم | هنك 


برأ كحت ١‏ 


رور نوم مرداد ماه ع خان در مت )۲( باهم راه خود که ازمجاهدان افقلابی دونك 


ی 2 انقلاسوارا رل #مد-ی سر دار ۳ سالار 


بوسيلة جند نفر و از‌جاهدان طرافدار اعتدالیون کته شد داوف اهن هردم ببیم 
افتادند و ا روس و e‏ بدو ات توصيه مبکردند که اسلحةرا از دست مجاهدان 
3 و ديم أن هیرفت که دوات تزاری ببوانة درخطر بودن «ناقع و مصالح خود نمروی خود 
را از فزوین 9 وارد كلد 
برای اينكة بادمکشیپا بایان داده شود و بپانه‌ای نيز در دست خارحیان نباشد روز 
دهم مردادماه ستار خان و باقر خان و صمصام السلطنه و دیگر سردستگان دا بمجاس 
خواندند و س از و با آنان » مجلس قانونی در ء ماده تصویب کرد كه اسلحه ازمردم 
غير نظامى گرفته شود در ماده دوم <ذين هيتوس : « خام اس ایحے کم هيت وزراء 
بتوسط نظميه وهامودين نظامى و قواى مرتبه دولت خواهد بود » مینویسند ستارخان كفت 
تیان سين كه این قانون را بكار خواهد بست هن تحواهم بود و سيريس او وھک سوک 
بادکردند که بدولت نافرمانى A‏ شهربانى ا بخش كرد كه در ۲۶ ساعت اسلحه 
زا جمع آوری دن و بهای آن را بجز اق دولتى مردارد . 
)۱( بای معلوم شد كه کشن دگان از دست حدر عمواوغلی که از طر فداراران‌جدی 
دمو كراتها بود مساشند . علت نفاق بين مما أي و حزب دمو کر ات در صه‌سات ۱۳۵ ۱۳۷ 
جلد ۳ تار خ «عاصر نوشنه یی دولت آبادی بتفصيل نوشته شده است . 
(۲) برادر مر زا محمد علیغان تربيث صفعه ۱۹۲ هی کناب . 


)۳۸۳( 


در اين رمان رئيس دولت هستوفی الماك بود که خوداو و وژدایش يكمك سر داراسعد 
و حزب دموكرات برسر کار عه بودند و « یرم خان هم كه از اين زمان هم زئيس دور بابى 
ته رآن و هم سر دار میاه بود و ابروی ي را در دسی داغت ار افر باستارخان و 
ممزالسلطان از در دشمنی بود ۰ این کینه ها فگذاشت شانون دا دادگرانه روان گردانند د 
انقلابيون اران شك إستكان خود را نگم دار ند د و از‌جاهدان خود بيرم ازازمنی 
و مسامان که شان رت س اھ رف بو شانیده بود و گن شه ار بت اران كه همين وان 
را داشتند در این هنگام أي حدر عموادغلی و دسته های أو و ا هو ادار ان اقا باق را 
از يكسوتفنك از دستشان گرفتند و ازیکسودرشمار سیاهیان گرفته ودوباره تفنك دادند» (۱) 
و از سوی 00 بسیاری از مجاهدان که کار و سرمایه خودرا دد این دو سال از دشت 
داده بودند و نمیخو استند ويانميتوانستاد اسايده را بزهین بگذادند وبی کار خود رو ند لین رویار 
دوت عنوان ود ست | نان میداد که يقانون گردننگذار ند «يمحض انتشار فا نوم کور بغيرازمجاهدينى 

۳7 
که تحت امریبرم بودئد و نظم ونر تیبی داشتند و حقوق کافی‌هم رد فتند ودسته حیدرعمواوغلی 
OSS‏ یی داش ام تا مخت ويه ری ارام رو 
شدند و در يناه ستار خان قرار 2 فتند س_ردار محیی هم با مجاهدا نی که تحت دیاش 
بودند و مجاهدین قفتازى با" نها مییوستند و ضرغام الساطنه بختیاری فانح اصفمان هم كه از 
اوضاع ناراضی بود با عده‌ای سوار بختیادی با نها پیوست و جمعی از بازارياث هم در پارك 
مجتمع شدند ۰۰ (۲) 

9 کا سنه مستوقیالمما لك بهرت بختمار ی و وج اهدین انقلابی و رم خان که س از 
فتوحات آوزباشان (r)‏ ترران مراحعت نموه ریاسی کل تضمیه‌را داشنی در دهد میشود 
كارد محیی یعنی قو مسلح اعتدالیون دا محو نمايد اینستکه از طرف نظمیه اعلان رسمى 
میشوه که مچاهدین بايد اسلحه ودرا بدوات بفروشند مسلم است اگر اين حکم را درباره 


)00 صفحه ۱۷ جاد ۳ تاريخ ۸ ساله شادروان كسروى ۲- "ريخ انقلاب مشر و طیت‌ابران 
جاد ٩‏ نوشتة مرحو م د کار ملکزاده . ۳ ana‏ ۳۲ ۲ همین کناب 


(FAF) 


عدوم مجاهدین ی هر دو طرف‌اجرا نموده بو دئف بی وار بزی احرا شی وى حون نار 
بيمكطرف أت ر سوار بختیاری که حصنء شون ر دی دور ات فوصت حزد مامودين احراىاين 
حكم م«سوب میگردد ەنو ال اینکه سواز مطیعند نا سر داز ھی ر ان سردار وسالاد 
ملی aS‏ باهم مكذ شدە ازى وما طرف این حكم دافم هرشو رف 5 حرفشاك شت که ا 
يايد خلع سلاح شود غيرقشون دسمی دوات همه بايف مشمول اين حکم باشد و استینای از روی 
یش أمديارك بتقصيل در تار یخ‌ها نوسده ده )۲( ر همه نوسند گان پاناسف ذر او ان 
این حادنه را هینورسند اینست خلاصه‌ای ازتاريخح ۱۸ ساله | ذربایجان دراينجا | ورده میشود : 
روز پنجشنبه ۱۲ رماه چون ستارحاف از مجلس باز کشت بکسان خود دستور داد که 
تفنك 5 فشاك خود را كرد أورده برای سردن بدو لت اواد راشف ر جين ق کاری 
نکنید که کاسه برسرما بشکند ان از برامونیان ناخ رسندى نموده گفتده : باأايندشمنى 
که هيان شما با پیرمخان و دبگرانسی بس از گرفتن ابزاد جنك با شما وسالاد دفتاددیگر 
خواهند كرفت 
نافرمانی کنیم 00 
مجاهدان دسته‌دسته بپارك ميآمدند وازدولت گله گزاری میکردند مجاهدان معز السلطان 
برخی می‌گفتند ما سه ماه و نیم از دولت حقوق ميث وأهيم تا ندهند تفن از دست نمههيم 
دسته‌ای ميكفتند تفنگما را ما در جنك از دست دشمنان مشروطه گرفته‌ايم مفت از دست 
نمیدهيم ستار خان بیمدستی بافر خاي و دیگران خواستند غوغارا فرونشاناه ولىمجاهدان 
(۱) صفحه ۱۳۸-۱۳۷ جله ۳ تاريخ معاصر نرشةة يسيى دوات آبادی 
(۲) تاريخ ۱۸ صاله جلد ۳ نوشتة احمد کروی › تاریخانقلاب‌مشروطیت جلدا نکارشه کتر 
مهدق ملکزاده 2 تاریخ مەاصر جلد ۴ لوهدة ای دو ات آبادی 2 درقيام آذر بایان اف دس 
طاهرزاده فقط اخاره‌ای اون پیت مد شده‌است . 


(۴A0) 


تندى میکردند و رام نمیشدند و مت دسته هائی نیز از بیردن بمياط ایشان دراز 
مشهند و دسته دی ای برمخان و هواداران انقلابیون و بیداد گری دولت راگ 
کار ها ممافز ده . 

ر دوات آماده حنك میشد و ۰ تن از نیروی دداتی و کسانینکه بکننه 
انتلابی د اعتدالی خونخواهی میکردند بفرماندهی بپرمخان وسردار بهادر آماد؛‌کارزار شدند 
و چون روز فرارسید بدستور فرماندهان باون بارك را فراگرفنند وشصت‌نیر وتوب در 
اینگوشه و آن كوشه آماده بکاد گزاردند . 

مردم شهر ار این بیش ۳0 سيار دلتنك بودند و خودگ و بیگانه أفسَوس ممخوردند 
در اين روز معزالمطان بگریخت و در سفارت عنمانی بست نشست و ضرغام السلطته بشاء 
عبدالعظیم بناه برد . 

ستار خان و باقرعان از جنك پرهیز داشتند و میکوشیدنذ مجاهدان دا رام کننف 
دد اين ميان ؟سانی نيز که از درون کار آکاهی داشتند تاشن ک-ردند منردار و سالاد دا از 
آنمیان بيرون کشند تا بای اینان در ميان نباشد ولی ستار خان با این فکر که فجاهدان 
پغانة او يناه آزرده‌انن نخواص بارك دا ترك کنن آخرسر بشننهاد کرد که نيمئ ازحقوق 
عقب‌هانده مجاهدان‌را از دولت تن د وپرای نیم دیگر خود ضامنباشد و مجاهدان نیگنتگو 
تفنگها را بدهند_ و نماینهه‌ای ازطرف سردار و سالار با هت ذولت کفتگو کرد ودولت اين 
پیشناد را ات 

برنگامیکه بدستور ستارخان نام مجاهدان دا مینوشتند وتفنكهارا يكن فتندنا گهان 
در تن از ار کنان سفارت عنمانی پا نها آمدند و ۰ از آ نان گفت ۶ این مجاهدان درراء 
آزادی تلاشپا کرده‌اند و بیشتر اینان يدر يا برادد يا بسر خود دا از دست داده‌اند «تفنگها 
دا نی ار دست دشمن .ردن آوردهاند لین رفتار دولت بااینان بیدا د کرانه است » از این 
کفتار معاهدین دوواره شوريدند و دسته هائی از مردم تهران نیز بشودانیدن آنان نرداختند 


ستاز ان رافك و جون از صبح گرفتارب بود در این هنگام نان حالش بوم حورد که 


(FAT 


| نجا تتوانست بهنشينه ۶ باطافش بردند این خود حهت دیگری بآشفتحی اوضاع شك 

در اين زمان که هيلت 4۸ ساعته بایان یافته بود یکی از مجاهدین که از هوادادان 
انقلایی شماز میرف با طرائجة دد باق را زد امن بارك آن تير وا نشانة حنك دانسته 
درها را پستند و آماده جنك ایستادنه و ازدو سو شليك برخاست دولتیان شت‌بامها د 
خانه های بلند را گرفته بودند بار كيان نیز بشت دیوار ها را که گر فتند ستار خان پيا بی 
سفارش ميكرد که جنك نکنید در بیردن نیز بعضی از نمایندکان آذربایجان تلاش ميسكردئد 
دلی دوات انقلابی خرسندی نمیداد از فرصتی که بدست آورده صود جوئی ناماید درناریخ 
بختیاری ىنويسد بدستور دولت بیکبار شليك و گلوله دیزی آغاز شه شصع تبر چون نگرك 
گلو له ميبارانيه بختیاریان دلیرانه بیش دفتند و نزديك بود که پددون پار ك راه بابند ستار خان 
تفنك برداشعو یرون آمدوارشان‌را باز گردانید . 

شامگاهان ده لتبان بیرون بارك را فراکرفتند درگرما گرم جنك وشليك » ستار خان 
باردیگر تفنك برداشت و بر آن شد که جلو بيشروى ددلتیان را بگیرد خواست از يله ها 
بالا رود ناگهان تیری بزائویش خورد . کلواه آن شير مرد را از بای درانداخت بیش اذ اين 
نتوانستند که اجافی را بباش بيجند دحاء حون را يكير ند ۱ 

ساعت ۸ عصر در سوی غربی ,ارك را آتش زدند و بختیاربان از آنجا ببارك‌در آمدند 
کسانی اطاقها را تاراج میکردند و دسته‌ای مجاهدان را تاراج مینمودنه . ددیست تن از 
مجاهد ان را دستکتر کردند وبزندان شوربانى بردند مردار وسالار وبر دهسالة مردار 
را در درشگه نشانده بخانةٌ ص صام السلطنه بردنف . ستارخان چند ماه گرفتار زخم بود 
س از أ بزخمش چاره کردند ولى بارش لاك ماند دوات بیشنهادی بمجلس برد تاماهانه. 
۰ تومان برای او و ۳۰۰ تومان برای بافرخان مستمرى داده شود. ستار خان در 
۶ ابابماء ۱۲۹۳ (۲۸ ذيحجه ۱۳۳۲قمری) در توران درگذءت ودر جوار آرامگکاه 
شاه عبدالعظیم بخاك سرده شد . 


(FAY) 


دلی بافرخان درتوران میزیست و گوشه گیری‌مینمود دجون درحنگادل‌جهانی‌ردسها 
بار ديكر بایران در آمدند نمایندگان مجلس دور سوم پراکنده شدند وهواجرت آلان 
و عده‌ای از آزادیتو اهان فقن مک سالاد تمز بكو چندگان بيوست ودرهمهجا باآنان همكام 
بود و حون دوباره عنمانیان بایران ا مدند و کوچندگان دسئه دسته در ی آنان هیآهدند 
سالار هم باتفاق حسن آقا قفقازی ۶ تنی جند أز مجاهدين آذربایجان در دیپی نزهيك قصر 
-شيرين شب را فرود آمدند و چون بیم و هراس نداشتند پس‌از شام باستراحت پرداختند و 
خوابيدند و كردان چون ليره د پول بسيار نزد او سراغ داشتند نیمه شب بسرشان دیختندو 
همه را در رختخواب سر بربدند. تاریخ ۸ صااه كسردى. 

آقای طاهرزاده مینوبسد بعداز واقعه ناكوار بارك اتابك مرحوم باقرخان چند سال در 
تهران ظاهرا اعون میزیعت ولى بعضى از بدخواهان مشروطه ... باطرح نقشه‌های شيطانى 
در مدد آزار و بدنامی آزادیخواهان واقعی بودند و وسائل ماموريت باقرخان وحسن آقا 
را که از سران مجاهدین بودند بکرمانشاه فراهم رنف 

بافرخان با همراهان خود يك شب در دهی از دهات کرمانشاه نوتف كردنف صاحب 
خانه بطمم اساحه و نقدیه همانشب سر همه را بریه يس چندی که اساحه مرحوم باقرنعان 
در دهت اکراد مشاهفه شد موضوع و كر ديد و قانان نير باران شدند . 

آرامگاه سردار ملی تاترماه ۱۳۳۰ بسودت بسیار محقری بود در همین سال بکمك 
حمعی از آزادیخواهان E‏ برای زامكاء ار آماده شد وبروى آن لصب گردید و در ۲۳ 
تیرماه با مراسم باشکوهی بس‌از باد از فداكارى آن كرد آزادی‌ابران از رری‌آن برده‌برداری 
شد . 

بعد از برافتادن حکومت استیدادی و استقراز مشردطیت در ايران از طرفی‌صیاستهای 
خارجی دازطرف دیگر کسانی ازایرانبان‌به برویاز آنان افتخاریرا که براترجانبازی و فداکاری 
نصمب سر دار و دیگر آزادیخواهان شده بود نمی تو آنس‌تنف تحمل که داستانیا در تخفیف و 


حوار گردانیدن انان براکنده کردند اين بود سردار برای دور داشتن ود از این اتهامها 


(FAA) 


نامه‌ای ينكى از دوستان خود فرستاد و سیس‌همان‌نامه. در شماره ۳۰ ازسال هرم روزنامه 
شمس اه تانبول در تاريخ ۱۹ ربیم‌الانی ۸ حاب شد چون درصالرای اخم نیز کسانی در 
یادداشتم‌ای خود ویاداستانپائیکه در بار مشر و طیی ایران هيدو سيك همان زمزمه هایدبرینه 
را K€‏ ار فتن اینست در بایان اين تاریخچه عين آن نامه ددباره آورده 
دی شود 5 RF‏ 

عن نامه سردار ملی از شماره سال درم روزنامة وس استانب#ول مورخه ۱٩‏ 
ر بيع الاخر ۱۳۸ 

صزروت كت ب جناب سر هار ملی مستار خان 
بیکی از دوستان 


صو 


مرقومه محتر مه ۱۹ صهر ریب دصول داد ۰ مندرحات محيت آهیزش ماية ام_دوارى 
كرقيد 5 شکر خدا راكه در اين دوره مدل از اش ايران لمان شخصی بوده امت كه 
با ويل كاذبة خود غرضان باور ننموده مطالب دا از منشاء اصلى استطلاع مینماید . 

از آنجا که مدتها بود منتظر اين يرانة بودم انك تمام هموطنان محترم دا مخاطب 
داشته با واز بائد بمسامع ایشان مبرسانك ودر اين زمینه رحدان هم مس لکان حود را حکم 
رار داده بشهادت میطلیم 6 آي شخصى كه ب 7e‏ نار کار ۳ أشنا در مقابل 30 هزار اشکر 
دولتی جان خود دا بطبق اخلاص گزارده نثار واه حردت کف هيج زندگی خودرا رجا 
میداد ۰ حائیکه بحیات خود كمان تممدى د 0 همکن است سودای ریاصتی 5 هواى هوس 
دیگری در سر داشته باشد شود الله وعلم > از بدو امر ا کنون دراهى عبر از میک مبانی 
مشروطیت نداشته و ندارم و در این باب براحدی منت نمیگذادم زيرا هرجه مجاهدت كام 
رظيفة خود را بدا نیادرده‌ام 1 بعلاوه بر هصد دود هم زر صیدهام جه اشخاصی 5 4 بارال 
همین روزها بامقابله بااين خادم ملت و صایر جانبداران حریت طر ف گشته مشغول جذكو 


جدال ظاهرى بودند حالا ماك خودشانرا غير داده بدعوای سیاسصی اختذال دارند و از 


(۴A۹) 


هیچگونه جد و جچه فروگذاری. نمیکنند. . روزو شب درمدد آ ننه كه شرافك مکتسة _ 
اين خادم ملت دا. بيدر دادم آبرا کل | لود نموده بلکه بو انند باسانی ماهی صید نمایند . 

همه :میدانند . اشخاضنیکه: درنظرائد بارسال چه قساوتها بخرج داده . والان از ایناء 
هیچگونه افسداد. مضایقه نمیکنند که . ذكر اسه‌شان. باعث تطسویل است د قسمت دیگوی, از 
كهنه برستان بدر با برادر كشته بواسطة نشر شايوأت بىاساس در ضايع نسودن شرافي 
مکتسبة اين خادم علت. ساعى و جاهدتد . مثلا اراذل.را تحريك و تطميع فيكتي موری 
بنامم ساخته احطارات غيرقانونى از قولم نوشته باطراف منتشر هیسازند جنانكه ,سه يفن اذ 
ایشان دو روز قبل و فتار شده و بمدلیة مركزى جلب گردیده درتهت استنطاقند درحقیقت 
با حوصلة آدمی لبریز خونابة اتفاقات غیرمنتظره کردیده هنگامیکه ایضاح مطلبی را 
میخواهف میبیند در ضمن آنچه نیفتنی انش وروت خوبست بدین مختصر کفسایی ورزیده 
فهم كليةٌ مسئله دا بفطانت و جودت فطری هموطنان جيز فهم واكذار نمايم . 

د حادم ملت ستار ۰ (۱) 


(۱) نامة شاهواه شمار» ۷ مرداه ماه ۱۳۲۹ از مقالهٌ آقای واعظ بور ٠‏ 


)۳۹۰( 


ملحقات 


چون ۲ه آموزشگاه (۱۷۹صفح؛ اول این كتاب) درتابستان سال ۱۳۳۹ چاپ‌شده 
اینست در اين قسمت تغییرانی که در سال :حصیلی 71 ۱۳۳۷ در آن مھارس حاصل شده 
اصت: چا میشود : 
صفحه 7 دبور‌هتان پر فان علاوه بر کلاسع‌ای طبیعی كلاسهاى اد بی نیز داشته و هداد دانش 
افو زان آن ۷۵ نذر بوده است . 
صفحة ۱۱ در اصدی و تاماراهان علاده بر کلام ای دیستان سال اول دپیرستان ایز هاير 
شده و ۳۰۰ تفر دختر و ۳۱۳ نفر بسر در آندد بتحصیل اشتفال داشتند . 
صنعه ۱4 دبستان فخردازی در سالبهاى اخير بحال تعطیل هیباشد . 
صفنته ۲۰ دبمتان مولوی خانم افدس خدا شناس بمديريت دبستان متصوب شده ر ۲۹۸ نفر 
دانش آموز داشته ات ۱ 
صنخة ۲۲ دبستان‌رودکی در سال تحصیلی ۱۳۳۷-۳۹ ۲۱۸ نفر دانشس آموز داشته اسی . 
تا 7 دبيرستان فيو ضات › دبرستان بادارة فرهنك وا گذاد شهه ودر تاريخ ۳۹۱۲۱۲ 
آای ابوالحسن سعیدی از طرف ادار؛ فرهنك برياءت دبرستان منصوب شده‌است 
د ۱۹ نفر دانشس آموز داشته است . 
صفحه ۳۰ دبهتان حكمت آقای صابر ها کولی بمدیریت دبستان منصوب شده و ۳۰۳ نفر 
دانش آموز داشته است . 
صفحه ۳۳ دایرستان شھمس ۲۸۰ افر دانش اموز داشته . 
صفحه ۳۵ دبیرستان نجات علاوه بر دوده اذل دبیرستان ۰ ادبی نيز داشته تعداددانش آموزان 


آن ۰ نفر بوده کتابخانه و آزماشگاه رو بتوسعة بوده و کتا بخانه 4۵۱ جلف کتاب داضت 


)۳۵۱( 


صفحه ۳۹ ذايرستان تودث دببرستان ۲۸۶ نفر دانش أهوز داشته . 


مف<ه 


صاأده 


ow 


Anin 


صضقصة 


مده 


صهموه 


ص یه 


Ani ص‎ 


صقدة 


۲ فليرستان رديه ۳۸ نفر داشت . 
0 دستان فر هنك ۶ نفر دا پر وراه ای 
۷ دسستان خیام خانم کو کب كهفيان بمدیریت دیستان منصوب شده ر دبستان 
۷ نفر داش آموز داشته . 
۰ دا-تان جاهی ۲۷ نفر دان نش آموز داشده . 
وه دبیرستان فردوسي ‏ ازادل سال تحصیلی آقای عباس دیهیمی بریاست فرهنگ 
شور ستان تبریز و آقی محمود اصفه؛نی‌راده بجایایشان بر یات د بر ستان منصوب 
شفها اد . در این سال دبيرسةان بصورت‌ملی درأ مده و ۸۲٩‏ نهر دانش أ موق داشته‌اعت 
۸ فبیرستان انوری 1۱۷ نفی دانش آموز داشت 
۰ دبمتان كاوه دبستان بساعتمان اختصاصى برورشگاه انتقال یافته و مدیروت أن 
بای ابوالحسی نوروزی واگذار شده است و ۱۲۰ نفر داش آموز داشته اس . 
٥‏ دبمتان آزرم ۵.۰۷ نفر دانش آموز داشته و کودکستانی نيز بآن ضمیمه کردند 
که ۳۶ نفر کودك در آن تریبی شده اسی . 
۸ دبیرستاق ماهدخت _ علاده بر کلاسهای طبیعی کلاسهای‌ادبی نيز داشته و۱ ۱۳نفر 
داش آموز درا ن بتحصیل اشتغال داشته است . 
۰ دبستان ۱۵ بهمن ۵۰۷ نفر دان نش آموز داشته است . 


صفحعه ۷۶ دبستان فرخى با YA‏ ئەر دا: نش آموز كود کستانی نیز طمیمه داشته که ۲۷ 


صفحة 


نفر كودك در آن تربيت میشده‌اند . 
۸ دبمتان حافظ در ادل سال تحصيلى آقای ابوالقاسم شاهگلی بجای أقاى دسول 


نورهاشهی مل رنت دبستان متصوب هدن و دتا ۳۰۹ تفر دانش آموز داشته 


صنحه ۷۹ یرستان خاقانی ۱ ۰ نفر دانش آموز داشته است . 


صفحه ۸٤‏ دبمتان و کود کستان عزت توسمه قابل توجهی در دسائل كار و امور تحصیلی 


(ar) 


داش آموزان حاصل شده و ۲۷۲۲ نش دانش آموز داشتة است . 
صفحه ۸٩‏ دبستان قد-یه - ۲۲۷ نفرداتش موز داشته 
صفحه ۸۷ دبستان بانوان - ۲۸۰ نفر داق ور وه تسار تين ضمیمه داشته‌است 
صفحه ۸٩‏ د ليرستان سعدی ۸۱۱ نقردانش آوزداشته است و نشر به فرت و ازطرزت‌دانش اهوزان 
انتشار مبیافت . 
صنحه ٩۳‏ دبستان نظامی ۴۷4 نفر دانش آموز داشته 
صاحه ٩۵‏ د لیر ستان رورش ۳ لقن دانش آموزداشته است 
صفعه ٩۷‏ دبیرستان كمال ۲۷۹ نفر دانش ار داشته‌است 


م 


صفحه ٩۸‏ ذبستای ۱۷ دی دستان ۲۹۳ نفر دانش اموز دات صت 

صفحه ۱۰۰ د بستان يهلوت ۳۶۵ نثر دانش ١‏ موز داشته است 

صفحه ۱۰۶ دستأت منیژه ٤2۵۹‏ نفردانش أ موز داشته 

صفحه ۱۱۹ دبیرستان ایراندخت ۲۰ نفر داش موز داشته 
برای تربيت خانم ا زكار از سال تحصیای ۳۹-۳۵ سال اول ذانشسرا در ساختمان 
هنرستالن‌دختر آن دایر گردید و درسالتحصیلی ۳۹ ۔ ۱۳۳۷ سال‌دوم آن تشكيليافتر ياست 
دانشسرای‌دختران بخا م گام بر ادران وا گذار گرد,دوهرده کلاس‌باوساءل‌شانروژی 
در قسمتی ار ساختمان دبيرستان بردين داس بود ودر دو كلاس :3 ا امور جل 
شب وان ۰ 

صفیعه ۱۲۲ دبستان بدر ‏ آقای مجید حسیی درتاریخ ۳۵۱۱۶ بمديريت دستال متصونب 
شده و آقای منم زاده بریاست كتاءخانة ملی تربدت منصوب شدند و دستان ۳۲۳ 
نفر دانش آموز داشته است 

صفحه ۱۲۶ دبستان بيهقی با 11۷ نفی دانش امون و یکیاب کودکستان که ۲٩‏ فر کودك داشته 
بمديريت خانم اشرف شفیقی مقدم ادازه میشده است . 


= 


صفمعه ۱۲۸ د بستان کشاورزی قطران با ۱۸٩‏ دانش آموز بمدیریت آقای غلامحسين صفويات 


(۴4۳) 


اداده ,شد اسي 

صنسه ۱۳۳ د بستان صائب - ۲٤۷‏ نفر دانش آ موز داشت 

صفحه ۱۳۸ هنرستان دران - علاوه بردرود گری واهنگر ی کلاسرای كفاشى با اصول علمی و 
حرو فجينى وجان » بر ای ! شنائى پامود چاپ‌نیز دایر ۳3 دده درقسمت هنره‌تان ۲۳ نفر و 
در دبيرستان حرفه‌ای ۳۸۱ نفردانش آموز بتحصيل وكار آموزی اشتغال‌داشتند . دداين 

سال جهار تفن از معلمین آلمانی مز درهنر ستان دريس هگن دند . 

صفحه ۱۰ دإستان بهزاد ٩۱۰‏ نفر داش اموز داشته 

صنحه ۱66 دبستان رشيدى پسرانه بمدیریت آ قای عبدالطيف عاصم در ارایل سال تحصیلی 
بسا ختمان نوصازدو لتی که‌در قبرستان شاه حسين ولی دد نزدیکی باز از چذبل‌سنگی بناشده 
بود انتقال يافت و نام دستان سرانة شاه حسين ولى عارف معروف نامیده شد و 
دسةان دخترانهاى نام رشيدى درمحلهء يللاب بمدیریت خائم ناهي دكاشف ایی ردنت 
در سال تحصياى ۳۷-۳۱ دستان شاه حسين وای بسرانه ۲۰۵ نفر و دیستان رشيدى 
دختر آزه ۹ فر دانش آموز داشت . 

صفده ۱۵۲ دستان همام _ سال اول دیستان حذف شده و با ۲ نفردانش آدوزويك کودکستان 
با ۱۳۰ کودك بمديريت خانم صديقه وقا ادازه میشده‌اسی . 

صفحه ۱۵7 ذانثسر ای پسران با ۲۲۷ لغر دانش آموز ريات آوّای‌هحمد خا نلو ادازه شده و 
در اینسال ازنظر امودثربیتی و أ«وزشى دانشسرا نوسمه قابل ملاحظه داهته است 

صفحه ١1.‏ د تان اواختر ان ۲۰۰ نفر دانش آموز داشته است 

صفحه ۱۱ دستان غزاای ۳۳۸ نقر دانش آموز داشته است 

صنسه 3۱۱۳ بستان سهند ادارء دپستان بس از خانم ثريا دبیری بخانم فريده زنجانچی وپ از 
وى بخانم اشرف نقیب زاده و از خرداد ماه ۳۷ بخانم كبرى برهان وا گذار شده‌است‌دبستان 
۱ غر دانش آموز داشت . 

صذحه ۱۹ كود کمتان پرورش ۵۰ نفر کودك تر بيت میکرده است 

(۴4۴) 


صفحه ۱۹۷ دبستان فروردین 2۱۶ نفر دانش اموز داشت 
صفده ۱۷ دبستان ار د امهشت TY,‏ نش دانش اموز بصم رة كود کستانی ۳ ۲ ۱ کودك مد بریت 
خانم إعديى لو اداره شده امن 


صنحه ۱۷۵ د بمتان خواجه نصير ۳۸۲ نسر دانش اموز داشت هبستان دارای کستابخانه 


نیز می‌باشد . 


)۳۵۹۵( 


۱ 


۱۷۷ ۱۷۱-۱2۵ o آباقاآن‎ 
۷ 

آتروپات مانساد و سبندان ۲۲۳ 
E‏ 

العو لا باثر 

آخوند ملا على 

اچ ملا كاذ ۷ جراسانی ٣٣۰‏ ۔ ۳۹۱ 
أده ابوالیشر ۱1۵ 

آذرباد ۲۲۲ 

ادرا مار و سيندان ۲۲۲ 

آذری على ۳۳۰- ۳۳۳ 

كيل تبربزی ۱۳۱ 

آریاگاان ۲۱۲ 

ادتميس آنائیتیسی ۳۱۱ 
Eo‏ 
آر, فتكي EF‏ 


آر با ميرء ياس خان 6 ۰ 


ی و اعلام 


سك حسین ۱۵۲ 

آژی دهاك ۲۷۷ 

آفتاندیلیان ب آرمناك ٩‏ 
آقاعمو اوغلی ۳۷۹ 

قا كريم برادر شيخ سليم ۲۳۹ 
اقا محمد خان قاحار ۱۰۳ 

آقا مير باقر ۱۸۵ 

آقا میرفتاح ۲۳۷ 

آقبلافی محمد قلیخان ۳۵۶-۳۵۳ 


آقسنتر ۹۶ 
روا E‏ 
کا ۳۰ 
آگاه ۳۳۶ 


اليو ۳۰ 

آلا تدر كوس ۳۱۸۰۰ 

Ew اران‎ 

آهورامزدا ۱3۸ ب ۱۷۰ - ۱۷۳ ۲۷۵ - 
۷ ۸۹ ۳۰۰ ۳۰۰ بت 
۹ ۳۱۰ 


(۳۹7) 


أيدين ياشا ١81‏ ابوالمظفر فضلون ۱۲۹ 


ابراهيم آقا 187 ابوالبيجاء روادى ۱۳۰ 


ابراهيم پود میرزائی اكير ۱۹۷ ابوالیسر ۱۲۹ 


۳ 


ابراهیمی خانم تاج ۳:۸ ابوحعفر منصور عباسی ۱۹ 


ايرس ۱۷۹ ابودلف ۱۲۹-۱۱ 

این اثیر ۱۲۵ ابوسعید بوادرخان ۹ ۱۶ ۱۵۳-۱۵۰ 
ابن‌العمید ۲۰۹ ۷۸ ۱۲ 
اا ابوصالح منصور سامانی ۲۱۰ 

ابن خرداذبه ۱۳۰ ابوعلی مسکویه ۱۷۹ 

ابن خلدون ۰۱ ابوعلی سينا ۱۶ 

ابن فندق ۱۲۶ ابومنصورعبدالرزاق1ه 

ابن مقفع ۲۲ ابومتصور وهسودان ۱۳۱۱۳۰۰-۰۱۲٩‏ 
ايوالحسن لشكرى ۱۳۰۰-۱۲۹-۱۲۸ بون ونان E a‏ 
ابوالسادات ۳۷۰ اتایکان سلغرى ۷۸ 

ابوالسعادات احمدین عثمان مراغی ۱۷۷ انا كان فارس ٩۰‏ 

ابوالسعادات علا :لدين ۱۷۵ اتايك ابویکر ٩۰‏ 

ابو الب سید محمد ۱۸۵ تاباك میرزاعلی اصفرخان ۲4۵ - ۲2۶۰ ۳۸۲ 
ابوالضیاء محمود ده اجلال الملك ۳۹۸۳ 

ابوالفضل جعفر ۱۲۹ احسن‌الدوله ۲۶۵ 

ابوالمظفر احمد ( چنانی) ۷ احمد ژاده عصمت ۱۳۹۰-۱۰۰ - ۱5۳ 
ابوالمظر احستان ٩۶‏ احمد شاه (احمدهيرزا) قاجار ۱۰۳-۱۵ 
ابوالمظفر اسفزادی ۲۸۱ - ۳۰۳ ۳۲۵۳۲۸ 


)۳۹۷( 


اخباری محمدعلی ٩۰‏ 

ادر سی محمد ٩۳‏ 

ادهم ابراهیم ۳۸ 

ادهم دکتر حسن ( حکیم الدراه ) ۳۳۸ 
ادهم دکتر صالح ( حشمت‌الساطنه ) ۲۲۸ 
ادهم دكتر عباس ۲۲۸ 

ادیب‌الممالك فراهانی میرزاصادق ۲۹۶ 
اديب اهری محمدعلی ۱0 

اديب خانم ۸۷-17 

اديب خاوت میرزاعلی 2۳-۲۶ 

ادیب مير را ابراهيم ۱۳ 2۸۳ ۸۷ 

اديب میرزا حسن ۳۰ 

اديب نیشابودی ۳۲۲ 

ارانی ۱۹۱ 

اناق ق اوه 

اردشير (بابکان) ۱۹۳-۱۹۲ ۳۰۸ 
اردشیر ادل (درازدست) ۳۰۹۳۰۸۰۱۹۲ 
اردشیردوم هخامنشی ۳۰۲ ۳۰۹۳۰۸۰۳۰۷ 
اردشیر سوم هخامنشی ۳۰۸ 
ار دو ان پنجم ۱۰۳ 
اردبيلى محمد حسان ۷۰۰-۱۱ 


ارژنگی ایراندخت ۱۲۳ 


ارژنگی ريابه ۱۲۳ 
ارسطرخس ‏ ۱۷۸ 
ارسطو ۲۰۷ 

ارشاد میرزا احمد ‏ ۷۷ 
ارشاد هيرزامهدى ۷۷ 
ارخدالدوله ۳۷۵۰۳۷۰-۰۳۷۳ 
ارشمیدس ۱۷۸ 

ارغون ۱۵۳ 

ارفمالدوله پرنس ۲۰۱ 
ارنواز ۲۷۷ 

ارومیه‌چی حاج کاظم ۱۸۰ 
اريك آغاحی جعفر خا 


ل 


۱۸۸ - ۹ 

اسيازيا ۳۰۰ 

استرابون ۲۲۱ - ۲۲۲ 

اد اقا ۳۹۹ 

اسدی ۱۱ ۱۲۹۰۰ 

اسفزاری ابوالمظفر 48 

اسفندبار ۱۹۲ 

اسکندد ۱2۶۵-۹۲ -۲۰۳ ۲۲۳۰-۲۲۲-۲۲۱ 
اسکوئی میرزاعلی‌اکیر ٩۲‏ 

اسلائى حبیب‌النة 2۷ 


استمی از حصن ۱۹۹۰-۱۲۷۲ 


(۳۹۸) 


اشر ف الواعظين ۳۸۱ 

اشرفی بور حميد ۲۱۸- ۲۹۵ 

اشرفى هيرانكيز ۲۹۶ 

اشك و۱ آثکانی ۳۰۷ 

اصفر زادء مارالانی اسدالنه ۲2۵ 

اصفهانی حمال‌الدین ۸۰ 

اصفر‌انی‌زاده محمود ۳۹۲ 

اصفهانی شريفالعلماء ۲۹۶ 

اصولی هيرزاهحمود خوئی ۲۱۳ 

اعتصام هیرزاعلی‌اصغر ٩۲‏ 

اعتصام الماک میرزا يوسفخان ۱۹۵ 

اعتضاد الممالك حاح وکیل ۲۰۱۳ 

اعتماد السلطنه ۱۳۱ 

اعتماد ناطقی سيف مهدى ٩۷‏ 

اعزازی نصرت له ۲ ۳۲۰ 

اعلم الملك ۱ 2 ند ۲ 9 ده 9 
۶ - ۲۲۸ 

اعام اليدى دفتر محمد تقی ۲۳۰ ۲۰۸ 

اعلیحضرت فقيد ۲۱۷-۱۰۳۷۲ 

افتخاد حسینی سید اپوالقاسم ۷ ۱۹-A‏ 

افتخار حسینی سید هحسن ۲۰ ۰ ۱۹۶ 

افتخار حسینی دید هاشم ۲۰ 


افراتانی ال ايكون 


افشار نادر شاه كرف 


اقتصادخواه جواد ۵۷ 

اقتصاد خواه مهدى ۱۲۱ 

اكرام السلطان 

الحاشق: 403585559 أ LNA‏ 
۱۳۷۵۵۰ 

الستی هرتضى ۲۲۰۰-۲۲۵ 

الفت عیاسعلی ۷۰ 2 ۱۲۸-۱۲۱٩۲‏ ۱۲۷۰ 

القت نوبری محمدبافر ۳۲۱ 

الماك‌الظاهر ۱۵۳ 

الات 


ی قاسم ۲۱۰ 

امان‌النه میرزا حهانبانی ۳۷۶۰-۳۳۰۰۱۸۰ 

أمامجمعة خوئی حاج میرزا بحیی ۲۵-۱۸۵ 
كمع ۳۸۰ 

امام جمعه حاح میرزا كريم ۳۵۶۰-۳۶۵ 

أميد حسمن ۱۱۸ 

امير ببادر ۱ ۲٤۹۹‏ ۔ ۲٥٢‏ ۔ ۱۵۲ 


امیر یمور ۱ 


امبر چوبان ۹ ۱۵۰ 


(۴۹۹) 


امي رخلف بانو ۷۶ 
امیرخیزء ,اسماعیل 4ه هه - ۰۱۸۵-۹۸ ۱۹۷ 
Fle oY‏ 

امیرعلی بادشاه ۲۱۲ 

افو کے ۰ ۱۸۲ 

امیرنصر ٦أ‏ 

امیر نظام گرو سی حسینعلی‌خان ۱ - ۲۹۳ - ۲۹۶ 

امین نادده ۷ 

۱۸١ امن‌التجار‎ 

امن‌الدوله ۲۵۹۰-۱۸۲-۳۱۲ 

۳۳۹-۳۳۸ ۰-۳۳۷ ۳۳۲ امین‌الملك مرزبان‎ 
TEY f° 

امن صیحانی رضا ۳۲۵ 

امینی سیاره ۷۷-1۳ 

امینی زاده حسن ۳۱۱ 

انزلى حسن ۱۹۶ 

انصاری رباب ۸۷ 

انگجی حاج ميرابوالحسن ۲۹۰-۹۵ 

ان 


انورى ۵۸-۵۷ 


ی سيد احمد ۲۹۵ 


اوحدی کرمانی ۲۱۳ 


اورنگی فاطمه 16 

اووخشتر ۹۵ 

اهرابی غلامخان ۳۷۹-۱۸۶ 
اهرابی مشر‌دی هاشم ۳۹ 

اهری مشردی محمد اد ۲۰۲ 
اهری لاحق میررا ابر اهیم 1۲ 
اهور امزدا دجوع به آمورامزد! شود 
ایردانی حاج ميرذاعلى ۳| 
ایزدیار خليل ۱۳۰۱۱۸ 

اینجو ابواسحق ۷۸ 

بابابان واروز ۷-۸۳ 

بابر ظهیرالدین 6۰ - 16 
باخرری ۱۲۵ 

بأدامجى راج علی‌اصفر ٩۵‏ 
بادامجى حاج محمدعلی ۳۲۹۰-۱۸۰ ۳۳۶ 
باد کو بچی حاج رحيم ذه A7‏ 

باز ر گان فريدون ۳۰۳ 

بازرنگی گوذهر ۰۳ 

باسکرویل هوارد 1۸7 ۳۷۷۰-۳۱-۹۰ 


۳۷۹ - ۸ 


)۴۰۰( 


برهان كبرى  ٩6‏ 
۳۸ ۳۹ ا 
اول عمش الله ۵۲ 

.ل 

ناعمشه‌ای ناس غيل ۳۷۳۹ 
باعهم 0 يل بزاز مير كريم كلّما_لام؟ 
قراميان هاقوي ۷۳ 

بافرامیان هافوپ بصرى حاحظ ۲۸۰-۲۸۸ ۲۹۹۰-۲۹۰ 
باقرخان به سالاد ملی رجوع شود فين 0 
بافرخان (مشهدی) ۸1| بطلمیوس ۱۷۸-۱۷۰ 
باقرى | ذرفام محمد باقر ۱۲۷- ۳۱5 لع لبوا قي 


بابدوغات ۲۱۲ |“ 


بلعم 


ى 
بایقر| ساطان حسين ميرزأ ٤‏ ۱ بلوری حاج هدر زا قا ۸06 


بار ایرانی غلامحسين 0 - ۵۵| ۱ شکدار میدیم ھی كم 


بدر احمد خان نصی‌السلطنه ۲۲| بنی آدم شریف الدوله *ه 


بديع تبربزی ( گوهری) خدسه ۱۳۲۰2۱۲۳ بوداغیان ون YF‏ 
برادراف حاج م وو مللى باقر ۹۸ 


براددان عامله ١١ا‏ 


اء الدين محمد ۲۰ أ ۸۲ 


بهاء الواعظن ۲۵۰ 


برادران کامله ۱۳۹ ۲۹۳-۳۱۸ بهار تبریزی عزیزه (خانمتاج) ۱۲۳-۹۸ - 


برادران نخجوانى عبداله ۱۸۰-۱۷۷ ۳ ۱۷۲ - ۹۶| 
برادری طاهره 1۷ ] بهاز ملك الشعراء 2۳۲۲-۳۲۱-۱۷۰ ۳۲۳ 
براون يرفسور ادوادد ۱۹۷-۱۹۲ - ۲۵۲ - الاب م 

۳۵۳ _ ۷ 


بواری مدرس - خامل ۷۰۹ 
برمکی محمف رضا ۱۹۶ بوبهانی سيد عيدالة ۲۵۰-۲۶۸ ۲۵۶ ے 


۳۸۳ - ۳۸۲ _ Foo ۰ ۳ ۳۱۱۳۰۸ بردسوس‎ 


)۳۰۱( 


پپتاش دضا ۱۳۲ ۲٥ا‏ 

]4۳ ۱۶۲-۱۱۱۵۰ -۱۳٩ بهزاد‎ 

بهمن ۰۲ 

بونذاد سید ابراهیم ٩۲ -1٩‏ 

بی‌بر 4-ه 

برفی داد ۱۸۲ 

نودي اپودیهان ۲۰۷-۱ ۲۲۰-۲۰۹۰ 
۳ - ۲۸۷ ۲۸۰-۲۸۸ - ۲21 ۲۹۷ 

ين ۰۶ ا ۱۱۰ 

سنا ناهیده 16-55 

بینش بور غفار هوا 

LTA TEH E وار لكات‎ 

بوغیان فارات ۸ 

موك دان بسر رحيم خان ۳۵۹-۳۵۵ 

سهفی ابوالحسن عائاق زيد ۲۶ 

شوقن ایو RAI‏ ۱۲۵ 

پبوقی ابوبكر احمهین حسين ۱۲ 


با 


مان تفت 
بابك ۱٩۳ - ۱۹۲-۱٩۱‏ 
یاجتمانوف ۳۵۵ ۳۵۷ 


بارس تن سام ( ٠|‏ 


باز سی دحيم ۰ ۳ 


ياشابيكك كما 


باك نراد نصرت السادات ۱۲۳ 
بردانه معین‌الدوله "ما 
برورش حاج محمود ٩۵‏ -11ا 
برد کر وس ۳۰ 

بروبز ۸۲ 

بزشكيور کبری ٩۷‏ 

ستخانه هیرزا عليخان ۳۲٩‏ 
بطروسخان ۱۸۰-۱۰ 

يور داود ۱۷۰ ۳۰۳ 

بودلك بيوك ۱۳۲ 

بولاد چینگ سانك |٤٥‏ 


" بملوی ۰ ۰۱ ۱۰۲ 


بواوی اعليطضرت محمد رضا شاه ۲۱۷ - ۲۵۸ 
اوی شہنار ۲۵۸ 

سراصته اقدس ۲۱۸ 

بیرحسین ۷۸ 

بیرنیا حسن ۱۹۰۲ 

بون 2 


مشو ۱ دكتر ۱۳ 


)۴۰۳( 


ت 

تاتاوسیان هوسب ۷۳ 
تاج‌الدین عليشاه تبريرى ۱۵۰-۱۶٩‏ 
ناج بخش ول ۲۹۲ 
تأحرباشى ۰-۳۵۵ ۳۵۰ 
تبریزی ابوطالب ۳۱۷ 
بریزی حسین آقا ۰ 
ترابی اکبر ۱۸۷ 
ترتی خواحه‌ابو لحسن ۱۳۳ 
تربتى محمد حواد ۵۶ 
تربیت علی‌هحمد ۱۸۶ ۱۹۰-۱۹۵ - ۳۸۳ 
تربیت محهدعلی ۱۳-۱ ۸۸-۹-۳۵ وما 
۱-۵ - ۱۹۷ ۲۲۱۰-۱۹۸ - ۲۰۸۳ ۳۸۳ 
تربیت هاحر 11 
ترحمانا(دو له TT‏ ۳۳۷ 
ترقى میرزا هجمف ۲۲۲۱ 
ترفی «حمد ۲۲ 
وشن كر اکا 
تعاو ای محمود ۶۷ 
تقیزاده حسن ۱۸۵-۱۷۰ ۲۶۵-۱۹۵ - 

۲ - ۲۸۸ - ۲۷۰ - ۳۰۳ ۳۸۲ 
تتكابئى سيهدار محمده لیخان مراجعه شود 


تومانیان تام را ۸ 
تومانيان خاچاطور ۸ 
تومانیان زد کریا ۸ 
تومانيال سکیس ۸ 
تومانیان سیمون ۸ 
ونان تريكون .۳ 
تومورث ۲۷٤‏ ۔ ۲۹۷ 
تیردات ارمنی ۳۱۱-۳۱۰ 
تيمور”اش ۱۱۹ 


ی 


با 


ةالاسلام حاج هیر را محمد فیح ۳۳۶ 
تقةالاسلام هيرزا على !ه١1‏ ۱۸۵+ ۲۳۰۰-۲۲۸ 
TTI - Yo - ۷‏ - ۱ ۵۱۱ ۱ ۲۵ 
۱ ۳۲۹۲۶۲ ۳۳۰۰ ۳۵۱ ۳۷۷ 


ك 
حاحظ دجوع به بصرى حاحظ شود 
جالینوی ۲۱۰ 
جای عدالرحمن ۵۱-0۰-2٩‏ ۳۱۷ 
جان دادد ۷۱ 
حاسن ه 
E‏ 


حاهد در ری عباسعلی ۰:۲ - ۳۳۹ 


)۴۰۳( 


دی سید ابوطالب ۱۵۲ 
جديرى علیا كير ۲۱۰ 
جرجانی سیف اسماعیل ۱۲۶ 
جسپ و 


حمالی بت‌اله ۱۵۲-۱۱ 


حمشيف 2۱3۸ 2۲۷۶ ۲۷۷۰-۲۷۲۲۱۷۵ ۲۹۵ 


۲۹۸ - ۷ 27 


جوسی خواجه شمس الهين محم دساح د يوان ۵۳ ۱ 


جوینی عطاملك ۱۲۵ 
جوینی علاء الدین محمد ۱۷۹ 
جهانسوزى فخرایران ۱۳۹ 
جپردددی فیروز شاه ۱۷۵ 
جیلی مجدالدین ۱۶ 


حیودهاری ۳ 


چاکوتاهی شيخ حسینخان 44م 
چلوشی ۱۹ 
چابچی میر زا على ۳4 


جر ندابى اسداقا ۱۸۵ 


چر ندابی شاطر محمد حسین ١/5‏ 


جرندابی محمدصادق ۱۸۵ 
چرندابی میرزا محمدعلی ۱۸9 
چلبیانلو دحیم‌خان تا نس خان شود 
چم هنور ۱۰۰۸۷ 
چنگیزخان ١41‏ 
جويانى ملك اشرف ۷۸ 

6 
حاج آقا ميرزا ۲۰۰ 
حاج جواد ۳۲۸ 
حاج سلطانی محمود ۱۸۲ 
حاج سید المحققين ۲۴۹ 
حاج شيخ محمد ۱۳۰ 
حاج صمد خان به شجاع الدوله دجوع شود 
حاج عبد الحميد تاحر خامنه 755 
حاج علیم‌حمد ( دیزی قيم ) ۱۸2 
حاج فرامرز خان ۱۸۷ - ۳۵۶ 
حاج محمد بالا ۱۸۶ 


۱۷۳۹ 


جج مرش هی 
حاج مدير ( حاج ميرزا عبدالعلى ) ۳ 
حاح مبرز احسن مستيد 571١‏ 

حاحی خان سیر على هسو ۱۳۹ 


<اجی لةه ۳۷ 


)۴۰۴( 


حاسب كمال الدين محمد ۱۲۵ 
حافظ ۲۱۱۰۱۳۶۰۷۸۰۷۲۷ ۲۰۷ 
حراچجچی هشهدی هاشم ۳۹۹ 
حراحچی مشردی امماعیل ١81‏ 
حریرچی اسماءیلی ۲۷۱ 

حر بر چی حاج محمد ۲۶۵ 
حربری کر بلائی عای ۳۳۲ 
حسن سر على مسیو ۲۳۹ - ۲۰ 
حسن دلی ۱۸۸۱۸۶ 

حسن زاده آژیری رحيم ۱۲۷ 
حسن کرد ۱۸۳۹ 

حسين بور محبوبه ۲۹۳ 

حسين تفنگچی ارك ۳۷۰ 

حسین زاده حسين ٤۷‏ _ ۷۲۷ 
حسینی دضا ۲۷۱ 

حسینی مجید. ۳۹۳ 

<سین مبررا آقا ۱۳۹ 

حشمتی ۱۳۹ 

حقابقی ۸۰ 

حق ناجی جواد ه؟ 

کی لفان باق مت + 


حقيقت حاح e‏ مد بافر ۲ 


حكاكباشى حاج «يرزأ حسين ۲ 


ا عذراء AY‏ 


حکمت على اصفر ۱۲۰-۸٩۹۷۲۳۵2‏ - 


۱۰۹ 


مس هیر زا افر عاق ۳۱2۱۳:۲۹۱۸ 


حکي‌الملك ۲۵۹ 
كيم باشی مبرز | ابو الحسن ۰۰ ۲ 
حكيم لوكرى ۲۸۱ - ۳۰۳ 


حمد الله مستوقی 9۵ ۳۰ ۱۳۱ ۱6۰ 


.۳۱۳ 
حمزه راد تدجوانی حسن ۷۰ 
حمیدالممالك ۹۶ 
حمیدی رضاقلی ۲۱۰ 

< 

خاجيك ۲۶ 
خاوان ۸۲ 
خافانی ۸۲-۸۰-۷۹ 
خاکیو ر محجمدحسین ٩۲‏ 
خامنه‌ای جعفر ۱۸۰ 
خامنه‌ای محمد صادق ۱۸١‏ ۔ ۱۹۵ 


خاطارى دكتر زهرا ٠١4‏ 


)۴6۰۵( 


ختائى حاج رحيم ذه 
خداشناس اقدس ۳۹۱ 
خر اس نی معدمد سشفیع ۲۳۰ 


<رمدین بابك 1۰ 


خواجه نظام الملك ۱۸۱-۸ 
خجو ارزهشاه اسز 0۸ 
خوئى ابراهیمی تاطمه ۷ 


حوشنویس مرا طاهر ۲ 


خرن احمد ۳۵۲ خوةنويس باشی صیدحسين ۲ 
خزدوز توف Ao‏ \ <ورشاه رکن‌الدین Ys‏ \ 
خشابارشای هخامنشی ۳۰۰ - ۳۰۸ خوند هیر ٩۶۰-۵۱‏ 
خشکنایی (حاج ميراسماعيل) ۲۸۵ خوئی حاح‌احمد ۲۱۷ 
خاي لان باسدار ارك لما خوئى حاج اسد ۱۷ ۷ 
خليلزادة شيسترى علىاصغر ٩۲‏ خوئى حاج باقر ۲۱۷ 
حواحوی کرمانی ۲۱۳ خوئى حاج حیدر ۲۱۷ 
خواجه‌الدین سيد حمال‌الدین ۱۷۶ خوئی <اج صمد ۲۱۷ 
اي ۳ 

خواحه‌اندین سمل محمدعلی ١7‏ حوئى حاج هعمد دحیم ۳۷ 
خواحة رشيدالدين فضل الله همدانی ۱۶۵-۶ ۱۷ 


خوئى حاج محمد تقی 
158-161 ككل ١٠15ل‏ ۱۵۲- |١194‏ خوئی ميرزا علی‌اصفر ۱۸۵ - ۱۹۵ 


۱ ۲۲۲ خيابائى شيخ محمد ۱۸۲-۲۹ - ۱۸۵ - ۱۸۸ 


حواحه علاءاندین دحمك ۴۲۱۱ ۲۱۲ ۱۳۰-۳ از ۳۳۹ 5 Pt‏ 5 ۳ ۳ ۳۷۳۹ 


خواجه غیات‌الدین محمد ۱۶۸ ۲۱۱ ۷۱۲ | خیابانی ملاحمزه ۱۸۵ ۱۸۸ 
۳ خیابانی میرزا ]قا بالا ۱۸۵ 


خمانان هد 6 ۱/۸۸ 
خواجه نصيرى کاظم ۳۰ ی هيل عار 


خو اجه تضيرى مر ام ۱۱ خیابانی هر محمد ۵ _ ۱۸/۸ 


خواحه تصیرالد ين طوصی ۷۰ _ ۱۷۳۲ خیابانی میرهاشم خان ۱۸۸-۵ ۱*۹۰ - 


۱۳۷۹ ۳۱۷/۷ 2۳۷۰ 2۳۷۲-۳۷۱ PAY ۳۵۰ | ۱۷۰-۰ ۱۷ ۷ 


(۴۰) 


خيابائى نایب محمد 2۱۸ ۳۷۹-۱۸۸ 
۹ - ۱۸۸ 
ى 


دارا ۱۹۲ 

داديوش کبیر ۲۸۹-۱۹۹ - ۳۰۹-۳۰۸ 

دار پوش دوم هخامنشی ۳۰۰ - ۳۰۸ 

داریوش سوم 15 

داغستانی واله ۳۱۷ 

دانشور دکتر مین ۱۳ 

داودی مهد 5ه 

۲۹۲۱۸۵۵۱۱۳۵۰۸۴ AES 

ديرق كبرق ۱۳۲۰۵۵۰۱۱۱۱۱ 

در بندی محمد باقر ١١‏ 

درطوهاسیان آراکل ۷۳ ۷۶ 

دكر ۱۱۷ 

دلجوان بيوك 5956 

درافروش حاج على 1486 هك ۳۳۰- ۳9۵ 
YE‏ 

درات آبادی بحیی ۳۸۲- ۳۸۵-۳۸۳ 

دهخدا 21۳ ۲۲۳۰-۲۱۰-۲۰۶ ۲۲۲ 

دهخوارفانی شينح رضا ۳۳۶ 


دهقان على loo‏ 


دهقانی بارنجی بوك ۲۹۔۷٤‏ 
ديااكو 14 

دیانا ۲۱۲ 

دییاج اسماعیل ۲۲۷ 

دبل ۳ 

دیلمقانی زاده عبدالله ۱٩۱‏ 


دیپیمی عباس ۵۵ بر ۲۲۷ - ۳۹۲ 


رادکانی احمد ۱1۱ 

رازی امن احمد ۳۱۲ 

۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۹ ۵۷ a رارق‎ 

e ۹ 

رام بوشت ۱*۰۲ 

زامياد ان ۲۷ 2ه 

ربيعى میرهدارت 2-۷۷-۸۰ ۱۳۲ 

رحوى كاظم 02ا كوا 

رحيم خان ۲۳۱۰-۱۸۷ ۰ ۲۳۲ ۵۱ ۳9۰ - 

- ۲۷ - ۳۱۹ ۳۳۱۱ - ۳۷۰ ۳-۳۵۸۳ 
۳۱۷۹ - ۲۷۵ ۲ ۷۱۸ 


)۴۰۷( 


رسام ادژنگی 7 ۱۳۹ 


رسام عر صی .3 
رستم » || ۱۱۱ AY‏ 


رسول اکرم صع |٥٤‏ 

رسولی متصور ۹ 

رشد و قدس حاج میرزاعلی ۳۹ 

رشدی محمدعلی 1۰-۵٩‏ 

زر شدبه حاج میرزا <سن ۶۱۲۰-۶-۲ 
۰۳ 

رشدبه حاج ملاعلى ول 

رشديه رضاقلى ۲-۶۱-۱۳ - ۱۸ 

رشدیه میرزاحسن ۲۶ 

رشيدالملكنقيخان ب سرداررشيد مر اجعه‌شود 

رضائی عصمت الملوك ۸ 

دضائی توانا غلامرضا ۷۰ ۹۲ 

رضائی سخنور علی اکیر ۷۹ 

رضا راد حودی على ۲٩۰‏ 

رضارادءٌ شفق و صادق ۱۸۵-۲ ۳۱۷ 


رضاشاه ۳ ۱۰۳ 

رضوانی مسعود ۵۵ - ۲۲۵ - ۲۸ 

رضوانی مبرزارضا ٩۲‏ 

رضوانی میرزارضی ٩۱‏ 

رفعمت تنقی 6ه 

رقعت محسن ۵۳ 

دفعت میرداتقی ۳۶۰-۵۰۳ 

رفیعی سردر ۱۰٤‏ 

رنجبر حاج عباس 51| 

YY ۰۱ رددکی‎ 

رواد سر مثنى ازدی ۱۳۰-۱۲۹ 

رودلف تكلا ۷۳ ۷٤‏ 

رونار فرانسوی |" ۲۶ - ۲۵ 

رهبران دیسمانچی محمد ۷ 

رهنمابان کریم ۱۷ 

دیاجی لطفعلی ۲۲۰-۶۷ - ۲۵6 ۲۵۹۰ 

رياضى میرزا صن ۲٩‏ 
۳ 

زبيده خاتون ۲٩‏ 

رردشت ۲۲۰-۱۵۱۵۸ - ۲۷۵ - ۲۸۸ 
۳۰ 


زمانى حمنر ۲۷ 


)۴۰۸( 


زكى محمد ال 
زكيدخت زكيه 1۵-71 
ر نانچ ۹ 


ی فريذه 


زنده دل علی ۱۳ 
زنورزى فرج كا 
زوزق كرالك | 
زددقى رری ۱۷۲ 


زهساز بان عصمت 14 ۲ 


زینال‌خان ۱۸۰ 

رت محمدعلی ٩۲-۷۰-۱۳ ۱۱-۱۰ -٩‏ 
۱۷۸۰-۲۱ 
ر 

ژرزف ارمنی |5 ۲۶ 
س 


ساتى بيك خاتون |٩۹‏ 
ریخب ۲۵۲ 
ساسا |15 ۱*۲ - ۱۸۰۳ ۳۰۸ 
سالاز ارقم ۳۹۶ ۴۷-۳۹۱ 


سالارالدوله ۲۳۳ 
سالارملی باقر غان ۰-۱۸9 ۱۸۷- ۱۸۸ - كما 


۳۵۲ ۵ب‎ TEI ۲ FF ۲۳۲-۶ 


TAAL ۳۸۵ - ۳۸۳ نا‎ ۳۵۸۰۳۵۱ ۳ 


سام بن اوح | 
دام خان Pet‏ 
ساویز #بدالر حیم ۳ 
ات رر 


سیوهاد محمد و لیخان تنکابنی ۲۵ ۱۸۸-۵۳ 
ات ۰۵ ۴ TIE‏ ۱ بت ۱۳۷۷ 

سمورق بدالله 5 

ا 

ستادخان بسرداد ملی رجوع شود 

ستوده عشرت !۲ 

a‏ این ا 

سرای رحب |۸٩‏ 

على اکن .1۳2۲ 


سراج هدر 


سر اجمیر انور ۱۰۰ 


سر احمسر حاج ذكاء الدو له ۱۹۹ 
سرتيب عباسقلی ۳۷۰ 
سر خحا ای مشوهدى محمد عمو اوغلى وما 


صر داز اسعد بخعباری FAS FAY‏ 

سردار ارشد ۳۶۲ 

مظفرخان ۴۳۹ ۳۳۷ - ۳۳۸ 
:۳ 


سردار انتصار 


)۴۰۵( 


سردار بهادر ۳۸۰-۳۲۲ 
سردار رشید ( نقی‌خان رشیدالملك ) ۴۲۸ 
For _ T1‏ 
سردار ماكو ۵۹ 
سردار محيى ( معزالسلطان) 5875-1785 
TAI ۳۸۵ 2۶‏ 


سر دار معتصك ۳۳۹ 


سر داد ملی ) ستارخان ( 2۱۵۳ ۱۸۷ 
ال 11° ل FY‏ ۱۱۳ _ ريت ۳۶ 
۰ _ 5 ۳۸۳ _ ۳۹۰ 


طوت‌الساطنه ۱۸۵ 
سعدا(دو له ۲۶۸۲۸ 

صعدين ابوبکر .۹ 
سعدبن ابی‌دقاص 3١‏ 
سعدق 88 


۳۱۲ - YT \ot FE ° 
۱۳ +۳ — ۰ ۷ 


سعیف نفیسی 
سروردی ابوالحسن ۳۹۰۱ 

ودی سول ۱۳۲ - ی 

صاجوقی ملکشاه A‏ — \7\ شين 


صلعلان الاولياء ۲۲۸ 
سلطان اويس (الجلاير) ۱۲۹ - ۱۹۵ 
سلطان ستجرى اسماعيل ۲۷۶ 

ساطان عد دالحميد عنما: 


بر ۳۱ 


سلطان مراد چپارم ۱۶۹ 
ا 
سامان ۸۲ 


سین ۱۸9 
سامان ساوجى ۲۱۳ 

۲۹۵۶ ۲۱۹ VE as) اا‎ 
۱|٩ سليمانبن شموت‎ 

سلیمان همر زاغفار 45 

سمرقندى دولتشاه اه ۱۵۶ 
سمعانی كيال ۱٤١‏ 
سمیعی احمد ۱۸ 

سميتقو اسماعیل ۳۳۷ - ۳۳۸ 
سذاگی ‏ ۰-۷ ۳۱۰-۳۱۵ - ۳۱۷ 


سنجر مرلجوقی ۸ - ۵۸ - ۲ 
سوشمانت 16 

سافان E‏ علا 

N وشن‎ 

سوروردی شهاب‌الدین 4 

سراوش ۱۰۵ 

سيدا بوالةاسم ان 1 

سم ىالشهداء (عس) لمم 
شیدنا ونا كر ۲۹۲ 

سد یران علويه كد ۸۳ 


سه ميك رار أن مرو له A٤‏ 


)۴۱۰( 


سيد أحمد :بر بزی (بير) t٠‏ 
صیدجمال واعظ ۳۸۱ 
سیدرضا ۱۸۵ - وكا 

سیف راج حافظ 1۷ - ۳۰۶ 
سیلمهمد ۲۲ 

سيف الاطیاه‌میرژانصر اله ۹۵ 
سرف الدولهة محمود ۳۸ 
سیف‌الدینی نجیبه ۱٩۱‏ - ۲۷۳ 
سیفی محمود ٤۷‏ 

صیلوستر دوساس ۱۰۲ 
سیمیاد بيوك ۱۲۷ - ۲۱۶ 


® 


س 
شارشال ۲۵۰ - ۲۵۳ - ۲۵۶ 
شاحیان دیگران ۸ 
شایور ساسانی ۱۸۳ 
شاور دوم ۲۲۳ 
شادان فردغ ۲٩۳‏ 
شاملووليقليخان ۱۳۳ 
شاه‌جهان ۱۳۳ - ۱۳۶ 
شاء شجاع (آلمظفر) ۷۸ 
شاه‌منصور (المظفر ) ۷۸ 
شاهكلايانس ايديا ۲۹۲ 


شاهگلی ابوالقاسم ۳۹۲ 

شامگلی زدین‌تاج هوا 

شايااسماعيل مم ۲۷ 

شيسترى حاج حسينقلى ۱۸۰ 

هسیر گا دو مدا بر أهيم 1o‏ 

۵۳-۲٩ ۰-۲۱-۱۸ شجاع الدء له حاج محمدخاك‎ 
"25-1512 Ye ۱ TY FAA 
اا‎ TNT a TV FETE TEL FA 
۳۷۸ شید اع الماك‎ 

شچاع نظام ۱۸۷- 2۳۵۵-۳۰۶ ۳۹۱-۲۹۰ 
ما مه كد ۳۵ الام 

شجاعى آقانقی ۱۸۵-٩‏ ا 

شجاعى حاجىعلى|صغر *ه 

شجاعى فاطمه ۷۶ - ۲۳] 

شربت زاده ٩۸‏ 

شر بت‌زاده مشردیعلی ٩۸‏ 

شرف‌الدو له ۲4۵ 

شرف‌الدین هارون ها 

شر کت طاهره 2۷۰ ۸۷ 

شريفزاده سيدحسن ۱۸۵ - ٩۹9‏ 

شست كله احمدین عنصور ۲۷۸ 


شماع | (ساملزه ۲۳۳ ۲۳۶ Yo‏ 


)۴۱۱( 


شفق (دكتر) رجوع برضازاده شفق‌شود 
شفیع ز أده سدمحمد ۷۰ 

شفیممی فاضل ۱۶-٩۳‏ - 
شفيقىمقدم اشرف ۲۳| ۔ ۷۲| ۔ ۳۹۳ 
شکول عبدالکریم ٩1‏ 

شکوهی حاج‌میرزاحسن ۱۸٩‏ 

خن ات ۲:۱۵ 

شمس تبر بزی ۳۳-۳۲-۲۰ 
شمس حبیبی 


بوراندخت ۳۰ 


هیلانی ۱۷ 


شمشیری معدم على 

شهيم على اصغر 14 

٩1 شوريزاده‎ 

شوستى مود گان (امريكائى) ۲۳۳ - ۲۳6 - ۲۳۵ 

TTY 

شهرناز ۲۷۷ 

شهرستانی محمدین عبدالكريم ۱۲۵ 

شهريار سيك مووود سان اوت مر بزی ۳۹ 
۱۳۰ 


شخ الاس لام مير عبد الامير هما 
شیخ‌الاسلا‌ی امینه AY‏ 


شيخعابرأهيم دن جویی 9۳ 


شيخ حسن بزرك ۱۲۹ - ۲۱۵ 


شيخ سايم ۵ - ۱۸۸ ۲۳۸ ۰-۲۳۹۰ ۲۷۶۰ 
Tol U FTA‏ 
شيخ صف ی الدين اردبيلى |٥۷‏ 


شيخعطار نيشابورى ۲۰ ۷٥‏ ۔ ۳۸۳ 

شیرازی حاج اقا بزرك ۲| 

شيرازى میرزا محمدعلیخان | 

شير کو بی ماعل ۲۸۵ 

شبرمنش ۷۸ 

شبروانشاه خ.قانا كبر هنوچهر ۸۰ 

شيرين 13۰ م (شمس| لدین ثانی ) ۱۳۳ 
ص 

صائب ۳۲| ۔ |٣٣‏ ۔ ۱۳ 

صادق‌الملك ۱۳۸ ۲۳۹۰ ۰۲۶۰۰ ۳۳۰ 

صادفخان ۳۸۹ 

صبا حاج‌میرزا ابراهيم اتا ۱۸۵ - ۲46 ۔ ۲4۵ 

۳۵۲ 7 

صما علي قز وهأ 

صبوری حاج میرز امحمد کاظم ماكالشمرا؛ ۳۲۱ 

صبحی بر 00 ۷۸ 


صدرالاشر ی زدى 8135م 


(F1۳) 


صددالاشرافی علینقفی ۲۰۹۱-٩۳‏ 
صدرالدین خالدی ۱4۸ 

صدر جوانشاهی باقر !۲ 

صدفی رباب 1 

صدفیانلو حعفر ۷۰ 

صدقیانی <احی رسول 1۸۱-۱۸۵ - وكا 
صدوقی طاهره ٤٤‏ 

صدوقى خسردشاهی رضا 3 ا 
صدیق اسکندانی رفيعه ۱۲۳ 
صراف‌نژاد محسن ۳۱۹ 

صفا دکتر ذپیح‌اله ۲۰۸ 

صفون محمدعلی Ye‏ 

YoY صفوتی‎ 

صفوی سام میرژا ۲۱ 

هفوی شاءاسماعيل 4۰] 

صفوى شاه سلطانهسین ۱۳۱ 
تقرف قال ينان :1۳۵ 

صفوى شاه عباساول ۳۳] 

صفوى شاه عباس دوم ۱۳۶ 
صفويان غلامدسين ۲۹۳-۱۲۸ 
صلابتى أحمد ۱۸۰ 

صمدی کاظم ٤‏ 

شام الطلطه O‏ وما اي 


۳۸۷ - ۳۸۳ YY 
|۵۰ هی غل‎ 
۲۵۰ صور میرزا قاسم خان‎ 
161 وی ادرال واا کرات‎ 
۳۸۲ _ oo 
و کا‎ 
ض‌‎ 
۲۸۶ ۰ ۲۷۲ ۱۱ ۰ طیعاك‎ 
۸۲ ضرادین خطاب‎ 
۳۹۰ ۳۵۶ ۰-۲۸۷ ضرغام‎ 
ضرغام الساطنه شتیاری ۳۸۳ ۳۸۶ ۔ واد‎ 
فر رل‎ 
۱۳۹۰۱۰۶ ۱۰۰-۸۷ ضياء شمس الملوك‎ 
۲۳۵ طیاء الدوله‎ 
ا١ ضياءالدين عمر‎ 
io ۲:۰ ۲۳۹۰ ۲۳۸۰-۱۸۵ ضياء العلماء‎ 
FEY الح‎ 
1 ضياء بور جليل‎ 
Yo طالب اوف میرزا عبدالرحیم‎ 
۱۸9 طاهرزاده بپزاد حسين‎ 
۳9۰ - ۱۸۵ طاهرزاده بهزاد يندس كريم‎ 


۳۷۸۰ ۳۲۹ ۳۸۸ ۳۸۵ - ۸ 


)۴۱۳( 


طباطبائی حاج میرزا کاظم ۲۸۳ 


طباطبائی ہل هملد YA‏ _ 0۰ ۳0۶ 


oo 217 


عا “ی ممصم ۱۷ 


عبدالملك بن مروان ۱۰ 


غاا اچاق الق فا عثمان ۳۰۱ 


طباطبائی میرذا محمدصادق 29 ۳۸۲ 


طباطبا وكيلى ابوالقاس ۲۲۷-۱۵۵ 
طبری ٩۱‏ ۳۰۸ 
طسوجی ملا محمود 1۰ 
طغرل بيك ۱ 
طلیعه اسدخان ۳۱ 
طليءة باقر or‏ 
ظ 
ظل‌السلطان ۲۵۲-۲٩‏ - ۲۵۳ 


3 


١١ عارفق‎ 

عاصم عبداللطيف 7564-75١4-١544‏ 
عباس بور أسماعيل ١17‏ 

عیاسقلی سر ال مدد ۱۸۵ 
عباسعلیوند خوئی سریه ۱۳۲ 
ادي جعفی ۲۰۰ 

عباسی متوکل ۱۳۰ 


عباسی مردی ۰ ۳ 


عدالت سريه (یوسفی زاده) ١44‏ 
عدالت سید حسينخان ۱۸٥١‏ ۔ ۳۲۷ ۔ ۳۹۸۳ 
عزالدین ابر آهیم ۱9۰ 

عرالدینی هوسى ۷۰ ۱۲۷ 
عزت خانم 3 

عزرائيل ۲۰۲ 

عروخان ۳۹۳ ۔ ۳۹۹ 

عزیزخان سردار ۲۰ 

عشقى حلال الدین ۱۵۰ 

عصار سيد کاظم ۲۶ 

عصری محمد ۳۲۰ 

عضدالملك ۲۵۲۲۵۰ ۰ ۲۵۳ 
عطائی دسول ۸٩۰-۸۸‏ 

عطار شيخ عطار مراحعه شود 
عطاملك حوینی ٩۰‏ 

عفینه 14 

علاء الدين امیر شيخ حسن ١١١‏ 
علاء الذين كررارسلان ٩4‏ 

۱ على علیه‌السلام ۳۱۲۰-۳۰۱-۱۷۱ 


(۴۱۴) 


علیاری اصل میرزاعلی ۱۸۰ 
علیزادگن حاجعباس ۲ 

علیزاده ۱۲۱ 

علیزاده حسن ۱۸۰ 

علیزاده محمد صادق ۱۸ 

لب اوه فرب ن 
علیزاده کرجانی ٠‏ 

علیشر نوائی امير نظام‌الدین ۱4۰ 
علیقلی خان ۲۶۱ 

علىهسيو 1485 5295-1١56‏ ۳۵۵2 
عمادالدوله (عماهالدين ابوالخیر) ١45‏ 
عمردن خطاب 55 

عمرين عبدالعزیز ۳۰۱ 

عمید عباس ۳۲۱ 

عمیدا ۲5۳ 

عنایتی رضاقای ۱۳۲-۱۲۱ 
عندليب ۳۱۹ 


عيسى بيكلو حبيبه ۱۲۳-۷۰ ۱ 


عن تر نایب <سن كلما 


عينالدرله ۰۱۸۸-۱۸۷ 11116 مكالم 


۳۰۹۰ ۳۵۰ ۳9۳۶۲-۳۰۳۰۵ 


۳۸۰۱ ۳۷۸۳۷۶ UTI ۰ ۲ 


8 
غازان ۱۶۸-۱۶۵ 2۱۵۳ ۱8۶ 
عزالی امام محمد ٤۸‏ ۳۰۱-۱۱۱ 
غزنوی ابر اهیم شاه ۳۶ 
عزنوی بهراهشاه ۳۱۷-۳۱۰ 
غزنوی محمود ۷۵-۱ - ۲۶| 
عزنوی مسعود ۲۷۸۰۱۲۶ - ۲۷۹ 
غفورى احمد 2۷ ٩۲‏ 
عفودی ایران ۱۱۸-۶۲ 
غنی‌راده دير ز| محمود هما 
عنیمتی میرزاده ۱۳۲ 

ف 
فائقى عبدالحسين وه 
فارسيائى محمود |٩۱‏ 
فاطمى مهینه خديجه 54 ۷۲ 
فتاحی مسعود 52 
فتحعلی محمود ۱۳۰ 
فتحی‌جود صدیته ۱۷۲۲ 
فنحی‌حود عزیزه ۸۰ 
فخرالاطياء هیر زا محمد ۲۲۸ 
فخرالدین اخلاطی ۱۷۷ 


)۴6۱۵( 


فخرالدین داغی ۱۷۷ 

فخرالزمانی عبدالعلی ها 
فغرالکتاب هيرزا باقر ۲۸۶ 
فخررازی ۲| |٤‏ 

۱۲-۷۷۰۰۵۷۵۱ a ES 
1.4 فشنگچی‎ 


فشنکچی اسدالنٌ ۳۷۰-۱۸5 


فراهانی اد سالممالك ۱۹۳ 
فراهانی امير الشعر اه 1٤‏ 
فر بودی غا اک ۷۹-٦‏ 


فرخحزاد دەر محمود عزنوی ۱ 


فر خی سسا نی ابوالحسن على 58 Yo‏ ۳۹ 


فر خی بز دی مبر زا محمد Yo‏ ۱ 
فرددس صادق و - 71 


IT ۳۷۲-۲ ههه‎ 9) O ۱ فردوسی‎ 


6-0 ۲۱-۲۱۹۰۱۹۲۰۱۹۱-۱ ۷۵۲ ۲۱۷۷۲۱۷/۰۲ 
فرزاد حسن ۱۳۲ 


ر شفروش حاج عمف ھی ۹۲ 


فرشى حاج میرزا أقا تا ۱۸۵ كما 70" 
۲:۵ 

فا ره عبد لضن هر زا فا عب 

فرمانفرمائیان محمد ولی میردا ۲۱۶ - ۲۱۵ 


فر ودنى ۹۹ 


| فيو ضات 


فروزانفقر ۲۱۷ 


فردغ حسن 1۶ 

فردغ عصمت ۲۹۱۱۰۰ 
فردعی خم على ۳۷۰ 
فرهاد ۰۵ 

فرهانیه طاهره ۲۱۱ 
فرهت حمیدیه دوا 
فرهنك هاشم 09 


فرهنك قورمانى علويه خانم to‏ 


درەد شی 033 

فريبرز ه٠١٠‏ 

فريدون ۱۸۹۰-۳-۱ 
فر بدی ھی ۷۷ 


فريور 0 ۶6 ۰ IIA— oo‏ 
فصیحی وا ۳۱۷ 
فکل‌کلو ۳۳۷ 


فلاحی مودس حواد ۵۳۹ الا" 


فيض ۳۰۱۱۷۱ 
تیلسوف دکتر عبدالحسن ۳۰ 
فیوضات ابوالقاسم 1٩‏ - ۲۲ - ۲۵-۲4 
۳Y 388‏ دب o‏ 
فیوضات بهرور ۳۰ 
حسين ۳۱ 


(۴7) 


ف 
فائم دقام فراهانی هيرزا عيسى 
فائم مقام ميرزا ابوالقاسم 1٩‏ ۲-۷۲۱ 
قاجار تحعلی شاه ۲۵۹ 
قاری حاج شيخ ابوالفاسم ۹۵ 
قاسم يور علی ۲۰ 
قاس على نقاش ۳٤ا‏ 
قاضى القضأة ۳دا 
قاضى عضدالدين ایچی ۲۱۲ - ۲۱۳ 
فور بز عاق معيو ۷ ۱۳ ۳۶۶ 
فراجه‌داعی ا ك ۹۸ 
قره‌آغاجی حاج 00 اكبر ٩۱‏ 
فره‌حه‌داغی ملکه | 
فره‌داغی محمد قلیخان ۴۷۰ 
قروینی حاج دحيم ۸۰ 
قزوینی حاج بوسف كه كما 
قردینی دفاضی ادد ی ۲۵۰ 
فزدینی محمد |٤۳‏ ۔ ۳۱۷-14٩‏ 
قزوینی مراحمد ۳۷۰ 
قشقائى ضيغم الدو ه ۳۹ 
فطبالدين بویمی داری ۲۱۳ 


قطب! لدین 


lor شيرازى‎ 


۱ 
۱ 


| 


| قطران ۸ ۱۳۰-۱۲۹ - ۱۳۱ 

قفقازی حاحی آقا ۱۸۵ 

2 حاحی‌خان ۱۸1 

| افتازی مشی‌دی‌حسن 1 2 F1^‏ - ۳۸۸ 
دفقاری مشهدی هاشم ۱۸۳۹ 

قفقاری چرندای ۱۸۵ 

ففقایچی وین ابراهیم كما 514-56 
قلح‌ارسلان Ar‏ 

قلءهبیگی محمد حسنخان ۱۳۵ 

فلمکاری ایرانتاج ۱۳۲ ۱۷۳-۱۳ 


قلیج مه ۷ :۳۷۱ 


بر تھی 
قزادى مشم‌دمیرر ین ۹۲ 

قتبروف و۳۳ 

دج ديار حسن ۱ .. ۲۱۸ 
وندفر وش هيرزاابيرا هيم ۱۸7 
قوام احمد ۳۳۲-۳۲۶ 


فواهی مسیدضءاءالدین ۱/۸۰ 
ذیرمانی عذر | ۱۳۰۹ 

ىق 
9 ی موك ۳۵ 


ی حاج محمدپاقر ۳۳۱ 
| كاشف تأهيد ۳۹۵ 


)۴۱۷( 


کاظمی محبوبه ۱۳۹ 
کاظمیان اقدس ۱۳۹ 

کاظمیه اقدم ۰۱۰۶ ۱۲۳ 
كاذ ی‌الدین عمر بن ۰ عدمان ۸۰ 
اوه اه ويام كه 

كاده سان ۱۱۸-۲ ۲۲۵ - ۲۲۷ 
ماس ۲۸۵ 

کراوس پول ۲۰۷ 

۳۷۶ حسين‎ a 

کردمافی سلطنت ۲۱۶ 

کرمانشاهی حسين خان ۳۷۰ 
کرمانشاهی دكتر 
کرماشا 


مكحو ل ۱۹ 


کرمرمرندی ۱۳۹ 


AA _ ۰‏ 
كريم بيك'روف ۱۳ 


کسروی احمد ۱۸۵-۱۲٩‏ ۰2 ۱۸۸ ۱۹۰۰۰ 


۲ TA TY 555 55-5 


هی يار دیجم فر دان كما - 100103 


دعر ۸۲ 
كسمائى بهروز ۷۷ 
کاافتر ی اختر ۹۷-7 
كلانترى رحمت‌اله ۷۷ 
کلاتری شرف‌الدوله ۶۸-4۰ 
کلانتری فخرالم‌لوك ۱۷۲ 
کلیمچی 


کمبوجیه ۲۸۹ 


حاج ama‏ هی ۹۸ 


كوروش كوجك ۳۰۰ 
كوزه كنانى حاج‌حسن ۳۷۰-۱۸۲ 
كوزه کنانی حاجميدى 45 ۳2۵ _ ۳۵۷ 
۸ ۳۰۰۲ 
کوششی مپندس جمشید ۱۳۰ 
کوهنود حسین ۱۹۹ 
۱ و بت ۳۲۱۲ 


۲ : کیاخسرو ۲۹۷ 


۲۲۰ - ۲۱٩ ۶ ۵ كيخسرة‎ 


كيان اكرم 


ا مز به Ve‏ ۳ ۱ 


۵ | کیومرث ۱۸۵ 


PPI 2۳۳۵ ۲۳۲ 2 ۳۰۸‏ ۳۶۰۰ ۱ ی 


و 


۳۹-۳ ۳۸۰-۳۷ ۳۸۱-۳۸۶ ۳۹۵۰۳۸۶ كرسيوز ۱۱۱-۱۰۹ 


)۴۱۸( 


گرگین ۱۱۰۱۲۱۰۵ 
كرو ه 
كرى (گرجی) ۱۸١‏ 
كر يكودى ابلومیناتور ۳٣۰‏ ۔ اللا 
كشتاسب ۱۹۲ ۲۸۸ - ۳۰۸ 
گماتا ۲۸۹ 
كلزار ابراهيم 6۰-4٩‏ 
گلز ار محمدعلی ٠ه‏ 
گنجوی ابوالعلاء ه 
گنجوی غلامحسین خان 1 
گنجه‌ای حعفر آق۱ ۱۹۵-۱۸۵ 
كودرز ۱۱-۱۰۵ 
كوزلباق كارك ۷۲ 

ل 


زفي كلتق انس ۱۳۸۵۰۶۲۱۸ 


ی 

لاری سیدعبدالسین ۳۷۷ 

لعلى ۰۰ ۱۸۱۲۵ ۲۱:۲ 

ليان ادهم صالح or‏ 

لمان أوهم (لقمان الدواه) دكثر محمد حسین 
۳۸ 

لقمان الممالك میررازین‌العابدین ۲۸۸ 

لكديزجى دين تاج ۷4 

لياخوف 7507_1417 ۲۵۲ - ۲۵۶ ۲۵۵ 


تك ۰۳۳۵۲ ۳ Too‏ 
ليلارائى ايلدرمخاق ۱۸۲ 
لیلاد ائی حاج سي على اصغر ۱۸ ۲۳۰۱ 


۳۷۲ TTY ۲۵۸۰ ۷ 


م 

مارالانی < سین‌خان ١85‏ 

مازندرانی عبداله ( مجتهد) 51١‏ 

ماکوئی صابر ۳۹۱ 

مالک فروغ ۲۸۱ 

مادو اس ۱۷۹ 

ماهوچی مشهدی على آفا ۳۳۱ 

ماهد مشيدى هس كريم ۳۷۳۹ 

مجاهد مير على اكير ١81‏ 

مجتهد <اج مير راحسن ۳۵6 

محتردی م<ممد ۲-۳۰-۱۱ - ۷۸-۷۷ 
5424-3-55 

مجددى اسماعیل ۲۵۹ ۰ ۳۱۵ 

محدی شمس ۳۱۹ 

مجاسی ۳۰۱-۳۷ 

مجبرمولوی على ۵۳ 

سحرى افدس ۱۰۰ ۱۳۹ 


ترالملک لالم ٠٠١‏ 


ھچ 


ی 


(۴۱4) 


محسنی دکتر احمدخان ۱۳۵۰۱۳۰-۰۱۹۵ مددیی رضوی ۳۱۷ 
محسنی مرتضی ۲۲۵ مدرس زاده <سين |٤‏ 
محمدآقا پسر حاتمبيكك ١11‏ قر ان عير 0( 
محمدین حابرالمتانی ۱۷۳۹ مدنی سيد کاظم ۱/۸۰ 


و ۷ 5 : 
محمد‌تفیخان معمار با ی ۱ مر تضوی فر دده ۰۰ 


| مردانلو لطف اه ٩۳‏ 


مهمدحسن هی رز | ولیعید 1١‏ ۵۳-۳۵ وم 
مگ دان بر ادر راده متارخان ۱۳۹ 0 زان نان رم | 4A‏ ۲ 


| 
محه دخ اناو حسن وچ - ۲۲۷ 1۹ - ۱۹۰ ۱ و حاج خلال ۸۹ 


۳۹ مر ندی شجاع نظام بەشج اع نظ مم مر احعه‌شود 


ممصمل شاه إلا 10۹ 


مرندیان سريه 1۳۲-۶۷ ] 


م دعلی مزا ۰۱۸۶-4۳ ۰۲۱۸۷ AA‏ - ۱۸۹ 
مزدورق أماعيل ۳9 
YETI 515 ۰۲۳۱۰۲۲۸ - ۹٦1‏ ۷ ۳۲۲۰۲۵9 


لالا مغ" ل ۳۵۰ ثرا ۳۱۵ ولام ۳۷۱ ۰ ۳۷۶ مستشارالدوله م54 ۲۵۹۰ 


. TAY ۷ 


مستشارالدد له میر زا ره سف خان ۳۹۳ 
۱ نموف خان ۱۳۳ 

۱ 
مخبر الساطنه - به‌هدایت مخ رالسلطنه رجوع‌شود " مستوفی‌الممالک ۳۸۹-۲۳۱ 


مول قليخان دامن ضياء الغا ا ۷۶۰ 


مختار زاده حاج عراسو ۳۹۲ 


ی مسعود سوک ۳۵ ١ت‏ ۳۹ 


مختاری ۷ مسءود در أبوب A2‏ 


و حاج ميرزا جسن ۷ ۳۱ مسعودی ۰ ۳ - YAY‏ 


مد حت یرای در ۳۷ کن اصغر خان ۳۰۷ 
مدی هيتاب مد" موق 1 


مدر س حاج میر زا احمد ۲ ۱۳ مشفقی رو حه ۳۰ 


)۴۳۰( 


مشکان على ۳۰ 
مشكوة ۱۳-۲ 

مشودی صادفخان ۱۸۰ 
هشير الدوله ۳۲ ۳۶۳ 
مشیر السلطنه ۳2۶ 
مشیرهندی بتول 45 
مشیرمندی زرى 4۵ 


شير مندی موجول 4 


ملا اباذر ۳۹۳ 

مألا مدمد على o^‏ 

ماك لمتکامین ۲۵۵-۲۵۸ ۳۸۱ 

ملکزاده دکتر ۰۳۵۳-۲۵۲ ۳۰۷۳۵۸ 
۲ -_ ۳۸۶ _ ۳۸۵ 

ملكى غلامعلی ۱۳۵ 

ممتاز الدوله ۲۵۰ 


ممقا ی شی اہی الله وم ۱ 


مطيعةجى مشی‌دی محمدعلی (حقایفی) ۶۹ ت |۳۹ ممقانی مالا معدم 1۲ 


مظاهر ۳۱۹ 


مظفر الدین «یر را و اعرد ۲۰۷۲۱ 2 ۲۲۸ 


منتصر الدوله ۲۰۷ 


مم باشی دمر زا على ۳۹ 


مظفرالدین شاه ۱۸6-۱۸۳ ۴۲۲-۲۰۱ ۳۷۲ منص زاده مرتضی ٩.۲‏ - ۱۲۲ ۔ ۳۹۳ 


معتمدالتهاد ۱۹۸-۹۱ ۳۳۲ 
مءثمدالدوله ۱۳ 

«عمار آبادی حاح‌عای ۴۱۸ 
مسن‌الرعایا ۲۳۲-۱۸۲ 
هقتدر شفع ۳۹ 

مقتدر الاببله میرزاآقاخان ٩۸-۱‏ 
مقتدر الاباله ۳۰۰- ۳۵۷ 
مقصودیه‌ای مير على اكير ۱۸۵ 
مقوعی ابراندخت ۲۵۸ 
مکرم‌الملك ۳۳۵ 

هكيئى ه 


إلى ۲۰۱ 


منجم كو كاان مرا عبداله 
وا د هادى ووا 

منصور على 5314 ٣۹۹‏ ے۲۷۰ 
هروا ان ۱۷۷ 

منو چهر ان 8بوس منك‌المعالی ۲۷۸ 
منوچهری دامغانی ۲۷۲۸ ۲۷۹۰ ۳۱۹۰ 
هنیره ۰6 - ۱ 


مو ول آیابه ۱۳ 


مدید 5 مع 
مؤيدالدين عرضی ۱۷۷ 
مؤيد ثابتى وا 


)۴6۳۱( 


مویدی 5ه 

مواسات محمود ٤۲‏ 

موحدی علی‌اکبر ۷۷ 

هوسىخان ۲۱۲ 

موفق‌الدو له همدانی 6 

مولانا نجم‌الدین lor‏ 

مولوی حلال الدین محمد ۲۰ ۳۱۰-۳۳ 
مولوی شمس ۲۹۶ 

مولوی عزت السادان ۲۰ 

مولوی مبرزا فضلعلى صفا ۲۸۶ 

میابای بتول !ا 

ههديزاده احمد ۲۵۹ 

مپران ممنمد ۳۱۸ 

و ا 

میجراد موند ۳۶۱ 

میراب ليلا دائى حاج محمد ۳۳۰۸۵ 
هیر انشاه ادا 

میربافر 1831 ۱۹۵ 

ميربقاء بدخشى ۱۳۱ 
ميردامادى عفن ۸۶ 
میرزاآقاسی اسدالنة ۳۲۰ 


میرزاآقاسی شفيع ۱۲۲ 


هيرزا احمد محتهد ۲۸۰ 

میر زا رضا خان هپندس إلا 

هیررا فصلعلی ۲4۵ 

هیررا مهدی خان وزير نادر شاء ۹۵ 
هیرزا عبدالعلی منم ۳۲۳ 

میرفخرائی تھی ٥9‏ - ۲۸-۱۵۵ 
میرهاشم خان دجوع بخیابانی هیرهاشم شود 
هیر هاشم درهمجى ۳۵۶-۲۶۵ oo‏ 
میلانی حاج سيد حاج آفا ٩۲ - ٩۱‏ 
هیلر کنسول روسيه ۳۷۸ 

همون ن اجيب وأسطى ۲۸۱ - ۳۰۳ 
هیناسیان ورین || 

مینالو على اکبر ۳۷ 


مینوی حععر ۰ ۷ 


مینوی هجتبی ٩۰‏ 
ن 
نام عنداء ۲/4 
نادر «یرژا |۔ ۵۹ ۔ ۲۹۰ ۲5۱۰ 
نامر ار 
ناصر الدین هحتشم ۱۷۹-۱۷۵ 
ناصر الملك ذایب‌الساطنه ۲۳۵ ۳۲۷ 


ناصر خسرو ۱۳۱۰-۱۳۰ 


)۴۲۳( 


ناطق ودی علی ۹ ۳۷۳۹ 
ناطق میرزا جواد هما _ IAA‏ ۳۶۹ 


: ظم ا(دوله ۳۳۲ 


ناهید ۳۰۶ 

نایب آقاخان ۱۸۵ 

لتحم کاشی ۲۵۲ 

نايب حسين گماشته حجةالاسلام ۳۷۹ 
نجات حواد ۸-۷ 


نجات شفقه ۲۹۱ 


جات هيرزا محمد حسان معان الالام ۳۵ 


نجان هاشم fo‏ 

جات بو سف 3721 ۵ ۲ 
نجعی نژاد قاسم ۱A۲‏ 

۱۳۱ 


نجفقلیخان د نبلی 


نحفی مجتود ۲۶۳ 
نجفیز اده هدایت سیدعای اكير ۱۲۱ 
نجم الدین دران ۱۷۷ 

نجوی سيد حسن ٩۲‏ 

نخجوانی حاج‌حسین 2۱۱۹ ۲۰۲ 
نخجوانی حاح محمد ۲۰۱-۱۶۲ 
نرسی ساسانی ۳۰۸ 

نسیمی 1۵ 


نصر صامانی ۲۲ 

نظاى 51١5-5459-951١‏ ۲۱۲ 
فخاحی كه Yt‏ 

نعمان ۸۲ 

تقاش فردوس عبداله ۲۹۸۵ 

تةب زاده اشرف 

تقىدخت نجه ۳۶9۵ 

ک يه 

نوائی امیر نظام‌الدین عليشير ۵۰ 


واب فر خان ۱۳۳ 


نو يمت حاج محمد باكر 5ه 
نو برع ميررأ اسماعيل Ao‏ ۱ بت ۳۱۳۶ - ۳۳۲ 
۳۳۰-۶ 


AY توشيروان‎ 


نوزهاشمی زر م ول ۳۹۰-۷۸ 


| 
1 
۱ وردزيور شکوهی فاطمه ۲۹۲ 
نوروزی ابوالحسن ۳۹۲ 
وريس داسل هانری ۳۱۳ 
نوری مقدم بردین ۲۰۲ 

نوالبار بتول ۲۳ ۱۳-۱ ۲۱۸-۱ 
۱ ير میرزا معمدتقی 5314-7377-9577 
| 


نمر و هند جبیب‌اله ۳1۹ 


(FFF) 


ایساری اميرخشدت ۱۸۵ 
تیساری عزیزه ۱۱۸۵-۱۱۷-۱۰۰ 
فیکپور چرندابی یوسفخان ۱۸5 
نيكبى ابر اهیم ۳۱۰-۶۹ 
لیکردان باقر 0954غ-| ؟ا 
نيكلا (تز'ارروس) ۳۲۸-۲۳۳ 
نيكمنش عباس ووا 
نمك‌نژاد ۷۷ 
نیلچی بایبوردی اعظم ۳۸ 

۳ 
وانقماكى باثر 44-5137-1454" 


وادالا ۲۵-۲۶ 

واعظ حسین ۰۲ | 

واعظ میرزاحسن ۲۷-۱۸۵۲۰۰-۱۳ ۳۶۹-۳ 
۳۹۳ 

واعظبور اسماعیل ۳۹۰ 

واعظ چرندابی میرزا غفار ۱۸۰ 

والاس > 

وئوق‌الدوله ۳۲-۳۲۸-۳۳۵۰۳۳۲ 

دثوثى سیلابی میرز اهاشم 0۹ 

۱۳۰ 

ودادبيك ۱۸۰ 


و جناء 


وطن دوست رداله ۱۰۳ 
وفاصديقه ۵۲ ۳۹۶-۱ 
وقایعی عباسقلی ۷۰٩‏ 


دفایمی علبرضا ۲۸ 


0 و الرعايا حاج میرزا کاضم ۹۰ 


این نهاهى حسین ۲۲۷-۱۵۵-۳۹ 
ونوس et‏ 

ويجويداى حاج محمد باقر ۳۹۵ 
ويجوية'ى دير زاعلى هما 


ھ 


هاقوب (قرهباغى) ۸ 

ه.قوییان کاسبار ۸ 

هایسن ولف ۱۳۰ 

هامیزاد میرزا احمد ٩۲-۷۷‏ 

هایقازیان ۸ 

هجیری‌هحسن 1166| 

هدایت حاج مخبر الساطنه ۳۵۳۵۳-۱۹۳ 
۳۸۱-۳۰۰۵ 

هدایت میرعلیاکیر ۱۲۷-۹۲4۷ 

هدایت‌اله میرژا ۲۵ 


هدایتی میرزا علیاکبر ۱۸۲-۱۲۷ 


)۴۲۴( 


هر تسةد ۳۰۷ باری اكير 134 


۰ ۱۳۳ اقوت وی ۳۰-۲۵ 
باور اوف عایخان ۳۷۹-۸۹ 


هر «ر 
هرون‌الرشید ۲۹۰ 


۰ م ماو ی اله e‏ 
هرن ابومتصور موقن !ا شش سم مس 


هشترودی شیخاسماعیل ۲۳4 ببره‌خان ۳۸-۳۸۵-۳۸۶-۲۳۲ 
هکما زاری حاج ءایءمو ۳۷۰ يحيىلو نهایت ۲۹۵-۱۷۲ 
هکماواری کر بلانوعای ۳۷ بز د کرد سوم ساسانی ۲۰۳-۲۸۲ 
هکماءاری یوسف ۲۳۱ یزدیزاده ۷۹ 
هلا کوخان ۷۸۱۷۷۱۷۱-۱۱۰ يزيدبن < نم ۱۲ 
همام ۵-۱۵۴۳-۱۵۲ا یکنی اسماء‌یل ۱۸۵ 
همای ۱۸۲ كان ما خاو ۸۲| 
هولیدی ۳ كان قوجعلیخان ا 

ی یکانی نوداله‌عان ۱۸ 
بابوشة نچی نایب حسن ۱۸۱۲ بو داسف ۳۷-۳۱ 
,ابوشقچی نایب حسين ۸۰ بوزباشی تقی ۳۷-۳۹-۸۸ 


)۴۳۵( 


